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گرامي  مرا  علايق  و  زندگي  هميشه  كه  جان-   - عزيزم  همسر  براي 
داشته است. سپاس گزار هستم كه مرا تشويق مي كني تا در پي حقيقت 
باشم و به كم تر از آن راضي نشوم. تو را بيش تر از هميشه دوست دارم 

و خدا را شكر مي كنم كه تو سلحشور زندگي من هستي. 
براي چهار پسرم، اديسون، آستين، الك و آردن. شما بيش از آن چه 
فكر مي كنيد برايم الهام بخش هستيد. هر كدام از شما هديه اي از جانب 

آسمان هستيد. باشد كه عزت، سراسر زندگي شما را فرا گيرد.
انگيزه ي نوشتن  تو  تو و دختراني مانند  براي وايكينگ جك عزيزم، 
من هستيد. باشد كه به جلو پيشروي كنيد و دشمن را در همان دروازه از 

پاي درآوريد.
دبي، تو برايم منبع هميشگي حمايت و يكي از دوستان محبوبم هستي. 
انجام  خوبي  به  را  وظايف شان  مي خواهند  كه  زيبايي  زنان  تمام  براي 

دهند، باشد كه همه ي ما تمام آن چه از دست رفته است را بازيابيم.



خدا را شکر براي »مبارزه به سبک زنانه«

»ليزا بيور مي خواهد به زنان کمک کند تا به پتانسيل هاي خود دست يابند، نقش خود را گرامي بدارند 
و نقشه ي خدا را براي زندگي شان درک کنند. پيامي که او در اين کتاب در ميان مي گذارد، با خود آزادي و 
اطمينان به همراه مي آورد و به زنان در تمام سنين کمک ميک ند تا گام هاي مثبتي به سوي کمال بردارند. 
هنگامي که اين کتاب را مي خواندم، از دريافتن اين که هيچ وقت دير نيست تا بياموزم »مبارزه به سبک زنانه« 

چگونه است، شاد شدم.«
- بتي رابينسون، لايف تودي

»در صفحات اين کتاب، به اين سوال که: کجايند زناني که حاضرند بدون ترس به سبک زنانه مبارزه 
کنند؟ به گونه اي عميق، اما ساده پاسخ داده شد. ليزا همه ي »دبوره ها«ي دنيا را به چالش درمي آورد تا 
برخيزند، نسبت به پتانسيل هايشان بيدار شوند و حقيقت کلام خدا را دريابند. ليزا زنان را برمي انگيزد تا 
اسلحه هاي جسماني خود را زمين بگذارند و شمشيرهاي روحاني خود را بردارند و آن ها را به عنوان ابزارِ 

تبديل به کار گيرند. وقتي اين کتاب را مي خوانيد، آماده باشيد تا تبديل بزرگي در قلب تان اتفاق بيفتد.« 
- نانسي الکورن، مدير و موسس سازمان خدماتي آمريکا

»زنان عالي هستند و ليزا به خوبي اين موضوع را به تصوير کشيده است. براي همه ي ما که در حال 
را  کتاب  اين  است  لازم  مي رسد،  شده ايم  آفريده  آن  براي  که  هدفي  به  که  هستيم  مسيري  کردن  سپري 
بخوانيم. ما دختران محبوب پادشاه هستيم و نقش چشمگيري بر روي اين کره ي خاکي داريم. ليزا با شيوه ي 
جذاب خود ما را به چالش درمي آورد تا مشتاقانه محبت کنيم، در قوت هايمان رشد کنيم، بر موانع غلبه کرده 
و زيبايي خود را بشناسيم. کتاب واقعا قدرتمندي است. فقط يک عدد نخريد، يکي هم براي دوست تان بخريد!« 
- هولي واگنر، نويسنده ي »بچه هاي خدا« و »وقتي جاري مي شود، خدا سلطنت ميک ند«

»مبارزه به سبک زنانه، درباره ي قدرت زني است که بايد مبارزه کند و در نبردهاي روحاني زندگي اش 
پيروز شود. نمي توانم صبر کنم تا روزي که دخترم اين کتاب را بخواند و بياموزد که خدا چگونه او را آفريده 

است تا براي آن چه درست است، به روشي درست مبارزه کند.«
- استفان آرتربرن، ميزبان نيو لايف ليو و نويسنده ي »نبرد همه ي مردان« 



Originally published in English under the title 
 

Fight Like a Girl
By Lisa Bevere

 
 
 
Copyright © 2006 by Lisa Bevere All rights reserved
Farsi translation, copyright © 2010, Lahairoi Publishing House
 

مترجم: ناتاشا جلالیان )امینی(
ويراستار: مژگان دانشور 

 



فهرست مطالب

	7 			  مثل دخترها مبارزه مي كني فصل اول: 	
17 اگر زن ها را دوست نداشته باشم، چه مي شود؟	 فصل دوم: 	
29 				   اما من كه مرد نيستم! فصل سوم: 	
41 					    پيدا كردن مركز فصل چهارم: 	
55 				   چه كسي مرد است؟ فصل پنجم: 	
67 		 زن ها چه وقت دست به حمله مي زنند فصل ششم: 	
83 				   مبارزه كردن با حكمت فصل هفتم: 	
99 		 استفاده ي درست از خشنودي و جلال فصل هشتم: 	

111 				   قدرت محبت در چيست؟ فصل نهم: 	
127 					    دو نفر با يك قلب فصل دهم: 	
145 					    مبارزه با زيبايي فصل يازدهم: 	
159 				   معيوب، اما درست فصل دوازدهم: 	
175 				   مبارزه همراه با زيورآلات فصل سيزدهم: 	
185 					    جنگجوي توانا فصل چهاردهم: 	
199 					    قدرت زمان فصل پانزدهم: 	
211 				   شما زير نظر هستيد فصل شانزدهم: 	



مبارزه به سبك زنانه



7

فصل اول

مثل دخترها مبارزه مي کني

البته اين جمله معمولًا يک توهين  »آهاي، تو که مثل دخترها مبارزه ميک ني!« 
محسوب مي شود. چه پسري به پسر ديگر بگويد، چه پسري به دختري يا حتا اگر 
خانمي به آقايي بگويد، به هر حال تعارف به حساب نمي آيد. اين جمله مثل لگد زدن 
در قبال يک مشت يا خراش سطحي يا حتا خشونتي عمدي است. بنابراين چه دليلي 
دارد که کسي را به دعواي دخترانه تشويق کنم؟ نخست اين که، توهين به آقايان 
يا پسرها نمي بايست هميشه به وسيله ي نام بردن از خانم ها باشد. دخترها قرار 
ما  به  بود  بهتر  بنابر بعضي دلايل عجيب،  اما  کنند،  مبارزه  مثل دخترها  که  است 
گفته مي شد که مثل مردها مبارزه ميک نيم. آيا به اين دليل نيست که در دخترها 

عادت هاي مبارزاتي زشتي رشد يافته است؟ 
پيش از اين که شروع کنيم، نمي خواهم فکر کنيد که من دختري نازک نارنجي 
به عنوان حامي پشتم  نفر  تابدار مي زنم و هميشه يک  هستم که روبان صورتي 
ايستاده است. نه من اين طوري نيستم. من به همين ترتيبي که مي گويم، دوست 
دارم موج سواري کنم، اسکي کنم و به کوهنوردي بروم. با پنج مرد زندگي ميک نم، 
به سفرهاي بين المللي بسياري مي روم که بيش تر اوقات به تنهايي انجام مي شود. 
از نجات يافتگان سرطان هستم، نقش يک مادر و همسر را دارم ولي پيش از همه 
کم  دست  را  خود  خيلي  يا  ما  ولي  کنم،  داري  جانب  نمي خواهم  بودم.  دختر  يک 
مي گيريم، يا خود را کسي که واقعاً نيستيم، جا مي زنيم. من فکر ميک نم که ما بايد 
واقعاً بپرسيم چرا مانند يک دختر مبارزه کردن، توهين به حساب مي آيد؟! حتا اگر 
کسي به دخترها و خانم ها گفت که مثل دخترها مبارزه ميک نند، بهتراست که اين 
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را يک تعارف )مثبت( قلمداد کنند.

در حقيقت اين امکان وجود دارد که فراموش کرده باشيم مانند يک دختر مبارزه 
کردن، چگونه است. براي مدت طولاني تلاش کرديم مثل يک مرد مبارزه کنيم، اما 
موفق نشديم. از خشونت عمدي استفاده کرديم، حتا تقلب هم کرديم! بعضي از ما هم 
به سادگي از توفان درگيري هايي که در اطراف مان گرد و خاک ايجاد کرده بود، 
پنهان شديم و تصور کرديم که خيلي زنانه و خانمانه رفتار ميک نيم. بعضي ديگر 
هم فراموش کرده اند که چيزي که براي يک جنس ضعف به حساب مي آيد، اغلب 
براي جنس مخالف قوت است. منظورم اين است که آيا با قدرتي مردانه زدوخورد 

کردن، هميشه بايد درست به نظر بيايد؟ 
دست  به  را  خود  همتاهاي  احترام  ميک نند،  مبارزه  مردها  مانند  وقتي  پسرها 
ميک نند،  مبارزه  است،  مهم  مردها  براي  که  آن چه  براي  وقتي  آن ها  مي آورند. 
شجاع و قوي فرض مي شوند. مثلا براي ايستادگي شان در برابر گردن کلفت ها، 
حمايت از بچه هاي کم سن تر و نيز حمايت از عزت نام خانوادگي مورد تحسين 
مبارزه  نمي ايستند و  است،  که درست  آن چه  براي  قرار مي گيرند. وقتي پسرها 
نميک نند، مورد تمسخر قرار مي گيرند و اسم گذاشتن بر آن ها شروع مي شود: 
»سوسول!« يا »بچه ننه!« اين ها سرزنش هايي هستند که وقتي پسري خودش را با 
طرز فکر هم جنسان اش وفق نمي دهد، خواهد شنيد. اين نيروي محرکه با بالارفتن 
سن تغيير نميک ند؛ مردهايي که مثل زن ها مبارزه ميک نند و يا درصدد پاسخ دادن 
بر نمي آيند، »ضعيفِ زن صفت« فرض مي شوند. مردها و پسرها بايد با قوت و 
قدرت ذاتي که به آن ها داده شده است، مبارزه کنند. مردها از نظر جسمي قوي تر 
هستند و بنابراين در ويژگي هاي بدني، قدرتمند تر بودن ايشان نمايان و برجسته 
است. از اين بگذريم، قوت زن ها در چيست؟ مسايل و درگيري هاي مختلف، خشم 
يک مرد را برمي انگيزد ولي چه چيزي يک زن را غمگين مي سازد؟ و اگر مبارزه به 

شيوه ي دخترانه درست صورت مي گرفت، اين مبارزه چگونه بود؟

زنان و نبرد

پيش از اين که بيش تر وارد اين موضوع شويم و بخواهيم جواب آن را بيابيم، 
شايد اين سوال براي شما پيش بيايد که آيا اصلًا زن ها در اين مبارزات و درگيري ها 
به حساب مي آيند يا نه؟ در پاسخ اين سوال، نيازمند آنيم که معني يا دليل اصلي اي 
و  مبارزه کردن  براي  اساساً  کنيم. زن ها  بازنگري  نهفته است،  ما  که پشت نسل 
رابطه.  برقراري  و  فرزندان  پرورش  زندگي،  براي  بلکه  اند،  نشده  جنگيدن ساخته 
شايد به همين علت است که ما اغلب لباس رزم را تمام و کمال نمي پوشيم. اگر اين 
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گفته را درست بدانيم، آيا مبارزه کردن زن ها نادرست است؟ خير، نه بيش تر از آن 
اندازه که براي مردان نادرست باشد. هيچ کدام از آن دو از ابتدا براي ويران کردن 
آفريده نشده اند، بلکه براي آباد کردن، نظم دادن و پروراندن ساخته شده اند. روزي 
فرا مي رسد که اسلحه ها در پي اين تعهد و اختيار به کنار گذاشته مي شود. کتاب 
مقدس مي گويد که شمشيرها يک بار ديگر براي گاو آهن شکسته خواهند شد. )به 
اشعيا 4:2 نگاه کنيد( سپس هم مردان و هم زنان به جايگاه و ارتباط پوياي اصلي 
خود بر روي زمين بازخواهند گشت. اما در حال حاضر مشکلي وجود دارد، يک 

دشمن و يک جنگ.
اين آخرين مسئوليت و امتياز براي آدم و حوا بود؛ زمين و پُري آن به آن ها 
واگذار شده بود. آن ها تمام منابع لازم را براي باروري و نظمي که هر موجود 
زنده اي بتواند در آن شکوفا شود، داشتند. با سقوط انسان همه چيز تغيير کرد؛ 
سلطنت به سلطه گري تبديل شد، تکثير به تقسيم و نظم جاي خود را به بي نظمي 
داد. رشد و شکوفايي جاي خود را به زوال دادند، مانند گياهان و درختان باروري 
که با خارها و تيغ ها درگير شدند. دانه ي حيات بخش براي جاي گرفتن در خاک 
با دانه ها و بوته هاي مرده ي زير درختان ستيز کرد. حتا پيش از آن که اين تغيير 
فاحش خود را روي زمين نشان دهد، آخريني که آفريده شد )زن(، در نبرد تبديل به 

اولين شد. اين مرحله براي مبارزه تعيين شده بود. 

»و عداوت در ميان تو و زن، و در ميان ذريت تو و ذريت وي مي گذارم.« 
)پيدايش15:3( 

براي درک بهتر عظمت و اندازه ي اين جنگ، بايد اول واژه ي »عداوت« را تعريف 
کنيم. وقتي اين متن را مي خواندم، کلمه ي عداوت را با دشمني جابه جا ميک ردم. 
منظورم اين است که ما در مکالمه ي روزمره، کلمه ي عداوت را به کار نمي بريم، 
گرچه اين دو در ظاهر يکي هستند، اما بارِ معنايي کلمه ي دشمني به اندازه ي کافي 
جدي نيست. در فرهنگ کتاب مقدس آنگر، کلمه ي »عداوت« را، دشمني ديرينه و 
با  را  »دشمني«  کلمه ي  است.  کرده  معني  ناپذير  پايان  يا  ناپذير  آشتي  خصومت 
واژه ي »تفاوت هاي آشتي ناپذير« اشتباه نگيريد که در جريان طلاق و جدايي ها 
درباره ي  مي شوند. صحبت  گرفته  اشتباه  که  گرفته ايم  خو  آن  شنيدن  به  چنان 
چنين خصومت عميقي، سرنوشتي جز اين ندارد که نه تنها اين خصومت تا ابد باقي 

بماند، بلکه حتا تا بي نهايت عميق تر و گسترده تر هم بشود.
را  نقطه اي  بدهيم،  انتقال  و  رياضي شرح  زبان  با  را  مطلب  اين  که  اين  براي 
تصور کنيد که از آن، دو محور مي گذرد؛ يکي به سمت غرب مي رود و ديگري به 

مثل دخترها مبارزه مي کني
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سمت شرق. اين دو محور بدون اين که هرگز با هم تلاقي کنند، امتداد مي يابند. اين 
محورها مسيري کره اي را نمي پيمايند، بلکه در طي زمان از نظر عددي و محتوا 

گسترش مي يابند. نسل بعد از نسل، اين دشمني عميق تر مي شود.
عداوت، چنان کلمه ي سخت و سنگيني است که فقط هشت بار در کتاب مقدس 
به سوي  را  تاريک خود  عداوت دست  پيدايش،  در  آن  معرفي  از  بعد  است.  آمده 
نسل زن دراز کرده و به دور آن حلقه زده است. ما تأثير آن را در کتاب مکاشفه 

مي بينيم.

»آنگاه اژدها به زن خشم برد و عزم آن کرد تا با ديگر فرزندان او بجنگد؛ 
نگاه  را  عيسا  شهادت  و  ميک نند  اطاعت  را  خدا  احکام  که  آنان  با  يعني 

مي دارند.« 
)مکاشفه 17:12(

چه کسي چنين جنگ پايان ناپذيري را عليه حوا، دختران او، و هر انسان زنده اي 
که از رحم زاده مي شود، به پا کرده است؟ يک مار، شاهزاده ي قدرت هوا. جنگ 
توسط يک مار حيله گر شروع شد که اکنون بزرگ و با هواداران بسيار است. )به 
پيدايش 15:3 و يوحنا 44:8 نگاه کنيد( در باغ عدن او با مهارت، اسلحه ي خود - 
فريب- را به کار گرفت و موفق شد سلطنت را از آن دو که يک شده بودند، بدزدد.

دشمن بايد جدايي ايجاد ميک رد تا پيروز شود. او اين کار را با کمک داوطلبانه ي 
زن انجام داد. او براي اين که آدم را وادارد تا جايگاه خود را از دست دهد، به کاري 
بيش از فريب دادن نياز داشت. شيطان از قدرت تأثيرگذاري زن استفاده کرد. بدون 
تأثيرگذاري او غيرممکن بود که مرد تسليم مشورت مار شود. آدم تسليم صداي 
است،  نکرده  تغيير  چيز  هيچ  ديد  وقتي  و  کرد  نظاره  را  او  خوردن  شد.  زن اش 

دست اش را دراز کرد و ميوه را از حوا گرفت.

»از ميوه اش گرفته، بخورد و به شوهر خود نيز داد و او خورد.« 
)پيدايش 6:3(

من باور دارم که در سقوط آفرينش، زيبايي حوا و قدرت تأثيرگذاري او، آن 
چنان عميق بود که غيرقابل مقاومت مي نمود. دنياي کامل با زني کامل، مدعي کامل 

هم داشت. آيا به آدم اخطار نشده بود که از آن درخت نگهباني کند؟
کرد  استفاده  خود  توانايي  از  موجودات،  همه ي  مادر  باشکوه،  حواي  چرا 
حرکت  به  مي شد،  ايشان  دوي  هر  نصيب  که  خسارتي  به سوي  را  تا شوهرش 
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درآورد؟ من فکر ميک نم ما مي توانيم اين طور فرض کنيم که حوا نمي دانست که 
در حال منحرف کردن آدم است. او آشکارا فکر ميک رد که شوهرش حکمتي ندارد. 
چه چيزي اين اغواکننده را واداشت تا آن ها را اين چنين با ميل به مخاطره بياندازد؟ 

»و چون زن ديد که آن درخت براي خوراک نيکوست و به نظر خوش نما 
و درختي دل پذير و دانش افزا، پس از ميوه اش گرفته، بخورد و به شوهر 

خود نيز داد و او خورد.« 
 )پيدايش 6:3(

من مطمئن ام که بسياري از درختاني که در اين باغ بودند، هم براي خوراک نيکو 
بودند و هم به نظر دل پذير مي آمدند. اما درختي که ميوه اش قدرت داشت يک نفر 
را تا خدا شدن بالا ببرد، مسلماً چيز ديگري بود. حوا فکر کرد که به چيزي بيش 
از آن چه تا به آن روز داشت، مي رسد. برايم خيلي جالب بود که زن مي خواست 
براي به دست آوردن چيزي تلاش کند که قبلًا نداشت،)برابري با خدا( و در اين راه 
آن چه که قبلًا داشت، يعني پتانسيل حکيم بودن را نيز از دست داد. به علاوه مار 
از اين خواسته ي آدم و حوا براي شبيه شدن به خدا در استفاده از قدرت خود، 
پايش را از گليم اش فراتر گذاشت و آدم و حوا هر دو براي به دست آوردن نقشي 
که از آنِ آن ها نبود، تلاش کردند. سال ها بعد، از نسل زن، عيسا حماقت آن ها را 

برگرداند.

»او که هم ذات با خدا بود، از برابري با خدا به نفع خود بهره نجست،...« 
)فيليپيان 6:2(

آن ها در واقع به شباهت خدا ساخته شده بودند، اما نه برابر با او. صورت يا 
تصوير شي در واقع بازتاب آن شي است و نه اين که کاملًا همان شي باشد. مار با 
استفاده از بياني اغواگر باعث شد تا هر دوي آن ها فکر کنند که صاحب چيز جديدي 
مي شوند، در حالي که هر دو آن ها باختند. او فکر آن ها را روشن نکرد، بلکه درک 
و فهم ايشان را تيره ساخت، در حالي که آن دو اين حالت را حکمت انگاشتند. مار 
در پي برقراري دوستي با آن ها نبود، بلکه مي خواست از آن ها سلب اختيار کند 
تا جايگاه خود را از دست بدهند. او که پيش تر موقعيت خود را از دست داده بود، 
قصد داشت موقعيت آن ها را هم از ايشان بگيرد. اغلب وقتي وسوسه به سراغ تان 

مي آيد، فراموش ميک نيد که هستيد و دوست واقعي شما کيست؟!

مثل دخترها مبارزه مي کني
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مبارزه به سبك زنانه

هدف گم شده، مقام از دست رفته

ما اغلب آن چه را داريم از دست مي دهيم، زيرا فراموش ميک نيم که اصلًا چرا 
به ما داده شده است. آدم و حوا هدف شان را فراموش کردند و مقام شان را از 
دست دادند. آن ها مي دانستند که براي سلطنت کردن آفريده شده اند، اما فراموش 
کردند که چرا؟! آن ها براي به دست آوردن آن چه از دست رفته بود، از توانايي 
هايشان استفاده ي نادرست کردند و به جاي اين که با يکديگر باشند، شروع کردند 
به سلطه گري بر يکديگر. در واقع سقوط انسان، پايه گذار اختلاف و درگيري ميان 

دو جنس شد؛ به طوري که کُشتي گرفتن شروع شد.
و  پدر  از  تعداد  گرفتيم؟ چه  درد کشيدن، درسي  اين همه سال  در طي  ما  آيا 
مادرها که محبت فرزندان شان را از دست دادند چون فراموش کردند که چرا اين 
باد  بر  هايشان  ازدواج  از زوج ها  تعداد  اند؟ چه  بخشيده شده  آن ها  به  فرزندان 
رفت، چرا که فراموش کرده بودند براي چه با هم هستند؟ آن ها به اندازه اي که 
عليه يکديگر مي جنگند، براي حفظ عشق شان مبارزه نميک نند. آيا ما براي به چنگ 
آوردن جايگاه ديگران با آن ها درگير مي شويم، چون خود ديدمان را از دست داده 

ايم؟ چرا از اين که در جاي خود و موقعيت خود باشيم، خشنود نيستيم؟
مقام انسان اين نيست که اشغال گري کند، همان طور که قرار نيست آن چه که 
دارد، از کف برود. نه مقام زن براي اين است که توسط مرد اشغال شود و نه مقام 

مرد براي اين است که توسط زن گرفته شود. 
هر دو بايد با هم در جايگاه مخصوص خود بايستند. آن چه که به ما سپرده 
شده تا از آن نگهباني کنيم، نبايد هرگز به ديگري واگذاريم. مرد و زن از آن چه به 
آن ها در باغ عدن سپرده شده بود تا نگهداري و نظارت کنند، شانه خالي کردند. ما 
تمام وقت خود را صرف پيدا کردن راه برگشت مان به عدن و وعده هاي خدا کرده 
ايم، جايي که خلقت خدا دوباره شکوفا مي شود. اگرچه شادابي اين باغ، از بين رفته 
اما بذرهاي حقيقت و اصول اخلاقي باقي مانده اند. ما اشتياق زيادي براي بازگشت 
به بهشت گمشده مان داريم، اما آن فقط نمونه و سايه اي بود از آن چه سرانجام 
خواهيم چشيد. عيساي مسيح که از نسل حواست، اين پيروزي را در روح براي ما 

قطعي ساخت.

»او سر تو را خواهد کوبيد و تو پاشنه ي او را خواهي کوبيد.« 
)پيدايش 15:3(

پس اين واژگون سازي کجاست؟ چه وقت شاهد کنار رفتن تاريکي و آزادي از 
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ظلم و ستم خواهيم بود؟ فرزندان حوا چه وقت با اين پيروزي که از نسل حوا به 
دست آمده است، زندگي ميک نند؟ من فکر ميک نم روزي که ما دست از استفاده ي 
نادرست از قدرت و اقتدارمان بکشيم، همه چيز تغيير خواهد کرد. چه مي شد اگر 
تأثير گذاري شان براي شفابخشي و پرورش و تربيت  از قدرت بصيرت و  زنان 
استفاده ميک ردند؟ چه مي شد اگر مردان مثل مردان مبارزه ميک ردند و به زن ها 
اين اختيار داده مي شد که مانند زن ها مبارزه کنند؟ در اين صورت همه ي ما برنده 

مي شديم.
 مردها احترامي را که از دست داده اند و زن ها قدرت عشق را دوباره به دست 
مي آورند. بدانيد که آن چه از دست رفته بار ديگر به دست خواهد آمد. همه چيز 
از شکلي که اکنون دارد به آن شکل که بايد، تبديل مي شود. شما هم مانند من اين 
حقيقت را باور کنيد. خانم ها! بگذاريد اين حقيقت با شما صحبت کند و خودتان را 

دوباره در همان موقعيتي که براي آن ساخته شده بوديد، دريابيد.

سپاه  مي آورند،  بشارت  که  زناني  ميک ند؛  صادر  را  فرمان  »خداوندگار 
عظيمي هستند. شاهان لشکرها فرار کرده، مي گريزند؛ زن خانه دار، غنيمت 

را تقسيم ميک ند.« 
 )مزمور 11:68-12 ترجمه ي هزاره(

با شادي،  که دختران  است  آن رسيده  اعلان ميک ند و زمان  را  پيروزي  خدا 
يک صدا  با  را  بزرگ  پيروزي  اين  بزنند.  فرياد  اند،  برنده شده  را  آن چه  حقيقت 
نمي توان اعلان کرد. ما نياز به صداهاي بسياري داريم که يک بشوند. دروغ رنگ 
باخته، اما حقيقت قدرتمندتر شده است. اگر ما حقيقت را اعلان کنيم، پادشاهان و 
لشکرهاي دشمن مي گريزند و پس از فرار آن ها، غنايم و گنج هايي را که مدت ها 

بود از دست رفته بود، بازمي يابيم.

کاملًا آزاد، کاملًا متعلق به خدا

»مسيح ما را آزاد کرد تا آزاد باشيم. پس استوار بايستيد و خود را بار ديگر 
گرفتار يوغ بندگي مسازيد.«

 )غلاطيان 1:5(

کار خدا آزادي بخشيدن است. آزادي يکي از خواست هاي بزرگ خداست. او 
مي خواهد شما کاملًا آزاد باشيد تا بتوانيد کاملًا متعلق به او باشيد. در طي سال ها، 
به اين باور رسيده ام که در واقع خدا از اين که ما را در موقعيت ها و شرايطي 

مثل دخترها مبارزه مي کني
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مبارزه به سبك زنانه
قرار بدهد که پتانسيل اين را دارد که چالشي واقعي در بخش هاي مشکل دار زندگي 
برانگيزاند، لذت مي برد. فکر ميک نم وقتي او فرزندان اش را مي بيند که از آن قلمرو 
راحت و تحت کنترل شان بيرون کشيده شده اند، لذت مي برد. شايد از ديد او اين 
کار شبيه زماني باشد که من بچه هايم را وقتي روي موج ها بالا و پايين مي روند 

و مي رقصند، نگاه ميک نم.
من  در  که  کتابي  نوشتن  حتا  بودم.  ترسو  فردي  ذاتا  من  که  بدانيد  است  مهم 
کشمکش ايجاد ميک رد، مرا مي ترساند. اما بعد زماني فرا رسيد که تمايل ام براي 
حفظ امنيت تبديل شد به تمايلي براي آزاد بودن! اين اتفاق زماني رخ داد که بازتاب 
مي شد،  خودم  به  مربوط  فقط  موضوع  اگر  ديدم.  فرزندان ام  در  را  هايم  ترس 
نمي دانم آيا تغيير ميک ردم يا نه؟! چرا که از بسياري جهات راحت تر بود در لاک 

خودم فرو بروم.
موردي را برايتان تعريف ميک نم: وقتي دبيرستاني بودم، براي فارغ التحصيل 
تصويري  هيچ  دهم.  ارائه  مباحثه اي  يا  و  کنم  سخنراني  يا  بودم  مجبور  شدن، 
نمي توانست اين قدر مرا بترساند. من از ظاهر شدن در برابر مردم مي ترسيدم. 
وقتي پنج ساله بودم، يکي از چشمان ام را طي سرطاني از نوع »رتينوبلاستوما« 
که سرطان شبکيه ي چشم مي باشد، از دست دادم. در عرض يک شب زندگي ام 
تغيير کرد. اعتماد به نفس ام را از دست دادم و عبوس و گوشه گير شدم. احساس 
ميک ردم که مردم ديگر مرا نمي بينند. مي ديدم که چه طور سعي ميک نند متوجه 
بشوند که وقتي با من صحبت ميک نند، به کدام چشم ام بايد نگاه کنند. در مدرسه، 
تعريف ها تبديل شدند به اسم هايي که روي من مي گذاشتند؛ لقب ام »يک چشمي« 
يا »غول يک چشم« بود. طوري وانمود ميک ردم که انگار به من برنمي خورد. اين 
گريه  اتاق ام  در  وقفه  بدون  بعد  و  برسم  به خانه  تا  تحمل ميک ردم  را  حرف ها 

ميک ردم. چرا نمي توانستم مثل آدم هاي ديگر باشم؟
مورد  در  هايم و سخنراني هم ميک ردم.  بايد مي رفتم جلوي همکلاسي  حالا 
مباحثه که فکرش را هم نکردم. به هيچ وجه امکان نداشت که حتا بتوانم تصور کنم 
که در بحث وگفت وگويي در برابر ديگران پيروز باشم. چند هفته ي اول کلاس را 
تحمل کردم و بعد زمان سخنراني فرا رسيد. آماده بودم اما اين مهم نبود. وقتي روز 
موعود رسيد، نمي توانستم صحبت کنم. معلم فرصتي به من داد تا بيرون کلاس 
اما نتوانستم. به همکلاسي هايم نگاه کردم، هيچ چيز  بروم و دوباره شروع کنم، 
نتوانستم بگويم. بهانه اي آوردم و به سمت دفتر مشاور راهنما دويدم. توضيح دادم 
که براي من امکان پذير نيست در يک سخنراني موفق بشوم. چه طور مي توانستم 
نمره ي قبولي بگيرم، از نمره ي بالا که بگذريم. به هر حال من معلول بودم! مشاورم 
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به طرز باورنکردني برايم دلسوزي کرد. سوالاتي به اين شکل از من پرسيد: »در 
آينده مي خواهي کاري داشته باشي که نياز به سخنراني دارد؟« - مطمئناً نه! 

به او اطمينان دادم که تا آخر عمرم قصد ندارم جلوي بيش از دو نفر صحبت 
کنم.

به  نيازي  که  بردار  گويي  سخن  هنر  زمينه ي  در  ديگر  واحد  يک  »خوب،   -
سخنراني نداشته باشد.« نمي توانستم آن چه را مي شنوم، باور کنم.

همان لحظه در کلاس کرت ونه گيت )نويسنده ي آمريکايي( نام نويسي کردم. از 
آن جايي که مشاور مرا تا اين اندازه درک کرده بود، در مورد کلاس ديگري هم که 
با آن مشکل اساسي داشتم، صحبت کردم؛ تايپ! تقريباً برايم غيرممکن بود که بيش 
از بيست و پنج لغت در دقيقه تايپ کنم. او باز هم صبورانه به حرف هايم گوش داد:

- »فکر کنم از کلاس تايپ هم بتوانيم صرف نظر کنيم. تو مي تواني هميشه به 
يک نفر پول بدهي تا مقاله هايت را در دانشگاه تايپ کند!«

بار سنگيني که روي شانه هايم حس ميک ردم، فرو  چه قدر خوشحال شدم، 
را  نامه ام  معرفي  برگه ي  و  کردم  جمع  کلاس سخنراني  از  را  وسايل ام  ريخت. 
براي شرکت در کلاسي که گفتم، به معلم جديد دادم. به جاي کلاس تايپ هم به 
آسمان  در  خدا  ميک نم  فکر  اما  بود.  خوب  خيلي  زندگي  مي رفتم.  مطالعه  سالن 
به طرف  را  که خدا رويش  کنم  باشد. مي توانم تصور  به من خنديده  مي بايست 
فرشته ها برگردانده و گفته است: »ليزاي بيچاره! بياييد کمي به او استراحت بدهيم. 
بايستد، خيلي  از همشاگردي هايش  نفر  دوازده  که جلوي  اين  از  او  من مي فهمم 
به  نفر را  اين دوازده  بترسانيم اش؛  بعداً حسابي  تا  ترسيده است. صبر ميک نيم 
صدها و هزاران نفر تبديل ميک نيم و برنامه ي تلويزيوني را هم اضافه ميک نيم تا 
حسابي جان اش به لب اش برسد. دل اش نمي خواهد تايپ کند، خيلي برايش سخت 
است... باشد، الان تا آن جايي که مي تواند استراحت کند چون باقي عمرش را به 

تايپ کردن مي گذراند.«
امروز هر دو کلاس درسي که در دبيرستان از شرشان خلاص شدم، قسمتي 
از برنامه ي روزانه من هستند. مي بينيد شايد مشاورها، معلم ها و سازمان هاي 
گوناگون همگي با شما موافق باشند که شما معلول هستيد، اما خدا هرگز با شما 
موافقت نخواهد کرد. او عاشق اين است که فرصتي براي شما ايجاد کند، تا با آن چه 

از آن مي ترسيد روبه رو شويد، چون آن وقت ديگر از آن نمي ترسيد.
دختراني که نمي ترسند و آماده ي مبارزه کردن هستند، کجا هستند؟ همان طور 
که صفحات بعدي را مي خوانيد، درِ قلب تان را باز کنيد. باور کنيد که شما يکي از 
آن صداهايي که مي تواند اين پيام را انتقال دهد، يکي از آن دخترهايي هستيد که 

مثل دخترها مبارزه مي کني
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خداي بزرگ، مثل يک دختر مبارزه کردن را، به شما خواهد آموخت. زمان آن فرا 
رسيده است که همه چيز را از آن مار پس بگيريم، کفش هاي پاشنه بلندمان را به 

پا کنيم و بر سرش بکوبيم.

  				        			  پدر آسماني،
مي خواهم در حقيقت و نور گام بردارم. مي خواهم به صورت همان زني باشم 
که تو آفريدي. مرا ببخش که خود را پشت چهره ي يک مرد پنهان کرده ام. 
باور دارم در اين که به صورت زن ظاهر شوم، قدرت بيش تري خواهد بود. 
مي خواهم مبارزات و جنگ هايم را در مقتدرانه ترين شکل انجام دهم. بار ديگر 
در ترس فرو نخواهم رفت، بلکه مطالبه ي خود را جسورانه بر مبارزه با هر 
آن چه بين عزت من، خداي من و خانواده ام قرار بگيرد، قرار مي دهم. آمين.
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فصل دوم

اگر زن ها را دوست نداشته باشم،     
چه مي  شود؟

اين حرفي بود که من عادت داشتم بگويم. حقيقت اين است که الان زن ها را خيلي 
دوست دارم. حتماً مي توانيد زماني را مجسم کنيد که از آن ها خوشم نمي آمد. نه 
تنها زن ها را دوست نداشتم، بلکه از اين که خودم هم يک زن بودم، نفرت داشتم. 
نکردم.  تعجب  بود،  خواهران ام  بين  زن  ضد  احساس  در  که  تفاهمي  از  بنابراين 
اين نوع احساسات را از زن هايي در سنين و مراحل گوناگون زندگي  بعضي از 
شنيده ام. در واقع همين طور که سفر و سخنراني ميک نم، اين موضوع به نقطه ي 
اصلي ارتباط من با شنوندگان ام تبديل شده است. من جلسات ام را با چنين جملاتي 

شروع ميک نم: 
- چند نفر از شما که امروز اين جا هستيد، مطمئن نيستيد که زن ها را دوست 

داشته باشيد؟ 
- اگر بخواهم با شما روراست باشم، فکر کنم من بيش تر مردانه هستم تا زنانه! 

- من از پسرها بيش تر از دخترها خوشم مي آيد.
- مردها هرچه مي گويند، منظورشان همان است، و آن چه منظورشان است 

مي گويند، ولي شما هيچ وقت منظور زن ها را نمي فهميد.
- من با مردها بهتر از زن ها کنار مي آيم، دوستي با زن ها انرژي زيادي از 

آدم مي گيرد! 
- زن ها اهل غيبت کردن هستند، روبه روي شما يک حرف مي زنند و پشت 
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سرتان حرفي ديگر.

اين  تمام  خصوصي  طور  به  چه  و  عموم  براي  چه  که  مطمئن ام  تقريباً  من 
فکر  اين آتش زير خاکستر  به  اما وقتي  ام.  بيان کرده  را  ناکامي ها  و  احساسات 
ميک نم، به نظرم کمي ترسناک مي آيد. بياييد اندکي متفاوت تر به اين موضوع نگاه 
کنيم. من حتا نمي توانم تصور کنم که جمعي از مردان، برادري را که به وضوح 
به جامعه ي مردان اهانت کرده باشد، تصديق کنند. يا اين که برادر يا خواهر سياه 
پوستي بلند شود و خطاب به جمع بگويد: »آهاي خويشاوندان عزيز، مي دانيد من 
نخواهد  خوشي  پايان  صورت  اين  در  نمي آيد!«  خوشم  پوست ها  سياه  از  واقعاً 
بود. حال دامنه ي آن را تا جمعيت ايتاليايي ها، اعراب، بچه ها و... گسترش دهيد. 
براي همه ي اين گروه ها، اين رفتار عجيب به نظر مي رسد. اما در مورد زن ها 
استثناست. چرا بيش تر زن ها با اين تنفر و ناکامي همگاني شان با هم جنسان خود 
کنار آمده اند؟ من حتا اين تجربه را دشته ام که به من گفته اند: »تو از زن ها خوشت 
نمي آيد؟ خيلي خوب است، منم همين طورم!« انگار ما از اين که با زن هايي احاطه 
شده ايم که زن ها را دوست ندارند، احساس امنيت ميک نيم. ما معمولًا وجود فردي 
زن ها را دوست داريم، اما با مفهوم زن در کل مشکل داريم. وقتي که بحث جلو 
مي رود، ما نيز تبعيت خود را از ديدگاه هاي مردانه، با نشستن و صحبت کردن 

درباره ي زندگي، وابستگي و ارتباط ها، بروز مي دهيم. 

زن ها خيلي احساساتي هستند!
آن ها هميشه نالان هستند! 

آن ها فقط مفعوليني پرخاشگر هستند!
نمي تواني به آن ها اعتماد کني! 

بارها تکرار کرده ام که ترجيح مي دهم در اتاقي پر از مرد وارد بحث و گفت 
و  تلخ  حقيقت  اين  دارند.  شرکت  آن  در  زن  عده اي  که  کلاسي  در  تا  شوم  وگو 

دردناک است. 

مگر زن ها چه اشکالی دارند؟

دارد.  توضيحات  پاره اي  به  نياز  زن،  احساس ضد  اپيدمي  فکر ميک نم چنين 
شايد بهتر است با پاسخ به سوال »چرا زن ها، زن ها را دوست ندارند؟« شروع 
کنيم. چه عاملي مي تواند دليل دوري گزيدن تعداد زيادي از خانم ها از هم جنسان 
خود باشد؟ متأسفانه بسياري از ما ارزش زن بودن مان را نشناختيم. حال به نظر 
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شما خيلي تعجب آور است که ما اين قدر از نقش خودمان فاصله گرفته باشيم، در 
حالي که هرگز درک درستي نداشته ايم که زن بودن يعني چه؟

تمام حوزه هاي  تقريباً در  که  کنيم، متوجه مي شويم  نگاه  اطراف مان  به  اگر 
زندگي مان با اين عدم شناخت کافي از ارزش هاي زنانه روبه رو هستيم. خدا در 
تبديل  تا بفهميم چه طور مي توانيم  بيدارسازي شخصيت هاي فردي ماست  حال 
در  بايد شخصاً  بشويم. زن ها  و دوستان  رهبران  مادران،  دختران، همسران،  به 
ساختن محيط منحصر به فرد خودشان سهيم باشند تا تأثيرگذار و اين امر هرگز با 

بي رغبتي براي جنس ما امکان پذير نمي باشد.
اتفاقي را که مدت کمي پس از نامزدي من و جان روي داد، خوب به ياد دارم. در 
يک پارک نشسته بوديم و در حال گفت وگو درباره ي آينده ي مشترک مان بوديم 
که من کاملًا به هم ريختم. بالاخره متوجه شدم که: »من يک زن هستم!« دورنماي 
نامشخصي از ازدواج مان اين حقيقت را برايم آشکار کرد. من بايد براي باقي عمرم، 
نقش زن بودن را بازي ميک ردم. جان از اين که طرح زندگي مشترک آينده مان 
را تصوير کند، در پوست خود نمي گنجيد، اما همان طور که او صحبت ميک رد، 
من به وحشت افتادم. پيش از اين که بفهمم چه ميک نم، فرياد زدم: »من از اين که 
دختر هستم، متنفرم!« جان گيج شده بود. عروس او واقعا سعي داشت چه چيزي 
به او بگويد؟ بعد همان طور که فکر ميک ردم زن بودن چه قدر وحشتناک و خفقان 
آوراست، شروع کردم به گريه کردن!)شرمساري ام واکنشي به ناکامي هايم بود.( 
مي ترسيدم با تن دادن به ازدواج، براي هميشه هدايت سکان زندگي ام را از دست 
بدهم و در واقع شايد بيش از آن چه فکر ميک ردم، دشواري هايي در انتظار من، 

در کمين بود.
پس از تقريباً پانزده دقيقه بحث، نوبت جان بود که بترسد. خوشبختانه ما در 
همسايگي زوج ايمان داري بوديم که براي جان مثل پدر و مادر بودند. او فکر کرد 
شايد خوب باشد سري به آن ها بزنيم تا من هم بتوانم از خانم خانواده اطلاعاتي 
کسب کنم. جان واقعاً تلاش ميک رد تا مرا راضي کند که برويم، چون به راحتي 

آرام نمي شدم.
از ما به گرمي پذيرايي شد و اين خانم دوست داشتني ما را دعوت کرد تا داخل 
تا خودم را  شويم. من آهسته رفتم داخل و مستقيم به دست شويي مهمان رفتم 
مرتب کنم. پيش از اين که به اتاق برگردم، جان احساس کرد که لازم است درباره ي 
ظاهر ژوليده و صورتم که پيداست گريه کرده ام، توضيح بدهد. او که از واکنش 
آن خانم مطمئن نبود، گفت: »ليزا مي گويد دل اش مي خواهد يک مرد باشد و از اين 
که زن است، متنفر است.« آن زنِ حکيم سري تکان داد و صبر کرد تا من برگردم 

اگر زن ها را دوست نداشته باشم، چه مي شود؟
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و بعد نظرش را بگويد. با کم رويي بيرون آمدم. او درباره ي اين طغيان من چه 
فکري ميک رد؟ آيا به جان توصيه کرده بود: »با او ازدواج نکن!« اشک هايم تقريباً 
بلافاصله بند آمد. مرا نزديک خود آورد، نگاهي به چشم هايم کرد و با سادگي گفت: 
»من مي فهمم!« نفس عميقي کشيدم و خودم را جمع کردم. براي آن لحظه، همين که 

توسط زني که از من بزرگ تر و عاقل تر بود درک بشوم، به نظر کافي مي رسيد.
احتمالا درست تر مي بود گفته شود که حقيقت اين نيست که ما دوست نداريم 
زن باشيم، بلکه تصويري که زنان در آن ظاهر شده اند يا طبق آن به نمايش درمي 
آيند، دوست نداريم. بعدها فکر ميک ردم که آيا چيزي تعيين کننده گم شده است 
که ما ديگر نمي توانيم آن را داشته باشيم و در نبود آن سوگواري ميک نيم؟ شايد 
ديدن محدوديت ها و يا ضعف هايي که در جنس ما گرد آمده اند، دوست نداريم. 
کافي است به رسانه ها نگاه کنيد که چه طور از زن ها بهره کشي ميک نند و درعين 
حال از اين طريق مردها را بي حرمت ميک نند. ما ادعاي ارزش مساوي ميک نيم و 
بعد به خود اجازه مي دهيم که خود را تا حد بازيچه ي جنسي صرف بودن، پايين 
بياوريم. به هر حال راه گم کرده به نظر مي آييم و تعداد بسيار کمي از ما واقعاً 
تلاش ميک نيم که بعضي از اين حقايق را تا اندازه اي در بازي زندگي هدايت کنيم. 
شايد بدين شکل گفتن کمي آمرانه باشد، اما ما پيش از اين که دير بشود، دوباره 

آن چه از دست رفته، به دست مي آوريم.

رويايي که به ما الهام مي بخشد

من سوالات  از  هيجان  با  جوان  خانم هاي  که  را  دفعاتي  تعداد  نمي توانم  حتا 
اعصاب خردکن و کنجکاوانه اي پرسيده اند، بشمارم: »چرا زن بودن خوب است؟ 
ارزش ما در چيست؟ نقش ما چيست؟ من چه کاري مي توانم انجام بدهم؟ نظر خدا 
درباره ي ظاهر زنانه ي ما چيست؟ آيا واقعاً زندگي من بدون رابطه با يک مرد، 
تعريفي دارد؟ حس ميک نم که دعوت خدا را مي شنوم، اما نمي دانم که زن بودن 

يعني چه؟ مي توانيد به من بگوييد چه طور بايد زن باشم؟« 
براي مرور و ارزيابي تقدير زنانه تان، به من اجازه دهيد تا چشم اندازي را به 

شما نشان داده و شوق شما را برانگيزانم.
شهري باشکوه را تصور کنيد. اين شهر جايي عادي نيست چراکه فقط در افق، 
اين  اگرچه  نمايان مي شود.  به رخ مي شوند،  با هم رخ  جايي که آسمان و زمين 
شهر با طلوع خورشيد به دنيا مي آيد، شما خطوط طرح اش را در تضاد با رنگ 
قدر زنده و  اين تصوير آن  و  قرمز مرجاني که هر روز صبح مي تابد، مي بينيد 
واقعي است که احساس ميک نيد مي توانيد آن را از افق برداريد و در دستان تان 
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بالا مي آيد، شهر  ناپديد مي شود، همان طور که خورشيد  ناگهان  بعد  نگه داريد. 
اسطوره اي از ديده ها ناپديد مي شود.

شهرها  بقيه ي  با  ولي  است،  واقعي  شهري  اين  اگرچه  که  شده  گفته  شما  به 
فرق دارد. ساکنان اين شهر با ما خيلي متفاوت اند. آن ها همگي قوي، زيبا، نيکو 
و حکيم هستند. فرهنگ و رسوم اين شهر براي ما کاملًا بيگانه است. دروازه هاي 
شهر هميشه باز هستند و در افسانه ها آمده است که هر کس وارد اين شهر بشود، 
به ندرت مايل به ترک آن جاست. هر کسي که وارد شود، مي تواند از نعمت هاي 
فراوان اين فرمانروايي بهره مند گردد و مرزهاي وسيع آن هيچ وقت پر نمي شود 

و براي همه، جا هست اما همه در اين مکان براي خود جايي فراهم نميک نند.
متأسفانه اغلب افراد ميلي به سفر کردن به اين سرزمين ندارند و فقط صبح هايي 
که هوا صاف است، نگاهي به آن مي اندازند، اما آناني که به اين قلمرو سفر ميک نند 

به ندرت بازمي گردند.
و  فعاليت ها  اما  مي شود،  کشيده  شهر  اين  سوي  به  فکرتان  صبح  هر 
مشغوليت هاي زندگي با توجه شما رقابت ميک نند. فکرها و نگراني ها، تمام ذهن 
شما را اشغال ميک نند و موفق مي شوند که تمرکز شما را برهم زنند. پيام هاي 
مخالفي عليه زيبايي بکر اين شهر مبارزه ميک نند. تا آن زمان که کاملًا احساس 
ميک نيد به طور مقاومت ناپذيري جذب شده ايد، مثل اين که فرا خوانده شده ايد و 
گاهي از خواب مي پريد و نجوايي مي شنويد که اگرچه به نظر متفاوت مي آيد، اما 

انگار با حيات درهم آميخته است.
کامل  جا  آن  اما  است،  شناخته شده  هويت شما  از  کوچکي  بخش  تنها  اکنون 
خواهيد بود. شايد بعضي از شما فکر کنيد که من بهشت را توصيف ميک نم، اما 

درست نيست. من درباره ي پذيرفتن وعده ها و حقايق پادشاهي آينده مي گويم.

بر  مي شود،  انجام  آسمان  در  که  چنان  تو،  اراده ي  بيايد.  تو  »پادشاهي 
زمين نيز به انجام رسد.« 

 )متا 10:6(

ايمان دارم که حقيقت پادشاهي آسمان فقط شنيدني نيست، بلکه همچنين با شور 
و غيرت آن را زندگي کردن است، ما شاهد بازپس گرفتن بخشي از قدرت و زيبايي 
مان خواهيم بود. اين شهر درباره ي اين که همه چيز آن گونه که بايد باشد و اکنون 
نيست، سخن مي گويد. فرهنگي را به نمايش مي گذارد که در آن همه داراي عزت 
و ارزشي يگانه هستند و اين تفاوت بين آسماني بلندپايه و زمين فعلي ماست. اين 
آسمان وسيع تقدير و آرمان و آرزو را به هم مي رساند. من باور دارم که رويا، 

اگر زن ها را دوست نداشته باشم، چه مي شود؟
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عامل قدرتمندي است براي برانگيختن سرنوشت! به بياني ديگر رويا،عاملي است که 
به ما کمک ميک ند تا در مسير تقدير و آن چه از پيش براي ما در نظر گرفته شده 

بود، پيش برويم.

»آن جا که رويا نباشد، مردم افسار گسيخته مي شوند؛ اما مبارک است آن 
که شريعت را نگاه مي دارد.«

 )امثال 18:29(
بله رويا، قدرت آن را دارد که موجب پيشرفت و ترقي زندگي ما شود و يادآوري 
ميک ند که ما نهايتاً متعلق به مکان و زمان ديگري هستيم. آن جا هرچه نادرست 
است، درست خواهد بود و همه با هم، خود را در صلح و صفا مي يابيم. اين اميد 

ماست، اما الان چه کنيم؟!

شکوه و جلال: هديه يا عطاي زن 

اوايل امسال رويايي ديدم. آن زمان در استراليا و در يک کنفرانس فوق العاده با 
موضوع زنان بودم. در پايان برنامه، گروهي از دختران نوجوان رقص زيبايي انجام 
دادند. همان طور که به جمع شان نگاه ميک ردم، شيفته ي آن ها شدم. آن ها از 
فرم هاي بدني و سايزهاي مختلف يعني بلند، کوتاه، چاق و لاغر بودند ولي با وجود 
اين وقتي موسيقي شروع شد، با آرايشي هماهنگ حرکت ميک ردند. هم سرود و هم 
رقص به آن ها مي آمد. وقتي پرچمي زيبا را به حرکت درآوردند، اشک روي گونه 
هايم غلطيد. چند بار چشم ام به يکي از دختران که سبزه رو بود، افتاد. به خودم 

گفتم: »دوست داشتني ست، نه؟«
درست همان موقع بود که روح القدس در گوش ام زمزمه کرد: »تو هم در سن 
اين دختر همين طور بودي، اما هرگز نفهميدي!« دوباره به او نگاه کردم، چهره ي او 
آينه اي بود که خودم را در آن سن و سال مي ديدم، با اين تفاوت که هميشه خودم 
را زشت و زمخت تصور ميک ردم. پس چرا الان اين قدر متفاوت به اين موضوع 
نگاه ميک ردم؟ به دوست عزيزم - لي - که کنارم نشسته بود نگاه کردم، او لبخندي 
الان موقعيت فرق داشت؛ ما مادراني  بود.  از اشک شده  پر  او هم  زد. چشم هاي 

بوديم که رقصيدن دخترهايمان را تماشا ميک رديم.
خيلي شگفت آور است که گذر زمان و تغيير موقعيت ها، چه کار عجيبي مي تواند 
انجام دهد. با گذشت سال ها، ديگر احساس فشار براي مقايسه ي خودم با زن هاي 
ديگر نداشتم. خدا بخش هاي زخمي و صدمه ديده ي مرا شفا داده است، ولي به 
دنبال چيزي فراتر از اين هستم؛ چيزي که آن روز جرقه اي در ذهن ام ايجاد کرد. 
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زيبايي  و  عشق  و  شکوه  گيري  بازپس  به  دخترهايمان  که  هستم  روزي  مشتاق 
منحصر به فردي که تنها در وجود زن ها يافت مي شود، همت گمارند. من به دنبال 
زناني هستم که نه تنها زندگي خود را شيرين ساخته اند، بلکه با بخشي از آن شکوه 
و جلال آسماني، زندگي ديگران را هم مزين کرده اند. دلم مي خواهد دختران مان در 

حالي که مادران و مادربزرگ ها به آن ها نگاه ميک نند، بي واهمه برقصند.
مي خواهم براي جوان ترها نواي يک مادر باشم و دوستي براي خواهران و 
دختري براي کساني که پس از سال ها رقصيدن، براي چندي استراحت ميک نند. 
مي خواهم به زنان کمک کنم تا زيبايي و استقامت شان را در فصول مختلف زندگي 
بازيابند. مهم نيست که اکنون در کدام فصل يا مرحله از زندگي هستيم، چون اين 
و  باشيم  داشته  را دوست  بياموزيم همديگر  که نخست  فقط زماني مي افتد  اتفاق 

هماني باشيم که هستيم؛ زن باشيم.

شکست به واسطه ي ايستايي و سکون

ديگران  با  ام،  آموخته  را  آن چه  مشتاق ام  اما  نمي دانم،  را  جواب ها  همه ي 
قسمت کنم. بارها نداي حقيقت با من صحبت کرده، اما گوش ندادم. اغلب مرا صدا 
اما نشنيدم. فکر ميک ردم آن قدر سرم شلوغ است که وقتي براي گوش  مي زد، 
مي دهيد،  دروغ گوش  به  مديدي  مدت  وقتي  متاسفانه  ندارم.  دروغ ها  به  سپردن 
وقتي حقيقت با شما صحبت ميک ند، يا نمي شنويد و يا از تحمل شما خارج است. 
و  ايستايي  نوعي  و  تداخل ها  اين  تمامي  وجود  دليل  به  ديگر،  زمان هاي  نيز  من 

سکون در زندگي ام، متوجه آن چه به من گفته شد، نشدم.
وقتي جوان  بسياري شنيدم.  کننده ي  گيج  و  متفاوت  پيغام هاي  ها،  طي سال 
تر بودم، سخنان رهبران مکتب فمينيست را شنيدم، اما بعد ديدم که در اين مکتب 
همواره خشمي ساکن وجود دارد. وقتي بزرگ تر شدم، اخبار زن هايي را که طلاق 
گرفته بودند، شنيدم و در آن آواي نااميدي ها، دل شکستگي ها، دلتنگي ها، تلخي ها 
و خيانت ها وجود داشت. در دانشکده، به استاد جامعه شناسي گوش دادم، اما در 
مباحث او نيز تداخل هايي وجود داشت. در کليسا از ديد رهبران آگاه شدم و در 
دستگاه مذهبي هم سکون و عدم تغيير ديدم. صحبت هاي هر کدام از اين گروه ها 
شامل بخش هايي از عدالت مي شد، داستان هايي حقيقي از مصيبت ها، بي عدالتي 
اين قطعات را کنار هم گذاشتم،  ها، سلطه جويي ها و آسيب ها و زيان ها. وقتي 
تصويري به دست آمد که دوست نداشتم. انتظار بيش تري داشتم. دلم مي خواست 
صحنه اي از رقص را ببينم و لبخند بزنم. من آن شهر واقع در افق را مي خواستم. 
وقتي مي خواهيم همه چيز را بهبود ببخشيم، قدم در راهي مي گذاريم و طي 

اگر زن ها را دوست نداشته باشم، چه مي شود؟
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سفر، از مکان ها و موقعيت هاي متفاوتي مي گذريم، اما هر کدام از ما زنان بايد 
به مقصد برسيم. نخستين دعاي ما اين است که در راه نشانه هايي از خود به جا 
بگذاريم و پلي بسازيم تا دختران جوان و پيرهاي ما هم از آن بگذرند. و بدين سان 

جست وجوي ما به سوي حقيقت آغاز مي شود.
براي يافتن راه مان، نخست بايد از حالت سکون و ايستايي هميشگي خارج شويم، 
چراکه اين حالت به طرز خطرناکي هر آن چه را که مي شنويم، خراب ميک ند. در 
اين  اند. حتا وقتي کلام خدا را مي خواندم،  اين تداخل ها بوده  زندگي من هميشه 
صداها و پارازيت ها بدتر هم مي شدند: در روابط زناشويي، در شرايط خنده آور، 
در سياست مداري ها و آيين ها هم اين صداها حضور داشتند. هم چنين در جُ کها 
و  ايستايي  اين  پيام  مي رسيدند.  گوش  به  هم  مدرسه  در  و  کليسا  در  طنزها،  و 

تغييرناپذيري چه بود؟ »زن ها يک جور مساله يا مشکل هستند.«
آيا تا به حال اين جمله را شنيده ايد؟ دقت کنيد من نگفتم که زن ها مي توانند 
مساله ساز شوند، چون مطمئناً مي توانند، بلکه گفتم، زن ها يک مساله هستند. ممکن 
است اين مساله در جايي نقش کاتاليزور را بازي کند، اما در جايي ديگر بار منفي 
از  با جنسيت شماست. خدا را شکر که بعد  يا مرتبط  دارد که جزو جدانشدني و 

سال ها دريافتم که در برابر هر دروغ، حقيقتي آشکار وجود دارد:
»زن ها مساله يا مشکل نيستند،... آن ها راه حل و پاسخ هستند.« 

اقتدار زنانه اين صداهاي مزاحم  اين فکر کنيد. بگذاريد زيبايي و  يک لحظه به 
را کنار بزند و در تمام وجودتان رخنه کند. همان طور که خواندن کتاب را ادامه 
مي دهيد، به تکرار هر آن چه به واسطه ي اين الگو مي شنويد، نياز داريد تا عميقاً 

درک کنيد که: شما راه حل و پاسخ هستيد.

اقتدارتان را بپذيريد

شايد بگوييد: »نه، من پاسخ نيستم، من خودم يک مساله هستم. شما نمي دانيد که 
زندگي من چگونه بوده است.« ساکت باشيد و گوش بدهيد، من درباره ي گذشته ي 
شما صحبت نميک نم، بلکه درباره ي آينده صحبت ميک نم. اگر باور داشته باشيد 
شد.  خواهيد  نزديک  جديد  کاملًا  رابطه اي  و  زندگي  به  هستيد،  حل  راه  شما  که 
مسايل يا مشکلات، منفي و انتقادي و قضاوت مآبانه هستند. آن ها با نگراني ها و 
ترس هايشان بر زندگي شما سواري ميک نند. ولي راه حل ها و پاسخ ها، صداي 
ديگري دارند و متفاوت هستند. آن ها حکيمانه، مثبت، اميدوار و حيات بخش هستند. 
پاسخ ها و راه حل ها آرامي بخش هستند و ترس را با قدرت عشق نابود ميک نند. 
اگر باور داشته باشيد که شما يک مساله هستيد، دير يا زود مانند يک مشکل رفتار 
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خواهيد کرد. هم چنين اگر باور داشته باشيد که راه حل و پاسخ هستيد، مانند يک 
راه حل رفتار خواهيد کرد. تصور کنيد که اگر تمام نسل زن به اين نتيجه برسند، 
چه اتفاقي مي افتد. اگر هر روز خويشتن را در آينه نگاه ميک ردند و مي گفتند: »من 
پاسخ و راه حل هستم، من قدرت رويارويي با اين دنيا را دارم، من براي نيکي کردن 
آفريده شده ام و نه براي آسيب رساندن! نياز نيست صدايم را بالا ببرم، چون قوت 
و قدرت زمزمه کردن را دارم، نياز ندارم که سياه يا سفيد باشم، چون من رنگ 

آميزي و زيبايي آفرينش هستم.«
يک پاسخ، دليلي محکم براي وجود ما و انگيزه اي براي آفرينش ما بود. به اين 
فکر کنيد که بهشت مساله يا مشکلي داشت و ما پاسخ خدا براي آن مساله بوديم. 
تنها وجود  که  دارد  پاسخ چيزي هستيد. مشکلي وجود  پاسخ کسي هستيد،  شما 
شما آن را حل ميک ند. قلبي شکسته و زخمي وجود دارد، فقط شما قادر به شفاي 
آن هستيد. شما صدايي در خاموشي هستيد. شما زيبايي ميان ويراني هستيد. شما 
دارد،  نگاه وجود  تغيير  اين  در  که  را  قدرتي  راه حل هستيد.  بلکه  نيستيد،  قرباني 
تصور کنيد. زن ها مانند مردها نيستند، آن ها اغلب پاسخ و راه حلي براي مردها 

هستند.

»خداوند خدا گفت: خوب نيست که آدم تنها بماند. پس برايش معاوني موافق 
وي بسازم.« 

 )پيدايش18:2(

راه حل ها وقتي  يا  پاسخ ها  بود.  او  نياز  پاسخ  به کمک داشت. حوا  نياز  آدم 
به صحنه وارد مي شوند، براي اين که حضورشان احساس بشود، نيازي نيست 

مبارزه کنند. انسان حکيم اين را مي داند و آدم هم حتماً مي دانست.
»و آدم گفت: همانا اين است استخواني از استخوان هايم و گوشتي از گوشتم، 

از اين سبب »نسا« ناميده مي شود زيرا که از انسان گرفته شد.« 
مردم هم درست مثل آدم، وقتي زن ها را مي بينند، مشکل را فراموش ميک نند 
و نقش يک راه حل را مي پذيرند. من باور دارم که دنيا در انتظار شماست تا راه 
حلي باشيد. ما در دنيايي مشترک زندگي ميک نيم و اغلب فرهنگ کليسا هم، مکرراً 
اين طرز فکر را مخابره ميک ند که زن ها بخشي از »آچار فرانسه ي موتور هستند.« 

اين عبارت تمثيل ضعيفي براي موعظه است و درست نيست!
زن براي راه حل بودن آفريده شد. او گنجي بود که آدم به دنبالش مي گشت. 
وقتي زن عشق مي ورزد، بسان روغني که با آن مسح ميک نند، زندگي را از خشک 
بودن نجات مي دهد. وقتي او رها و آزاد است، مانند زنجيري کم ارزش و کم دوام 

اگر زن ها را دوست نداشته باشم، چه مي شود؟
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نيست؛ آويز ياقوتي است که بر پايه ي طلا سوار شده است.

»چهره ي خود را به من بنما و آوازت را بشنوان زيرا که آواز تو لذيذ و 
چهره ات خوش نما است.« 

 )غزل غزل ها 14:2(

دنيا در انتظار ديدن شما و شنيدن آواز يا صدايتان است. دختران خدا از روي 
ناداني، دروغي را باور کردند و اجازه دادند اين دروغ ديد آن ها را تغيير دهد. با 
درآغوش گرفتن دروغي که مي گفت ما مساله هستيم، همان طور که زمان گذشت، 
با آن دروغ يکي شديم. با فراموش کردن اين که دوست داشتني هستيم، بخشي از 
زيبايي خود را گم کرديم. حقيقت اين است که اکثر ما آن هايي را که منتظر ديدن 
شکست هاي ما هستند، نااميد نکرديم. اما جهت وزش باد تغيير ميک ند و حقيقت با 
آن آزاد مي شود و به همه جا مي رود و همه ي آناني را که براي شنيدن صداي 
حقيقت و بيدار شدن گوش شنوا دارند، تازه مي سازد. دنيا بار ديگر مشتاق شنيدن 

آواز ماست. 

زن ها مشکل نيستند

در واقع شما از زن ها بدتان نمي آيد، بلکه از نوع رقصيدن مان بدتان مي آيد. 
لباس هايمان ناراحت اند و آهنگ ها ناهنجار. شما در پي فاصله گرفتن از کوته بيني 
ها، ضعف هاي اخلاقي و ناتواني ها بوده ايد. اين به تنهايي کار بدي نيست، اما کافي 

نيست. منکر جنس زن شدن، هرگز ما را از مشکلات به پاسخ نمي رساند.
من هم خودم را براي زن بودن سرزنش کرده ام. به خودم اين طور مي گفتم: »از 
اين که دخترم، متنفرم... کاش پسر بودم! پسرها آزادترند و خيلي کارها مي توانند 
بکنند. لعنتي! آن ها قوي تر هم هستند. از اين که به من زور بگويند و تسليم بشوم، 

بدم مي آيد. دل ام مي خواهد آزاد باشم و خودم رييس خودم باشم!« 
به مرور زمان فهميدم که همه ي اين افکار در پي پاسخ دادن به يک سري موانع 
و دشواري ها شکل گرفته اند. صداهاي مزاحم درک مرا از همه چيز خراب کرده 
بودند. روند اين اتفاق شبيه به کارکرد سيستم »جي پي اس« در يک ماشين است. 
فايده ي ماهواره ي نقشه برداري اين است که مي تواند وراي ترافيک گره خورده و 
سروصداهاي داخلي ماشين )مثل صداي بلند بچه ها(، نقشه ي راه را در اختيارتان 

قرار دهد. 
همسرم اين سيستم را روي ماشين نصب کرده بود و يک بار وقتي به يک بخش 
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ناآشناي شهر دنور رفته بودم، مي خواستم از آن استفاده کنم، تنها مساله اي که 
وجود داشت، اين بود که برنامه اي که به آن داده شده بود، غلط بود. در تمام طول 
بيا  »از خروجي سريع  بازگرداند:  خانه  به  مرا  ميک رد  هدايت سعي  راه، سيستم 

بيرون و دور بزن! وارد خروجي بعدي شو. بايست، مسير را اشتباه مي روي!« 
گاهي اوقات احساس کرده ام که نوع برخوردم با مسايل جنسيتي به همين شکل 
بوده است. ندانسته براي هدفي اشتباه برنامه ريزي شده بودم. مقصد: بلوار مذکر، 
خروج از بزرگراه مونث. شايد شما هم همين احساس را داشته ايد. دستگاه هدايت 
شما، با فرياد زدن هشدار مي دهد، اما شما راه را بلد نيستيد. زمان آن رسيده است 
که از خط سرعت بزرگراهي که اشتباهي واردش شده ايم، به جاده ي ايمني که ما 
را به آن پادشاهي و فرمانروايي شهر واقع در افق مي برد، بازگرديم. در آن جا 
نه تنها مي توانيم با همه ي دوستان زن خود جشن بگيريم، بلکه بيش تر از آن چه 

فکرش را بکنيم، رشد خواهيم کرد.

حياتي بودن نقشه ي خدا

تصور نکنيد من کوتاه آمده ام يا چاپلوسي ميک نم، شما بخش حياتي پاسخ خدا 
براي بشريت هستيد. پدر آسماني ما شما را به طور مشخصي براي انجام وظيفه ي 
خاصي آفريده که هيچ فرد ديگري نمي تواند در زمان و مکان ما از عهده ي اين کار 
برآيد. اميدوارم همان طور که خطاب به صحبت با زن ها و مسايلي که با آن مواجه 
اند، ادامه مي دهم، بتوانم خيال خوانندگان محترم را راحت کنم که خدا درباره ي 
آن ها اين طور مي گويد: »من از زن ها خوشم مي آيد؛ آن ها پاسخي براي بسياري 

از مسايل هستند.«
به يکديگر موفق  بيان آن  اغلب در  اما  باورنکردني ارزشمندند!  به طرز  زن ها 
نبوده ايم. شايد به اندازه ي کافي درباره ي آن نشنيده ايم؛ نه در رسانه ها، نه در 
کليسا، نه در خانه هايمان، نه در عرصه ي تمايلات جنسي و نه در روابط مان. اما 
هرچه ارزش ذاتي خود را بيش تر درک کرده و آن را اعلان کنيم، قوت مان بيش تر 
خواهد شد و آن چه خواهيم بود، پيوسته آشکارتر مي شود. آينه اي که سياه و دود 

گرفته است، پاک شده و نقش اصلي و زيبايي آن نمايان خواهد شد.

»آن چه که مي بيني، چون تصويري محو است در آينه؛ اما زماني خواهد 
رسيد که روبه رو خواهيم ديد.« 

)اول قرنتيان 12:13(
در صفحات بعدي، متوجه چگونگي اين اتفاق مي شويم. دعا ميک نم که جاي 

اگر زن ها را دوست نداشته باشم، چه مي شود؟



28

مبارزه به سبك زنانه
نام  به  را  که شما  بشنويد  را  او  کنيد و صداي  پيدا  پادشاهي خدا  در  را  خود 

مي خواند. چند سوال در زير هست، در مورد آن ها فکر کنيد:
از چه راه هايي، اين ايستايي و سکون را دنبال ميک نيد تا شما را متقاعد کند 

که يک مساله يا مشکل هستيد؟
چند ساله بوديد که فکر ميک نيد از اين برخوردها و تعرض ها بيش تر از 

هميشه زخم برداشتيد؟
چه اتفاقي در زندگي شما پيش آمد که اين فکر غلط در شما تقويت شد؟

در چه بخش هايي تصوير شما به عنوان يک مشکل قوي تر بر ضد شما 
خودنمايي ميک ند؟

چه کار بايد بکنيد که باورتان شود شما پاسخ و راه حل هستيد؟
در کدام قسمت ها مي توانيد شروع کنيد به پاسخ بودن براي ديگران؟

							      پدر آسماني،
تو، من دوست  نظر  به  تو مي آيم. مطمئن ام که  نزد  نام عيساي مسيح  به    
داشتني ام. ايمان دارم که تو مرا براي نيکويي آفريدي، و نه براي بدي و تو 
مساله  و  مشکل  من  وجود  که  تهمت  اين  با  دادي.  مادرم شکل  رحم  در  مرا 
آزاد  تهمت  اين  از  مي خواهد  دلم  من  ولي  است،  شده  تاخته  من  بر  است، 
ميک نم.  بلند  تو  به سوي  را  خود  روي  باشم.  پاسخ  يک  در عوض  و  شوم 
و  گمشده  دنياي  اين  به  مي خواهم  گردان.  باز  من  به  را  مهرباني  و  محبت 
شفاي  و  فوري  لمس  نيازمند  اول  اما  ببخشم،  اميد  و  شفا  نابودي،  درحال 
محبت  با  مرا  گردان.  باز  مرا  جان  و  بده  تغيير  مرا  ديد  هستم.  خود  زندگي 
من  تن  بر  که  را  ناهنجار  لباس  اين  دار.  نگاه  خود  نزديک  و  بخوان  خود 
و جلال  به شکوه  تا  آماده ام  و  مي آيم  تو  به حضور  و  آورم  درمي  است، 
القدس نسيم حيات بخش ات را بر تمام قسمت هاي  اصلي ام بر گردم. روح 
مرده و بي ثمر زندگي ام بدِم. چشمان ام را باز کن تا آن چه را بايد، ببينم و 
گوش هايم را باز کن تا صداي تو را بشنوم که به نام مرا مي خواني. آمين! 
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اما من که مرد نيستم!

به مرور زمان به طور افزايشي، محر كهاي جنسيتي، کليدي و مهم مي شوند. 
شنيده ام که تفاوت بين دو جنس به عنوان تبعيضي پايدار درآمده است، اما احساس 
ميک نم که ما اشتباها جنسيت را با عاملي مثل تبعيض توضيح مي دهيم. اين مساله 
مربوط به زندگي و مرگ مي شود. به هرحال با گفتن اين موضوع قصد بي اهميت 
جلوه دادن ظلم و تبعيضي که در اشکال گوناگون يافت مي شود، ندارم. در حقيقت 
کينه توزي هاي ويرانگر در  تداوم  باعث  تکبر  از طريق جهالت و  نژادي  تعصبات 
دنياي مدرن ما مي شوند. منابع، سازمان ها و افرادي هستند که با اين موضوعات 
و دروغ ها مواجه هستند. هدف من اين است که باعث شفا و درمان آن شكافي كه 
در همه ي فرهنگ ها از ابتدا بين دو جنس وجود داشته است، باشم. شايد با شفاي 

مشکلاتي که در هر دو جنس وجود دارد، در قسمت هاي ديگر نيز شفا بيابيم.
گوناگوني  و  تفاوت  تا  مي دهد  قرار  ما  اختيار  در  را  فرصتي  قوميت،  و  نژاد 
فرهنگ ها و مليت ها را جشن بگيريم. خدا آرايش گسترده ي چهره هاي گوناگون 
که نماي بشريت را شكل مي دهد، دوست دارد. روزي همه ي فرهنگ ها در برابر او 
گرد مي آيند و موسيقي، رقص و استعدادهاي منحصر به فرد خود را براي جلال 

او به نمايش درمي آورند. 
وقتي خداي پدر درباره ي مردها و زن ها صحبت ميک ند، کمي متفاوت است. 
او اتحاد آن ها را جشن مي گيرد و نه اختلاف شان را، او هر دو را دعوت ميک ند 
تا يک شوند. اين حکم مي تواند به مفهوم نخست باغ عدن برگردد، جايي که قوميت 
و نژاد بعد از سقوط و غربت از باغ، ظاهر شده است. شايد گوناگوني فرهنگ ها در 
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واکنش به زندگي خارج از باغ به وجود آمده است، اما جنسيت هميشه بوده است. 
جنسيت يکي از راه هاي خلاق خدا براي بيان گوناگوني هايي بود که در آن اتحاد 

است.اين مزيتي است که باعث محکم شدن موقعيت و جايگاه ما مي شود.
سال ها فرهنگ ما سعي کرده است که وجود جنسيت و قدرتي که بر بسياري 
از جنبه هاي زندگي دارد، يا کوچک بشمارد و يا اصلا انکار کند. آيا به همين دليل 
مقدار زيادي از نيروهاي اوليه ي خود را از دست داده ايم و تحمل مان کم شده 
است؟ آيا اين همان فکر غلط است که قوم ها، فرهنگ ها و کليساها، خانواده ها، 
بچه ها و ازدواج هاي ما را با لغزشي جدي و بارز به حال خود واگذاشته است؟ 
تاريخ مکررا نشان داده است که هرگاه به زن ها بها داده نشده، به آن ها محبت 
اند، دستکم به صورت موقتي، فروپاشي  کرده نشده و به ايشان احترام نگذاشته 

آشکار فرهنگي رخ داده است. 

ما دشمن نيستيم

از  را  اميد خود  يافتن،  و شفا  بودن  کامل  براي  جهان  زنان سراسر  و  مردان 
دست داده اند. براي مدتي طولاني، درد، بخشي از زندگي هر دو جنس بوده است. 
زيرا مسايل جنسي همواره سرچشمه ي آسيب است و ما براي شفاي روابط، به 
تا مردها و زن ها را مخلوط کنيم. نظريه اي بود که مي گفت  اشتباه کوشيده ايم 
اگر تفاوت ها سبب جريحه دار شدن هستند، شايد کوچک نشان دادن اين تفاوت ها 
باعث درمان بشوند. اگر دو حالت زنانگي و مردانگي توام به صورت بالقوه در هر 
دو جنس وجود داشته باشد، ديگر جنسيت معنا ندارد و در نتيجه مي توان وجود 
آن را بي خاصيت قلمداد کرد. اميد خوبي مي توانست باشد، اما پاسخ متقاعد كننده 
نبود. ما هرگز بدين شکل درمان نمي شويم... ما بايد مجزا و در عين حال يک باشيم. 
با مخلوط کردن دو عنصري که کاملًا در دو فاز مختلف هستند، به نتيجه نمي رسيم. 
درست مثل مخلوط کردن رنگ سفيد و سياه که از آن خاکستري به دست مي آيد که 
رنگ چرک و غير يک دست است. خير! پاسخي که به دنبال اش مي گرديم، حقيقي و 
صحيح، مثل بذر ناب يک گياه است، يک بار که بذر حقيقت کاشته مي شود، تا چهار 

نسل بعد، ميوه به بار مي آورد.
آيا با وجود اين که تا اين اندازه پيش رفته ايم، اين قدر کم مي دانيم؟ تفاوت بين 
دو جنس مرد و زن نيرويي است که به هر دوي آن ها قوت و استحکام مي بخشد. 
اين گوناگوني براي بدي نبود، بلکه براي نيکويي بود. اين موضوع را در پيدايش 
حيات متوجه مي شويم. خود خدا گفت: »خوب نيست مرد باشكوه او تنها بماند« و 
به همين شکل خوب نيست که زن در تصوير مرد پنهان بماند. زمان آن رسيده است 
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که زن آشکار شود تا بتواند عطاياي خود را به کار گيرد. حوا، ضميمه اي ضروري 
او تصوير زن آشکار نمي شد. ماهيت پاسخ بودن زن،  بود. بدون  براي آفرينش 

وقتي در نهان است، فايده اي ندارد.
پيش از اين که آدم متوجه بشود، خدا اين را مي دانست )به پيدايش 18:2و20 
نگاه كنيد(.خدا صبر كرد تا وقتي آدم روي موجودات آفرينش نام مي گذاشت، در 
او اشتياق داشتن همدم و همراه شکل بگيرد. شايد خدا گفت: خوب نيست آدم تنها 
بماند و سپس به او مأموريت داده است تا با مرتب کردن و نام گذاري آفرينش، 

دريابد که چه چيزي کم مي باشد.
تصور کنيد به دنبال چيزي که هيچ وقت نديده ايد، بگرديد. چه طور مي توانيد 
که چه  نمي شويد  متوجه  بشناسيد؟ هرگز  نداشته،  هيچ وقت وجود  که  را  چيزي 
نيازي داشته ايد، چون هيچ وقت آن را نديده و يا تجربه اش نکرده ايد. آدم نيز به 
طور غريزي مي دانست که کمبودي وجود دارد. هيچ کلمه اي براي توصيف غيبت 
زن وجود نداشت. عکس يا تصوير تعريف شده اي از او نبود و هنوز نواي عشق 
به گوش نرسيده بود. وقتي آدم همه ي آفرينش را به دنبال کسي شبيه به خودش 
مي گشت، با فقداني روبه رو شد که تلاش براي يافتن آن بيهوده بود. گرچه وجود 
به عنوان قدرت  يکديگر مي باشند.  اما کامل کننده ي  از هم مجزاست،  زن و مرد 
يکديگر  به  هم  با  دو  آن  كردند.  منعكس  را  ديگري  كمبود  يا  فقدان  کدام  هر  عمل، 
مي پيوستند و کامل مي شدند. خوشي و شادي آدم را تصور کنيد، وقتي حوا به او 
رسيد. حوا بازتاب زيبايي از هر آن چه آدم کم داشت، بود. حوا قوت آدم بود تا او 
در ضعف هايش کامل شود. هر دوي آن ها در يکديگر قوت مي يافتند. آدم که يک 
بود، تبديل شد به دو)آدم و حوا( تا هر دو بتوانند دوباره يکي بشوند.)در نسل و 
ذريت خود( چنان که امروز هم در تمام قسمت هاي زندگي، زن ها بازتاب کاملي از 
مردها هستند. سهم زن ها در هر بخش از زندگي، پتانسيل اين را دارد كه به زندگي 

ارتقا ببخشد. 
 اگر تنها بودن مرد بهتر از اين بود كه دو نفر با دو طرز بيان متفاوت وجود 
باشند، زن هرگز آفريده نمي شد و به شکل دنده اي پنهان مي ماند و تنها به شکل 
آرزو و اشتياقي نهاني بيان مي شد. اگر همه ي اين گفته را درست فرض کنيم، بعد 

از آن چه اتفاقي افتاد؟ چگونه همه چيز به اين شدت خراب شد؟
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تصويري نادرست از خدا

آيا ما از جمله افرادي نيستيم که اجازه داده اند تصوير مرد و زن که تصويري 
قوي و متحد بود، وارونه ديده شود و نسبت به آن زيبايي و قوت پيشين، تبديل به 
تصويري غيرقابل شناسايي شود؟ مقصر اين اشتباه قابل رديابي نيست؛ فرهنگ ما 
در اشتباه است، ترس هايمان ما را به لاک خود فرو برده اند، مذاهب ما را متهم 
كرده اند، رسانه ها ما را فريب داده اند، اما همه ي اين ها نشانه هايي از کشمکشي 

تيره تر و عميق تر هستند.
ما براي حقيقت و در نهايت، قدرت در دام نزاعي پايان ناپذير افتاده ايم. دروغ ها 
اند و بر تمام  بافته شده  با تار و پود ما  و داستان هاي فريبنده ي دشمن قديمي 
سطوح فرهنگ مان تأثير گذاشته اند. زن ها مي دانند که اين دشمن، مرد نيست بلکه 

ماري است که به حريم زندگي ما تجاوز کرده و ما را غارت نموده است.
او با حيله و فريب، زيبايي، سلطنت و قدرت ما را گرفت. وقتي سقوط کرديم، 
روياهاي مان مبهم شد. در تاريکي به راحتي دشمن را دوست مي پنداريم و دوستان 
را دشمن. در قلمروي تاريکي، غالبا تفاوت ها را تهديد مي شماريم. مردان و زنان 
براي مدت مديدي با هم کشتي گرفته اند و ديگر زمان بيداري نزديک است. ما دشمن 

يکديگر نيستيم... ما هم پيمانان محبوب همديگر هستيم.
به هم ريخته از دردهاي گذشته، فرهنگ مان مردان را تشويق کرده است تا با 
بخش زنانه ي وجودشان ارتباط برقرار کنند. در همين حال زن ها تهاجمي تر شده 
اند و رفتارهاي مردانه در آن ها قوي تر شده است. مدام از مردها خواسته مي شود 
که آسيب پذير و بي دفاع تر شوند، در حالي که زن ها متقاعد شده اند که خود را 

سخت تر بسازند. نمي توانم منکر شوم که افراطي ديگر اتفاق افتاده است. 
مذاهب )به هم ريخته و سرگردان( زن ها را تشويق ميک نند تا از شعور و ارزش 
با شرمندگي،  ببازند.  برابر مردان  در  را دوباره  بکشند و هويت خود  خود دست 
خيلي اوقات حتا کليساهاي بشارتي هم در بنا نهادن محركي سالم يا ارائه ي تعريف 
بنيادي براي مردان، زنان، خانواده ها و وظايف و ارتباط بين ايشان شکست خورده 

اند.
اين كه زن بار ديگر در درون مرد مخفي بماند، نادرست و غيرممکن است. براي 
حل اين مشکل، مردها بايد دوباره درِ قلب شان را باز کنند و زن ها بايد دوباره 
وارد قلب آن ها بشوند. پهلوي آدم شکافته شد و زن يعني حوا آفريده شد، همان 
طوري که پهلوي عيسا چاک خورد و کليساي او بنا شد. روزي فراخواهد رسيد که 
مسيح و عروس اش با هم متحد شده، دوباره يک مي شوند. اکنون زمان آن است 
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که از روابط بين زن و مرد به عنوان مثالي از يک بودن به روشي درست، نام برد. 

)به افسسيان 32:5 نگاه کنيد.(

متوقف ساختن بازي

اگر خود را از قيد تمام پيام هاي غلط فرهنگي آزاد مي ساختيم، مي توانستيم 
به عقب برگرديم و ببينيم که اتفاق بسيار نادرستي رخ داده است. آن وقت معلوم 
مشغول  دختر،  قهرمانان  برابر  در  پسر  قهرمانان  تيم  مسابقه  براي  كه  مي شود 

تدارك و آماده كردن زمينِ بازي هستند و هر دو طرف تلاش ميک نند.
حقيقت تلخ آن است که با اين طرز فکر امتياز گيري، تلاش مي شود همه چيز 

هموار و عادلانه باشد.
با حرکت دو طرف به سوي مرکز زمين )براي رويارويي با هم(، هر دو موقعيت 
استثنايي و قدرت خود را از دست مي دهند و به اختلاف مشکوک کهنه اي نزديک 
هيچ کس  براي  مي شوند،  بازي  همه مشغول  مي افتد،  اتفاق  اين  وقتي  مي شوند. 
واقعاً چالشي براي رشد و ترقي به وجود نمي آيد. راستي، داور اين بازي کيست؟ 
چه کسي برنده ي بازي را اعلام ميک ند؟ ترس من از آن است که دشمن امتياز 

بگيرد و اين بازي برنده اي نداشته باشد!
مفهوم کلي قرار اين بازي نادرست است، زيرا هرگز قرار نبوده است که مردان و 
زنان در مقابل يکديگر مسابقه بدهند بلکه قرار بوده است که ما در طول زندگي جفت 
رقص يکديگر باشيم. خدا هرگز نمي خواست که مردها به جان زن ها و يا زن ها 
به جان مردها بيفتند. در واقع زمين از اين حماقت به خود مي لرزد. نقشه ي او از 
همان ابتدا اين بود که آن ها را وارثان و نگهبانان متحدي بسازد که هرگز بينشان 

ضديتي پيش نمي آيد.

افزايش بي اعتمادي بين دو جنس

در پاسخ به صدمه اي که زنان ديده اند و اثر آن باقي مانده است، راه حل هاي 
بسياري پيش روي آن ها وجود دارد. سال ها پيش فمينيست ها در پي آشتي جنسي 
متناقضي بودند. ولي آن چه که به عنوان کوششي براي تلاش حقوق کاري برابر 
بود، مدت زيادي طول نکشيد؛ اين كوشش با سرعت به سمت تمايل به جانشيني 
مردان شتافت. زنان مصرانه به آن چه پيش تر به نام الگوها و افکار متعصبانه ي 
مردانه جا افتاده بود، دلگرم شدند. آن ها تشويق شدند تا با طلاق گرفتن، خانواده 
هايشان را ترک کنند، فرزندان شان را به ديگران بسپارند تا از آن ها مراقبت کنند 
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و به پيشواز هر قسم رابطه ي جنسي رفتند. سقط جنين، استقلال قلمداد مي شد! 
مي گفتند: »بايد در بازي از مردان ببريم و ثابت کنيم که از آن ها برتريم. آن گاه 

هيچ چيز زن ها مانع استقلال ايشان از مردان نمي شود.«
اين روش ها مواضع قدرت زنان را در همه ي  اميدوار بودند که  فمينيست ها 
جبهه ها، يعني از نظر جنسي، شغلي و خانوادگي استوار مي سازد. سال ها هر چيز 
زنانه به سخره گرفته شد و زناني که ضعيف، تحصيل نکرده يا کم ارزش تر بودند 
که ظاهراً  بودند  زناني  منتسب شدند.  تر  داشتند، پست  تري  کم  مهارت هاي  يا  و 
نمي توانستند شغلي داشته باشند يا فکري براي خود بکنند. اوايل سال 1970، زماني 
که موسسه اي به نام »زنان استپ فورد« با كارهايش به روح و روان مردم حمله 

کرد، آتش دشمني مشتعل شد. 
به ياد مي آورم وقتي نوجوان بودم، فيلمي ديدم که داستان آن واقعاً مضطرب 
در  زن ها  همه ي  آيا  کرد؟  اعتماد  پدرها  و  شوهرها  به  مي توان  آيا  بود.  کننده 
خطر هستند. من حيرت زده با خود فکر ميک ردم که آيا مردها واقعاً مي خواهند 
همسران شان را بکشند و آن ها را با روبات هايي که به عنوان برده هاي جنسي، 
مي چرخد؟  مردان  حول  دنيا  آيا  کنند؟  جايگزين  هستند،  خدمت  به  حاضر  کاملًا 

تبليغات و مقالات در همه جا، پيام بي اعتمادي بين دو جنس را دامن مي زند.
در عرض يک شب، فکر دوست داشتن يک مرد کاملًا فراموش مي شود و حتا به 
تصوري خطرناک تبديل مي شود. بايد بگويم که اين نگاه نه تنها احمقانه است، بلکه 
نهايتاً شما را بي پناه رها ميک ند. ديگر اين که در خانه ماندن و بچه داري کردن 
نوعي خودکشي حرفه اي بود و بارداري، شما را برده ي فرزندان تان مي ساخت. 
به علاوه اگر تصميم مي گرفتيد خانه دار باشيد، تبديل به يک عروسک و در نهايت 
خسته کننده مي شديد. چه طور مي توانستيد به مهيجي زني كه کار ميک ند، باشيد؟ 
بزرگ  بچه  و  مي ماندند  خانه  در  زن ها  اگر  که  بود  شده  گيري  نتيجه  طور  اين 

ميک ردند، گول خورده بودند.
از زنان است  اين نتيجه ي نسلي  زن ها همه جا در حال فرياد کشيدن بودند! 
که نه تنها از اعتماد کردن به مردها ترسيده بودند، بلکه از اين که زن باشند هم 

مي ترسيدند.

دوباره زن را تعريف کردن

نخستين کسي هستم که تأييد ميک نم براي بعضي از اين ترس ها، دليلي وجود 
دارد. وقتي هم جامعه و هم کليسا براي پيمان ازدواج ارزش قائل نيستند، زن ها 
اگر  کنند  اعتماد  شوهران شان  به  آزادانه  بايد  زن ها  چرا  مي شوند.  پذير  آسيب 
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مي شود،  متداول  طلاق  وقتي  مي شود؟  کلمات  به  محدود  صرفاً  زندگي  تعهدات 
بيش تر از همه، زن ها و کودکان به مخاطره مي افتند. آشکارا زن ها هستند که بايد 
سرپرستي کودکان را با پشتوانه اي اندک و بدون حق انتخاب به عهده بگيرند. اما 
ما با کپي برداري از روي بعضي نمونه هاي مرد- زن، نمي توانيم به ايمني برسيم 

و يا پاسخ ها را بيابيم.
تعريف و يا تصويري که ما از زن داريم، نبايد با معيارهاي مردان باشد. آدم 
در آفرينش حوا دخالتي نداشت؛ او در خواب بود. او فقط ماده ي اوليه را داشت 
و در طراحي و بقيه داده ها نقشي نداشت. به هر حال خدا اشتياقي براي انجام اين 
کار داشت که پاسخي براي آن نداريم. آدم به دنبال بدل و کپي خودش نبود، او 
در پي چيزي بيش تر بود. آدم به دنبال کسي نبود تا بتواند بر او فرمان براند. او 
پيش از آن بر هرچه يافته بود، ارباب بود. او کسي را مي خواست تا فرمانروايي 
و شادي اش را با او تقسيم کند. شخصي که دانا، مهربان و قابل اطمينان باشد و 
او را دوست داشته و تحسين کند. کسي که تحت حمايت و محبت او شکوفا شود 
و بتواند شادي اش را با او قسمت نمايد. او مکملي مي خواست تا با او زندگي کند. 
او به دنبال ملکه اي براي باغ اش بود. از اين رو، زماني که زنان مثل مردان رفتار 
ميک نند، احتمالًا هرگز قادر نيستند اين اشتباهات را تصحيح کنند. همچنين با تلاش 
براي راه اندازي نمونه اي جديد و يا با ناديده گرفتن جنس زن، به پاسخ سوالات 

مان نمي رسيم. 
آن  براي  آن چه  به  نمي توانيم  هستيم،  چه کسي  نياوريم  ياد  به  که  زماني  تا 
ظريف  بسيار  نيازمنديم،  آن  به  به شدت  که  اصلاحاتي  برسيم.  ايم،  شده  آفريده 
ديگر  بار  بايد  من  عقيده ي  به  بنگريم؛  سطحي  آن ها  به  نبايد  هستند،  زيرکانه  و 
مکاشفه اي از زن داشته باشيم. ديگر نبايد در مبارزه اي مردانه به دنبال تعريف 
زن بگرديم. در گذشته زن ها تشويق شدند تا مبارزه کنند، وارد ارتباطات خارج از 
ازدواج بشوند؛ يا جاي مردان را با بازپس گيري بخشي از قدرت شان عوض کنند. 
اما ضعيف جلوه دادن مردها سبب نمي شود که ما قوي به نظر برسيم. خير! تنها 
هنگامي که به اقتدار و قدرتي که از بدو تولد به زن داده شده، بازگرديم، مي توانيم 

تعريف درست زن را ارائه بدهيم و ترميم صورت بگيرد.

جنسيت همه چيز را شامل مي شود

اگر قرار بود همه ي کارهايي را که يک مرد مي تواند انجام بدهد، يک زن هم 
بتواند انجام دهد و بالعکس هر کاري که يک زن قادر به انجام آن است، از عهده ي 
يک مرد برآيد، در اين صورت برداشت من اين بود که وجود جنسيت لزومي نداشت 
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و بي معني بود. اما اين موضوع فراتر از اشتباه يا کجي است. اين يک دروغ است. 
براي صرفه جويي در وقت، بايد بگويم که نمايش نامه هايي در زندگي وجود دارند 
که در آن ها حرف آخر را جنسيت تعيين ميک ند. اگر مايل باشيد، مي توانيد وارد 
همچنين نمايشي بشويد. جبهه ي جنگي را تصور کنيد که سرد، خون آلود و ويران 
برانکارد  از  پر  هستند،  مرگ  حال  در  که  افرادي  و  مرده ها  با  زمين  است.  شده 
است. در ميان چنين هرج و مرج نااميد کننده اي، دختري از طايفه ي ملوکان آن جا 
ايستاده است. او سريع وارد ميدان نمي شود، زيرا در لباس يک شواليه ي آرام و 
بي صدا وارد جنگ شده است. او اميدوار است که شايد بتواند فقط کمک کوچکي 
که  را  نگهبان سلطنتي اش  نااميدي  با  بکند.  بودند،  افتاده  بر زمين  که  به عزيزاني 
ضربه ي سختي خورده و به شدت زخمي شده است، تماشا ميک ند و به طرف او 
حرکت ميک ند، با اين اميد که بتواند پيش از اين که از دنيا برود، او را لحظه اي در 
بازوان اش بگيرد. اما پيش از اين که به او برسد، خود را در ميان مقابله اي گريز 

ناپذير مي بيند.
او و هم  با چهره اي بسيار ترسناک قرار گرفته که هم  او دشمني  پيش روي 
چهارپاي پريشان حالش، انسانيت را به مبارزه مي طلبند. آن جانور تازه از بلعيدن 
پدر زخمي او فارغ شده است. او با شجاعت به آن شبح و اژدهاي پليدش فرمان 
مي دهد که از آن جا بروند. در پاسخ، ارباب پليدي و شر، او را تهديد ميک ند که اگر 
تسليم نشود، عذابي بي پايان در انتظارش مي باشد. اما او حاضر نيست سرزمين 
خود را ترک کند و سلاح اش را تحويل بدهد و عهد مي بندد که با تمام قدرت مانع 

او در برابر دوستان اش بشود.
ارباب تاريکي مي خندد و بي باکي او را به سخره مي گيرد.

»اي احمق، هيچ مردي نمي تواند مانع من بشود!«
»اما من مرد نيستم، تو با يک زن روبه رو هستي... من ... يک ... دختر هستم. تو 
بين من و خداي من و قوم و خويش من قرار گرفته اي، اگر به کسي دست بزني، تو 

را به سزاي اعمال ات خواهم رسانيد.«
او بفهمد که راست مي گويد، کلاه خودش را برداشت تا موهاي  اين که  براي 
طلايي اش نمايان بشود. بله، اين يک زن است که در مقابل اين ارباب تاريکي ايستاده 

است؛ سرسخت و مجهز به شمشير و سپر.

»گرچه اشک هايش به روي گونه هايش مي غلطيد، چشم هايش سخت شده 
بود. ناگهان جانور عظيم الجثه به هوا جست، اما او هنوز رنگ از رخسارش 
نپريده بود: حرکت سريع و ماهرانه و کشنده اي انجام داد و آن گردن سر 
به فلک کشيده را قطع کرد تا بر زمين افتد. نوري در اطراف او بر زمين افتاد 
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و موهايش در طلوع آفتاب مي درخشيد.«

اين دختر ملوک تبار، دشمن بيچاره را شکست داد، کاري که هيچ مردي نتوانسته 
بود انجام بدهد. ارباب تاريکي که از تکبر کور شده بود، سرش توسط يک زن در 
ميدان نبرد زده شد. من مطمئن ام که او نمي دانست که سال ها پيش، چه نبوتي 

شده بود... که شرير به زن باخته است.

»و عداوت در ميان تو و زن، و در ميان ذريت تو و ذريت وي مي گذارم...«
)پيدايش 15:3(

شد  جنگ  وارد  مخفيانه  مرد  يک  لباس  در  او  که  است  انگيز  شگفت  نظرم  به 
آورد.  ارمغان  به  پيروزي  همه  براي  کرد،  آشکار  را  خود  بودن  زن  که  زماني  و 
باشد. وقتي زن  ابتدا قصد داشت آن طور  از  به همان شکلي است که خدا  اين  و 
به ميدان مي آيد، قدرتي براي همه پديد مي آيد. پس چرا اين قدر از آشکار شدن 
خود مي ترسيم؟ چرا به اين حقيقت شک ميک نيم و خود را در لباس مردانه پنهان 
چه  مي زنيم؟  مردانه  لاف  و  مي كنيم  آدم)مرد( صحبت  با صداي  چرا  ميک نيم؟ 
چيزي ما را برمي انگيزد تا با اين لباس مبدل ناشيانه مبارزه کنيم، در حالي که اغلب 

در اين حالت خودِ واقعي مان را از دست مي دهيم؟
آيا به اين خاطر نيست که اکنون هم جنگي در برابر ما به پا شده است؟ بله، 
ارباب تاريکي در پي نابودي زن و فرزندان اوست. دشمن، توطئه اي در سر دارد 
که عشق، راحتي و حفاظت خداي او را از او بگيرد. اما در تصوير يک زن چه چيزي 
اندازه او را مي ترساند و عصباني اش ميک ند؟ اگر چيزي  اين  تا  وجود دارد که 
دادن و ويران  تغيير شکل  براي  قدر  اين  نداشت، حقيقيتاً  او وجود  براي ترسيدن 

کردن آن تلاش نميک رد.

اقتدار يک زن
نوشته ي  پادشاه«  »بازگشت  کتاب  بار  نخستين  براي  که  بود  پيش  سال ها 
»تولکين« را خواندم و احساس کردم که فراتر از همه ي دلايل طبيعي، تحت تأثير 
و  يأس  با  مواجه  در  ام.  گرفته  قرار  شاعرانه اش  کلمات  و  قوي  تصويرسازي 
نااميدي، شيفته ي عزم بالاي اين دختر شدم. وقتي که همه چيز به نظر از دست 
رفته مي رسيد، چيزي که در روح او به خواب رفته بود، بيدار شد و همراه با او 
نيرويي نيز جان گرفت. من اين زن را که مي خواست در سرزمين خود باقي بماند 
و با وحشتي وصف ناپذير مواجه شود و زنانگي خود را آشکار کند، دوست داشتم. 

او همه ي اين كارها را به خاطر خداوند، شرف و خانواده اش انجام داد. 
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من در اين داستان، زن مصممي را ديدم که بدون سر و صدا و بدون دعوت 
وارد جنگي شد و براي حفاظت از آن چه دوست داشت، مبارزه کرد اما نتوانست 
عقب نشيني کند. تصويري را که از چشم هاي او ارائه مي شود، خيلي دوست دارم. 
اما  بود،  به روي صورت اش جاري  اشک  قطرات  آن ها  از  که گرچه  هايي  چشم 
نگاه اش ثابت مانده بود. من دختري را يافتم که خود را در لباس مردانه مخفي کرده 
بود تا پيروزي اش را به عنوان يک زن به دست آورد. زمان حمله، او از ترس دولا 
نشد و جاخالي هم نداد، بلکه ثابت قدم ايستاد و به زمين چسبيد تا دشمن آن قدر به 

او نزديک شود که بتواند بر او حمله کند.
در آن لحظه من هم با او آن جا بودم، شروع کردم به اشک ريختن و همان طور 
که کتاب را کنار مي گذاشتم، دست هايم مي لرزيد. احساس کردم که حضور قدوس 
خدا اتاق خوابم را فرا گرفته است. چه اتفاقي داشت مي افتاد؟ به فکر فرو رفتم. بعد 
از اين بود که صداي روح القدس را شنيدم که با من صحبت ميک رد، مطمئن بودم 
که کلمات او و يا مأموريتي که از جانب او دريافت کردم، فقط براي من نبود. من 
ايمان دارم که اين پيامي است براي تمام دختران حضرت اعلا که به آن گوش دهند:

»تو حقيقتا مرد نيستي، با اين حال مبارزات روحاني زيادي هم براي پسران و 
هم براي دختران وجود دارد. دخترها را فرا بخوان، آن ها را صدا بزن تا مزد خود 
را براي جنگي که تنها آن ها مي توانند در آن پيروز شوند، دريافت کنند. مبارزه اي 
که تنها به عنوان دختران من مي توانند در آن شرکت کنند، زيرا دشمن واقعاً از اين 
که هويت زن آشکار بشود، بيش تر مي ترسد تا از زناني که مانند مردان مبارزه 

ميک نند.«
همان طور که سال ها گذشته اند، اشتياق من هم بيش تر شده است. اشتياقي 
فراتر از يک اشتياق ساده که از يک رويا سرچشمه گرفته باشد. باورم بر اين است 
تبار و پيش نويس قرارداد  که اين صحنه به نوعي تصويرپردازي دختران ملوک 
آن ها در نبرد را منتقل ميک ند. زنان در جنگ پديده هاي نادر و غيرمعمولي هستند 
نااميدي ذخيره کرده است. آن ها در ميدان  يکتا آن ها را براي لحظات  که خداي 

نبرد، مانند مردان نمي جنگند؛ بلکه همانند زنان نبرد ميک نند.
 در عين حال، دوران ما چه قدر بيش تر مي تواند نااميدکننده و دشوار باشد، 
دشمن چه اندازه بايد نزديک شود تا ما متوجه بشويم که زمان مبارزه فرا رسيده 
است؟ آيا دختران خدا از هر طرف مورد استهزا قرار نگرفته و به چالش درنيامده 
اند؟ چند نفر از ما در لباس مردانه بدون سر و صدا وارد جنگ شده ايم فقط براي 
اين که دريابيم قدرت واقعي ما در از دست دان زنانگي مان نيست؟ ما مرد نيستيم 
و اگر اين تصوير را از خود داشته باشيم، بر سرِ راه آشکار شدن هدف صحيح و 
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اما من که مرد نيستم!
تقدير خود، مانع بزرگي ايجاد کرده ايم.

براي  خدا  دختران  که  است  اين  من  خواهش  و  خواست  و  واقعي  دعاي  حال 
مبارزه با دشمن واقعي خود به قدرتمندانه ترين شکل ممکن تجهيز شوند. مشتاقم 
دختران را ببينم که شمشير کلام خداي زنده را از غلاف کشيده و آن را براي پس 
اختيار  اند. حقايق قديمي در  به کار گرفته  از دست رفته، به خوبي  گرفتن آن چه 
دختران قرار گرفت تا بتوانند هم ناظر بر آن باشند و هم آن حقايق را آشکار كنند. 
اکنون زمان آن فرا رسيده است که خود را تکان دهيم تا ترس از جنسيت را که 
ترسي دنيايي است و مثل طنابي بر دست و پاي ما پيچيده شده است، فرو بريزيم 

و شروع کنيم به مبارزه براي حقيقت، عزت و خويشان خود.
پيش از اين که سراغ فصل بعدي برويم، بياييد به چند پرسش، پاسخ دهيم:

در کدام يک از بخش هاي زندگي با لباس مردانه وارد ميدان نبرد شده ايد؟
چرا پا به اين ميدان گذاشتيد؟

به نظر شما چرا زن ها از اين که ماهيت شان نمايان شود، واهمه دارند؟
چرا ما در لباس مبدل پوشيدن، استاد شده ايم؟

						      پدر آسماني عزيز، 
خودم  ب��ودن  زن  مي خواهم  ب��ردارم.  قدم  راستي  و  نور  در  مي خواهم 
مي شوم.  پنهان  مرد  يک  چهره ي  پشت  که  ببخش  مرا  کنم.  آشکار  را 
آشکار  همگان  بر  زن  يک  عنوان  به  را  خود  وقتي  سرانجام  که  دارم  ايمان 
زندگي ام  در  را  خود  راه  القدس،  روح  داشت.  خواهم  تري  بيش  قدرت  کنم، 
مبارزه  شکل  ترين  قدرتمندانه  به  نبردهايم،  در  مي خواهم  بده.  نشان 
آن چه  هر  با  که  مي بندم  عهد  بلکه جسورانه  نميک شم  عقب  ترس،  از  کنم. 
آمين!  کنم.  مبارزه  بگيرد،  قرار  خانواده ام  و  خداوند  و  عزت  و  من  مابين 
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فصل چهارم 

پيدا کردن مرکز

آيا شما هم احساس ميک نيد که همه چيز در اطراف مان در حال تغيير کردن 
است؟ يک نوع بي ساماني مفرط و عميق در جريان است. همان طور که مي دانيم 
زندگي با سرعت فزاينده اي در حال رشد و تغيير کردن است. قصد ندارم اين تغيير 
را به عنوان تکامل تدريجي شرح بدهم، زيرا در اين صورت شايد اين برداشت را 
ميک رديد که در حال پيشرفت هستيم و سازگاري و راحتي مان با محيط پيرامون 
مان بيش تر مي شود. من احساس نميک نم که ما در حال پيش رفتن باشيم، بلکه از 
اين بيم دارم که در حال پس رفتن باشيم. اين طور به نظر مي آيد که خصومت بين 
زمين و ساکنان آن بيش تر مي شود. حتا فکر نميک نم واژه ي »آشوب«، همهمه و 
غوغايي را که تجربه ميک نيم، به درستي توصيف کند. هيچ تغيير چشمگيري در فکر 
و عمل انسان نبوده است. ما يک سير قهقرايي را طي ميک نيم و انگار تاريخ، دوباره 
تکرار مي شود. بدون نور يا حقيقتي پايدار که ما را هدايت کند، باز هم خود را ميزان 

سنجش همه چيز قرار داده و در اين روند، راه خود را گم ميک نيم. 
طبيعت، خود در برابر گستاخي و گردنکشي ما طغيان ميک ند. ما براي مدت هاي 
مديدي راه هايي را انتخاب کرديم که فقط براي کوتاه مدت سودمند بودند و نتايج 
و ماحصل آن را فراموش کرديم. من يک فروپاشي آرام و پيوسته را حس ميک نم. 
نيروهايي که ما را احاطه کرده اند و بر ما اعمال مي شوند، قوي تر و بزرگ تر از 
آن اند که ساختار وجودي ما بتواند آن را تحمل کند. خانواده ها از هم گسيخته اند، 
بين قوم ها چند دستگي هست و دولت ها و موسسات مالي فرو ريخته اند. آفرينش 
در وضعيت خوبي نيست. نگهبانان و محافظان پست شان را ترک کرده اند. آيا اگر 



42

مبارزه به سبك زنانه
انتخاب ها و تصميم هاي خودسرانه ي ما نابودي به بار آورده است، دليل کافي 
وجود ندارد تا بتوانيم بخشي از آن ترميم و بناشدن باشيم؟ تنها يک نور اميد در اين 
تاريکي وجود دارد؛ مردم بايد بياموزند که دورانديش تر باشند و فقط براي همان 

لحظه ي حال تصميم نگيرند.
متناسب با ميزان گسترش سطح تکنولوژي و ارتباطات، دنيا هم تنزل کرده و 
پسرفت کرده است. زمين، شبکه اي از رشته سيم هايي است که يک بار به گونه اي 
بي ربط و شل بين فرهنگ ها و ملت ها به هم پيچيده و محکم شده است. هرگز اين 
صداها يکي نشدند. همچنان سر وصداهاي بسيار زياد و شفافيت و وضوح بسيار 
کمي وجود دارد. هنگامي که در حال پيشرفت در بسياري از زمينه ها هستيم، اصول 
نخستين زيادي در زمينه هاي ديگر بر باد رفته اند. همان طور که دنيا با سرعت 
گاه  تکيه  هيچ  از دست مي دهند.  را  تعادل شان  اين رشته سيم ها  پيش مي رود، 
امني وجود ندارد. هيچ مکان آرام و ساکتي وجود ندارد؛ جايي که همه ي فعاليت ها 
متوقف شود. ما بدون هيچ سوپاپ اطميناني بازي هاي جهاني ميک نيم. بازي کردن 

بدون قاعده و قانون و بدون امتياز گرفتن، به درد پهلوان پنبه ها مي خورد.

پايگاه امن کجاست؟

بيرون  خانه  از  تابستان  شب هاي  روشن  و  تاريک  در  بودم،  کوچک  وقتي 
مي دويدم و بازي ميک ردم. بازي هايي مانند قايم موشک، فوتبال گل کوچک، بالا 
داشت.  وجود  معيني  پايگاه  هميشه  بودند،  چه  بازي ها  که  اين  از  جدا  اما  بلندي، 
ممکن بود در نور ايوان يا گاراژ بازي کنيم ولي هميشه جاي خاصي وجود داشت 
که آن جا در ايمني بوديم. اگر قوانين بازي به ضد شما بود، مثلا اگر صدمه ديده 
بوديد، مي توانستيد به طرف منطقه ي امن بدويد و فرياد بزنيد: »من داخل پايگاه 
اگر  و  مي آمدند  هم  گرد  دوباره  گروه  همه ي  که  بود  جايي  امن  پايگاه  ام!«  امن 
بود  محل  اين  در  همچنين  بپرسيد.  مي توانستيد  داشتيد،  بازي  درباره ي  سوالي 
که مي توانستيد از کساني که تقلب کرده بودند، شکايت کنيد. پايگاه جايي بود که 
به سوي آن مي دويديد تا از دست حريف هايتان در امان باشيد. همچنين پايگاه 
جايي بود که وقتي هوا خيلي تاريک مي شد و يا صداي مادرتان را مي شنيديد که 

مي گفت: بياييد داخل خانه، بايد آن را ترک ميک رديد.
پايگاه  روشنايي  سوي  کور  از  که  مي آورم  خاطر  به  را  بسياري  شب هاي 
بازي هايي  آيا  امروز چه طور؟  پر نور خانه وارد مي شدم.  به گرماي روشنايي 
هستند که راهنما نداشته باشند؟ آيا بدون اين که پايگاه امني وجود داشته باشد، به 
طرف تاريکي مي دويم؟ وقتي به داخل خانه خوانده مي شويم، آن جا گرما و نور 
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مي يابيم؟ آيا در خانه ي ما همه در امنيت هستند؟ آيا صداي خنده در فضاي خانه 
پيچيده است؟ يا اين که مادرها تنها و غمگين هستند؟ پدرها چه طور، آن ها سرد و 

خشن هستند؟ يا اين که اصلا کسي در خانه نيست؟
روح بشر بيمار و بي کس است. مدت هاست که با دروغ و وهم از ما پذيرايي 
بي  و  دهد. قساوت  قرار  تاثير  تحت  را  ما  نمي تواند  هيچ چيز  واقعا  و  است  شده 
رحمي تا زماني که ما در امنيت باشيم، قلب ما را نمي شکند. شايد عصباني بشويم 
اما آن هم دوام نمي آورد. کودکان در چنان فضاي سختي بزرگ مي شوند که ديگر 
ظرفيتي براي پشيماني و افسوس خوردن ندارند. افراد، بدون هدف و جهت زندگي 
ميک نند، زيرا در زندگي آن ها کسي مهم تر از خودشان وجود ندارد. براي پيدا 
راه  دايره اي شکل  در مسير  ندارد. وقتي  نمايي وجود  کردن شمال حقيقي، قطب 
مي رويم، نمي توانيم مرکز را پيدا کنيم و حقيقت هم نسبي است. مشکل مي توان 
چيزي بزرگ تر يافت که بتوانيم روي آن حساب کنيم. از اين مي هراسيم که قدرتي 
باقي نمانده باشد که به فساد کشيده نشده باشد و رهبري نباشد که دروغ نگويد. 
پدران ما مي گذارند و مي روند و مادران ما حضور ندارند. در خانواده ها شکاف 

هست و به اين دليل است که تعهدات ازدواج معني ندارند.
از نقطه ي مرکز مي توان همه جا را ديد. حتا اگر آن جا احساس کنيد که حداقل 
فعاليت ها صورت مي گيرد، مرکز جايي براي رکود ندارد. مرکز مثل لنگر مي ماند. 
اجازه مي دهد که به صورت دايره وار دور آن بچرخند مثل مرکز يک توفان. براي 

مدت هاي طولاني، مردان و زنان خارج از مرکز و به دور از پايگاه امن بوده اند.

آرامش موجود در مرکز

بزرگ  آن  با  که  بود  دستي  فلکي  و  چرخ  ما  خانه ي  مقابل  خيابان،  طرف  آن 
افقي مي چرخيد. من  از آن هايي که روي زمين نصب شده بود و به طور  شدم، 
جا  را  کمربندش  قلاب  و  مي نشستيم  معلق اش  صندلي هاي  در  دوستان ام  و 
که  جايي  تا  که  بود  اين  مان  هدف  ميک رديم.  به چرخيدن  و شروع  مي انداختيم 
امکان داشت تندتر بچرخيم و بودن اين که صدمه ببينيم، بتوانيم از آن پايين بپريم. 
همان طور که مي دويديم نگاه مان به ميله ي پيش رويمان بود. تا آن جا مي دويديم 

که مي ترسيديم پاهايمان را از دست بدهيم. 
با اشتياق فراوان منتظر لحظه اي بوديم که تک تک مان بتوانيم يک خيز پرمخاطره 
به طرف بيرون داشته باشيم. ممکن بود کسي فرياد بزند که »حالا!« و بعد همگي 
و  ميک رديم  درک  را  او  همه  بکند،  پيدا  ترديد  بود کسي  ممکن  مي پريديم.  هم  با 
اگر کسي صدمه مي ديد،  بيايد و  به زور  برود. نمي خواستيم کسي  مي گذاشتيم 

پيدا کردن مرکز
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بازي را متوقف ميک رديم.

به جاي  يعني  به وسط کشانديم؛  را  کار  فلک،  بار روي صفحه ي چرخ و  يک 
بود.  تر  بکنيم که سخت  را  اين کار  تر  از عقب  بپريم، مي خواستيم  لبه  از  اين که 
اما کساني که اين کار را کرده بودند، مي گفتند ارزش اش را دارد. همين طور که 
دنيا دور سرمان مي چرخيد، پشت به پشت همديگر دايره وار نشستيم. به خاطر 
نمي آورم که تا آن روز اينچنين احساس تهوع کرده باشم... احساس کردم معلق 
آن  بود.  متوقف شده  زمان  رقم مي خورد،  اين صحنه  که  هنگامي  انگار  ام.  شده 
هايي که لبه ي چرخ و فلک بودند، زودتر از ما خسته شدند و خيلي راحت پيش از 
اين که چرخ بايستد، پريدند. تصور کنيد که شما در وسط مانده ايد، چه تصميمي 
مي گرفتيد؟ آيا از سُر خوردن و چرخيدن صرف نظر ميک رديد و يا به خانه بازمي 

گشتيد؟
احساس ميک نم که انگار دوباره سوار چرخ و فلک دوران جواني ام شده ام. فقط 
اين بار، بزرگ تر است و هر مداري که گرد آن مي چرخيم، سرعت ما را نمي گيرد؛ 
اين  ما در حال شتاب گرفتن هستيم. وحشتناک ترين عاملي که متوجه مي شويم 
است که چرخ لنگ مي زند. آن هايي که هنوز مرکز را پيدا نکرده اند، زمان سختي 
را متحمل مي شوند. بسياري در لبه ي بيروني تعادل شان را از دست مي دهند و 
از لبه آويزان مي شوند. ما با سرعت بسيار زياد در حرکت هستيم و نمي دانيم چه 
اين روند،  باشد، در  نبوت هاي کتاب مقدس درست  اگر  کنيم.  را کم  طور سرعت 
سرعت پايين نخواهد آمد تا اين که کهنه، نو شود. در توفانِ اين تغييرات، خدا زناني 
را که متعلق به او هستند، بيدار کرده و آن ها را به مرکز ميک شاند. آن وقت مکان 
امن را پيدا ميک نيم؛ جايي که هيچ کششي نمي تواند نيرويش را بر ما اعمال کند. 
مافوق همه ي قوانين، حياتي براي ما مهيا شده است که در آن محبت پايان ناپذير 
است و همه مي توانند راه رسيدن به سوي امنيت را پيدا کنند. در اين دنيا، هميشه 
به  اکنون  ما  باشيم.  نهفته است،  به زنگ دروغ هايي که پشت هر چيز  بايد گوش 
افسار و يوغ زمين آزاديم. قوانين زماني  از  وسيله ي ملکوت هدايت مي شويم و 
تمام شده است. براي  بازي  اکنون زمان  بازي هستيد.  صادق هستند که در حال 
مدت هاي طولاني و به اندازه ي کافي با شيوه هاي زميني زندگي کرده ايم. خدا ما 
را از بازي هاي خرد و جزيي فرا مي خواند و از ما دعوت ميک ند تا چشم هاي خود 

را به سمت امور بزرگ تري بدوزيم.
ما به دور محوري که ناپايدار است، مي چرخيم. ما مرد نيستيم؛ زن هستيم و 
مردها هم زن نيستند؛ آن ها مرد هستند. جنسيت ما قوت ماست. ما سرانجام قدرت 

مان را در مرکز و هسته ي خود مي يابيم.
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متوجه باشيد و بدانيد که دشمن ما، از دخترانِ خدا بيش تر از زن هايي که مانند 
مردها رفتار ميک نند، مي ترسد. ولي آيا بين زن هايي که مثل مردها رفتار ميک نند 
و مردهايي که مثل زن ها رفتار ميک نند، تفاوتي وجود دارد؟ وقتي سيم هاي زن ها 
و يا مردها قاطي مي شوند، در واقع هر دو جنس تعادل شان را از دست مي دهند و 
از جايگاه قوت خارج مي شوند. تغيير چهره هم نمي تواند دشمن را بترساند، زيرا 
او مدت ها سخت تلاش کرده است تا نقاط قوت را به عجز تبديل کند و ضعف هاي 
هر دو جنس را زير ذره بين بزرگ کند. دشمن در تغيير و وارونه جلوه دادن حقيقت، 
خُبره است تا بتواند نژاد بشر را از مسير حيات منحرف سازد. او تمايل ندارد که ما 
در نور و راستي گام برداريم و دايم ما را ناگزير مي سازد تا با ارايه اي فريبنده از 
حقيقتي ناقص، به راه هاي مرگ و تاريکي کشيده شويم. بدون هدايت هاي روشن 

خدا، ممکن بود خود را در سرگرداني و بي ارادگي، در مسير نابودي بيابيم.

»به راه حيات نمي انديشد؛ گمراه است، اما اين را نمي داند.«
)امثال 6:5 ترجمه ي هزاره ي نو(

اما آن ها )دخترها( اين حقيقت را نمي دانند... من در شگفتم که ما چه قدر طولاني 
در مسيري اشتباه مي رفتيم و اين حقيقت را نمي دانستيم. اکنون زمان آن رسيده 
است که به مسير درست زندگي فکر کنيم. در اين مسير، مردان و زنان مجزا از 
هم و به گونه اي زيبا در بيان و ابراز اهداف خود، يکتا و يگانه هستند. هرگاه که 
دروغي را به عنوان حقيقت بپذيريم، خود را در معبر نيرنگ و فريب خواهيم يافت. 
هرگاه که مشورت حکمت بي انتهاي خدا را رد کنيم و طوري به آن پشت پا بزنيم که 
انگار براي ما و شرايط خاص ما نامربوط و غيرقابل اجراست، با حيرت خود را در 
راه هاي تاريک مي يابيم. ابلهانه است که فکر کنيم هر راهي به حيات ختم مي شود، 
زيرا به يقين اگر راهي هست که به حيات ختم مي شود، حتما راهي هم هست که به 

مرگ منتهي مي شود.

»طريق پارسايان همچون طلوع سپيده دمان است؛ که تا روشنايي نيمروز، 
نور آن هر دم فزوني مي گيرد.« 

)امثال18:4 ترجمه ي هزاره نو(

مسيرها يا راه هاي درست، راهنماي مکان هاي بزرگ تري از روشنايي است. 

پيدا کردن مرکز
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فرهنگ رايج مان تاييدي است بر آن که مسير فعلي اي که در پيش گرفته ايم، ما را به 
سوي راه هايي ميک شاند که در گذر از آن ها، تاريکي افزايش مي يابد. اين موضوع 

نشان مي دهد که در راهي گام نهاده ايم که رو به سوي نابودي گذاشته است.

نگاهي دقيق تر به جنس»مذکر« و »مؤنث«

پيش از اين که جلوتر برويم، مهم است که کلمات مذکر و مؤنث را بهتر تعريف 
مان شويم.  بحث  وارد  تر  درست  تا  کرد  خواهد  کمک  ما  به  تعريف ها  اين  کنيم. 
مي دانم که ممکن است شما فکر کنيد اين تعاريف معلوم و مشخص هستند، اما با 

وجود آن چه پيش رو داريم، من مطمئن نيستم.
در فرهنگ »وبسترز« )Webster’s( لغت »جنس مذکر« شخصي است که شامل 
که  يعني  در هسته ي سلول خود مي باشد.  ايگرگ  و  ايکس  يک جفت کروموزوم 
جنس مرد يا زن يک هسته ژن دي.ان.اي است که هرچه قدر هم که ظاهر بيروني 
عوض بشود، تغيير نميک ند. فرهنگ ما قدرت عوض کردن ژن ما را ندارد. پيش تر 
جنس مذکر را با صفاتي که مردان و پسران را توصيف ميک رد، تعريف کرديم. اين 
صفات شامل قدرت، بي محابايي، شجاعت و قوه ي مردانگي مي باشد. لغت مردانه، 
شامل اشاره ي جنسي و يا توانايي باروري است. تمام اشاراتي که به مذکر شده 
است، نهايتاً به کلمه ي مرد ختم مي شود. تعريفي که از مرد در »وبسترز« آمده 
است، همان اندازه شامل مرد بالغ مي شود که شامل انواع انسان نيز مي شود. به 

ويژه مرد توانايي توليد بچه دارد اما نمي تواند بچه به دنيا بياورد.
حال به تعريف مونث، زنانه و زن برمي گرديم. مونث نيز ابتدا اين طور تعريف 
شده است: »شخصي که در هسته ي سلول خود دو کروموزوم ايکس دارد.« هسته، 
بخش مرکزي است که بقيه ي بخش ها يا گروه ها در آن جمع شده اند، يعني ساختار 
سلولي که شامل ماتريال ژنتيک مي باشد.« کلمه ي زنانه به عنوان »مربوط به يک 
زن يا دختر معني شده است«، مانند زيبايي زنانه، لباس زنانه و ...، با خصوصياتي 
که به طور سنتي به زن نسبت داده شده، مثل حساسيت، ملايمت. »وبسترز« همان 
طور که خصلت حساس بودن را به عنوان ويژگي زنانه در فهرست خود مي آورد، 

همچنين ظرافت، زيبايي، بردباري و ملايمت را نيز به کار مي برد.
اين مطلب ما را به سمت هسته ي مرکزي کلمه ي زن که به عنوان انسان بالغي 
دنيا  به  بچه  و  کردن  ولد  و  زاد  توانايي  يعني  است؛  مؤنث  بيولوژيکي  نظر  از  که 
آوردن دارد »هدايت ميک ند. اين تعاريف خيلي سريع بعضي موضوعات را روشن 
ميک ند. اول از همه وابستگي بين دو جنس است. بهترين توضيحي که در اين مورد 
شنيده ام« وابستگي و نه تبادل پذيري« است. همان طور که گفته شد، مرد مي تواند 
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نطفه توليد کند، اما بايد زني وجود داشته باشد تا هم اين حيات را حمل و هم آن را 
بارور کند. زن نمي تواند بدون مرد حيات توليد کند و مرد هم بدون زن نمي تواند 
حيات را کامل سازد. فريب نخوريد! کارهايي مانند جراحي تغيير جنسيت در کار 
نيست. تنها يک عمل جراحي وجود دارد که عملکرد جنسيت را تغيير مي دهد. زيرا 
درون  حال  هر  به  ميک نيد،  بازسازي  را  ظاهر  اندازه  چه  تا  شما  که  نيست  مهم 
کروموزوم ها را نمي توانيد تغيير دهيد. داشتن رفتار زنانه براي يک زن تعريف و 
تعارف به حساب مي آيد، اما براي يک مرد توهين قلمداد مي شود. مرداني که بر 
چسب »زن صفت« خورده اند، به نظر از مقام قدرتمند مردانه شان فاصله گرفته اند.

اما اين تعاريف سوال هايي را هم برمي انگيزاند. آيا فقط مردان قوي هستند؟ آيا 
مردها هم مي توانند ملايم باشند؟ البته که زنان هم مي توانند قوي باشند، همان طور 
که مردها هم مي توانند ملايم باشند. اما هيچ کدام از اين دو، ويژگي هاي ژنتيکي 
نيستند. مردها به خاطر شجاعت و خلق وخوي رهبري مآبانه ي خود، و زن ها هم 
براي ظرافت و بردباري خود مشهورند. ظرافت به عنوان وقار، زيبايي و نرم خويي 
در روش يا حرکت معني مي شود. همچنين »ظرفيت همراهي کردن و بخشيدن به 
علاوه ي رحم و شفقت و التفات« معني شده است. همه ي اين توصيف ها با اشارات 

کتاب مقدسي در ارتباط اند.

موقعيت استراتژيک زن
جنسيت به تنهايي نمي تواند به يک مرد کفايت رهبري ببخشد، همان طور که 
جنسيت به تنهايي براي يک زن بي کفايتي به حساب نمي آيد. بر اساس کتاب مقدس 
را خلع صلاحيت ميک ند،  نباشد، برخلاف جنسيت اش خود  پرهيزکار  اگر مردي 
درباره ي  که  ديدي  از  فراتر  تاريخ  طول  در  که  پرهيزکاري  زنان  مثل  درست 
محدوديت هاي جنسي وجود داشت، برخاستند. عهد جديد نمايي کلي از اين رهبران 

روحاني، ارايه مي دهد.

»از اين رو، ناظر کليسا بايد به دور از ملامت، شوهر وفادار تنها يک زن، 
نه  باشد؛  تعليم  به  قادر  و  نواز  ميهمان  آبرومند،  دار،  خويشتن  معتدل، 
مي خواره، يا خشن، بلکه ملايم؛ و نه ستيزه جو، يا پول دوست. نيز بايد 
از عهده ي اداره ي خانواده ي خويش نيک برآيد و فرزندان اش را چنان 

تربيت کند که با احترام کامل، اطاعت اش کنند.« 
)اول تيموتائوس4-2:3(

پيدا کردن مرکز



48

مبارزه به سبك زنانه
به اهميتي که به »شوهر وفادار تنها يک زن« داده شده است، توجه کنيد. اين 
نخستين مورد در فهرست طولاني ويژگي هايي است که موافق با يک زندگي عاري 
از گناه است. به اين فهرست، »ملايم« که ويژگي نسبت داده شده به زن هاست، نيز 
اضافه شده است. اين تصديق ميک ند که ازدواج بين دو نيرو صورت مي گيرد،بدون 

در نظر گرفتن اختلاف هاي سلولي.

بلکه  نه غيبت گو،  باوقار باشند؛ و  بايد  نيز  »به همين سان همسران شان 
معتدل و در خور اعتماد در همه چيز.«

 )اول تيموتائوس3 :11(

در اين جا اين الزام به طور مساوي بر دوش زن ها هم گذاشته شده است که 
معتدل و در خور اعتماد باشند. آن ها تشويق شده اند که نمونه اي از پرهيزکاري 

باشند.
در اين زندگي، هر کس سِمت و جايگاه ويژه و مهمي براي انجام کارها دارد. 
باشد،  شده  سپرده  آن ها  به  تدارکات  و  تهيه  مسئوليت  که  ارتش  در  افرادي  اگر 
پست خود را بدون نظارت و در حالتي آسيب پذير به اين بهانه که مي خواهند در 
يک حمله ي يورشي شرکت کنند، رها کنند، توان رزمي و امنيت و آذوقه ي غذاي 
کل ارتش به خطر مي افتد. اگر کساني که در پرستاري از زخمي ها مهارت دارند، 
از خدمت شان کناره بگيرند، چه کسي مي تواند به زخمي ها و آن هايي که جرأت 
خود را از دست داده اند، کمک کند؟ اگر کساني که براي جنگيدن در خط اول جبهه 
آموزش ديده اند، به عقب برگردند تا به کار زخمي ها رسيدگي کنند و براي آن ها 
باشند، نسخه تجويز کنند، وضع زخم هاي  اين که تخصص لازم را داشته  بدون 
مجروحان بدتر مي شود. نيازي به گفتن نيست که در اين حالت، پيشروي در جنگ 
به مخاطره مي افتد و به علاوه خاک کشور هم بر باد مي رود. در بسياري از موارد، 
بايد خون ها ريخته شود تا آن چه قبلًا در جنگ خريداري شده بود، دوباره به دست 

آيد.
بايد توجه داشته باشيم که هر يک از ما هر چه قدر هم در کار خود بي همتا 

باشيم، توانمندي مان وابسته به ديگران است.
پولس وابستگي متقابل بدن انسان و اين که چه طور همنوايي و همکاري باعث 
قوت بخشيدن به تمام اعضا مي شود، را مقايسه کرده و سنجيده است. تنها دليلي 
که افراد بسياري مي توانند به عنوان يک فرد واحد عمل کنند، اين است که قوت ما 

از سرمان -عيساي مسيح- مشتق و منتج مي شود.

مفاصل  همه ي  وسيله ي  به  که  بدني  است،  بدن  تمامي  رشد  منشأ  »او 
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نگهدارنده ي خود، به هم پيوند و اتصال مي يابد و در اثر عمل متناسب هر 
عضو رشد ميک ند و خود را در محبت بنا مي نمايد.«

 )افسسيان 4 :16( 

محبت  در  بدن  تمامي  مي دهد،  انجام  را  خود  کار  عضو  هر  که  طور  همان 
انجام  را  مردها  کار  زن ها  که  »هنگامي  که  نمي گويد  طور  اين  آيه  مي شود.  بنا 
مي دهند« يا »هنگامي که مردها کار زن ها را انجام مي دهند«، آن گاه ما بنا خواهيم 
را  بايد وظيفه ي خود  بدن  تمامي  که  بلکه خيلي شفاف مي گويد همان طور  شد؛ 
درست انجام دهد، هر عضو هم بايد وظيفه ي خود را انجام دهد. مدت هاي طولاني 
است که مردها نبردي را که متعلق به زن ها بوده است، جنگيده اند و زن ها هم 
در نبردي که از آنِ مردها بوده است، مبارزه کرده اند. براي مدت زيادي مردها به 
جاي زن ها و زن ها به جاي مردها مبارزه کرده اند. در اين درگيري هاي ادامه دار 
داخلي، زخم هاي بسياري ايجاد شده است، درحالي که به اندازه ي کافي شفا و بنا 

صورت نگرفته است.

خشکي و سرسختي مانع شفاست

رقابت و در پي مقام و قدرت بودن، بدن را از بافت هاي پيوندي و پشتيباني 
محروم کرده است. به طوري که هر عضو منحصراً خود را از کل بدن جدا کرده 
و براي نشان دادن خود، به چشم وهم چشمي پرداخته است تا بزرگي مسئوليت 
او ديده شود. خدا به ويژه بدن انسان را به شکلي طراحي کرده است که اعضا، به 
طور جداگانه نتوانند کار خود را با موفقيت انجام دهند. مي دانيد که بدون حمايت 

رباط ها و زردپي ها هيچ ارتباطي بين استخوان ها برقرار نمي شود.
باور کنيد پس از اين که هر دو شانه ام آسيب ديد، اهميت بافت هاي پيوندي و 
پشتيباني کننده را فهميدم. من نسبت به آسيب ديدگي ام بي دقت بودم و رباط هاي 
من تصميم گرفتند که دست مرا قفل کنند. هرچه قدر هم که عضلات و استخوان 
هايم تلاش ميک ردند تا دست ام را بلند کنند، اين اتفاق نمي افتاد. اين قفل شدن به 
اين دليل بود که بدنم سعي ميک رد از خود در برابر جراحتي که قبلًا اتفاق افتاده 
بود، حمايت کند. هيچ حرکت هماهنگي انجام نمي شد تا اين که به آن عضوي که 
ضعيف بود و همچنين آن چه بافت پيوندي که شانه ام را معالجه ميک رد، اهميت 
در  که  شد  باعث  ناحيه،  يک  ساختن  قوي  در  من  انگاري  سهل  و  کوتاهي  دادم. 
ناحيه ي ديگر آزادي عمل زيادي به وجود آيد. تنها راهي که وجود داشت، اين بود 
که کشيدگي يا پارگي موجود در بافت ترميم شود. بايد آن ناحيه استحکام خود را 

پيدا کردن مرکز
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مبارزه به سبك زنانه
بازمي يافت تا درمان شوم. وقتي صحبت از نقش زن در بدن مي شود نيز بايد از 

ديدگاه هاي خشک خود دست برداريم.

»او ما را کفايت بخشيده که خدمتگزاران عهد جديد باشيم - خادم روح، نه 
خادم آن چه نوشته اي بيش نيست. زيرا نوشته ميک شد، ليکن روح حيات 

مي بخشد.« 
)دوم قرنتيان3: 6(

نخست آن که مسيح ما را کفايت بخشيده که خدمت گزاران عهد جديد باشيم. 
نحوه ي جديد زندگي و محبت، منظره ي سقوط انسان را عوض کرده است. ديگر 
نبايد کشتي گرفتني ميان مرد و زن در کار باشد؛ زيرا مسيح ما را يک ساخته است. 
شد.  خواهد  محدود  مسيح  بدن  عملکرد  و  حرکت  نشود،  اجرا  حقيقت  اين  اگر  اما 
به مثال شانه ي آسيب ديده ام برگرديم، متأسفانه بايد بگويم که در مورد شفاي 
زن ها اهمال کرده ايم. اين کار تعيين کننده است زيرا زن ها در بدن، عملکرد رباط 
يا دستگاه حمايتي را برعهده دارند. با بيان اين موضوع قصد ناکارآمد جلوه دادن 
مردها را در آن نقش ندارم و يا اين که زن ها را تنها به اين نقش محدود کنم. فقط 
مي خواستم دوباره تأييد کنم که زن ها با هدف ايجاد ارتباط آفريده شده اند. دوم 
آن که اغلب اوقات در واگذاري قدرت به زنان براي به کار بردن عطايايشان، کوتاهي 
ميک نيم. بدون اين قابليت تعيين کننده، در برقراري ارتباطي شايسته و حمايت از 

يکديگر، بدن از هم گسيخته و عاجز باقي خواهد ماند.

ارتباط، کليد است
اگرچه مردها و زن ها در پيشگاه خدا برابر هستند، اما از يکديگر کاملًا مستقل 
نيستند. وقتي هر دو با هم در يک مسير در ارتباط اند، بهترين عملکرد را از خود 
نشان مي دهند و اين ارتباط محدود به ازدواج نمي شود، بلکه شامل همه ي ارتباطات 

زندگي مي شود. 
يکي  که  است  خردي  بي  کند،  کامل  را  )مرد(  ديگري  يکي)زن(  اگر  حقيقت  در 
)مرد( به ديگري )زن( به عنوان فردي درجه ي دوم و بي فايده پشت پا بزند. هر 
دوي آن ها براي انعکاس تصوير کامل خدا ضروري هستند. اما وقتي يگانگي اين 
بخش ها از بين مي رود، شباهتي که در اين تصوير وجود دارد درهم و نامعلوم 
مي شود. براي مثال اگر مردها 90% و زن ها 10% نقش ها را برعهده بگيرند، مشکل 

خواهيم داشت. 
برسانيم  انجام  به  هم  با  را  کارها  که  اين هستيم  عاشق  )همسرم(  جان  و  من 



51

از مسايل دارد که من ندارم  او دورنمايي  اين که ما بسيار متفاوت هستيم.  براي 
از آن بي بهره است. وقتي ما به مشکلات غيرفردي  او  و من برتري اي دارم که 
برمي خوريم، جان فقط مي خواهد پيروز شود و به بقيه ي مسايل کاري ندارد، ولي 
ديدگاه من اين نيست. من به اين فکر ميک نم که در شرايط حاضر اين اثر متقابل چه 
طور بر روابط آينده تأثير خواهد گذاشت. پاسخ اغلب در ازدواج هاي سالم که از دو 
جنبه ي فکري تشکيل شده، پيدا مي شود. )بله، زمان هايي بوده که من مي خواستم 
کله ي کسي را ببرم و جان مانع من شده است.( بدون متمايز کردن و مشخص کردن 
هر دو جنبه ي فکري، تصوير کاملي نخواهيم داشت، بلکه به صورت جزيي نمايان 
مي شود. روش کليساي خانگي ام را، خيلي دوست دارم. زن و شوهرها يکديگر را 
يک گروه مي دانند و به يکديگر به عنوان شيوخ کليسا مأموريت مي سپارند، صرف 
نظر از اين که چه کسي در حقيقت به عنوان شيخ انتخاب شده است. آن ها اين طور 
عمل ميک نند زيرا مي دانند که در واقع براي تصميم گيري نهايتاً يک زوج هستند. 

محبت،  فضاي  ما  خانه هاي  هدف،  و  هويت  ابراز  براي  درگيري  اين  ميان  در 
از  اند. بعضي  پرورش و تعليم، شفادهندگي و تدارک گري خود را از دست داده 
بخش  هر  از  زن ها  کردن  با حذف  ميک نند  مسيحيت سعي  جامعه ي  در  نيروها 
در  که زن ها  است  نبوده  اين  راه حل هرگز  کنند.  آرام  را  درگيري ها  نقش،  وهر 
هيچ بخشي جاي نگيرند همان طور که عهده گرفتن نقش مردها براي آن ها مناسب 

نيست؛ زن ها بايد جايگاه خود را داشته باشند.
ممکن است در برابر صحبت هاي من کمي حالت دفاعي به خود بگيريد. خواهش 
اين  در  يا زن ها  مردها  که  اين  به  ايي  اشاره  اصلًا  من  که  باشيد  متوجه  ميک نم 
اشتباهات  طرف،  دو  هر  که  دارم  عقيده  واقعاً  من  ندارم.  هستند،  مقصر  درگيري 
بزرگي انجام داده اند. دروغ ها همان طور که ما را با فريب از راه هاي حيات دور 
کردند، آثار تباهي و خرابي خود را نيز هم بر مردان و هم بر زنان بر جاي گذاشتند.

زمان حرکت فرا رسيده است

شايد گاهي اين طور به نظر رسيده باشد که تنها زن ها نياز به اصلاح و راهنمايي 
دارند. من طرف صحبت ام مردان نيستند؛ روي سخن ام با زن هاست. اغلب وقتي با 
يکي از فرزندان ام صحبت ميک نم و در مورد کارها و وظايفي که سهم آن هاست 
تذکر مي دهم، ساير برادرها چنان مشغول فکر و خيال مي شوند که حتا کلمات مرا 
ديگر نمي شنوند. خدا هم بدن اش را به صورت کلي هدايت ميک ند و سپس جداگانه 
پيام ويژه اي  اکنون  نيز  به اصلاح مردها و زن ها مي پردازد. من  به طور فردي 
براي زن ها دارم. نمي دانم شما چگونه هستيد، اما من وقتي مي دانم مستقيماً مورد 

پيدا کردن مرکز
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خطاب قرار گرفته ام و هيچ کس ديگر گوش نمي دهد، بهتر مي شنوم. 

درباره ي من هم به عنوان يک زن، قضاوت نادرست، برداشت نادرست، رفتار 
مسايل،  اين  تمامي  وجود  با  است.  گرفته  صورت  نادرست  درک  نيز  و  نادرست 
خواهش ميک نم تمام اين رنجش ها و نااميدي ها را کنار گذاشته و به طرف جلو 
حرکت کنيد. احساس من نيز هميشه به اين شکل نبوده است. خيلي وقت ها پيش 
خود فکر کرده ام: اگر مرد بودم، همه چيز آسان تر مي شد. اگر مرد بودم، تا اين 
اندازه با خشونت مرا قضاوت نميک ردند. اگر مرد بودم صداي من شنيده مي شد. 
اگر صداي من طنين مردانه اي داشت، فرزندان ام سريع تر به حرف هايم گوش 
مي دادند. ولي حقيقت اين است که وقتي من با صداي مادرشان با ايشان صحبت 
از  تقليد شده  با صداي خشنِ  که  تا زماني  توجه ميک نند  تر  بيش  ميک نم، خيلي 

پدرشان، با آن ها صحبت ميک نم.
وقتي به خاطر کمبودهايي که براي زنان وجود دارد، احساس رسوايي و پايمال 
شدن کرده ام، آن گاه اجازه دادم تا اين احساس مرا به شکلي ژرف تر در پي پدر 
آسماني به حرکت درآورد. تا زماني که اين کشمکش ها ادامه پيدا ميک ند، تنها به 
رابطه ي بين زن ها و مردها محدود نمي شود، بلکه به نظر مي رسد که نمونه ي آن 

بارها در بدن مسيح نيز تکرار شده است :

»و اگر گوش گويد چون چشم نيستم، به بدن تعلق ندارم، اين سبب نمي شود 
که عضوي از بدن نباشد. اگر تمام بدن چشم بود، شنيدن چه طور ميسر 
مي شد؟ و اگر تمام بدن گوش بود، بوييدن چگونه امکان داشت؟ اما حقيقت 
اين است که خدا اعضا را آن گونه که خود مي خواست، يک به يک در بدن 

قرار داد.« 
)اول قرنتيان 18-16:12( 

بياييد به مثالي که پولس براي روشن شدن موضوع به کار برده است، نگاهي 
بياندازيم. آن چه مي بينيد، تفسير آزاد من از آياتي است که در بالا خوانديم:

»و اگر زن بايد بگويد که چون من يک مرد نيستم، به بدن تعلق ندارم، اين دليل 
نمي شود که از بدن قطع و جدا شود. اگر همه ي بدن، مرد و از جنس مذکر مي بود، 
پس مصداق جنس مونث کجا مي بود؟ اگر همه ي بدن مونث مي بود، مذکرها چه 
مي شدند؟ اما در حقيقت خدا اجزا را در بدن مرتب آراسته است هر کدام از آن ها 

درست همان گونه هستند که او مي خواهد باشند.«
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ساخته شده براي ژرف نگري نه سطحي بودن

باور کنيد بارها اين فرصت پيش آمده است که حکمت خدا را در مورد اين مساله 
بپرسم. و بارها پيش آمده است که احساس کرده ام براي ايفاي نقش در قالب يک 

سلطه گرِ رک وراست مردانه، آماده ترم تا نقش زني متين و تابع. 
زمان هايي بوده است که به دليل سياست بازي هاي ناچيز و شايعات فراواني 
که در جمع هاي زنانه وجود داشت، مي خواستم از پويايي و تمام نيروهاي فعال 
دروني زنانه، فاصله بگيرم. مي ترسيدم اگر با جنس مونث، دوستانه رفتار کنم، در 
دنياي صورتي رنگ دخترهايي که ظاهري جذاب دارند ولي تهي مغز هستند و هم 
هايي  تمام ضعف  با حقير شمردن  آن ها غرق شوم.  چنين در محاورات سطحي 
که به جنس زنان نسبت دادم، پشتم به توانايي هاي جنس مذکر گرم شد. اما بعد 
پرسشي در ذهن ام جرقه زد. شايد آن چه من به عنوان »تهي مغز« پس زدم، هيچ 
وقت بخشي از دي.ان.ايِ زنانه نبوده باشد. شايد رفتارهاي انفعالي- پرخاشگرانه 
را بنا بر يک برهان دوست نداشتم. شايد به عنوان يک زن از اين که اهميت دادن به 
ظاهر را در مرکز قرار بدهيم، نفرت داشتم زيرا اصالتاً براي سطحي بودن آفريده 
نشده ام بلکه براي عميق و ژرف بودن. شايد من زنان خاموش و بي صدا را دست 
کم گرفته ام. شايد گاهي اوقات نجواي يک زن، بيش تر از فرياد يک مرد شنيده شده 

باشد.
وقتي اقتدار با زيبايي، قدرت با حکمت و مرد با زن ازدواج کند، ترکيبي شگفت 
انگيز به دست مي آيد. خدا هميشه چنين عقيده اي داشته است: دو نفر با يک قلب. ما 
با يکديگر، به افزايش چند برابري قدرت مان پي مي بريم. اگر قرار بود مسابقه اي 
بين بزرگ ترين و قوي ترين زن از نظر فيزيکي و بزرگ ترين و قوي ترين مرد 
برقرار کنيد، چه کسي برنده مي شد؟ گرچه دوست ندارم به زبان بياورم، ولي البته 
آن مرد برنده مي شد. بنابراين وقتي نوبت به قدرت بدني مي رسد، چرا هر دو نفر 
نبايد در شرايطي برابر قرار گرفته باشند؟ قدرت مرد هرگز براي استفاده عليه زن 
نبوده بلکه براي او بوده است. قدرت برتر به اين جهت به مردان داده شد تا از زنان 
حمايت کنند و در زندگي برايشان تهيه و تدارک ببينند. اين قدرت هرگز به عنوان 
وسيله اي براي سلطه جويي يا سواستفاده نبوده است. مردان ضعيف، درمانده و 
بي زور از زنان سواستفاده ميک نند. اگر قدرت زن در استحکام بدني او نيست، پس 
قدرت اش در چيست؟ ما در ادامه ي اين کتاب، پاسخ اين سوال را پيدا خواهيم کرد.

پيدا کردن مرکز
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							      پدر آسماني،

دروني  بخش هاي  به  را  حقيقت  کن.  آشکار  مرا  ارزش  و  عطايا  ها،  توانايي 
وجودم برگردان. دلم مي خواهد از تلوتلو خوردن باز ايستم. مي خواهم قلمروي 
زندگي ام به هر آن چه در دايره ي تأثير من قرار دارد، قوت و استحکام ببخشد. 
من آن پايگاه امن را مي خواهم، خانه اي که قوانين آن ديگر بر ضد من به کار برده 
نشوند. مي خواهم تماماً همان طور که درست شده و شکل گرفته بودم، بر اين 
زمين ظاهر بشوم. مي خواهم در بدن مسيح رابطي باشم که به همه ي اندام ها 
قوت و آزادي حرکت مي بخشد. مي خواهم دل يک زن را نشان بدهم. آمين! 
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فصل پنجم

چه کسي مرد است؟

موفقيتي کسب  که  اين  از  به خصوص پس  پسرهايم،  از  دلم مي خواهد  خيلي 
کرده اند، اين سوال را بپرسم: »آهان! آفرين! کي مردِ ؟« 

»خيلي  بگويند:  مي خواهند  انگار  مي زنند،  مادرشان  به  لبخندي  جواب،  در 
خوشحالم که متوجه شدي!« شايد عکس العمل کوچکي باشد که دستم را بالا ببرم 
و به کف دست شان بکوبم، اما هميشه براي تصديق کردن آن ها موثر است. من 
عاشق پسران ام هستم؛ حتا فراتر از توانايي ام در بيان کلمات. گاهي اين احساس 
ابراز ميک نم. ولي  يا محکم فشار دادن شان  با درآغوش گرفتن و بوسيدن و  را 
هميشه  و  آورم  دست  به  را  آن ها  نمي توانم  کافي  اندازه ي  به  ميک نم  احساس 
سعي ميک نم به شکلي با آن ها يکي شوم. همه ي اين ها زماني شروع شد که به 
عنوان نوزاد، به من نگاه ميک ردند يا براي نخستين بار به صداي من واکنش نشان 
مي دادند. هر کدام از آن ها مهري منحصر به فرد در من برانگيختند و بر جنبه هاي 
دعوت  کنارش  در  نشستن  و  اعصاب  تمدد  به  مرا  يکي  گذاشتند؛  تأثير  تربيتي ام 
ميک رد. ديگري مرا وامي داشت تا به دنبال اش بگردم. يکي از آن ها با بي پروايي 
با صداي بلند مرا صدا مي زد تا مرا به چالش بياندازد که با او بازي کنم و ديگري 
نيز افکار عميق، احساسات و ترس هايش را با من در ميان مي گذاشت. دست خودم 
نيست ولي در هر کدام از آن ها، بخشي از وجود مردي را مي بينم که در ديگري 

نمي بينم.
تعويق  به  زندگي شان  که  ميک نند  تصور  مجرد  زنان  يا  جوان  دختران  وقتي 
افتاده و يا پوچ است، به ايشان يادآوري ميک نم که »مردي« وجود دارد که لايق 
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همه ي اعتماد، عاطفه و فرمان برداري ماست. او روي هم رفته دوست داشتني و 
هميشه به ما وفاردار است، حتا وقتي ما بي وفا هستيم. البته که من درباره ي عيسا 
صحبت ميک نم؛ کسي که آن قدر مهربان بود که به عنوان پسر خدا روي زمين 
قدم بگذارد. عيسا زن ها را دوست داشت و به آن ها در موقعيت هاي ناخوشايند 
صحبت  از  ديگران  گرچه  مي داد.  صميمي  و  شخصي  رابطه ي  داشتن  اجازه ي 
کردن با زن اجتناب ميک ردند، ولي او وقتي زن سامري آب ميک شيد، با او صحبت 
کرد و يا به خود اجازه داد تا در ميان قضاوت هاي مردم، يک زن او را مسح کند، 
او هرگز عقب نشيني نکرد. وقتي مريم کنار پاهاي او مي نشست، به مرتاي هميشه 
مشغول اجازه نمي داد تا او را از جايش بلند کند. او تنها مردي است که هرگز شما 

را نااميد نخواهد کرد. حتا وقتي مي مرد، به فکر يک زن بود.

او  کنار  در  مي داشت  که دوست  را  آن شاگردي  و  مادرش  عيسا  »چون 
ايستاده ديد، به مادر خود گفت: بانو، اينک پسرت. سپس به آن شاگرد گفت: 

اينک مادرت. از آن ساعت، آن شاگرد، او را به خانه ي خود برد.«
 )يوحنا 27-26:19(

اما مادرعيسا تنها زني نبود که او در آن لحظات درد به فکرش بود... او به فکر 
شما هم بود. او نمي توانست زندگي را بدون شما مجسم کند، بنابراين او مشتاقانه 
زندگي زميني خود را وانهاد تا به شما زندگي جاوداني ببخشد. آن روز و ساعتي 
را به ياد مي آورم که اين عشق را که در برابر آن نمي توان مقاوت کرد، يافتم. آيا 
اين حقيقت دارد که او براي من مرد تا مال او بشوم؟ چه طور مي تواند کسي را که 
اين قدر اوقات تلخ، ناپاک و ناشايسته است، دوست داشته باشد؟ کدام مرد ديگري 
است که تا به حال چنين محبت و وقفي از خود نشان داده است؟ چه کسي تا به 
حال اين قدر با مهرباني با من صحبت کرده است؟ کيِ اين قدر تمام عيار بخشيده 
شده بودم؟ او در ازاي بدن فاني و شکسته شده و قلب سخت من، همه چيز را به من 
هديه داد. پيش از او زندگي ام يک سري نفس هاي بريده بريده بود، اما وقتي عشق 

او هستي ام را در بر گرفت، مثل اين بود که بالاخره توانستم نفس عميقي بکشم.

خدا انسان نيست
او تنها کسي است که به هر زني، مجرد يا متأهل مي تواند آزادانه اجازه بدهد تا 
بها و ارزش اش سنجيده شود. تنها او شايسته است که زندگي خود را به دست اش 
بسپاريم. خدا هرگز قصد نداشته است که زن ها حيات خود را از مردها بگيرند، 
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او از ما مي خواهد که حيات خود را از او بيابيم. گرچه عيسا به عنوان پسر انسان 
آمد، او پسر خدا هم هست. اگرچه او آشکارا، ظاهر و شخصيتي مردانه دارد اما او 
فراتر از انسان است. حتا نمي توانم شروع کنم به گفتن تعداد زن هايي که با آن ها 
صحبت کردم و آن ها مي ترسيدند به خدا به عنوان پدر نزديک شوند؛ چراکه به 
خاطر آن چه مردها در گذشته ي آن ها انجام داده اند، از هر چيزي که به شباهت 
يک مرد باشد، مي ترسند. بگذاريد اين کلمات به شما آرامي بدهد: »خدا مرد نيست!«
نفسي بکشيد! نه، من نمي گويم که او يک زن است. او بسيار فراتر از مرد يا زن 
بودن است، او سرچشمه ي حيات براي همگان است. تنها مردم هستند که هميشه 
با اين موضوع درگيرند، نه خدا. آيا هيچ وقت از ديگران نااميد نشده ايد؟ هيچ وقت 
فريب نخورده ايد؟ به شما دروغ گفته نشده است؟ آيا صدمه نديده يا مورد خيانت 
يا سواستفاده قرار نگرفته ايد؟ هر چه قدر که تا به حال زندگي کرده ايد، به احتمال 
زياد اگر همه ي اين اتفاقات براي شما پيش نيامده باشد، دست کم يکي از اين موارد 
بر زندگي شما تأثير گذاشته است. هيچ کس، هرچه قدر هم که زيرک، منزوي، يا 

مستقل باشد در برابر واقعيت اين روابط معيوب، مصون نيست. 
مي دانم که بي ترديد، گاه و بي گاه به خصوص در بعضي از بخش هاي زندگي 
و سرمنشأ  باعث  ام.  ساخته  نااميد  را  خانواده ام  و  دوستان  ام.  خورده  شکست 
درد ديگران شده ام. حتا خيلي وقت ها براي خيلي چيزها که تنها خدا مي توانسته 
است فراهم کند، به انسان چشم دوخته ام. ما زنان براي آن که به جلو پيش برويم، 

ضروري است که ناظر بر اين حقيقت باشيم و آن را دنبال کنيم. 
اين اواخر، در سفري براي شرکت در يک همايش و سخنراني بودم و مي بايست 
در  را  عنوان هاي خبري  آخرين  داشتم  مي گذراندم.  دالاس  فرودگاه  در  را  مدتي 
روزنامه دنبال ميک ردم که توجه ام به مجله ي زني با اين جمله جلب شد: »مردان 
و پيشه هاي آن ها« که به عنوان اصلي ترين قسمت برنامه براي آن ماه اعلام شده 
بود. هر مقاله موضوع تحقيقي بود که چه طور زنان مي توانستند متقابلًا بر مردان 
اثر بگذارند. اگر حافظه ام ياري کند، اين مجله اطلاعاتي را درباره ي شهرهايي که 
جمعيت بالايي داشتند، داده بود و جاي اين شهرها را روي نقشه مشخص کرده 
بود؛ و اين که چه طور بايد توجه مردها را جلب کرد يا چه طور با مردي که يک 
بار قبلًا با او بوده ايد صحبت کرد، يا چگونه مردي را دوست داشت. يا چه طور 
مي توان فهميد که مردي شما را دوست دارد يا نه و غيره. به عنوان زني که با پنج 
را  مجله  مي گذارم.  باز  ابتکارها  روي  را  ذهن ام  درِ  هميشه  ميک ند،  زندگي  مرد 
برداشتم و شروع کردم به نگاه کردن صفحات اش که صداي روح القدس را شنيدم: 

»اما من مرد نيستم!«

چه کسي مرد است؟



58

مبارزه به سبك زنانه
صَرف  اغلب  ما  انرژي  اکثر  بود.  زده  خشکم  پيام  اين  مکاشفه ي  سادگي  از 
بازتابي صِرف از بديهي ترين واقعيت شده است. زيرا با وجود تمام آزادي هاي 
اين مجلاتِ زنان در مورد شوهر کردن، همچنان روابط بين مرد و زن را پاسخي 
براي شادي و خرسندي فردي مي دانند. بله، در يک رابطه ي صميمي با مرد، تکميل 
صورت مي گيرد، اما مردها پاسخ ما نيستند. حقيقتاً، خدا مرد نيست، و آن چه که 
ما نهايتاً آرزو داريم به آن برسيم، هرگز در آشنا شدن با يک مرد و در وجود او 

نمي يابيم. 

مشابه، ولي در عين حال متفاوت

به نظر من اين حقيقت با مشورتي که در کتاب اعداد آمده، تأييد شده است:

 »خدا انسان نيست ...«  )اعداد 19:23(
در واقع این جا حقیقتی بیش از ظرفیت فهم ما اعلان می شود؛ خدا شبیه و در 
عین حال متفاوت از کی مرد یا کی زن می باشد. در حالی که هم مرد و هم زن 
بازتاب تصویر او هستند. در بهترین مورد هم محدوده ای وجود دارد؛ مانند آینه ای 
که می تواند بازتاب ظاهر باشد، اما قلب آدمی را نمی تواند نشان بدهد... حرکت لب 
های ما را نشان می دهد ولی قادر نیست آوای کلمات ما را به گوش کسی برساند. 
شاید نخست این طور به نظر برسد که خدا حقیقت مسلمی را بیان می کند. شاید شما 
این آیه را بخوانید و فکر کنید، بله، معلوم است که من می دانم خدا انسان نیست. اما 
بگذارید لحظه ای درنگ کنیم و این حقیقت را در پرتو فرهنگ مان، دوره کنیم و شاید 
تعجب کنیم از این که متوجه شویم چه طور این برداشت نادرست رواج یافته است. 
اگر صادق باشیم، متوجه خواهیم شد که ما ناخواسته انسان را در رده های مختلف 
خدایی قرار داده ایم. ما این کار را با نحوه ی مصرف کردن پول، توان و چگونگی 
گذراندن زمان خود انجام می دهیم. تبلیغات آرزوهای ما را به گونه ای غارت کرده 
است که چنین فکری را در ذهن ما القا می کند که اگر ما شبیه فلان شخص به نظر 
برسیم و لباس بپوشیم)زن خواستنی(، فرد مورد نظر را به دست می آوریم )مرد 
رویاهامان را!( ما به مهمانی رقصی خوانده شده ایم که نهایتاً کامل ترین و زیباترین 
در آن برنده می شود )به سیندرلا فکر کنید، ماشین عالی، موهای زیبا، زیورآلات 
تمام و کمال که با کی جفت کفش شگفت انگیز تکمیل می شود.( توکل ما، به طور 
اشتباهی بر آنچه عواطف ما را کنار می زند و میل و هوس های ما را پیش می راند، 

گذاشته شده است.
وقتي ما راه حل همه ي غم و غصه هاي زن را در »مرد« مي دانيم، سهواً اين 
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اين  با زندگي کامل و  تصور غلط را بال و پر مي دهيم که مرد کامل برابر است 
پيامي است که سختي راه را بر همه سنگين ميک ند. مرد يا زن کاملي وجود ندارد، 

فقط خداست که کامل است.
از شما خانم هاي متأهل مي پرسم، چند نفر از شما به مردي رسيده ايد که جدا 
از اين که چه قدر فوق العاده است، قادر نيست تمام ابعاد زندگي شما را پر کند؟ 
روياهايشان  مرد  با  و شادي  کمال  به  رسيدن  از  والايي  اميدهاي  با  اغلب  زن ها 
از  کلًا  و  مرد  تربيت  به  رويايشان  تبديل شدن  کم شاهد  کم  اما  ميک نند،  ازدواج 
ريشه تغيير دادن او مي شوند و اگر اين تمهيدات نتيجه نداد، تصميم مي گيرند که 
خودشان مرد باشند! باور کنيد، من خودم اين نمايشنامه را به خوبي مي شناسم. 
مدت کوتاهي پس از ازدواج با همسرم، تنها عشق زندگي ام، رويايي درباره ي کمال 
او داشتم. متوجه شدم که روياي« مرد کامل« بين زن هاي تازه عروس مشترک 

است.
 زندگي خود را ملهم از اين انديشه تصور کردم که هدف زندگي من تغيير دادن 
»جان« مي باشد؛ از مردي که بود به مردي که مي توانست باشد، البته اگر فقط با 
اين مکاشفه، همه چيز تغيير کرد. ديگر مهربان و صبور  با  من همکاري ميک رد. 
نبودم، تمام حواسم را متمرکز يک کار کرده بودم. تغيير شکلي بود که بايد صورت 
مي گرفت. چه دليل ديگري وجود داشت که چنين عطايي ذاتي به من داده بشود که 
بتوانم چنين دقيق نقد کنم؟ مثل تند بادي بود که تنها به دنبال آدرس مي گشت. اگر 
وقتي براي عروسي تاريخ تعيين ميک رديم، اين موضوع از ذهنم رفته بود، ولي بعد 
از ازدواجمان، اين کاستي ها به طور چشمگيري آشکار شدند )البته که عيب هاي 
خودم محو شده بودند.( حيات من براي جان حقيقتاً يک هديه بود، معلوم بود که 

براي تغيير او، من مي تواستم خيلي مفيد باشم.

يا حرف يا من بازي نمي کنم 

وقتي براي اولين بار جان را ديدم، براي آن چه که بود از او خوشم آمد. اما 
بعد نظرم تغيير کرد و تمرکزم را بر انتظاراتم گذاشتم، انتظاراتي که از آن چه که 
او مي توانست باشد، داشتم. اگر مي توانستم او را به همان شکلي که در ذهن ام 
پري  و  شدن  واقع  محبت  مورد  امنيت،  احساس  وقت  آن  مي آوردم،  در  داشتم، 
ميک ردم. پيشنهادهايي که مي دادم، گواه طرز فکر جديدم بود؛ مثل :« اگر من بودم 
آن کار را جور ديگري انجام مي دادم.« اين فکر که جان بايد کارها را به روش من 
افکارم  بر  و  نفوذ کرده  به شدت در وجودم  برايم طبيعي مي نمود و  انجام دهد، 
مسلط شده بود. آن چه که در ابتدا به آرامي شروع شده بود، همان طور که غيرت 

چه کسي مرد است؟
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انگار  مي شد.  تبديل  سماجت  يک  به  کم  کم  مي شد،  بيشتر  جان  تغيير  براي  من 
وظيفه اي همسرانه و الزامي شريف بر عهده ام بود تا جان را به گونه اي تربيت 

کنم که در راهي که بايد برود، وارد شود .
اما روشم کارگر نيفتاد. زن روحاني اي که نامش »دوِي تيتوس« بود، از روشي 
استفاده کرد تا مسئله را برايم روشن کند، از اين توصيف خيلي خوشم آمد: »بيش 
تر زن ها به بچه هايشان خدمت ميک نند و شوهرهايشان را تربيت ميک نند. بهتر 
من  زمان  آن  در  ميک ردند.«  انتخاب  داشتند،  دسترس  در  که  را  ديگري  راه  بود 

فرزندي نداشتم ولي روي شوهرم قاطعانه تمرين ميک ردم.
وقتي جان در برابر ثابت قدمي و سرسختي من در تربيت خود مقاومت نشان 
داد، من سهواً فکر کردم که بهترين کار اين است که جاي خود را با او عوض کنم 
)حداقل تا زماني که او شروع کند به همکاري( به هر حال من در پي اين بودم که 
شايستگي خود را در رهبري کردن بهبود ببخشم. چند بار او را آشکارا به درستي 
نصيحت کرده بودم و او همچنان لجوجانه از گوش دادن به من خودداري ميک رد. 
شايد اگر تا زماني که او رهبري مرا مي پذيرفت، مي گذاشت« من مرد باشم« ،همه 
چيز بهتر مي شد. جان علاقه اي به زن بودن نداشت، بنابراين ما دو رهبر بوديم که 

در دو جهت مختلف حرکت ميک ردند و در هيچ چيز يک رأيي وجود نداشت. 
نيازي نيست بگويم که اين مسابقه کشتي خيلي زود تأثير مخربي بر رابطه ي 
من گذاشت. من دست نکشيدم تا زماني که فهميدم از جان توقع دارم برايم کسي 
باشد که تنها خدا مي تواند برايم باشد. از او توقع داشتم کامل باشد، در صورتي 
که هيچ يک از ما کامل نيستيم. وقتي مرا نااميد کرد، تا زماني که او دوباره ثابت 
نکرد سزاوار محبت و احترام است، محبت و احترام خود را از او دريغ کردم. در 
آن سال هاي اول از بعضي چيزها مي ترسيدم و سعي ميک ردم همه چيز را کنترل 

کنم.
من به اين دروغ که خدا يک مرد بود، و اگر مرد به اندازه ي کافي تلاش ميک رد، 
مي توانست تمام نيازهاي مرا برآورده کند، گرايش پيدا کردم. اما اين درست نيست، 
فقط خدا مي توانست  نيازهايي وجود داشت که  بود،  کامل  براي جان هم که  حتا 
آن ها را برآورده سازد. بلز پاسکال گفت: »در هر انساني، خلايي وجود دارد که 
فقط خدا مي تواند آن را پر کند.« ما براي اين آفريده شده ايم که مقصد نهايي خود 

را در خدا بجوييم. وعده هايي هستند که فقط خدا مي تواند به آن ها وفا کند. 

خدا نمي تواند دروغ بگويد
خدا انسان نيست که دروغ بگويد. )اعداد 19:23( 
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موضوع بعدي چيست؟ مردها دورغ مي گويند. پيش از اين که خشمگين شويد و 
زخم برداريد، به ياد بياوريد که زن ها هم دروغ مي گويند. اما خدا نمي تواند دروغ 
بگويد، زيرا او راستي است. گاهي مردم حتا وقتي فکر ميک نند راست مي گويند، 
دروغ مي گويند. شايد بگويند که هرگز شما را ترک نميک نند، ولي بعد اين کار را 
بکنند. ممکن است بگويند که هميشه شما را دوست خواهند داشت، اما بعد شما را 

ديگر دوست نداشته باشند.
در واقع همه ي دروغ ها مي توانند کمي ترساننده باشند و بايد براي همه ي ما 
موجب تسلي باشد که خدا مثل ما نيست. خدا خداست و هيچ کس مانند او نيست. 
او تنها وفادار و شاهد امين است. طرز فکر او به خاطر مسائل اين زمين منحرف و 

تيره نشده است. او نمي تواند رشوه بگيرد و فريب بخورد.
وقتي که ما مردم را اشتباهاً منبع امنيت و پيشرفت مي دانيم، در واقع با اين کار 
انسان را تا حد خدا بالا مي بريم. اين اتفاق زماني مي تواند بيفتد که ما انتظار داريم 
دوستان مان همه ي نيازهاي احساسي و حتا ميل به حمايت شدن ما را برآورده 
کنند. به علاوه در دنياي تجارت هم نگرش انسان- خدايي نفوذ کرده است. وقتي 
بسياري از روي اشتباه فکر ميک نند که باند بازي و استفاده از اسم افراد سرشناس 
سريع ترين راه رسيدن به اعتبار و ارتقا و نان درآوردن است. آن هايي که تشنه ي 
تأييد انسان هستند، تبديل به مصرف کننده مي شوند. زيرآب زدن ها بدين شکل 
ادامه دارد که: »تو من را حذف کن، من هم تو را حذف ميک نم و کنار مي زنم!« 
رِزومه هاي کاري باد کرده اند و روابط سطحي و سرسري ادامه پيدا ميک نند. جاه 
طلب ها به ميدان مي آيند و آن هايي که مفيد يا لازم نيستند، از دور خارج مي شوند. 
همين طرز فکر بر کليسا هم تأثير گذاشته است. روابط روحاني به نظر نمي آيند، 
بلکه تا اندازه اي وسيله ي مناسبي براي استفاده از فرصت ها هستند. اين نوع رفتار 
نشانگر اين است که توکل ها به جاي اين که بر خدا باشد، بر ديگران است. ما رحمت 

و توجه خدا را بيش از همه چيز و در درجه ي اول خواهانيم.
مي توان از توجه و مرحمت خدا و بعد انسان لذت برد، اما بايد هميشه اين ترتيب 
را رعايت کرد. اول توجه خدا را بجوييد و بعد بگذاريد تا او از راه الاهي خود شما 
را به ديگران مرتبط سازد. اغلب اوقات مردم اول به دنبال توجه انسان هستند، اما 

توجه انسان را جلب کردن، لزوماً باعث جلب توجه خدا نيست. 

چه کسي مرد است؟
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توجه به خدا در مقابل توجه به انسان

به منظور حفظ سلامت انديشه مان، بايد درک کنيم که به دنبال التفات و توجه 
مردم بودن، به جايگاهي که در اجتماع داريم؛ مرتبط مي گردد. همه چيز منوط به 
ما  پيروزي هاي  اين شناخت معمولًا در ظاهر و  شناخت عموم درباره ي ماست. 
شکل مي گيرد. در اين ميدان، کساني که جذاب تر و موفق ترند، پي در پي برنده 
بربردن  متکي  هايشان  ارزش  اگر  مي افتد،  به خطر  وقتي شهرت شان  مي شوند. 
در  خدا  باشد،  چه  هر  ما  به  نسبت  مردم  نظر  برد.  خواهند  رنج  باختن  از  باشد، 

محبت اش نسبت به ما هرگز متزلزل نمي شود. 
توجه و التفات خدا در يک سِرّ تحقق مي يابد. اين مساله براين که ما در تنهايي 
خود وقتي هيچ کس کنار ما نيست تا برايمان دست بزند و فرياد آفرين سر دهد، 
طور  چه  نداريم،  قرار  عام  ملأ  در  وقتي  که  اين  ؟!  مي شود  متمرکز  هستيم،  که 
در  که  تصميماتي  ما  همه ي  تقريباً  ماست.  از  تري  درست  معرفي  هستيم،  فردي 
انتخاب هاي  آيا  مي دهيم.  از دست  را  التفات خود  و  توجه  ميگيريم،  تنهايي خود 
گناه آلودي مثل غيبت، نگاه کردن به فيلم هاي پورنوگرافي، زنا يا اختلاس و دزدي، 
تصميماتي هستند که خصوصي مي گيريم يا جمعي؟ بيش تر اين گناهان وقتي که 
تنها هستيم در افکار ما شروع مي شود. انتخاب هايي مثل دزدي، تقلب يا خيانت در 

نهان صورت مي گيرند.
همچنین در تنهایی است که ما توانایی بارآوردن افکار حیات بخشی را داریم که 
بر اساس کی رابطه ی درست با خدا تصفیه می شود. در تنهایی با اوست که انگیزه 
انتظارات  های ما آزموده و آشکار می شود. در حضور او همه ی ناامیدی ها و 
آرام می گیرند. آن جاست كه به خاطر همان كسی كه هستم پذيرفته می شوم و نه 
به خاطر كارهايی كه انجام می دهم. آن جايی كه هيچ كس در حال تماشا كردنم 
نيست، من واقعی هستم. اين »من«، همان كسی است كه خدا از وقت گذراندن با او 
لذت می برد. در حضور او، درست تر و دقيق تر ديده می شوم، زيرا ارزش من در 

اوست.
آن كسی كه در تنهايی نزد او هستم، برای او خيلی بيش تر اهميت دارد تا آن 

كاری که برای او و در بين مردم انجام می دهم.

هميشه توكل كردن به خدا بهتر است

گاهی به اين دليل كه ترسيده ام و احساس گمگشتگی كرده ام، به امنيت حضورش 
می شتابم و آن جا به ياد می آوردم كه:
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»ترس از انسان دام می گستراند، اما هر كه بر خداوند توكل نمايد، سرافراز 
خواهد شد.«                 

)امثال59:29 ( 

»بر خداوند توكل دارم، پس نخواهم ترسيد. آدميان به من چه می توانند 
كرد؟« 

)مزمور11:56(

اگر  اما  می شوند،  بلند  عليه شما  مردم  پرسد.  می  خوبی  مزمورنويس سوال 
بر خداوند توكل داريد، چه كاری می توانند انجام دهند؟ ما بر آن چه باور داريم، 
توكل می كنيم. اگر به خدا ايمان داريم، وقتی به ما می گويد كه جان ما در دست 
های اوست، ديگر از رفتار انسان ها نخواهيم ترسيد. بارها در برابر چيزی قرار 
گرفته ام كه مرا ترسانده است. بدگويی و افتراها، دورتا دورم را فرا گرفته بودند و 
من نااميدانه تلاش می كردم كه اين طرف داستان را شرح بدهم. مانند تمام انسان 
نادرست و سوتفاهم قرار بگيرم، بدم  اين كه مورد قضاوت  از  های ديگر من هم 
می آيد. اما زمانی می رسد كه بايد كاری نكرد و به خداوند توكل نمود و اجازه 
داد تا دوستان در مورد ما اشتباه كنند، اما خدا هرگز درباره ی ما اشتباه نمی كند.

»به خدا پناه بردن بهتر است از توكل بر آدميان.« 
)مزمور8:118(  

منظور من بی اعتماد شدن به مردم نيست، بلكه رهنمودی است بر اين كه توكل 
شما بر چه چيزی باشد. بهتر است كاملًا تسليم بخشش و بی طرفی خدا باشيم تا 
اين كه به فكر اعتماد كردن به مردمی باشيم كه دائم در سرتاسر تاريخ ثابت كرده 
اند كه قابل اتكا نيستند. تنها راه، توكل بيش تر بر خدا و شناخت بيش تر اوست. 
او تغییرناپذیر  اتفاق روی می دهد:  این  وقتی در ویژگی های خدا تأمل می کنیم، 
است، اوعادل است. او ابتدا و انتهاست، او سپر و قلعه ی بلند است. جلال او وصف 

ناپذیر و قدرت اش نامحدود است. در کل، او با ما فرق دارد.

وقفه در محبت 

می خواهم  پیش گفتار داستان بعدی را با این حقیقت  شروع کنم که من همسرم 
را دوست دارم و به او احترام می گذارم. این بدین معنی نیست که ما همیشه در 
همه چیز هم رای هستیم. در این بیست و سه سالی که ازدواج کرده ایم، قطعاً چند 

چه کسي مرد است؟
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باری کلاهمان درهم رفته است. بعضی وقت ها نتایج وخیم تر از زمان های دیگر 
از زندگی من  امید که شما  این  به  برای شما می گویم،  از زندگی خود  بوده. من 
کنید.  جلوگیری  خود  ازدواج  و  زندگی  در  خطرناک  پیامدهای  از  و  بگیرید  درس 
من و جان هر دو افراد پُر شوری هستیم و این به طور قطع، جنبه ی مثبت قضیه 
است، اما از طرف دیگر می تواند مانند کی حرکت مارپیچیِ رو به پایین با سرعت 
زیاد باشد. افراد پر شور مایلند که همه چیز را در مقیاس وسیعی احساس کنند. 
وقتی ما خود را با موضوعات داغی روبه رو می بینیم، طبیعتاً هر دو عقاید محکمی 
بیان می کنیم. جدا از احترامی که برای هم قائلیم، در مورد بحث درباره ی مسایل 
سخت، سیاست مان این بوده که پیش از این که در جمع در مورد آن صحبت کنیم، 
ابتدا در خلوت به آن بپردازیم. در همین زمینه درباره ی جدول  برنامه ی زمانی 
خدمت هایمان نیز، من و جان ابتدا در خانه صحبت می کنیم تا از هر نوع  غافل 

گیری ناخوشایند جلوگیری کنیم.
ما متوجه شدیم که این تمرین هر دوی ما را از خجالت زاید و احساس آزردگی 
حفظ میک ند. اما سال ها پیش در جلسه ی هیات مدیره، مشکلی پیش آمد. به علت 
بعضی عوامل، طرحی به رأی گیری گذاشته شده بود که من از آن  بی اطلاع بودم. 
به سرعت احساس کردم که به من بی حرمتی و خیانت شده است، به خصوص 
زمانی که متوجه شدم من تنها فردی هستم که در جریان آن موضوع قرار نگرفته ام. 
به علاوه من تنها زن آن جمع بودم و به نظر می آمد که از کلوپ پسرها کنار گذاشته 

شده بودم. 
وقتی زمان رأی گیری فرا رسید، همه ی اعضا رأی مثبت دادند، اما من جواب 
منفی دادم و در واقع فکر می کنم دستم را هم بلند کردم تا بر مخالفتم تأیکد کنم. 
قصد نداشتم در مورد این بی احترامی کوتاه بیایم! موضوع ناراحت کننده این بود 
که تا آن روز هیأت ما همیشه به اتفاق آرا رأی گرفته بود، اما این موضوع آن لحظه 
برایم اهمیت نداشت. من مخالفت کردم. اگر آزاد نبودم که نه بگویم، پس آزاد نبودم 
بله هم بگویم. آن رأی گیری حتا بدون رأی من هم تصویب شد، اما من تصور کردم 
که کار خیلی پسندیده و البته بسیار میهن دوستانه ای انجام داده ام. همان طور که 
می توانید تصور کنید، من و جان نگاه بسیار متفاوتی درباره ی رفتار من داشتیم. 
پس از جلسه ی هیأت مدیره، بحث شدیدی بین ما درگرفت که نتوانستیم قبل از 
کنیم.  تمام  با موفقیت  را  آن  از کشورش  به کی سری سفرهای خارج  رفتن جان 
فاصله و زمان نتوانست به حل کشمکش میان ما کمک کند. فقط هر دوی ما بیش 
تر و بیش تر در لاک خود فرو رفتیم و با تندی از تصمیمات خود دفاع کردیم. من 
احساس فریب خوردن می کردم و جان احساس می کرد با او مقاومت می کنم و 
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آبرویش رفته است. از آن رو که با چنین بن بستی روبه رو شده بودیم، هر دوی ما 
به جمع کردن مهمات برای دفاع از موضع مان ادامه دادیم و با هر که فکر میک ردیم 
می تواند کمک کند، صحبت کردیم اما نشانی از حل قضیه دیده نمی شد. با ناامیدی 
شروع کردم به فریاد برآوردن نزد خدا: » خدایا ما به بن بست رسیده ایم، جان 
به  این رفتار غمگین شده باشی؛  از  باید  تو  پدر می دانم که  اصلًا مهربان نیست! 

علاوه او با زنِ جوانیِ خود خائنانه رفتار میک ند!«
وقتی  آوردم.  پدر  حضور  به  را  خود  مشکل  روز  هر  و  دادم  ادامه  گونه  این 
بالاخره ساکت شدم، صدای او را شنیدم که گفت: » لیزا به من بگو که برایت کافی 

هستم!«
اول کمی ترسیدم، اگر بگویم: »خدا مرا کافی است«، مفهومش این است که جان 

تغییر نمیک ند؟ دوباره این کلمات را گفتم، »پدر تو برایم کافی هستی!«
سپس این کلمات برایم تکرار شد: »پس جان چه طور؟« دوباره شنیدم: » بگو من 

برایت کافی هستم!« گفتم: » تو برایم کافی هستی.«
در ابتدا پاسخم، فقط کلمات بودند. کلماتی که می دانستم باید بگویم. نه کلماتی که 
احساس کردم دوست دارم بگویم. آن ها تبدیل شدند به تنها کلماتی که می دانستم 
اگر آن ها را تکرار کنم، مرا به دردسر نمی اندازند. اگر خدا برایم کافی بود، نیازی 
به پرسیدن عقاید دیگران نداشتم. اگر خدا برایم کافی بود، نیاز نداشتم برای قسمت 
دیگر  بود،  کافی  خدا  اگر  باشم.  نگران  نبود،  کافی  برایم  جان  که  زندگی  از  هایی 
قابلیت بخشیدن را در من قوی  این که  یا  نداشت و  ناامیدی در دوستی ها معنی 
میک رد. در تارکیی انبار خانه، در سکوت ماشینم، و وقتی شب ها می خواستم به 
تخت خواب بروم، شروع کردم به تکرار این کلمات. سپس اتفاقی افتاد، دیگر خدا تنها 
برایم کافی نبود، بلکه کافی تر از کافی بود. این مکاشفه در پرستش هایم نیز تأثیر 

گذاشت و به زودی بر نیازهایم سبقت گرفت.

حقیقت را باور کن، دروغ را رها کن

از آن جایی که خدا بلندمرتبه است، تمام زندگی ام تغییر کرد و عشق، ازدواج 
ما را در برگرفت. حقیقت این است که هیچ شوهری نه می تواند تمام خواسته های 
زن خود را برآورده کند و نه  می تواند برای تمام زخم های او شفا باشد. حتماً 
شوهر شما می تواند شما را محبت و تشویق کند و بودن با دوستان می تواند مایه 
ی شادی شما شود، اما همه ی روابط انسانی بازتابی از محبت کامل اوست. خدا 
منبع حقیقی شادی و خرسندی و ثروت ماست. فقط او می تواند تعریف کند که ما 

چه کسي مرد است؟
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که هستیم. هیچ کس دیگری نباید چنین قدرتی داشته باشد. تنها در مسیح است که 

ما می توانیم آن چه که قرار بوده، باشیم.
کمی عجیب است، اما تمرین انسانی مشترکی است برای بازگشتن به نقطه ی 
درد برای معالجه و شفا. متأسفانه این بدین معناست که ما اغلب دوباره خود را در 
معرض صدمه دیدن قرار می دهیم. به عنوان مثال دختر جوانی که ظاهراً نمی تواند 
باعث خشنودی پدرش باشد، وقتی بزرگ می شود، به دنبال مردانی می گردد که به 
سختی می توان آن ها را راضی کرد. او امیدوار است که از طریق موفقیت هایش 
تایید آن ها را به دست آورد، اما در نهایت متوجه می شود که مشکل او در عدم 
پذیرش پدرش می باشد. قربانیان تجاوزات جنسی در تلاش برای به دست آوردن 
مجدد قدرتی که در جوانی از آن ها دزدیده شده، غالباً تبدیل به افرادی می شوند که 

خود از دیگران سواستفاده می کنند یا درگیر روابط بی قیدوبند می شوند.
در چنین شرایطی هیچ شفای واقعی وجود ندارد. اما اغلب انسان های سست 
عنصر حقیقت را با دروغ جا به جا می کنند، انگار که جسم واقعی را با سایه ی آن 

و زندگی را با مرگ معاوضه کنند. 

 »آنان حقیقت خدا را با دروغ معاوضه کردند و مخلوق را به جای خالق 
پرستش و خدمت نمودند، خالقی که تا ابد او را سپاس باد. آمین.« 

)رومیان 1 :25 (

اگر ما به هر شکل و عنوانی، حقیقت را به جای دروغ بنشانیم، آن زمان می توانیم 
تصمیم بگیریم که دروغ هایمان را با حقیقت او جایگزین کنیم. این ها همه با بیان این 
حقیقت که خدای پدر، راستی و حقیقت است و منبع  کاملیت و ثروت و بیش از اندازه 

برای ما کافی است، آغاز می شود. بیایید هم اکنون با هم دعا کنیم:

پدر آسمانی،	
مرا به خاطر این دروغ که می توانم حقیقت زندگی و عشق را بیرون از حضور 
تمام  برایم  القدس،  روح  و حقیقت هستی.  راستی  و  راه  تو  ببخشا.  بیابم،  تو 
قسمت هایی که می بایست دروغ را با حقیقت جابه جا کنم، آشکار نما. من تو را 
برتر و بالاتر از همه چیز می خواهم. عیسا، تو برایم بیش از اندازه کافی هستی. 
تو به راستی انسان نیستی که بخواهی دروغ بگویی. تو وعده داده ای و به آن 
پایبندی. من رضایت و خوشی تو را بیش از مقبولیت نزد مردم می خواهم. تعادل 
و سلامتی را به زندگی ام عطا فرما تا با ذهنی تازه شده، بدانم در تو یکستم. آمین!
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من متوجه شده ام که در سراسر کتاب مقدس موضوع يا الگويي تکرار مي شود. 
در طيف گسترده اي از قهرمانان زن، از بي نام و نشان ها تا زنان سلطنتي، زمان 
بندي، روش و شيوه ي عمل آن ها کارگر افتاده و نتيجه مي داده است. اين زن ها 

مرتباً »چگونه، چرا و چه وقت« مبارزه کردن را به تصوير کشيده اند.
بياييد اول به موضوع »چه وقت« بپردازيم. زن ها وقتي دشمن نزديک مي شود، 
حمله ميک نند. هر وقت که شيطان به محدوده ي عشق و زندگي تجاوز ميک ند و 
داخل حصارها مي شود، ما نيستيم که بايد بلرزيم، بلکه اوست که بايد به خود بلرزد. 
وقتي خود را در دام درگيري ناخواسته اي مي بينيم، خدا به ما قدرت مي بخشد که 

با هرچه در دست داريم، مبارزه کنيم.
ابيملکِ پادشاه، اين حقيقت را به قيمت گراني کشف کرد. پس از اين که شهري 
را با موفقيت محاصره کرد، همه ي کساني را که در برج آن پناه گرفته بودند، به 
آتش کشيد. سرمست از اين پيروزي با گستاخي سراغ شهر بعدي رفت و به روش 
مشابهي آن را نابود کرد. بار ديگر مردم وحشت زده به طرف برج شهرشان دويدند 
تا در آن پناه بگيرند و ابيملک نزديک آمد تا آتش را روشن کند، او اصلًا فکري جز 

پيروزي در سر نداشت.
تنها مشکل اين بود که در اين شرايط، زني فهميده بود که بايد با هرچه در دست 

دارد جلوي او را بگيرد.

»و ابيملک نزد برج آمده، با آن جنگ کرد، و به دروازه ي برج نزديک شد تا 
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آن را به آتش بسوازند. آن گاه زني سنگ بالايين آسيايي را گرفته، بر سر 
ابيملک انداخت و کاسه ي سرش را شکست. پس جواني را که سلاح دارش 
بود به زودي صدا زد، وي را گفت: شمشير خود را کشيده، مرا بکش، مبادا 
درباره ي من بگويند زني او را کشت. پس غلام اش شمشير خود را به او 

فرو برد که مرد.« 
)داوران 55-52:9(

آن چه را که اين زن شروع کرد، يک مرد تمام کرد. اگر سنگ آسياب نيفتاده بود، 
اين پادشاه خونريز ظالم، از شمشير سلاح دارش در امان مانده بود. به نظرم شگفت 
آور آمد که تمام ارتشي که آماده بودند هم ميهنان شان را زنده زنده بسوزانند، وقتي 
متوجه شدند که پادشاه شان مرده است، خيلي راحت به خانه هايشان بازگشتند. 
او قدرت و پشتيبان نبردشان بود اما وقتي ديدند که توسط يک زن زده شده است، 
کل عمليات را متوقف کردند و عقب کشيدند. آيا وقتي اين مرد پيش پاي يک زن از 

پا درآمد، آن ها متوجه شدند که خدا براي قوم اش مي جنگد؟ 
البته همه ي ما مي دانيم که زن ها مي توانند حمله کنند و يورش ببرند، زخمي 
باور  من  ماست؟  هدف  بالاترين  اين  آيا  اما  بکشند،  مرد  يک  مثل  درست  و  کنند 
دارم که زن ها هرگز براي مبارزه ي فيزيکي در ميدان جنگِ واقعي همراه با مردان 
ساخته نشده اند، اما اگر خود را اين چنين متعهد ببينند، آن گاه به مبارزاني نيرومند 
تبديل خواهند شد. همان طور که در صفحات اين فصل شرح خواهم داد، ميدان هاي 
بسيار ديگري براي ما وجود دارد که در آن ها مبارزه کنيم. درگير شدن زن ها در 
خونريزي و از دم شمشير گذشتن، هميشه آخرين ملجا است. بايد دلايل و انگيزه 
هايي که ما را به شرکت در اين درگيري ها ميک شاند، حفظ حيات، شرافت، راستي 
و پرهيزکاري باشد. اگر در راه مان مبارزه اي رخ دهد که قصد نابود کردن آن چه 
را که از آن پاسداري ميک نيم، داشته باشد، بنابراين چاره ي ديگري نداريم جز اين 
که با هرچه در دسترس است، بجنگيم. وقتي شرير خود را نشان مي دهد و راه ما 

را سد ميک ند، براي دخترانِ حوا چاره ي ديگري نمي ماند.
ما به اين شکل آفريده شده ايم که تمام قدرت مان را به کار گيريم و از مرگ و 
تلف شدن جلوگيري کنيم و نيز شأن حيات و پرهيزکاري را بالا ببريم. در اين راه 

هرگز نبايد جاهلانه از روي ترس عقب بکشيم.
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زن ها متفاوت مي جنگند

به ياد مي آورم وقتي دختر جواني بودم و مجموعه کتاب هاي »شير، جادوگر، 
اين حقيقت  با  بار  اولين  براي  را مي خواندم،  نوشته ي - سي.اس.لوييس -  کمد« 
آدم  پسران  به  بابانوئل  شدم.  آشنا  کمي  مي جنگند«  متفاوت  »زن ها  که  قدرتمند 
و دختران حوا در تدارک براي جنگي بلندمدت بين قدرت هاي خير و شر هدايايي 
مي داد. اين مقابله در پي يک فصل وحشتناک سرد و بي حاصل آمد. اينک بهار خود 
را به زمستان نشان مي داد و انتظار براي رهايي به پايان مي رسيد. اما ابتدا، اين 
انتظار طولاني براي کريسمس، نتيجه ي خوبي به بار آورد. هر هديه طبق توانايي و 
دل سوزي دريافت کننده ي آن انتخاب شده بود. به پيتر، شمشيري باشکوه و يک 
سپر با نشانِ نجابت خانوادگي داده شد. سپس به دختران حوا- سوزان و لوسي - 

هم هر کدام به نوبه ي خود هدايايي داده شد.
بابانوئل گفت: »سوزان، دختر حوا، اين ها مال توست!« و يک کمان، يک تيردان 
پر از تير و يک شيپور کوچک به دست او داد و گفت: »بايد فقط زماني که خيلي نياز 
داري از آن استفاده کني، چون نمي خواهم در اين نبرد شرکت کني. تير اين کمان 
به راحتي خطا نمي رود. وقتي در شيپور بنوازي، هر جا که باشي، فکر کنم که به 

گونه اي برايت کمک خواهد رسيد.«
در اين متن نمادهاي جالبي وجود دارد. اول اين که به لوسي يک کمان و يک 

تيردان هديه مي شود.
جالب است توجه کنيم که کتاب مقدس بچه هاي ما را کمان در دست مقايسه 

ميک ند.

»مثل تيرها در دست مرد زورآور، همچنان هستند پسران جواني.«
 )مزمور 4:127(

زن ها صميمانه در زاييدن و بزرگ کردن بچه ها با خدا شريک مي شوند. آن ها 
به  را  آينده  که مسئوليت  آن ها کساني هستند  او هستند.  پاداش  و  ارث  ما،  نسل 
ايشان مي سپاريم. آن ها جلوتر از ما زندگي ميک نند و چشم هايشان آن چه را 
بلندي  از نزديک مي بيند. گوش هاي آنان صداهاي  که ما در دوردست مي بينيم، 
را خواهد شنيد که در تمام مدت زندگي مان براي مان مثل نجوا بوده است. آن ها 
از دست  را  به راحتي هدف خود  زيرا  ارزيابي ميک نند و جلو مي روند،  به دقت 
نمي دهند. به ما قول داده شده است که اگر در راهي که بايد طي کنند، ياري شان 
کنيم، وقتي بزرگ شدند، به هدف و مقصودشان در خداوند نزديک تر خواهند بود.
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به اين دليل، هرگز نبايد فرزندان ما به خاطر ترس هاي ما عقب بمانند. پيکارها و 
نبردهايي ضروري انتظار آن ها را ميک شد. آن ها قدرت دارند که برقرارکننده ي 
صلح باشند يا اين که درگيري هاي حل نشده را ادامه بدهند. هر پيروزي اي که ما 
قبلا برايشان کسب کرده ايم، در دست مي گيرند و با خود به آينده مي برند. در 
جنگ هاي قديمي، تير يکي از شکل هاي پيشرفته ي حمله کردن بوده است. بدين 
معني که تيرها اغلب حتا پيش از اين که دو ارتش مستقر بشوند، رها مي شدند. به 
همين شکل، فرزندان ما نيز در آينده اي که ما هرگز آن را نمي بينيم، وارد پيکارها 

مي شوند.

کاربرد کمکي که در دسترس باشد

در اين طرز پيشرفته ي اعلام خبر، دومين هديه اي که به سوزان - دختر حوا 
داده شد - نسبتاً شبيه اولي بود؛ شيپوري زيبا که وقتي در آن نواخته مي شد، قطعاً 
کمک برايش مي رسيد. فرق نميک رد سوزان کجا باشد، قول کمک داده شده بود. 
اگر شما بوديد با اين هديه ي دل پذير و مسلم چه کار ميک رديد؟ بيش تر ما احتمالًا 

با ميل مي گفتيم: »از آن استفاده ميک نيم!« 
اما آيا مي دانيد که شما قول و وعده ي محکم تري از پدر در دست داريد؟ نه، 
شيپور ساخته شده از عاج فيل که قابل لمس باشد يا سوتي که بر گردن آويخته 
اين  در  و  مي باشد،  لمس  قابل  غير  هم  و  نامريي  هم  هديه ي شما  نيست.  باشيد 
منفعت زيادي وجود دارد. اين هديه هرگز خراب نمي شود، دزديده يا گم نمي شود. 
ضامن آن در کلام زنده ي او که تا ابد باقي خواهد ماند، يافت مي شود. آن که به 
نداي ما گوش مي سپارد، خداوند است که هرگز نه چرت مي زند و نه مي خوابد. 
اوست که اين قول را داده به فريادهاي کمک خواهي ما جواب بدهد. در واقع، او 
جواب مشکلات ما را که هنوز در راه اند، حتا پيش از اين که ما کمک بخواهيم، آماده 

کرده است.

»قبل از آن که بخوانند من جواب خواهم داد و پيش از آن که سخن گويند، 
من خواهم شنيد.«

)اشعيا 24:65(
پيش از اين که ما دعاهايمان را تمام کنيم، او حکمت و مشورت و راهي براي 
عالي  هديه ي  چنين  که  اين  از  پس  اگر سوزان  است.  کرده  مهيا  را  زيان  از  فرار 
او  ما  آيا همه ي  استفاده نميک رد،  از آن درست  بود،  قدرتمندي دريافت کرده  و 
را نادان فرض نميک رديم؟ اگر او شيپور را به خاطر اين که يک شمشير نيست، 
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حقير شمرده بود، آيا همه از درک غلط او آسيب نمي ديدند؟ اما ما دائماً بدون عمد 
است،  داده  قول  دختران اش  به  خدا  که  هدايايي  ما  ميک نيم.  تکرار  را  اشتباه  اين 
فراموش ميک نيم و وقتي که بايد صداهاي خود را بلند کنيم، ساکت مي مانيم. ما با 
ناداني هديه هاي خود را با هديه هاي ديگران مقايسه ميک نيم و هديه ي خودمان 
را ضعيف و درجه دوم مي پنداريم. زمان هاي ديگر به بي ارزشي و پوچي موقعيت 
مان نگاه ميک نيم و تصور ميک نيم که توانايي خدا براي برآمدن از عهده ي شلوغ 
آن  است که خسارت هاي  کار  در  که: جنگي  بدانيد  را  اين  نيست.  کافي  ما،  کاري 

گسترده است، اما اين جنگ ديگر براي ما نيست.
درست همان طور که به سوزان وعده داده شد که به هر طريقي براي او کمک 
راه هاي غيرمنتظره اي مي رسد. در زندگي  از  اغلب  نيز  ما  مي رسد، جواب هاي 
خودم، مداخله ي خدا مانند هديه اي دقيق و درست همان کمکي که در آن لحظه 
نيازمندش بودم، بوده و نه آن چه هميشه دلم مي خواسته است. البته اين را فقط از 
نگاه کردن به عقب و اتفاقاتي که در گذشته افتاده است، متوجه شدم. بارها روش، 
سناريو و زمان کاملًا متفاوتي را براي پيش دستي کردن بر آن کمک، تصور يا آن 
را طرح ريزي کرده ام. شايد مي خواستم کسي از من عذرخواهي کند، اما در عوض 
خدا مرا رشد داد و فروتن ساخت تا من عذرخواهي کنم. در زمان ديگري، سخت 
نياز داشتم که از خود دفاع کنم و خدا به من نشان داد که بازايستم و بدانم که او 
خداست. او دفاع من مي شد، اما مفهوم اش اين بود که اگر دخالت او را مي خواستم، 

خود نمي بايست دست به کاري بزنم.

تنها کاري که بايد بکنيم، طلبيدن و درخواست کردن است

»مرا بخوان و تو را اجابت خواهم نمود و تو را از چيزهاي عظيم و مخفي که 
آن ها را ندانسته اي، مخبر خواهم ساخت.« )ارميا 3:33(

را  خدا  خودم،  درک  محدود  حوزه ي  از  هميشه  مخلوق،  انسان  عنوان  به 
خوانده ام. در نااميدي، فقط کمک فوري خدا را مي خواستم، اما خدا هدف والاتري 
در نظر دارد و جواب ما را از قلمرونامحدود ناشناخته و ناديده ي خود مي دهد. او 
در حکمت خود وعده مي دهد که چيزهاي عظيم و مخفي را براي همه ي کساني که 
به او اعتماد ميک نند و او را مي خوانند، آشکار سازد. در مقام اعتماد، ما متوجه 

مي شويم که در ميان پريشاني هاي خود، دولتمندي او را مي يابيم.
شيپور سوزان با صداي خود، فرياد کمک خواهي او را انعکاس مي داد، کاري که 
او به تنهايي با نيروي انساني خود نمي توانست انجام دهد. به علاوه، وقتي ما نيرو 
و نفس خود را در دعا معطوف مي سازيم، روح القدس از طرف ما شفاعت ميک ند 
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و آوايي آسماني در حضور پدر عرضه مي شود. اغلب اوقات، ما تمام اين ماجرا و 
هيجانات آن را از دست مي دهيم چون مي ترسيم به او اعتماد کنيم، بنابراين خود 
دست به چاره ي ديگري براي نجات مان مي زنيم. با اين که من با کمک به خود 
موافق ام، اما مهم است بدانيد که اگر شما تنها کسي باشيد که در اين معادله گرفتار 
شده ايد، راه حلي بزرگ تر از خودتان پيدا نميک نيد. خدا هميشه بزرگ تر و جواب 

بهتري بوده است.
منابع  بنابر  زيرا  است،  نبوده  انگيز  هيجان  اندازه  اين  تا  کردن  زندگي  هرگز 
ارتباطي، حقيقت انجيل هيچ وقت تا اين اندازه در دسترس نبوده است. سرودهاي 
پرستشي هرگز اين قدر آشکارا و قدرتمند نبوده اند. همين طور که تاريکي گسترده 
که  مي شود  احساس  زمان  هم  حال،  اين  با  مي يابد.  افزايش  هم  نور  مي شود، 
دروغ هاي دشمن هم هرگز نه تا اين اندازه بزرگ جلوه داده شده بود و نه به اين 
وسعت بر افکار حکومت کرده بود. ما در نبردي در اندازه هاي نابرابر قرار گرفته 
ايم! اگرچه امتيازات به نفع ما نباشد، اما خدا با ماست! لازم است اطمينان داشته 
باشيم که او قبلًا راهي برايمان مهيا کرده است و وقتي خطر پديدار شد، بايد در دعا 

بدون هيچ شبهه اي، شيپور را بنوازيم.
بياييد برگرديم به معرفي هدايا و ببينيم به دومين دختر حوا- لوسي - چه چيزي 

داده مي شود؟ 

چگونگي استفاده ي خدا از شجاعت زن ها

او به لوسي يک بطري کوچک داد که به نظر مي آمد از جنس شيشه است )بعداً 
اين  او گفت: »در  الماس بود( و يک دشنه ي کوچک.  از  مردم گفتند که جنس اش 
بطري دارويي هست که از شيره ي يکي از گل هاي آتشين که در کوه هاي خورشيد 
مي رويند، ساخته شده است. اگر تو يا هر کدام از دوستان ات آسيب ديديد، چند 
قطره از اين، حال تان را خوب خواهد کرد و دشنه براي اين است که وقتي خيلي 
نياز داشتي، براي دفاع از خودت استفاده کني، چون قرار نيست که تو هم در نبرد 

شرکت کني.« 
به  مي توانم  کنم  فکر  اما  نمي دانم...  ميک نم...  فکر  قربان،  »چرا  گفت:  لوسي 

اندازه ي کافي شجاع باشم.«
او گفت: »موضوع اين نيست، وقتي زن ها بجنگند، نبردها زشت مي شوند.«

به نظرم عکس العمل لوسي خيلي شبيه عکس العمل خودم بود. در مورد سوزان 
اين  مي تواند  که  اين  از  و  باشد  خشنود  هايش  هديه  از  که  ميک ردم  بيني  پيش 
اين طور فکر  اما درباره ي لوسي  نبرد استفاده کند، خوشحال است،  هدايا را در 
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نميک ردم. به ياد مي آورم از جوابي که لوسي شنيد، خيلي نااميد شدم. نه فقط براي 
اين که اشتباه بود، بلکه به نظرم قانع کننده نيز نبود. يادم مي آيد که فکر ميک ردم 
»چرا هديه ي او شمشير و سپر نبود؟« مي دانم لوسي در ثابت کردن اين که شجاع 
و پابرجا است، شکست نمي خورد. چگونه شمشير اشرافي يا اسلحه ي تهاجمي و 
يا قدرتي ديگر مي توانست از او دريغ شود؟ تنها چيزي که مي خواست فرصتي 
بود که عشق و علاقه ي خود را به اصلان ثابت کند، پس چرا اين فرصت به او داده 

نشد؟
همچنان که در مسير زندگي پيش رفتم، اين سوال برايم باقي ماند. بسياري از 
زن ها با نااميدي ميل دارند که عشق خود را ثابت کنند. آن ها حاضرند هر کاري 
که لازم است انجام دهند تا شاهد جلال يافتن خداوندشان در همه ي سطوح زندگي 
باشند. اگر مساله شجاعت ما نيست، پس موضوع چيست؟ من در خود طنين عدم 
اعتماد به نفس لوسي را شنيده ام: »عيسا، نمي دانم، اما فکر ميک نم مي توانستم 
به اندازه ي کافي شجاع باشم. عيسا خواهش ميک نم بگذار به روش مهم و قابل 
توجهي کمک کنم. من در نبرد، نفرت انگيز و زشت نمي شدم، فقط به من بگو آيا 
دليل اش اين نيست که اگر در آزمايش مي افتادم و قاتي ميک ردم، آن وقت باعث 

شکست تو مي شدم؟!« 
نقش  در  را  انکاري  غيرقابل  تفاوت هاي  هميشه  خود  سهم  به  دلايلي،  به  بنا 
حل  ونقضي  تخلف  سادگي  به  که  کردم  تصور  ديدم.  کاستي  عنوان  به  جنس ها 
اين  مکرراً  مونث هستم.  يک جنس  من  که  دليل  اين  به  هم  آن  آمده  پيش  ناشدني 
اظهارنظر را شنيده ام که چون زن ها مدام اشتباه ميک نند، بنابراين بايد در شرايطي 
قرار بگيرند که کم ترين صدمه را بزنند. من به اين جهت، بارها از زن بودن خود 
ام. خيلي وقت ها شنيده ام که زن ها ضعيف و سرکش  احساس شرمندگي کرده 
توصيف مي شوند، بنابراين فقط مسئوليت هاي محدود و قدرتي بسيار کنترل شده 

به آن ها سپرده مي شود.
اما اگر دليل تفاوت هاي ما اصلًا تقصير ما نباشد، آن گاه چه؟ اگر به اين خاطر 
بوده که خدا هرگز قصد نداشته زن ها را ابزار مرگ و نابودي بسازد، آن وقت اين 
مغايرت نقش ها به ضعف ذاتي و يا شکستي که از طرف زن به وجود آمده باشد، 
بازنمي گردد، بلکه تفاوتي عمدي خواهد بود. مشکلات زماني شروع مي شوند که 

زن ها آزادانه بر طبق عطايا و قوت هايي که دارند، عمل نکنند.
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جنگاوري هايي براي حيات

اگر ما به چنين نتيجه هاي منفي رسيده ايم، به اين دليل است که با نگاهي تأثير 
گرفته از سقوط انسان، نگاه کرده ايم. آشکار است که حتا اکنون نيز، با نقش مردها 
آن ها هستيم،  مانند  ما  اگر  مي گيريم.  مان کشتي  قدرت  منبع  و  آرمان  عنوان  به 
قوي هستيم و اگر متفاوت هستيم، ضعيف هستيم. در همان ابتداي پيدايش حيات، 
انديشه اي بنا نهاده شد که همکاري زنان در هر شکلي، اشتباه نيست؛ و اين درست 
بود. در واقع اشتباهي که رخ داده، تلاش ما براي دستيابي به قدرت در قالب و طرز 
کار مردان و غافل شدن از قدرت زنانه است. اشتباه ديگر از جانب مردان است که 

از ارزش نقش و وظيفه ي زن، خارج از نقش خود کاسته اند. 
فراتر از اين که ما به عنوان مشکلي که بايد مهارشود معرفي بشويم، خدا زن ها 
را به عنوان جواب و راه حلي که پذيرفته و غنيمت شمرده شوند، آفريد. من هميشه 
اعتقاد داشتم که خدا ما را براي دليل برتري از جنگاوري و خون ريز بودن آفريده 
است... به من بگوييد، آيا با شکوه تر نيست که دست خود را براي خدمت شفا دادن 

دراز کنيد تا اين که براي زخمي کردن و جنگيدن؟
فراتر از اين که ما به عنوان مشکلي که بايد مهار شود، معرفي بشويم، خدا زن ها 

را به عنوان جواب و راه حلي که پذيرفته و غنيمت شمرده شوند، آفريد.
کدام ارزشمندتر است، هلاک کردن يا ترفيع دادن حيات؟ آيا در نصب حصار 
براي يک شهر قدرت بيش تري وجود دارد يا غذادادن به يک دشمن؟ همان طور که 
کتاب امثال به ما مي گويد، راه هاي بسياري براي جنگيدن بدون خونريزي وجود 

دارد: 

را  استخوان  ملايم،  زبان  و  آورد،  توان  خود  رأي  به  را  داور  تحمل  »با   
مي شکند.«

)امثال 15:25(
و درباره ي توجه کردن به جراحات،

»جواب نرم خشم را برمي گرداند، اما سخن تلخ غيظ را به هيجان مي آورد.«
)امثال1:15(

پيروزي هميشه نصيب قوي ترين فرد از لحاظ بدني نمي شود. دشمنان اغلب در 
برابر برتري حکمت، از پاي درمي آيند. خانم ها! ما مدت هاي مديدي مانند مردان 
فکر کرده ايم و چه واقعاً اين مساله را درک کنيم يا نه، همه ي ما در درگيري هاي 
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مان از بازنده بودن، رنج برده ايم. فرزندان ما از ديدن اين کشتي و مبارزه بين دو 
جنس رنج برده اند. زمان آن فرا رسيده که دست از جنگيدن عليه مردان برداريم. 
همچنين براي ما زن ها زمان آن رسيده که از درگيري با يکديگر نيز دست بکشيم. 

ما بايد قدر و منزلت حکمت مان را بازپس گيريم و دوباره برنده باشيم.
قرار  را سرمشق  نرم  زبان  گفت وگوهايم  در  که  است  بوده  هايي  زمان  قطعاً 
نداده ام. همه ي ما ديده ايم که چگونه زن ها به طرز ناشايسته اي رفتار ميک نند. 
حقيقت اين است که همه ي ما مي دانيم که زن ها مي توانند به ديگران صدمه بزنند 
و حتا آن ها را بکشند. اشتباه ما از نحوه ي تفکر ماست که اين را به حساب قدرت 

مي گذاريم.
گفته مي شود که اگرچه ژاندارک به سمت جنگ پيش رفت و جلودار جنگ آوري 
بود، خود هرگز مبارزي نبود که شمشير به دست گيرد يا به دشمن ضربه بزند. 
پس چرا بايد او را يک سلحشور ناميد؟ او در خدمت چه هدفي بود؟ او دريافت که 
حضورش در ميدان نبرد نه براي خونريزي، بلکه براي زندگي است. او پرچم آزادي 

را گرفت و اميدهاي فرانسه را به طرف آسمان بالا برد.
در جنگ هاي زندگي، اگر همه در نبرد تن به تن شرکت کنند، چه کسي از پرچم 
محافظت خواهد کرد؟ چه کسي عزت و شرف و هدفي که پشت آن جنگ نهفته است 
را مرتفع ميک ند؟ وقتي همه درگير خون ريختن باشند، به زودي فراموش ميک نيم 
که اصلًا چرا در حال مبارزه هستيم. وقتي جنگ تمام شد، چه کسي به خسته ها 
آرامش و تسلي مي دهد و براي آن ها جايي را آماده کند تا سر خود را بر زمين 
گذارند؟ آيا اين کار بر عهده ي زن ها نيست؟ چه کسي تصاوير ترس و وحشت 
را مي راند و روياهاي زندگي و اميد را برمي گرداند؟ باور دارم که اين نقش ها، 
نقش هاي بسيار قدرتمندي هستند که خدا بر عهده ي دختران اش قرار داده است 

تا آن را انجام دهند. 

آيا کمک من کافي است؟

قوي  عصاره ي  از  پر  که  مي شود  داده  الماس  جنس  از  شيشه اي  لوسي  به 
اين  وجود  با  است،  بهايي  گران  هديه ي  دارد.  شفادهندگي  نويد  که  است  کميابي 
لوسي هنوز نااميد است. شايد اين هديه را کم ارزش فرض کرده است، شايد هم 
واقعي  قدرت  مي تواند  گنجينه اي  چنين  آيا  که  کند  ترديد  شده  باعث  آن  زيبايي 
داشته باشد. به او فرصتي داده شده است تا هم خود را مداوا کند و هم باعث شفا 
و مداواي ديگران شود ولي با وجود اين همچنان در اين فکر است که آيا کمک او 
اثربخش است يا نه. فکر کنم براي ما هم ترديد مشابهي پيش آمده باشد. آيا هديه 
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يا عطاي ما مي تواند به اندازه ي کافي موثر باشد؟! آيا سهم ما به اندازه ي کافي 
قدرتمند است؟ آيا ما مي توانيم ايمان داشته باشيم که خدا زنان را وسيله اي براي 
نيکويي کردن آفريد و آن ها را براي چنين زماني در پادشاهي خود قرار داد؟ آيا 
هنوز به هداياي خود شک داريم، چون با نگاهي آميخته به فرهنگي تأثير گرفته از 
سردرگمي جنسيتي به آن ها نگاه ميک نيم؟ به عنوان دختران حوا، ما قدرت داريم 

دنياي خود را با هداياي محبت و حيات تغيير دهيم.
عصاره ي قوي اي که به لوسي داده شد، از گلي گرفته شده بود که در دامنه ي 
کوه هاي خورشيد مي رويد. اين تصوير بلافاصله مرا به ياد تصوير شاعرانه اي از 

شفا در کتاب ملاکي مي اندازد.

 »... بود  خواهد  شفا  او  بال هاي  بر  و  کرد  خواهد  طلوع  عدالت  آفتاب   ...«
)ملاکي 2:4(

زيبايي  که  است  آتش  و  نور  آورده، عصاره ي  به دست  لوسي  آن چه  درون 
جاوداني دارد. با تعجب از خود مي پرسم که اين عصاره ي قوي و قرمز تيره رنگ 

چه بوده که آن قدر قوي است که تنها يک قطره از آن براي شفا کافي است.
علاوه بر اين به لوسي يک دشنه هم داده شد. مطمئنم که او احساس ميک رد 
شمشيرش در نوع خود خيلي کوچک است. او با کمال ميل حاضر بود که در ميدان 
نبرد شيرجه بزند و حتا اگر لازم باشد بميرد اما تنها چيزي که هديه مي گيرد، براي 
دفاع از خودش بود. تصور ميک نم چيزي با شکوه تر و کامل تر از اين آهن کوچک 
که در کف دستش جا مي شد، مي خواست. اين دشنه هم سبک است و هم راحت 

پنهان مي شود، اما او دوست ندارد آن را مخفي کند.
باز هم  اين هديه  اما  او براي شاه خود مي جنگد. و  بدانند که  مي خواهد همه 
گوياي اين است که وقتي دشمن نزديک مي آيد، زن ها وارد نبرد مي شوند. من بر 
اين باورم که وقتي دشمن خيلي نزديک مي شود، تازه مي فهمد که ما به وسايلي 

غيرمنتظره، مسلح شده ايم.

اسلحه اي غيرمنتظره

شنيده ام که زن ها را به »اسلحه ي مخفي خدا« توصيف کرده اند. مطمئن نيستم 
به آن اندازه که مورد بدگماني قرار گرفته ايم، به همان اندازه هم مخفي و اسرارآميز 
بوده باشيم. اين دروغ خيلي خوب ساخته شده است و ما مدت ها با اين دروغ به 
بازي گرفته شديم و دليلي وجود ندارد تصور کنيم که بعد از اين همه سال اشتباه، 
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يک باره همه چيز تغيير ميک ند، اما حتا اکنون نيز دشمنِ همه ي مردان، زنان و 
بچه ها در حال نقشه کشيدن است تا به گمان خود، طرح و نقشه ي او پيروز شود. 
ايشان دروغ گفته شده است، هشيار شوند و حقيقت را  اما وقتي آن هايي که به 
دريابند که با يک هم پيمان درگيري داشته اند، و به حرف هاي دشمن گوش سپرده 

اند، چه اتفاقي خواهد افتاد؟ ما بايد در نبردمان به خاطر داشته باشيم که:

»ما را کشتي گرفتن با جسم و خون نيست.« )افسسيان12:6(

عروس نسبت به اين حقيقت بيدار خواهد شد. کليسا بلند خواهد شد و حماقت 
آن ها را مردود خواهد کرد. زنگ خطر به صدا درمي آيد، زن ها و بچه ها مجهز به 
جلو فرستاده مي شوند، و عصاره ي مقوي خدا )اشاره به همان عصاره ي مقوي 
که به لوسي داده شده بود( باعث شفاي قوم او مي شود. سپس دشمن هم دشنه 
و هم شمشير را احساس خواهد کرد، زيرا بيش از حد جلو آمده است. هر بخش از 
بدن به خاطر سهم بي همتاي مشارکت اش ارزشمند خواهد بود و هر بند از بدن، 
قدرت اش را به کار خواهد گرفت. تنها بعد از پس لرزه هاي جنگ بود که لوسي به 
ياد هديه ي خود افتاد. ما هم مانند اين دختر قرار است وقتي بيش از هر زماني به 

هداياي ما نياز هست، ارزش خود را دريابيم:
اصلان گفت: »زود باش لوسي!« و بعد براي نخستين بار لوسي به ياد عصاره ي 
گران بهايي که به عنوان هديه ي کريسمس به او داده شده بود، افتاد. دست هايش 
آن قدر مي لرزيد که به سختي مي توانست درِ بطري را باز کند. اما بالاخره اين کار 
را کرد و چند قطره از آن را در دهان برادرش ريخت. وقتي لوسي داشت مشتاقانه 
نتيجه  دارو  آيا  فکر ميک رد که  نگاه ميک رد و  ادموند  پريده ي  به چهره ي رنگ 
ترشرويي  با  لوسي  هستند...«  هم  ديگر  »زخمي هاي  گفت:  اصلان  نه،  يا  مي دهد 
گفت: »بله مي دانم، يک دقيقه صبر کن!« اصلان با لحن جدي تري گفت: »دختر حوا، 

ديگران هم در حال مرگ هستند. آيا بايد افراد بيش تري به خاطر ادموند بميرند؟«
ميک نيم،  ترديد  خود  هديه ي  قدرت  يا  ارزش  به  نسبت  لوسي  مانند  ما  وقتي 
فراموش خواهيم کرد که چه چيزي داريم. وقتي به نيازهاي شخصي خود مي چسبيم 
و اميد داريم که فقط مشکل خودمان حل بشود، نخواهيم توانست آزادانه به ديگران 
خدمت کنيم. وقتي ما به عنوان زنان به ارزش خود و به گنجي که به ما سپرده شده 

است، شک داريم، نمي توانيم به فکر ديگران باشيم.
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 نگاهي به فراسوي خانواده ها يمان 
تا زماني که به لوسي تذکر داده نشد که او کيست، به ادراک خود رجوع نکرد. 
در ميدان نبرد، در رسيدگي به مجروحان، او تنها خواهر ادموند نبود؛ او يکي از 
دختران حوا و ملکه ي اصيلي بود که با هداياي خود به ديگران خدمت ميک رد. اگر 
ديد ما محدود باشد، هرگز به درستي قدرت و يا هدف خود را کشف نميک نيم. آن 
عصاره ي شفابخشي را که در دست داريم، اول سهم خانواده هاي ماست و سپس 
ديگران  به  نيروبخشي  به  و  مي شود  کشيده  ما  دايره ي  از  خارج  به  خدمت  اين 
مي انجامد. تصور نکنيد که من به شما تلقين ميک نم که نبايد وفادارانه در خدمت 
خانواده ها و ازدواج هايمان باشيم. فقط مي خواستم يادآوري کنم که آن ها تنها 
افرادي نيستند که وجود دارند؛ خانواده هاي سلامت، و افرادي که دست کمک به 
سوي ما دراز کرده اند. ممکن است آن قدر درگير خانواده ي خود شويم که دنياي 
ما کوچک بشود و فقط با خود در ارتباط باشيم. همسر شايسته اي که در امثال 31 

معرفي شده است، درک درستي از اين مساله داشت:

»آن گاه که هنوز شب است برمي خيزد؛ طعام براي اهل خانه ي خود فراهم 
ميک ند و کنيزان خويش را نصيب ها مي دهد... مظلومان را با روي گشاده 
مي پذيرد و دستان اش را به روي نيازمندان مي گشايد. چون برف ببارد، 
دغدغه ي اهل خانه ي خويش ندارد، چه همه ي اهل خانه ي او جامه ي گرم 

به تن دارد.«
)امثال15:31 و 20-21 ترجمه ي هزاره(

که  نيست  آن  نگران  و  ميک ند  دراز  ديگران  به  کمک  براي  را  خود  دست  او 
محيط  مي شوند.  تلف  خانواده اش  دهد،  گسترش  را  خود  خدمت  محدوده ي  اگر 
وقتي  دارد.  اعتماد  خدا  بيني  تدارک  به  او  ماند.  خواهد  باقي  گرم  او  خانواده ي 
زخمي ها را مي بيند، از آن ها پرستاري ميک ند. او پلي ارتباطي است که خدا از او 
براي جاري کردن شفا استفاده ميک ند. گرما، شفا و اميد، حريف هاي قدرتمندي 

براي نااميدي و خرابي هستند.

زماني براي حمله، زماني براي تدابير جنگي

مي خواهم يک بار ديگر درباره ي نيروي تيرها يا پيکان ها صحبت کنم. وقتي 
به  وقتي جلو مي آيد،  و  مبارزه ميک نيم  به يک شکل  است،  در دوردست  دشمن 
شکلي کاملًا متفاوت. زن ها بسيار شهودي يا حسي هستند، و ما اغلب وقتي خطر 
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مثل يک سايه نزديک مي شود، آن را حس ميک نيم. در اين زمان، دو انتخاب داريم؛ 
مي توانيم با وحشت زدگي واکنش نشان بدهيم، يا اين که با خردمندي عمل کنيم. 
پرتاب کردن  به  را مي شنويم و شروع ميک نيم  باشيم، صداي شيپور  اگر حکيم 
تيرهاي دعا به سوي آسمان و در حالي که دشمن هنوز خيلي دور است، مي گذاريم 

تا اين تيرها بر آن ها بريزد.
متأسفانه، معمولًا نخستين انتخاب ما اين نيست. به جاي اين که شليک کنيم، با 
ديگران درباره ي مشکل صحبت ميک نيم و به آن اجازه مي دهيم که در ذهن ما 
گسترش بيابد و زياد بشود. سپس دورنماي فکري را از دست مي دهيم و آن چه 
در اختيار داريم، بر زمين مي اندازيم. اين کار به ترس اجازه مي دهد تا پيش از اين 

که ما سهم خود را انجام دهيم، به ما نزديک شود. 
در جنگ هاي قديم، کمانداران پيش از اين که دو ارتش با هم رودررو شوند، 
خوانده مي شدند. آن ها پيش از اين که نبرد به مبارزه ي تن به تن کشيده شود، 
در صحنه بودند. چون آن روشي که در سطح وسيع کارگر مي افتد، لزوماً وقتي 
لشگرها درگير مي شوند، جواب نمي دهد. اگر تيرها از آسمان مي باريد، بدين معني 
بود که آتش خودي خيلي دور مي بود. بنابراين در جنگ، زماني براي گشودن آتش 

با اسلحه است و زماني براي دقيق شدن و به کار بردن تدابير بيش تر.
ما در داستان زندگي ملکه استر، چگونگي مبارزه او را در کتاب استر آمده است، 
کاخي  در  جنگي  تدابير  و  فنون  لحاظ  از  که  بود  الاهي  اسلحه اي  استر  مي بينيم. 

مخفي شده بود. در زير چگونگي اين مخفي بودن را مي بينيم.
دشمن قوم خدا شخص گستاخي بود، و ميل به خون خواهي در او سيري ناپذير 
شده بود. يک يهودي به او تعظيم نکرده بود، و غرور خدشه دار شده ي هامان تا 
را  او  اين موضوع  نمي شد.  نمي شدند، راضي  نابود  يهودي ها  که همه ي  زماني 
واداشت تا به قلمروي استر تجاوز و دست درازي بيش از حد بکند. او به پادشاه 
نزديک مي شود و فرماني را طرح ريزي ميک ند که زندگي مردم را تهديد ميک ند. 
به هر حال يک ملکه، يعني استر چيزي را فهميد که بيش تر وقت ها فراموش شده 
است: هيچ يک از ما منزوي نيستيم. اگر خود را لطمه ناپذير بدانيم يا فکر کنيم که 
نفوذناپذير هستيم، دير يا زود شاهد از بين رفتن همه چيز خواهيم بود. آن چه که 
به خاطر ديگران با آن مدارا ميک نيم، به زودي همه ي ما را گرفتار مي سازد. قدرت 
براي حمايت از ضعيفان داده شده است. وقتي استر از اين مقابله ي نزديک الوقوع 
آگاه شد، زنگ خطر را به صدا درآورد و تيرهايش را رها کرد. او حتا پيش از اين 
که با دشمن رودررو شود، با روزه گرفتن و دعاکردن، خدا را خواند و از او کمک 

خواست. 
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براي  و  کن  جمع  مي شوند،  يافت  شوشن  در  که  را  يهود  تمامي  و  »برو 
من روزه گرفته، سه شبانه روز چيزي مخوريد و مياشاميد و من نيز با 
کنيزان ام همچنين روزه خواهيم داشت و به همين طور، نزد پادشاه داخل 

خواهم شد، اگر چه خلاف حکم است و اگر هلاک شدم، هلاک شدم.«
)استر16:4(

تبديل شده  امروز  پير  و  زنان جوان  براي  کليدي  نمونه اي  و  تنديس  به  استر 
است. داستان او در کتاب ها و فيلم ها دوباره بازگو شده است. آيا ممکن است که 
خدا يک بار ديگر مخفيانه کسي را از جانب خود در موقعيت برتر و جايگاه قدرت 
قرار داده باشد؟ آيا او با برنامه و استراتژي، موقعيت دختري را در جايگاه ملوکانه 
تثبيت ميک ند که در فرمان برداري و ترس از خداوند تخصص دارد؟ آيا هنوز هم 
افرادي پيدا مي شوند که در برابر تهديد دشمن شانه خالي نکنند يا از رويارويي با 

مرگ نترسند؟ 

مقام شما در برابر پادشاه
شما هم درست مانند استر بر پادشاه خود تأثير شخصي داريد. اين موضوع 
چيزي نيست که بتوان با بي تفاوتي از کنار آن گذشت؛ بلکه هديه اي مسئوليت آور 
است. اين لطف و مرحمت و اعتبار، هرگز براي خودمان نبوده است؛ اين هديه ها 
صرفاً براي اين است که در همين زندگي آن ها را به کار ببريم. اگر ما حکيمانه اين 
ابزار را به کار ببنديم، نه تنها آينده ي خودمان، بلکه آينده ي افرادي که اطراف ما 

هستند نيز تضمين مي شود.
استر فهميده بود که زيبايي و موقعيت درباري او براي هدفي بالاتر از صرف 
ارزش فردي اوست. در زمان معين، همه ي قطعات پازل کنار هم قرار گرفت و او 

فهميد که دشمن در آستانه ي در ورودي است. 
پادشاه به طرح پيشنهادي هامان به عنوان فرصتي براي استحکام بخشيدن به 
اين طرح داستان  اما استر مي دانست که پشت  پادشاهي خود گوش سپرده بود، 
نيز دشمن وانمود  اکنون  او. حتا  نابود کردن قوم  براي  ديگري است؛ دسيسه اي 

ميک ند که مي خواهد چيزي بگويد، درحالي که در عمل رفتار کاملًا متفاوتي دارد.

»بلکه اگر در اين وقت تو ساکت بماني، راحت و نجات براي يهود از جاي 
ديگر پديد خواهد شد. اما تو و خاندان پدرت هلاک خواهيد گشت. و کيست 

بداند که به جهت چنين وقت به سلطنت نرسيده اي.«
 )استر14:4(
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ما به درستي براي چنين وقتي در موقعيت فعلي مان قرار گرفته ايم. ما نيز مانند 
استر وقتي خطر و ظلم را مي بينيم، ديگر نمي توانيم ساکت باشيم. هديه يا عطاي 
حکمت استر و تشريفات مهماني او يک قصد بد را به موقعيتي نيکو براي قوم خدا 
مرتفع ساخت. به جاي اين که آن ها ويران بشوند، ورق برگشت و آن هايي که قصد 
جان شان را کرده بودند، نابود شدند. مجازات الاهي به روش خود عمل ميک ند و 
زورمند و متکبر را خوار مي سازد، درحالي که فروتن و دانا را بلند ميک ند. خدا يک 
زن را به کار گرفت تا کشتار دسته جمعي قوم خود را برگرداند. سرانجام نقشه ي 
زيرکانه او از حوزه ي توانايي پادشاه نيز قدرتمندتر شد. پادشاه نمي توانست حکم 

خود را لغو کند، اما استر راهي پيدا کرد تا از آن حکم رهايي يابند.
برگرديم به زمان حال، آيا دشمن نزديک آمده است و شما حمله نميک نيد، چون 

مي ترسيد آن چه اتفاق مي افتد از دستان شما خارج باشد؟ 
آيا براي چيزي که واقعاً مهم است، مبارزه ميک نيد؟ 

آيا ترديد داريد که خدا مي توانست سنگ آسيابي را مسح کند تا پادشاهي را 
نابود کند؟ 

آيا فراموش کرده ايد فارغ از اين که چه قدر اوضاع به هم ريخته است، و يا هر 
کجا که باشيد، خدا قول کمک داده است؟ 

آيا شما هم مانند لوسي با اين سوال درگيريد که چرا همان ويژگي هاي مردان 
را نداريد؟ آيا حتا اکنون نيز نسبت به ارزش آن چه در دست داريد، ترديد ميک نيد؟

دخترم، شک نداشته باش تو هم مهم و ارزشمند هستي. تو طرف ديگر اين نبرد 
هستي. تو بينش و بصيرت داري که نزديک شدن دشمن را تشخيص دهي. تو داراي 
درکي مستقيم و شهودي براي شنيدن آن چه که واقعاً خطر و تهديد دشمن گفته 

مي شود، هستي.
تو عامل شفا هستي. تو کسي هستي که دشمن به او مشکوک نمي شود ولي بعد 
ياد مي گيرد که از تو بترسد. تو قطعه ي گمشده ي پازل هستي که همه ي ما به تو 

نياز داريم. بياييد دعا کنيم:

							       پدر آسماني،
خواهش  مي آيم.  حضورت  به  القدس  روح  نام  قدرت  به  و  عيسا  نام  به  	
اين  ميک نم،  نگاه  خودم  به  وقتي  کن.  آشکار  مرا  موقعيت  اهميت  ميک نم 
و  شديد  نياز  به  و  ميک نم  بلند  را  چشمان ام  وقتي  اما  نمي بينم.  را  اهميت 
را  خود  سهم  که  مشتاق ام  مي نگرم،  گرفته  فرا  را  اطراف ام  که  خرابي اي 
نمي شمارم.  خوار  را  شفابخش  عصاره ي  و  معجون  آن  من  دهم.  انجام 
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دل  مي خواهم  بردارم.  قدم  درک  و  فراست  بصيرت،  حکمت،  در  مي خواهم 
تا حمله ي دشمن را دفع کنم. مي خواهم  با تو همراه بشوم  به دريا بزنم و 
به  را  دعاهايم  و  کنم  تجهيز  را  فرزندان ام  بگذارم،  کمان  در  را  تيرهايم 
مشکلات  از  بسياري  به  تو  که  هستم  پاسخي  من  برافرازم.  آسمان  سوي 
آمين!  ببينم.  آشکار  و  شفاف  را  اين  تا  کن  باز  را  چشمان ام  مي دهي، 
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فصل هفتم

مبارزه کردن با حکمت

مدت کوتاهي پس از آن که ايمان آوردم، اين مکاشفه ي آشکار را تجربه کردم: 
»من يک ابله بودم! هر چه که تا به حال فکر کرده بودم، بر اساس پندارهاي انساني 
و يا حتا دروغ بنا شده بود. انگيزه ي پشت بيش تر تصميم ها و عملکردهايم بر 

اطلاعاتي نادرست استوار بود.« 
امروزه نياز به پرتاب کردن موشک پژوهشگر )از نوع فضاپيماهايي که براي 
پژوهش و تحقيق بر روي سطح ماه و سيارات ديگر مي فرستند تا مشخص کنند 
چه نوع املاحي وجود دارد( بر روي زمين نداريم تا دريابيم که قحطي وحشتناک 
تعليمات  از  اين حد  تا  که  نبوده  نسلي  هيچ  به حال  تا  احتمالًا  دارد.  حکمت وجود 
ابلهانه اي آکنده شده باشد. نابغه هاي وجود دارند که حتا ادراک پيش پا افتاده و 
يا نزاکت هم ندارند. قبلًا هرگز دانش، اين قدرآسان به دست نمي آمد و پژوهش و 
کسب معلومات تا اين اندازه راحت و در دسترس نبود. با اين حال با وجود همه ي 
اين گردآوري هاي اطلاعات، هنوز قحطي عقل و منطق و ادراکي پيش و پا افتاده، 

بر جاي مانده است.
نوع  هيچ  هنوز  اما  ميک نيم،  دريافت  گوناگون  در سطوح  اطلاعاتي  همواره  ما 
تغيير شکل ملموسي صورت نگرفته است. خانواده ها از هم پاشيده اند، ازدواج ها 
از هم گسيخته اند، دستگاه قضايي ما گاهي احمقانه عمل ميک ند، رهبران ما اغلب 
نيک،  و  مي شود  ناميده  نيک  شر،  اند.  بازمانده  تحصيل  از  ما  معلم هاي  فاسدند، 
شر! دروغ ها به اسم حقيقت انتشار مي يابند، رهبران لغزش مي خورند، کودکان 
مي ترسند و زن ها مورد تجاوز قرار مي گيرند. خادمان، ايمان و اغلب راستي خود 
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را از دست داده اند. بازيگرها يعني آن هايي که فقط وانمود ميک نند کاري انجام 
مي دهند، و در واقع فقط نقش بازي ميک نند، قهرمانان ما هستند و نقش نمونه و 
الگو را برايمان دارند. در بهترين حالت نيز، فرهنگ ما بيمار و آسيب ديده است. 
ساختار خانواده ها سالم نيست و جهان ما در تعادل نمي باشد، بلکه حول نقطه ي 
تعادل، دائم تاب مي خورد. انگار هنوز به ما ثابت نشده است که تصميم هاي فعلي 
مان اشتباه هستند و همچنان به جست وجو و جمع آوري داده ها ادامه مي دهيم. 

به دنبال پاسخ هايي مي گرديم که قبلًا به ما داده شده است. 

امت ها  نيست.  علاج  تو  براي  مي بري.  کار  به  عبث  را  زياد  »درمان هاي 
رسوايي تو را مي شنوند و جهان از ناله ي تو پر شده است زيرا که شجاع 

بر شجاع مي لغزد و هر دوي ايشان با هم مي افتند.«
 )ارميا 12-11:46(

اين  دارد.  وجود  انگيز  حزن  و  نااميدکننده  بسيار  چيزي  ارميا،  کلماتِ  اين  در 
کلمات قديمي تقريباً توانستند اوضاع زمان ما را شرح بدهند... درمان هاي بسيار، 
اين که کسي آشکارا  بدون  نبرد،  اما همچنان بي علاج، و رويارويي شجاعان در 
پيروز باشد. آيا ما از اين که راه مان را گم کرده ايم، با شرمندگي سرگردانيم يا 
اين که خودسرانه به تصميمات احمقانه ي خود ادامه مي دهيم؟ از آن جايي که ما 
عمداً راه هاي نور را براي کشف تاريکي ترک کرده ايم، اغلب راه بازگشت به خانه 

را گم ميک نيم.

بازيافت حکمت
همچنان که بزرگ تر شدم، دريافتم که حکمت واقعاً نتيجه ي تحصيلات نيست. 
افراد بااستعداد و درخشاني وجود دارند که قادر نيستند به خوبي زندگي کنند و يا 
از آن چه مي دانند، استفاده نمايند. اين افراد دانش دارند، اما حکمت ندارند. حکمت، 
قدرت تبديل کساني را دارد که آن را مي طلبند. وقتي حقيقت در زندگي ما به حاشيه 
مي رود، حکمت مي تواند به عنوان دوست صميمي حقيقت تعريف بشود و شروع 

به هدايت زندگي ما کند.
در کتاب مقدس به زن حکيم اشاره هايي پي در پي شده است و حکمت در کتاب 

امثال با شخصيت يک زن آمده است: 

»حکمت در کوي و برزن ندا در مي دهد و در ميدان ها آواز خود را بلند 
ميک ند.« )20:1 ترجمه ي هزاره( 
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و همچنين:

				   »به حکمت بگو: تو خواهر مني.« 
)امثال 4:7( 

متأسفانه، زن ديگري هم وجود دارد که توجه ما را جلب ميک ند که در حال 
مبارزه است. او نام هاي بسياري دارد: جذاب، زيرک، کنترل گر، اما کتاب مقدس او 
را نافرمان مي نامد. او تصوير اين دنياست و مي خواهد شما از مشورت او پيروي 
کنيد. شما او را در بينشي که پشت بيش تر مجله ها نهفته است، مي يابيد که در 
صورتي که به راه او برويد، به شما وعده ي قدرت مي دهد، اما او دروغ مي گويد.

اما ما به عنوان دختران، چه طور مي توانيم نام حکمت را براي خود بازيابيم؟ در 
واقع دست يابي به حکمت ممکن است از آن چه شما گمان کرديد، آسان تر باشد. 
حکمت براي همه قابل دسترس است. اما به عقيده ي من يک تفاوت بزرگ بين زن 

حکيم و زن نادان وجود دارد. آيا مي خواهيد بدانيد که اين تفاوت چيست؟

»دانستن اين که کي بايد چيزي را رها کرد ... و کي بايد آن را حفظ کرد!« 

تقريباً معادل  اين معاوضه، هميشه حکمت نقش دارد.  اين است. در  تفاوت در 
نقش تنفس در جان است. زنان حکيم مي دانند چه چيزي را بچسبند و چه چيزي را 
رها کنند، در حالي که زنان نادان به چيزي مي چسبند که آن ها را نابود ميک ند و 
در عوض آن چه را براي ايشان موجب حيات مي شود، رها ميک نند. زنان حکيم بر 
وعده هاي خدا مي ايستند. اجازه مي دهند تا درد، ترس، حسادت، کينه و پريشاني 

و گذشته بروند.
زنان نادان اين موضوع را درک نميک نند. روي اين چيزها توقف ميک نند و در 
حالي که فکر ميک نند بعضي ها به آن ها بدهکار هستند، سعي ميک نند آن ها را 
وادارند تا قرض ايشان را بپردازند. زنان نادان در حالي که به گذشته چسبيده اند، 
هر چيزي را که بايد نگاه دارند، رها ميک نند؛ آن ها وعده هاي خدا، امانت داري 
آينده شان را وا  او براي  او، قدرت بخشش و نقشه هاي  او، محبت  او، شخصيت 

مي گذارند.
زنان حکيم و دانا، وعده هاي خدا را نشانه مي گيرند و مي گذارند تا نااميدي هاي 
زندگي رخت بربندد. زنان نادان همان طور که براي اثبات حق خود مبارزه ميک نند، 
خود  کسي  است  ممکن  که  مي دانند  دانا  زنان  ميک نند.  توقف  نااميدي ها  اين  بر 
را حق به جانب نشان دهد ولي در نهايت اشتباه کرده باشد. به هر حال آيا شما 
باشيد؟ شخص حکيم  برنده  يا مي خواهيد  باشيد  مي خواهيد صرفاً مبارزه کرده 

مي داند که چه طور بدون نبرد کردن پيروز بشود. 
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من اخيراً خود را در يک درگيري ارتباطي يافتم، که در آن مدام اندوه و نااميدي 
را تجربه کردم. جان که مرا در اين درگيري مي ديد، سعي کرد به من کمک کند تا 
نسبت به آن موقعيت، اشِرافي را که پيش از آن داشتم، بازيابم. او به من گفت: »ليزا 

چه چيزي باعث شده است تو در اين وضعيت در جا بزني؟« 
اول، واقعاً نمي دانستم. من بخشيده بودم، آزاد شده بودم، برکت داده، برهان 
آورده، با موضوع مواجه شده، دعا کرده و روزه گرفته بودم. هدايايي داده بودم... 
با وجود اين هنوز يک چيز وجود داشت که نمي توانستم بپذيرم؛ از اين که نتوانسته 
هر  نداشتم.  آن  نتيجه ي  بر  کنترلي  هيچ  بودم.  بيزار  کنم،  درست  را  قضيه  بودم 

روشي که به کار برده بودم، نتيجه تغييري نکرده بود. 

»اگر امکان دارد، تا آن جا که به شما مربوط مي شود، با همه در صلح و 
صفا زندگي کنيد.« 

)روميان18:12( 

تا جايي که قدرت تان اجازه مي دهد پيش مي رويد ولي اگر چيزي تغيير نکند، 
راهي برايتان باقي نمي ماند که مساله را رها کنيد. دعا کنيد و ادامه دهيد. نااميدي 
را رها کنيد. آن چه که در دست داريد، رها کنيد تا او بتواند آن چه که در خود دارد 

آزاد کند.

زناني که در کتاب مقدس، معاوضه اي انجام دادند

ايشان  زندگي  که  دارد  زنان  از  شماري  درباره ي  هايي  داستان  مقدس  کتاب 
را حفظ  حيات  قدرت حکمت،  با  آن ها  است.  معاوضه  نيروي  اين  براي  نمونه اي 

کرده، نابودي را دفع کردند و ورثه ي خود را بيمه نمودند:

حوا
نخستين فرد در فهرست ما، دوست مان حواست. پس از آن شکستِ خرد کننده، 
او مرگ و نااميدي را رها کرد و فراتر از انتخابي که کرده بود، به پيشواز وعده ي 
حيات شتافت. او انتخاب کرد که چشم انتظار چيزي باشد که هرگز نمي توانست 
کاملًا آن را ببيند و نام پسر سوم اش را شيث يا نسل گذاشت تا بدين گونه وعده ي 

خدا را دوباره قطعي اعلام کند. او مرگ را با اميد رستگاري معاوضه کرد.
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سارا
مي خواهم ساره يا سارا را به عنوان نفر بعدي پر رنگ کنم. او تصميم گرفت 
راحتي خود را کنار بگذارد و با همسرش، ابراهيم، به مقصد نامعلومي سفر کرد. 
آن دو با هم به دنبال چيزي بودند. او سال ها از نااميدي حاصل از نازايي اش رنج 
کشيد. او اميدوار بود بتواند به واسطه ي يک پسر، به همسر خود وارثي ببخشد. او 
وقتي کنيزش - هاجر- را به ابراهيم داد تا با او همبستر شود و نتيجه ي آن اسماعيل 
شد، واقعاً اوضاع را بغرنج کرد. چه تعداد زن را مي شناسيد که براي تحقق وعده ي 
خدا تا اين مرحله پيش بروند؟ من که مطمئناً جاي خود را در رختخواب به هيچ زن 
ديگري نمي دادم! البته اين هرگز آن چه خدا براي سارا و ابراهيم در نظر داشت، 
نبود. به واسطه ي پسر آن دو -اسحاق- بود که وعده ي خدا براي هر دوي آن ها 
تحقق يافت. اسحاق يعني »خنده«. سارا به وعده ي خدا خنديده بود. اما خيلي طول 

نکشيد که خنده ي ناباوري اش را با خنده ي شادي معاوضه کرد. 
ما همه ابراهيم را به عنوان پدر ايمان به خاطر دريافت وعده تشويق ميک نيم، 
اما اين ساره بود که بچه را در شکم نگه داشت و آن را در زمان مقرر به دنيا آورد. 
مادرمان سارا، ترس را با ايمان معاوضه کرد و اگر ما هم جرأت اين کار را داشته 

باشيم، مي توانيم دختران وعده ي او باشيم. 

ندهيد،  راه  خود  دل  به  ترس  هيچ  و  باشيد  کردار  نيک  اگر  نيز  شما   ...«
فرزندان او خواهيد بود.« 

)اول پطرس 6:3(

تامار
در کتاب مقدس زني نسبتاً شناخته شده و رسوايي آور به نام تامار هست. او دو 
بار بيوه شده بود و بچه اي نداشت. خدا همسر اول او را چون شرير بود و دومي 

را چون به او پسري نمي بخشيد، از بين برد.
فوت  که  دو همسري  از  بعد  ندارد!(  را  نگوييد، خدا هواي دختران اش  من  )به 
شدند، خدا هنوز هم او را زني مي دانست که زندگي او مي توانست وارثي داشته 
باشد. پدر شوهر او، يهودا، پسر سوم اش را به او وعده داد و او را فرستاد برود تا 
پسر سوم به سن ازدواج برسد و او انتظار کشيد. او به عنوان يک بيوه در خانه ي 
پدرش زندگي کرد و وقتي دوباره زمان آن فرا رسيد که به همسري گرفته شود، فرا 
خوانده نشد. همسر يهودا مرد و تامار اين خبر را شنيد. با بي باکي لباس فاحشه ها 
او را  يهودا  برقع را بر صورت اش کشيد و در کنار راه منتظر شد.  را پوشيد و 
نشناخت و خواست با او همبستر شود، اما هيچ پولي نپرداخت. تامار مهر و عصا 
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و زنار او را بيعانه گرفت تا بزغاله اي را بفرستد. يهودا با او خوابيد و تامار آبستن 
شد. پس از آن او لباس فاحشه ها را درآورد و دوباره رخت بيوگي اش را پوشيد. 
وقتي به يهودا گفتند که عروس اش از روسپي گري حامله شده است، پيشنهاد کرد 
که او را براي تنبيه شدن، بسوزانند تا بميرد. اما اين پيش از آن بود که تامار مهر، 

عصا و زنار او را بفرستد.

»يهودا آن ها را شناخت، و گفت: او از من بي گناه تر است، زيرا که او را به 
پسر خود شيله ندادم.« 

)پيدايش 26:38( 

سپس همه چيز تغيير کرد. يهودا او را به همسري گرفت، اما هرگز ديگر به او 
دست نزد.)من فکر ميک نم که او مي ترسيد( تامار دو پسر دوقلو به دنيا آورد)به 
عوض دو باري که ناديده گرفته شده بود( او و پسرش فارص در شجره نامه ي 

مسيح آمده اند. تامار بيوگي و بي وفايي را با مادري و عزت معاوضه کرد.

راحاب
تامار نقش يك فاحشه را بازي كرد؛ ولي راحاب واقعا‌‌‌ يك فاحشه بود. اين زن 
جاسوسان اسراييلي را مخفي كرد و به آن ها در فرارشان از اريحا کمک نمود. در 
عوض، آن ها قسم خوردند كه او و خانواده اش را ببخشند و از آن ها چشم پوشي 
كنند. راحاب ترس از داوري و مرگ را با ترس از خداوند جايگزين كرد. سرتاسر 
يك شهر از ترس به خود لرزيد، اما فقط يك زن روسپي فهميد كه واقعاً چه اتفاقي 

در حال رخ دادن است.

»و چون شنيديم دل هاي ما گداخته شد، و به سبب شما ديگر در کسي جان 
نماند، زيرا که يهوه خداي شما، بالا در آسمان و پايين بر زمين خداست.« 
)يوشع 11:2(

در اريحا همه فهميدند كه اين حقيقت داشت. اما تنها راحاب اين حقيقت را پذيرفت 
و كاري انجام داد. او پادشاه زميني اش را به مبارزه طلبيد و جاسوسان برگزيده ي 
خدا را رهايي داد. او هم زن ديگري بود كه جاي خود و نسل اش بوعز را در شجره 

و نسب نامه ي مسيح پيدا كرد. راحاب حتا عمارتي براي ايمان خود ساخت. 

زيرا  نشد،  کشته  نامطيعان  با  همراه  فاحشه  راحاب  که  بود  ايمان  »با 
جاسوسان را به گرمي پذيرا گرديد.«

)عبرانيان31:11(
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دبوره
ما يك فصل كامل را به اين زن شگفت انگيز اختصاص داده ايم ، )به فصل 14 
نگاه كنيد )كسي كه نشستن در جايگاه داوري را با در شكاف ايستادن عوض كرد 

تا چيزي بيش تر بيابد. 

روت و نعومي 
هر دوي اين زن ها مرگ و نااميدي را با اميد و وعده معاوضه كردند. روت، 
عشق خود را صرف مراقبت از مادرشوهرش كرد و در عوض عشقِ زندگي اش را 
پيدا كرد. نعومي محبت مادرانه كرد و غم و ضايعاتي را كه نصيب اش شده بود، با 

به فرزند خواندگي و بر جاي گذاشتن وارثي براي خود، عوض كرد. 

حنا 
خدا به ناچار از هر كدام از ما مي پرسد كه بخش هاي مرده و بي حاصل زندگي 
خود را چه مي ناميم؟ آيا ما همچنان اين بخش ها را بدبختي و نااميدي مي ناميم 
يا اين كه در مورد اميد و نويد سخن خواهيم گفت؟ باز هم وقتي زنان وعده يافته 
از خدا، خود را نازا مي يابند )سارا، ‌ربه كا، راشل، حنا و اليزابت فقط چند نمونه 
هستند( اين مساله باعث مي شود تحت فشار قرار بگيرند و براي به دست آوردن 

چيزي بيش تر فرياد برآوردند. 
از عدم پذيرش  يا  يا به دليل طردشدگي  تنبيه  ايشان  آن ها فهميدند كه نازايي 
تا  مي كند  استفاده  ما  اشتياق  و  آرزو  از  اغلب  خدا  كه  است  اين  حقيقت  نيست. 

وعده اي به ما ببخشد. 

را دوست مي داشت،  که حنا  زيرا  به حنا قسمت مضاعف مي داد  اما  »و 
اگرچه خداوند رحم او را بسته بود. هئوي وي او را نيز سخت مي رنجانيد 
به حدي که وي را خشمناک مي ساخت، چون که خداوند رحم او را بسته 

بود.« 
)اول سموئيل 1: 6-5(

تنها خداست كه از ناباروري، ‌حيات به وجود مي آورد. براي حنا چنين اتفاقي 
او بدهد،  به  از آن چه شوهرش مي توانست  او بيش  نياز  او متوجه شد كه  افتاد. 
مي باشد. او محبت و احترام شوهرش را داشت. او در مهماني ها با دادن دو سهم 
خوراکي به حنا، همسر نازايش، وي را محترم مي شمارد. ولي اين كافي نبود. او 
مشتاق چيزي عميق تر و قوي تر بود. زن دوم همسر او نيز، حنا را تحريک مي كرد 
تا او را دلسرد كند، در عوض اين مساله حنا را به معبد و به دعايي عميق كشانيد. 
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عيلي كاهن چاق و فاسد،‌ وقتي او را ديد، به اشتباه فكر كرد كه او مست شده 
است. اما اين زن دانا مي دانست چه طور از كسي كه او را قضاوت نادرست كرده 
است، بركت بگيرد. حنا پاسخ بي احترامي او را با احترام داد. او جواب خود را گرفت 
و با لبخندي بر چهره اش از پيش عيلي رفت. دفعه ي بعد كه رقيب و مدعي اش او 

را ديد، حنا چهره اي بسيار متفاوت داشت. 

»... دهان ام بر دشمنان ام وسيع گرديده است، زيرا که در نجات تو شادمان 
هستم.«

)اول سموييل 1:2(

حنا بي احترامي را با احترام و توهين را با پيروزي جايگزين كرد. او پسرش 
را حتا پيش از اين كه او را آبستن شود، به خدا اختصاص داد. دعاي او از »به من 
مي دهد  آزارم  رقيب ام  زيرا  بده  پسري  من  »به  به  ببخش«  براي شوهرم  پسري 
»و نهايتاً به« خدايا به من پسري بده و من او را به تو برخواهم گردانيد« پيشرفت 
كرد. سموييل در حضور خداوند بزرگ شد و خدا به حنا فرزندان ديگري بخشيد تا 

خانه ي او را پر كنند. 

»و خداوند از حنا تفقد نمود و او حامله شده، سه پسر و دو دختر زاييد، و 
آن پسر، سموييل به حضور خداوند نمو مي كرد.«

)اول سموييل 21:2(

زنی که پیش تر نازا بود، فرزندی به دنیا آورد که سرسلسله ی انبیا گشت. 

ابيجايل
او  ابيجايل مي رسد. وقتي دشمن در شوهر يک زن ظاهر مي شود،  به  نوبت 
چه کاري مي تواند انجام دهد؟ داستان اش طولاني است: مردي بود به نام نابال و 
همسرش که ابيجايل نام داشت. ابيجايل حکيم و زيبا بود، اما نابال بدرفتار و شرور. 
داود و مردان اش در بيابان نزديک محل زندگي نابال مخفي شده بودند. آن ها مانند 
تني  داود  کردند.  مايمل کاش حفاظت  اطراف  در  او  قوم  و  از گوسفندان  حصاري 
چند از مردان اش را فرستاد تا از او بپرسند اگر امکان دارد بخشي از جشن پشم 
برندگان باشند. اما او نه تنها آن ها را راه نداد، بلکه به آن ها ناسزا گفت. يکي از 
خادمان جوان نابال به ابيجايل گفت که چه طور شوهر او با حماقت رفتار کرده و 

اين مشکل را به وجود آورده است:
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»پس الان بدان و ببين که چه بايد بکني زيرا که بدي براي آقاي ما و تمامي 
خاندان اش مهياست، چون که او به حدي پسر بليعال است که احدي با وي 

سخن نتواند گفت.« 
)اول سموييل 17:25(

ما را نجات بده ابيجايل! بحراني در اطراف ما به وجود آمده و آقاي ما کند ذهن 
تر از آن است که آن را بفهمد. من واکنشي که اين زن نشان داد را خيلي دوست 
افرادش  او و  با شتاب سور و ساتي براي  بلکه  نداد،  او اصلا وقت را هدر  دارم. 
تدارک ديد. او مي دانست که اين کار تنها اميد نجات اهل خانه اش از کشتاري قطعي 
است. ممکن است شگفت زده شويد از اين که او چه طور جرات کرد اين کار را بدون 
مشورت شوهرش انجام دهد. ابيجايل مي دانست که چه چيزي در دست دارد و چه 
چيزي در قدرت اوست که ارايه دهد. به عنوان همسر نابال، قدرت و توانايي صرف 
کردن نصيب خود را داشت حتا اگر شوهر او از سهم خود امتناع ميک رد. او از 

ثروت خود خرج کرد تا جان ديگران را نجات دهد.

»آن گاه ابيجايل تعجيل نموده، دويست گرده نان و دو مشگ شراب و پنج 
گوسفند مهيا شده، و پنج کيل خوشه برشته و صد قرص کشمش و دويست 
قرص انجير گرفته، آن ها را بر الاغ گذاشت. و به خادمان خود گفت: پيش 
من برويد و اينک من از عقب شما مي آيم. اما به شوهر خود نابال هيچ خبر 

نداد.«
)اول سموييل19-18:25( 

وقتي ابيجايل داود را ديد، به پاي او افتاد. تصور کنيد، يک جنگاور خشمگين، 
مردان اش گرداگرد او، مي خواهد خون تمام ذکور خاندان نابال را بريزد. شايد تنها 
چيزي که مي توانست حواس او را پرت کند، زن زيبايي بود که به طرف او دويد و 

به پاهاي او افتاد.

 »اي آقايم، اين تقصير بر من باشد و کنيزت در گوش تو سخن بگويد، و 
سخنان کنيز خود را بشنو.« 

)آيه ي 24(

انگيزي بود... جمعيت خشمگيني را متوقف کرد و تقصير را  عجب زن شگفت 
بر گردن خود گرفت. وقتي فهميد که توجه داود را جلب کرده است، قدرت استفاده 
از کلمات نرم را به کار گرفت. به شيوه ي صحبت او توجه کنيد: »کنيزت در گوش 
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تو سخن بگويد« او چه کار ميک رد؟ او با نجوايي داود را از گناه اش آگاه کرد. با 
چنان صداي آرامي داود را مشورت داد که مردان او نشنوند. او به داود گفت که 
درباره ي نابال - که يک احمق بود- حتا فکر هم نکند. ابيجايل، نابال را در چنان 
موقعيت پاييني قرار داد که شايسته ي توجه داود گشت و سپس حواس داود را به 
طرز جذابي به وسيله ي حس دينداري او به سوي وعده هاي خدا جلب کرد. او داود 

را پند داد که خود انتقام نگيرد و سپس چراي آن را به او يادآوري کرد:

»... زيرا به درستي که خداوند براي آقايم خانه ي استوار بنا خواهد نمود، 
چون که آقايم در جنگ هاي خداوند ميک وشد و بدي در تمام روزهايت به 

تو نخواهد رسيد.«
)آيه ي 28( 

»داود، نگذار حال که به پيروزي نزديک شده اي، بدي در تو يافت شود« اين کلام 
بايد مايه ي دلگرمي داود شده باشد.

بيابان  در  او  ميک ردند،  زندگي  فراواني  در  پادشاه  و شائول  نابال  که  زماني 
فقط با وعده هاي خدا سپري ميک رد. من عاشق کلام ابيجايل هستم؛ در اين کلمات 
ما  خانه هاي  از  او  براي خداوند مي جنگيم،  ما  اگر  مي يابيم.  ما وعده اي  همه ي 
حمايت ميک ند و ميراث ما را گسترش مي دهد. نه خانه ي نابال و نه خانه ي شائول 
تاب نياوردند. نابال بدون وارث مرد و خانه ي شائول از دم شمشير گذشت و دختر 

او بدون فرزند بود.
براي  از طرف ديگران مي جنگيم. داود  براي خدا و  براي خود نمي جنگيم.  ما 
مدت باقي عمرش اين الگو را رعايت کرد. او از نفوذ و قدرت اش براي تنبيه کساني 

که به او اهانت کردند، خودداري ميک رد.

»و هنگامي که خداوند بر حسب همه ي احساني که براي آقايم وعده داده 
است، عمل آورد، و تو را پيشوا بر اسراييل نصب نمايد، آن گاه اين براي 
بود که خون بي جهت  نخواهد  لغزش دل  آقايم  به جهت  و  سنگ مصادم 
آقايم  به  خداوند  چون  و  باشد؛  کشيده  را  خود  انتقام  آقايم  و  ريخته اي 

احسان نمايد، آن گاه کنيز خود رابه ياد آور.«
)آيات30-31(

ابيجايل کلام خدا را به داود يادآوري کرد، سپس از او خواست تا وقتي به آن 
وعده رسيد، او را به ياد آورد. چرا چنين چيزي خواست؟ او متوجه شد که وقتي 
شما ديگران را در مقام و جايگاهي که به آن ها وعده داده شده است، قرار مي دهيد، 
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کاري از دست تان ساخته نيست جز اين که از اين شرايط لذت ببريد. 

»داود به ابيجايل گفت: يهوه، خداي اسراييل، متبارک باد که تو را امروز به 
استقبال من فرستاد. و حکمت تو مبارک و تو نيز مبارک باشي که امروز 
مرا از ريختن خون و از کشيدن انتقام خويش به دست خود منع نمودي. 
وليکن به حيات يهوه، خداي اسراييل، که مرا از رسانيدن اذيت به تو منع 
نمود، اگر تعجيل ننموده، به استقبال من نمي آمدي، البته تا طلوع صبح براي 

نابال ذکوري باقي نمي ماند.« 
)آيات 34-32( 

ابيجايل به خانه بازگشت و شوهر خود را مست يافت. او عاقلانه تا صبح صبر 
به  وقتي  شوهرش  مي كنم  تصور  بگويد.  او  به  را  است  داده  رخ  آن چه  تا  كرد 
صحبت هاي ابيجايل گوش مي داد، هنوز اثر كمي از مستي بر او باقي مانده بود، 
با وجود اين كلام مي گويد كه قلب او در سينه اش به سنگ تبديل شد. ده روز بعد، 

خدا او را زد و او مرد. خوب، اين جا درسي هست:
»با كساني كه براي خدا مي جنگند، در نيفت!«

وقتي داود درباره ي مرگ نابال شنيد، از ابيجايل خواست تا زن او بشود. شايد 
درست نباشد بگويم، اما من ترجيح مي دادم با داود در بيابان زندگي كنم تا با يك 
شوهر ترش رو كه پول دار است. اين زن حكيم، حماقت شوهرش را با زندگي اهل 
که  اين  به جاي  كرد)يعني  پادشاه جايگزين  يک  به  دادن  و مشورت  خانه ي خود 
تسليم شرايطي که بر اثر حماقت شوهرش ايجاد مي شد، بشود، جان اهل خانه ي 
خود را نجات و به يک پادشاه مشورت داد(، در حالي كه شوهرش هرگز به مشورت 

او گوش نمي داد.

ياعيل
شايد ياعيل برگزيده و فرد مطلوب من باشد. حداقل براي موعظه كردن برايم 
مطلوب است. ياعيل زن ديگري بود كه همسرش در اشتباه بود و طرف نادرست 
ماجرا ايستاده بود. او با دشمن اسراييل، پيمان وفاداري بسته بود. ياعيل متوجه شد 
كه وقتي دشمن خيلي نزديك مي شود، بايد او را از پاي درآورد. او در ميدان خونين 
نبرد، اين پيروزي را كسب نكرد، بلكه در درون خيمه اش. او فرمانده ي دشمن را 
با لالايي خواندن به خواب فرو برد، بعد آن چه در دست داشت - يعني يك چكش 
اين فرمانده تحت  كه مخصوص كوبيدن بر ميخ چادر بود- را خوب به كار برد. 
نگهباني او به خواب رفت و هرگز دوباره بيدار نشد. او پيماني خدانشناسانه را با 

عهدي خدايي، جايگزين كرد.
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بتشبع 
اين زن متأهل زيبا و جوان، وقتي داود پادشاه او را ديد و به دنبال اش فرستاد، 
خود را در ميان يك رسوايي يافت. او با داود همبستر و آبستن شد. داود ترتيب 
مرگ شوهر او را داد و سپس به سرعت او را به زني گرفت تا كار خود را بپوشاند. 
داود  با  نبي  ناتان  كه  نكشيد  طول  خيلي  نبود.  پنهان  خدا  ديد  از  آن ها  اعمال  اما 
مواجه شد و پسر نخست زاده ي ايشان مرد. بتشبع زيبا در تمامي اين اتفاقات، به 
نوعي آرام و ملايم باقي ماند. او دوباره حامله شد و پسر دوم اش سليمان را به 
دنيا آورد. او پسرش را در ترس از خداوند بزرگ كرد و به او ياد داد كه بالاتر از 
هر چيزي در پي حكمت باشد. او رسوايي و مرگ را با احترام، حكمت و ميراث و 

وعده جايگزين كرد. 

اليزابت
 اين مادر نازا كه رييس خانواده بود و در نازايي خود بي تقصير، سال هاي 
نااميدي را با وعده ي خدا جايگزين كرد. او هم مانند سارا وعده ي خدا را دريافت 
كرد و فهميد كه آن چه براي انسان ناممكن است، نزد خدا امكان دارد. حتا در دوران 
منظور  به  باشد،  قوم اش  تحسين  و  تعريف  پي  در  كه  اين  به جاي  اش،  بارداري 
تقديس شدن و تازگي پري روح القدس خلوت را برگزيد. اين مادر حكيم، براي دختر 
روحاني خود و مادر خداوند همه ي ما - مريم - نبوت كرد و اين بركت را منتقل 
ساخت تا امروز براي هر كدام از ما باقي بماند: »خوشا به حال آن که ايمان آورد، 

زيرا آن چه از جانب خداوند به او گفته است، به انجام خواهد رسيد.« )لوقا 45:1( 

مريم
مريم، ترديد و شرمِ مادر ازدواج نكرده را با اطمينان به وعده ي خدا جايگزين 
كرد. او ترس هايش را با خشنودي خدا عوض كرد. كلماتي كه او گفت به عنوان 
نمونه اي براي تمام ايام باقي ماند: »آن چه درباره ي من گفتي، بشود.«)لوقا 38:1(

در مورد ما چه طور؟

انجام  را  الاهي  جايگزيني هاي  و  تبادلات  اين  حكمت،  با  مي توانيم  چگونه  ما 
دهيم؟ آيات زير به ما نشان مي دهند كه از كجا شروع كنيم:

»ترس از خداوند آغاز حکمت است، آنان را که به احکام او عمل ميک نند فهم 
نيکوست. ستايش او تا به ابد پايدار است.«

 )مزمور 10:111(
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»و به آنان گفت: اينک ترس خداوند حکمت است و از بدي اجتناب نمودن 

فطانت مي باشد.«
 )ايوب 28:28(

همان  درست  است،  خورده  گره  خداوند  ترس  با  تنگاتنگ  گونه اي  به  حكمت 
طور كه فهم با واكنش ما به شر ارتباط داد. ترس از خدا يعني چه؟ يعني دوست 
داشتن آن چه او دوست دارد )حكمت و عدالت( و نفرت داشتن از آن چه او نفرت 
دارد)حماقت و بدي(. شايد شما هيچ وقت از خدا دعوت نكرده ايد تا ترس مقدس اش 
را در زندگي شما اعمال كند؛ اين ترس مي تواند يك كليد باشد، زيرا بدون ترس 

مقدس، حكمت حتا نمي تواند آغازي داشته باشد.
تحت  به طور  فقط  فهم،  و  يافتن حکمت  براي  به تلاش  کردم  وقتي من شروع 
شرکت  يک  براي  نماينده  عنوان  به  زمان  آن  پرداختم.  امثال  تعليمات  به  اللفظي 
هر  بودم.  در جاده ها  هفته  تقريبا چهل  هر سال  و  بودم  در سفر  بزرگ  آرايشي 
با کتاب مقدس ام به تختخواب مي رفتم و درست همان کار را که مي گفت،  شب 
انجام مي دادم. راه هاي خام و ابلهانه ي خود را هر روز اعتراف ميک ردم. حکمت 
را خواهر خود ناميدم. براي طلب فهم بانگ مي زدم. طالب ترس خدا بودم. آرام اما 
مطمئن، مشورت هاي آن را در زندگي ام ديدم. حکمت خدا بسيار گسترده و چندين 
جانبه است. در امثال، او )خدا( را به عنوان منبع و مکاني که در آن ذخيره ي فراوان 

وجود دارد، مي يابيم.

»زيرا خداوند است که حکمت مي بخشد و از دهان اوست که دانش و فهم 
بيرون مي آيد. او خردمندي را براي صالحان مي اندوزد و آنان را که در 

راستي سال کاند، سپر است.« 
)امثال 7-6:2(

کنيم.  او درخواست  از  تا  منتظر مي ماند  و  را مي اندوزد  پدر آسماني حکمت 
که  را  آناني  و  سازد  پر  هستند،  حکمت  تشنه ي  که  را  آناني  تا  دارد  اشتياق  او 
تشنگي بيش تري دارند، دوباره پر کند. او وعده مي دهد که آن چه را به حضور او 
مي آوريم، بپذيرد و مبادله کند. ما حماقت ها و ناداني هاي خود را به او مي دهيم 

و او در جواب به ما حکمت، هدايت و مشورت خود را مي دهد.
»خوشا به حال کسي که حکمت را بيابد و شخصي که فهم را به دست آورد. 
زيرا تجارت آن از تجارت نقره سودآورتر است و محصول آن از طلا نيکوتر. از 
ياقوت گران بهاتر است و هيچ يک از نفايس تو با آن برابري نتواند کرد. بر دست 
راست اش عمر دراز است و بر دست چپ اش دولت و حشمت. راه هايش، راه هايي 
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است دل پذير و همه ي طريق هايش سلامتي. آنان را که به دست اش آرند، درخت 

حيات است و آنان را که به چنگ اش گيرند، برکت.« )امثال 18-13:3(
اين آيات به شرح اين مي پردازند که چه طور حکمت به تمامي زندگي ما فايده 

مي رساند.
کل يک کتاب نتوانست شگفتي و زيبايي حکمت خدا را بيان کند. او گنج ارزشمندي 
است که هر کدام از ما مي توانيم به دنبال آن باشيم. من بسيار شکرگزارم که شما 
تا حکيم  باشيد  باشيد و تحصيلات عاليه داشته  باهوش  نهايت  نيستيد بي  مجبور 

قلمداد شويد.
عطا  بطلبد،  او  از  که  هر  به  به سادگي  را  خدا حکمت  يعقوب،  کتاب  اساس  بر 

ميک ند:

از خدايي که  از حکمت است، درخواست کند  بهره  از شما کسي بي  »اگر 
سخاوتمندانه و بي ملامت به همه عطا ميک ند، و به وي عطا خواهد شد. اما 
با ايمان درخواست کند و هيچ ترديد به خود راه ندهد، زيرا کسي که ترديد 

دارد، چون موج درياست که با وزش باد به هر سو رانده مي شود.« 
)يعقوب6-5:1(

بياييد از خدا اين گنج را بخواهيم و نسبت به هر نوع مبادله و معاوضه اي که 
نياز داريم انجام دهيم، حساس باشيم.

	       					    پدر آسماني،            
امروز گوش خود را به حکمت تو باز ميک نم و براي فهميدن به قلبم رجوع 
و  ارزش  زمين،  روي  بر  حکمت  براي  که  باشم  زني  مي خواهم  ميک نم. 
اسرار خود خطاب ميک نم.  را خواهر و محرم  باشم. حکمت  قايل  شخصيت 
با  الان  همين  کنم.  دريافت  را  تو  تعليم  و  بصيرت  تا  کن  باز  را  هايم  گوش 
نشان ام  بدهم،  انجام  دارم  نياز  که  را  هايي  معاوضه  القدس،  روح  قدرت 
به مرگ  که  را  تمام چيزهايي  و  تو بچسبم  به حيات و کلام  بده. مي خواهم 
نابخشودگي، خشم،  تلخي،  از  کنم. مي خواهم  منتهي مي شود، رها  نيرنگ  و 
درد، ترس، حسادت، نفرت، پريشاني و نااميدي که در گذشته داشته ام، آزاد 
شوم. نور حقيقت خود را بر درونم بتابان. تصميم گرفته و انتخاب کرده ام 
قدم  حکمت  دروازه ي  به  مي خواهم  کنم،  سپري  حکيمانه  را  زندگي ام  که 
بگذارم و به راه هاي گمراهي و جهالت نروم. مرا با غناي حکمت و جلال مسح 
کن و بگذار من براي هر کس که نزد من مي آيد، مانند درخت حيات باشم. 
مي دانم که براي انجام هر کدام از اين کارها، به عطاي ترس مقدس خداوند 
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نياز خواهم داشت. خداي پدر، اکنون مرا با روح قدوس ات از ترس مقدس ات 
آمين.  باشم.  فهم  پذيراي  و  کنم  دوري  بدي  از  که  گرفته ام  پر ساز! تصميم 





99

فصل هشتم

استفاده ي درست از خشنودي و جلال

از  بسياري  تا  شده ايم  هشيار  مان  زنانه  توانايي  و  نفوذ  قدرت  به  نسبت  ما 
جنبه هاي زندگي زميني را ارتقا ببخشيم. اکنون اين سوال پيش مي آيد که ما چه 
طور مي توانيم به گونه اي موثر، عطاياي خود را به دنيايي که اميدش را از دست 
داده است، اختصاص بدهيم تا کارگر افتد. در اين فصل مي خواهم به ويژه به زنان 
نشان دهم که چگونه عطاي عزت )از جمله عطايايي که به آن ها داده شده( را به 
کار ببرند. به باور من وقتي زن ها اين اعانه ي ويژه و بي نظير را توسعه مي دهند، 
تبادل قدرتمندي صورت مي گيرد. شايد شما نمي دانستيد چنين گنجي داريد که حتا 
انتقال بدهيد. اين هديه اي است که به کسي که آن را  مي توانيد آن را به ديگران 
مي بخشد، بازمي گردد. شايد شما متوجه نشديد که به »خشنودي« )يا رضايت( و 

»جلال مرد« منسوب شده ايد. ابتدا به جلال مي پردازيم:

»... زن جلال مرد است.« )اول قرنتيان7:11(

شرح  به  جا  اين  در  است.  تعارفات  نهايت  شدن،  معرفي  »جلال«  عنوان  به   
رابطه اي مي پردازد که فراتر از يک ارزش گذاري صرف مي باشد، اين صفت، نقش 

بي همتاي ما را که بازتابي از بعضي چيزهاست، توضيح مي دهد.
اشکال  در  زيبايي  از  بازتابي  هم  زن  است،  قدرت  بازتاب  مرد  که  طور  همان 
گوناگون است. پيش از اين که حتا کسي فرصتي پيدا کند تا نگرش خاصي در اين 
کنيم:  بازبيني  حقيقت  دو  نور  در  را  اين موضوع  بياييد  بگيرد،  او شکل  در  مورد 
1- زن ها پاسخ و راه حل هستند و نه مشکل، 2- توصيف زن به عنوان جلال مرد، 
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هرگز به اين معني نبوده است که نقش و يا همکاري زنانه خوار شمرده و يا کم 

ارزش تلقي شود، بلکه مقصود متعال ساختن جلال و ارزش ذکر شده بود.
ما بايد به کلام خدا به واسطه ي نور رستگاري و در پي احيايي دوباره)نجات و 
تولدي دوباره( نگاه کنيم، و نه با انحراف و ويراني ناشي از سقوط )سقوط انسان(. 
پس معناي جلال چيست؟ جلال به معني عظمت، شکوه، زيبايي و شگفتي است و 
مي دهند.  نشان  درستي  به  مرد  و  زن  رابطه ي  در  را  صفات  اين  بازتاب  زن ها 
القا کننده ي احساسات شگفتي و  پيش تر، جلال به عنوان زيبايي تعريف شد که 
شادي است. آيا اين تعريف به خوبي واکنش ابتدايي آدم را نسبت به حوا توصيف 
نميک ند؟ او از همه ي آن چه حوا در او برانگيخت، وحشت زده بود. حوا بازتاب 
و تصوير همه ي چيزي بود که آدم مشتاق آن بود و احتمالًا بايد در خود و يا در 

اطراف اش مي ديد. 
خوب، پس چرا ما از کلام خدا که يک رابطه ي زيبا را شرح مي دهد، استفاده 
کرديم تا از برچسب زدن به زنان به نام جنس درجه ي دوم نسبت به مردان بکاهيم؟ 
همان طور که قبلًا اشاره شد، شريري وجود دارد که دل اش نمي خواهد مردان و 
زنان نقش هاي تکميل کننده ي يکديگر را در سلامت ايفا کنند. او مي خواهد درگيري 
بين ما باقي بماند تا ما براي قدرت و مقام به کشتي گرفتن با يکديگر ادامه دهيم. 
يک بار ديگر مار با سوقصد و دشمني آشتي ناپذير، نيرويش را به کار مي گيرد تا 
به دور ما بپيچد، تا آن چه را مي شنويم، تحريف کند. پژواک و بازتاب اين نيرو)که 
مار به کار مي برد(، اين است که توانگري و زيبايي حقيقت ربوده مي شود. حقيقت، 
در نهايت آزادي به بار مي آورد. اگر مردان و زنان اين اصل را به درستي دريابند 
و ياد بگيرند که چه طور متمم و کامل کننده ي يکديگر باشند، آن وقت هر کسي و 

هر چيزي زير سايه ي ملک آن ها، سود خواهد برد.

»زيرا مرد از زن پديد نيامده، بلکه زن از مرد پديد آمده است؛ و مرد براي 
زن آفريده نشده، بلکه زن براي مرد آفريده شده است.« 

)اول قرنتيان9-8:11( 

اين آيه نياز مردان به زنان را تکرار ميک ند. ما به هر جنبه ي زندگي آن ها، 
ارزش و مفهوم مي دهيم. زن ها شبيه خدا آفريده شده اند، اما جلالي متفاوت با آن 
جلالي که مردان منعکس ميک نند، دربردارند. مردان و زنان برابرند، اما نمي توانند 
جاي خود را با هم عوض کنند. ما مقامِ آفريده ي اول را نداريم اما افتخار داريم که 
تاج قهرماني را در آخر به دست آوريم. به هر حال مرد از خاک و گل و لاي آفريده 

شد و زن به طور شگفت انگيزي با علو مقام براي يک باغ ساخته شد!
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کتاب مقدس هرگز اذعان نداشت که خوب نيست زن تنها بماند، بلکه فقط گفت: 
خوب نيست مرد تنها بماند. حوا معاون آدم بود؛ کسي که براي تمام نيازهاي او 
ياد  به  باشيد.  نداشته  ترديد  نقش  اين  اهميت  و  ارزش  به  بود. هرگز  ساخته شده 
مي آورم زماني که جان به من پيشنهاد ازدواج داد، تقريباً مثل اين بود که بخواهد 
انجام  که  کاري  است،  اين  زندگي  در  من  خواندگي  کند؛  معرفي  من  به  را  شغلي 
مي دهم، اين است؛ مي خواهي در اين کار به من کمک کني؟ از تعجب خشکم زد. آيا 
همين بود؟ آيا به عنوان بهترين متقاضي و داوطلب کار برنده شده بودم؟ آن اشتياق 
به من گفت که مجبور  بودند؟ جان  وعلاقه ي شديد و داستان هاي عاشقانه کجا 
نيستم همان لحظه جواب بدهم، بنابراين من هم پاسخي ندادم. آن شب گريه کردم. 
به خدا گفتم که اين ديگر چيست؟ زمزمه ي روح القدس را شنيدم که مي گفت: »تو 
آرزوي قلبي جان هستي!« پيش خود فکر کردم، من که اين موضوع را در رفتار او 
نمي بينم. اما من کور بودم. او مرا به شدت دوست داشت؛ فقط نمي دانست چگونه 
احساس اش را بگويد. الان که نزديک به بيست و پنج سال از ازدواج مان گذشته 
است، هنوز هم وقتي مرا مي بيند، برق شادي، او را در برمي گيرد، زيرا من جلال 

او هستم.

آيا جلال مرد از جلال زن عظيم تر است؟

آيا وقتي در اول قرنتيان7:11 مي شنويم که مرد به عنوان جلال خدا معرفي شده 
است، تصوير ذهني مان به هم خورده و منحرف مي شود؟

»...او صورت و جلال خداست.« 

آيا خدا از قوت اين رابطه استفاده ميک ند تا جنس مرد را برتري ببخشد؟ خير، 
براي خدا اين رابطه رابطه اي ساده و موضوعي پايدار براي شادي کردن است.

بله، وقتي  –انسان- نگاه ميک ند و لبخند مي زند.  او به آفرينش باشکوه خود 
او تو را، اي دختر، نگاه ميک ند، شيفته مي شود. به علاوه، وقتي مرد شکوه زن را 
مي بيند، به وجد مي آيد. آيا عشق بر محبوب اش فرمانروايي مي كند؟ تنها مردان 
نادان فراموش ميک نند که زن مانند تاجي بر سر آن هاست. وقتي به جلال اشاره 
مي شود، در کلام دو نوع جلال وجود دارد. اول، جلال نوع انسان است و اين که 
ما چگونه با خدا ارتباط برقرارمي کنيم. دوم، جلالي است بين زن و مرد، كه از نوع 
رابطه اي مي باشد. وقتي داود مزمورنويس از رابطه ي بين خدا و جلال او- يعني 

انسان- پرسيد، در شگفت بود:
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»انسان چيست که در انديشه اش باشي؟« 

)مزمور4:8 ترجمه ي هزاره(

در آيه ي بعدي، داود خود پاسخ خود را مي دهد و هم به رتبه و هم به جلال 
اشاره ميک ند:

»او را اندکي کم تر از فرشتگان ساختي و تاج جلال و اکرام را بر سرش 
نهادي.« 

)مزمور5:8(

داود همان طور که در شگفتي آفرينش تعمق ميک رد، از پاسخ خداوند به ما، 
درهم شکست و ترسي آميخته با احترام او را فرا گرفت. به نظر اين پادشاه پرستنده، 
اين که خدا بر سر بشري که از خاک گرفته شده و دم خدا بر او دميده شده است، 
چنان تاج جلال و عزتي مي نهد، مورد تأملي ژرف مي باشد. نوع بشر در کل جلال و 
عزت خدا را بازتاب مي دهد. به علاوه، زن هم به عنوان انعکاسي از جلال مرد است. 
بدون اين که وارد بحث هاي مهم الاهياتي بشويم، به باور من معني جمله ي بالا تا 
قسمتي اين است که زن قدرت بازتاب همه ي آن چه را که مرد اميد يا آرزو داشته 
است، دارد. حضور يک زن اغلب به زندگي و تلاش يك مرد، مفهوم و هدف مي دهد. 
کتاب مقدس همچنين، خطر و نيز حماقت بي حرمتي مردان و زنان به آن چه را كه 
خدا جدا و متمايز کرده تا به آن احترام گذاشته شود را اعلام ميک ند. کتاب يعقوب 

اين کشمکش را با مثالي در بدن شرح مي دهد:

»با زبان خود خداوند و پدر را متبارک مي خوانيم و با همان زبان انسان 
هايي را که به شباهت خدا آفريده شده اند، لعن ميک نيم.« 

)يعقوب9:3(

ما بايد خدا را مبارک خوانده، و نيز همه ي چيزهايي را که او مبارك ساخته، 
بي  را  يکديگر  کنون  تا  آفرينش خدا هستيم، پس چرا  تاج  ما  اگر  بخوانيم.  مبارك 
حرمت کرده ايم و در پي بي حرمت ساختن ديگران بوده ايم؟ آيا اين در حقيقت 
تمايلي براي مخالفت با اهداف خدا براي مردان و زنان نيست؟ وقتي مردان به زنان 
 29-28:5 افسسيان  مي زنند)به  صدمه  خودشان  به  نميک نند،  رسيدگي  و  محبت 
نگاه کنيد( به همين شکل اگر زن ها به مردان بي حرمتي کنند، نهايتاً به خودشان بي 
احترامي کرده اند. شما را نمي دانم، اما من مطمئناً نمي خواهم خود را در برابر يا 
در ضديت با خدا ببينم. بلکه مي خواهم خود را با اهداف او هم سو کنم. مي خواهم 
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باعث سازندگي باشم و هرگز پسران و دختران او را تخريب نکنم، بلکه هم به مردان 

و هم به زنان قوت ببخشم.

روشي که زنان به کار مي گيرند تا رويا را مشتعل کنند 

وقتي يک زن طي رابطه اي صميمي با قدرت بدني مرد درمي آميزد، اتفاق شگفت 
آوري مي افتد. عطاي حس زنانه و درون بيني او قابليت دارد که مرد را نه آن طور 
در  مرد  بدني  تبادل)قدرت  اين  ببيند.  باشد،  مي تواند  که  طور  آن  بلکه  هست،  که 
مقابل حس درون بيني زن( ميل خاموش شده اي را در مرد بيدار ميک ند. او تمايل 
پيدا ميک ند مردي باشد که زن در رويا مي بيند و اين اتفاق اغلب در ناخودآگاه او 
مي افتد. آيا او دچار اشتباه شده است يا اين که در نگاهي سريع به چشمان همسر 
محبوب اش، مادر، خواهر يا دخترش، تصوير اين دگرگوني را مي بيند. وقتي مرد 
به چشمان زن نگاه ميک ند، اگر عشق کارگر افتد، خود را آن طور که مي تواند يا 
بايد باشد مي بيند. خدا قلب برادر، پدر، پسر و داماد را به حرکت درمي آورد. اين 
بيداري دوباره ي آدم نسبت به حوا است. او فرصتي مي خواهد تا خود را خالصانه 

ثابت کند. 
ما دوستاني داريم که سه پسر دارند و بعد با هديه اي که دختر کوچولوي زيبايي 
بود، برکت يافتند. همان طور که او بزرگ مي شد، دامنه ي زندگي پدر خانواده نيز 
گسترش يافت. او به ما گفت که چه طور دخترش، حس محبت و حمايت وجود او 
را برانگيخته است، در حالي که پسران اش هرگز اين حس ها را در او تکان نداده 

بودند.
يک  بود.  تند  و  برادرم خشن  و  مادر  با  اوقات  اغلب  پدرم  کودکي،  دوران  در 
صندلي در خانه بود که او هميشه روي آن مي نشست و تلويزيون نگاه ميک رد يا 
وقتي سيگار ميک شيد، روي آن روزنامه مي خواند. انگار که به دور خود حصاري 
کشيده بود که مي گفت: »من اين جا هستم، ولي کاري به کسي ندارم.« بارها به آن 

صندلي نزديک مي شدم و از آن بالا مي رفتم تا به آغوش پدرم برسم.
او ناله و غرغري ميک رد و همين طور که سرم را روي سينه اش مي گذاشتم، 
وانمود ميک رد که سرگرم روزنامه خواندن يا تماشاي تلويزيون است. من گاهي 
فقط ساکت بودم. خيلي طول نميک شيد که احساس ميک ردم اخلاق اش کمي نرم و 
آرام شده است. انگار مي خواست بگويد: بله، من به اين کار نياز داشتم، اما خودم 
نمي دانستم.« اگر از سر کار خسته به خانه برمي گشت، من هميشه تنها کسي بودم 
که او را براي شام صدا مي زد. صداي من تنها صدايي بود که وقتي از خواب بيدار 

مي شد، در جواب آن غرغر نميک رد.
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نداي مهرباني

او  تر مي دهد.  بيش  از چيزي  دارد که خبر  مهرباني و شفقتي در مرد وجود 
مي خواهد آن قدر مهربان باشد که قطعات کريستال را به هم بچسباند، زيرا مي داند 

که اين قطعات هم ارزشمند و هم حساس است.
او  مي خواستم  بدهم.  تغيير  را  جان  کردم  سعي  متفاوتي  کاملًا  روش  به  من 
خود را با تصويري که من از او داشتم، تطبيق بدهد. در حوزه ي ازدواج پيوند و 
پدر،  از آن حيات و عشق مي توانند پيشرفت کنند. در  اتحادي شکل مي گيرد که 
ميل به خوراک دادن و حمايت کردن جان مي گيرد. در پسر، اميد به افتخارآفريني 
براي مادر و پدرش به حرکت درمي آيد. در برادر، ميل به حمايت و درک خواهر و 

واکنش هاي او تحقق مي يابد.
براي اين که از نظر ديداري هم اين مساله را مصور کنم، مي خواهم دوشيزه ي 
زيبايي را در لباس شواليه تصور کنيد که شمشيري را به طرف مرد جواني که در 
برابر او زانو زده، گرفته است. مرد جوان در شکل يک مرد عادي زانو مي زند و 
در لباس يک شواليه بلند مي شود. چه تبديلي صورت گرفته است؟ چرا اين مرد در 

مقابل او زانو مي زند؟
را  ناپذيري  لمس  بود، چيز  برابرش خم شده  در  که  به مرد جواني  زن جوان 
منتقل کرد.آن مرد به خاطر اينکه اين زن متضمن اميد براي التزام و عهد اوست، در 
برابرش زانو مي زند. آن مرد عهد ميک ند که از تمامي چيزهايي که او بيان ميک ند، 
با شمشير، قوت و توان اش محافظت کند. اگر جنگ، خطر، يا ضرورت مهمي پيش 
آيد، به منظور حمايت از اموال او جان خود را هم هيچ خواهد شمرد. او عزت خود 
را در بقاي شيوه ي اصيل تري از زندگي گرو گذاشته است تا همانطور که از عزت 
اين تصوير  از وطنش هم بخوبي دفاع کند.  پاکدامني آن دختر جوان دفاع کند،  و 
پاکدامني و زيبايي را نشان مي دهد که مرد را  را خيلي دوست دارم زيرا قدرت 
بر  را  لطافت زن است که قدرت مرد  اين  به طرف هدف والا تري سوق مي دهد. 

مي انگيزد.
مرد جوان از شمشيري که در دست اوست نمي ترسد. اين شمشير وقتي در 
او(  زندگي  )در  دگرگوني  براي  وسيله اي  بلکه  نيست،  اسلحه  ديگر  اوست،  دست 
است. براي تهديد يا زخمي کردن يا مبارزه عليه يک مرد نيست؛ براي متمايز ساختن 
او دراز شده است. به عنوان يک شواليه، مرزهاي زندگي اين مرد جوان گسترش 
تا لقبي بيابد و سرانجام ميراثي بر جاي بگذارد.  يافته و نام او بزرگ شده است 
وقتي او زانو زده بود و شمشير به نشانه ي اعطاي قدرت بر شانه اش قرار گرفت، 
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ترفيع يافت. دوشيزه ي جوان با شمشير به او قدرت و هدفي والاتر و دليلي براي 

زنده ماندن راعطا ميک ند.
وقتي شمشير در دست دختر جوان است، آن مرد لبه ي تيز آن را تجربه نميک ند. 
او وزن کامل شمشير را همان طور که از شانه اي به شانه ي ديگر انتقال مي يابد، 
احساس ميک ند. دختر جوان با اين تشريفات رسمي به او اقتدار و لقب بخشيد. حال 
ديگر او مسئوليت و شرافت کسي را بر دوش ميک شد که شمشير را حمل ميک ند.

گام هايي شايسته ي شمشير

شواليه ها تنها پس از آن که به عزت و شرافت متعهد شدند و به روش سلحشوران 
اين نشانه  پيدا ميک نند.  را  امتياز حمل شمشير  دليري،  به نشانه ي  رفتار کردند، 
تعيين ميک ند که چه طور عدالت مورد حمايت قرار گرفته است و تعهدي است براي 

حفاظت از پادشاهي و همه ي کساني که درون مرزهاي آن پناه گرفته اند.
شواليه با شمشيري که به پهلويش آويزان بود، اقتدار و توانايي پادشاه را نشان 
مي داد. او با حفاظت از اتباع قلمرو پادشاهي در برابر بي عدالتي و بي قانوني، به 
پادشاه خود خدمت ميک رد. مهم تر از همه اين بود که اين خدمت با وفاداري انجام 
ناپذير  در دست شواليه جدايي  بود،  آن  پشتيبان  که  قدرتي  و  زيرا شمشير  شود 
بودند. اين صرفاً شرح يک نيروي ملوک الطوايفي نيست، بلکه اصول فرمانروايي 
اطمينان  متضمن  بايد  شرف  قول  يک  يا  سوگند  يک  که  است  دليل  اين  به  است. 
به اين مي شد که يک شواليه ماهيت اش تغيير نميک رد و يا از اقتدار شمشيرش 

سواستفاده نمي شد. 

»زيرا خدمت گزار خداست تا به تو نيکويي کند. اما اگر مرتکب کار خلاف 
شوي، بترس، زيرا شمشير را بي جهت حمل نميک ند. او خدمت گزار خدا و 
مجري غضب است تا کسي را که مرتکب کار خلاف شده است، کيفر دهد.« 
)روميان 4:13(

اما افسوس که همواره سربازان مزدور و خائني هستند که شمشير دارند، که 
تصور نمي شود شايستگي خود را براي استفاده ي درست از آن ثابت کرده باشند. 
آن ها به اصول اخلاقي هم گردن نمي نهند، چه برسد به کلام خدا. آن ها هيچ قدرت 
در  بلکه  اند،  نکرده  تسليم  حقيقت  به  را  خود  زيرا  نميک نند،  تحمل  را  مالکيتي  يا 
عوض، زير پرچم خود و جاه طلبي هاي خود زندگي ميک نند. آن ها با وفاداري و 
وطن پرستي بيگانه اند، زيرا چنين احساساتي مستلزم فرمان برداري از يک پادشاه 
يا يک مجموعه قانون است. براي آن ها سرکشي، آزادي و فرمان برداري است. 
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آن ها راه آسان را انتخاب ميک نند و در آن چه به امانت به ايشان داده شده است، 
خيانت ميک نند. اما هنوز يک شمشير وجود دارد که نمي تواند خريده شود، چون 

زنده است.

شمشير زنده

»زيرا کلام خدا زنده و موثر است و برنده تر از هر شمشير دودم، و چنان 
و  ميک ند،  جدا  نيز  را  استخوان  مغز  و  مفاصل  و  روح،  و  نفس  که  نافذ 

سنجش گر افکار و نيت هاي دل است.« )عبرانيان12:4(

که کلام  را  اند، »شمشير روح  برده  يکساني  هديه سهم  اين  از  زنان  و  مردان 
بلکه  قدرتمند است،  اسلحه اي  تنها  نه  )افسسيان 17:6(  به دست گيريد.«  خداست، 
همه  پادشاهي خدا سرانجام  در  دارد.  هم  را  رفتار  و  افکار  قدرت آشکار ساختن 
چيز با انگيزه سنجيده مي شود. اين که چه طور تسيلم کلام خدا مي شويم يا چه 
طور به حقيقت کلام خدا يا همان شمشير واکنش نشان مي دهيم، انگيزه هاي ما را 
آشکار ميک ند. در پادشاهي خدا، اين حکمت است که به پسران و دختران خدا قدرت 

مي بخشد و از آن ها سلحشوران مي سازد.

»اگر از شما کسي بي بهره از حکمت است، در خواست کند از خدايي که 
سخاوتمندانه و بدون ملامت به همه عطا ميک ند، و به وي عطا خواهد شد.« 
)يعقوب5:1(

حکمت اين است که چه طور به شيوه اي مناسب سخن مي گوييم و چه طور 
کلام خدا را به کار مي بريم. و حکمت براي تمام کساني که با ايمان آن را مي جويند، 

مجاني يافت مي شود. آناني که به راستي قدرت دارند، تحت قدرت حکمت هستند.
تحت  که  مي گيرد  تعلق  آناني  به  نهايي  قدرت  که  مي شوند  متوجه  آن ها 
فرمانروايي الاهي هستند. وقتي ما زير چتر کلام خدا مطيع مي شويم، خود را تحت 
حمايت خواهيم يافت. اين شمشير از تمام کساني که تحت حمايت او قرار مي گيرند، 
نگهباني و مراقبت ميک ند. بر عکس، اگر ما به شمشير کلام خدا تسليم نشويم، اين 
شمشير به زودي بر ضد ما خواهد بود. بعضي ها کلام خدا را بيش تر در خدمت 
خود به کار مي برند تا براي کمک به پادشاهي خدا. آن ها شمشير کلام خدا را به 

عنوان نوشته اي افراطي که بر روح زخم مي زند، به کار مي برند.

»اما او ما را کفايت بخشيده که خدمت گزاران عهد جديد باشيم -عهدي که 



107

استفاده ي درست از خشنودي و جلال
بر کار روح استوار است، نه بر آن چه نوشته اي بيش نيست. زيرا نوشته 

ميک شد، ليکن روح حيات مي بخشد.« 
)دوم قرنتيان6:3(

يک شمشير به دو طريق مي برد، بارها در رابطه ي بين زن و مرد، استفاده ي 
نادرست از شمشير کلام را ديده ام. مردها يا به هزينه ي زن ها مرتفع شده اند يا 
با خشم و محروم سازي زن ها از جاي خود خارج شده اند. جملاتي از اين قبيل که 
»زن ها، سر جاي خودتان برگرديد!« يا »مردها، حالا نوبت شماست!« مي شنويد که 
اگر با امانت داري استفاده شود، ثمره ي آن هميشه حفاظت از زندگي و به بار آمدن 
عدالت خواهد بود. اما وقتي قانون بدون قلب و دل پادشاه يا روح او اجرا شود، سبب 
مرگ اتباع پادشاهي خواهد شد. وقتي کلام خدا که مربوط به هر دو جنس مرد و زن 
مي باشد، فقط براي زن ها فرض شده است، اغلب فقط نوشته اي بوده است تا کالبد 
حيات بخش روح کتاب باشد. ما کتاب مقدس را مانند دستورهايي درباره ي تنظيم 
رفتار مشکل دار زن ها تفسير ميک نيم تا به عنوان رهنمودي براي اين که مردان و 

زنان چگونه قرار است با يکديگر ارتباط داشته باشند.

»با وجود اين، در خداوند، نه زن از مرد بي نياز است، نه مرد از زن. همان 
گونه که زن از مرد پديد آمد، مرد نيز به واسطه ي زن پديد مي آيد، اما پديد 

آورنده ي همه چيز خداست.« 
)اول قرنتيان12-11:11(

به عبارت »در خداوند« توجه کنيد، اين عبارت همه چيز را معين ميک ند. در او 
مردان و زنان به هم وابسته و با يکديگر در تماس هستند. چرا؟ به اين دليل که هم 

جنس مرد و هم جنس زن جايگاه ويژه ي خود را در خدا دارند.
مرد و زن قرار است مکمل و وابسته به يکديگر باشند. در چشمان خدا، زن تنها 

جلال مرد نيست؛ او خشنودي خداوند است.

»مردي که همسري بيابد، چيز نيکويي يافته و خشنودي خداوند را به دست 
آورده است.«

)امثال 22:18(
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 خشنودي خدا براي دختران اش

انکارند. خدا شگفت  قابل  نيکو« و هم »خشنودي« سرمايه هايي غير  هم »چيز 
انگيز است، زيرا حتا الان هم شمشير کلام اش را به دست گرفته است و اوضاع را 
به نفع دختران اش تغيير مي دهد. همان شمشير که گه گاهي بر ضد ما به کار رفته 

است، به زودي براي ما خواهد جنگيد.

»خداوند عدل و انصاف را براي همه ي ستمديدگان به جا مي آورد.« 
)مزمور103 :6(

دختران خدا براي انصاف مقدر شده اند. در داوري حکم يا به نفع و يا بر ضد ما 
اعلام خواهد شد. خدا تنها کسي است که مي تواند به طور صحيح قضاوتي راستين 
کند. حتا در جايي که ستم و هراس بوده است، وقتي خدا شروع به اجراي عدالت 
کند، رهايي بزرگ تري خواهد بود. او در حال اجراي حکم محبت بي پايان خود و به 
حالت اول برگرداندن نظم و جايگاه عزت براي پسران و دختران اش مي باشد. ما 
مردان و زناني را در سراسر دنيا مي بينيم که به جاي استفاده از قدرت شان عليه 

يکديگر، قوت شان را براي منفعت ديگري به کار مي گيرند.
آيا ما بايد مطابق آن چه که با ما شده است، رفتار کنيم يا با عدل؟ آيا چون به 
ما بي احترامي شده است، بايد به ديگران بي احترامي کنيم؟ نه، زمان آن رسيده 
است که همه ي اين بي احترامي ها را به خدا بسپاريم. اتفاقاً به همين علت است که 
به عنوان زنان، بايد به ديگران احترام بگذاريم و برايشان حقي قائل شويم. هيچ کس 
نمي تواند اين امتياز را از ما بگيرد، زيرا ما دختران سارا هستيم. ما از پيش انتخاب 
تا تاج عزتي را که فقط سزاوار عيساست به عنوان پادشاه محبوب مان  شده ايم 
بر سرش بنهيم. او نام سلطنتي خود را به ما داده است و ما هم به سادگي عزت و 

افتخار ناشي از پيروزي اي که او قبلًا مهيا کرده است را به او مي بخشيم.
ميک ند،  آماده  داماد  بازگشت  براي  را  خود  عروس  مانند  که  بدني  در  زن ها 
امتياز تزيين اين بدن را دارند. به اطراف خود نگاه کنيد. زنان معتبر و شناخته شده 
در سراسر جهان برخاسته اند و محبت و راستي او را اعلان و جلال پيشين خود 
را کشف ميک نند. من پاسخ و را ه حل هستم. من حکيم و زيبا هستم. من مي توانم 
به ديگران خشنودي و عزت ببخشم. من يکي از دختران خداي بلندمرتبه هستم، که 

ترس همراه با احترام و شگفتي در دل افراد برمي انگيزد.
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								       پدر آسماني،

»خشنودي  افتخار  و  عزت  براي  را  تو  و  مي آيم  به حضورت  عيسا  نام  به   
تو« و »جلال مرد« بودن شکر ميک نم. مي خواهم خشنودي تو را به زندگي 
هر کسي که با او در تماس هستم، بياورم. مي خواهم زيبايي، ترس و حيرت 
انگيزي تو را بازبتابانم. مي خواهم شکوه و جلال آسمان را بر زمين منتشر 
کنم. شمشير کلام خدا را گسترش خواهم داد تا عزت و نام تو را منتقل کنم. 
سخن خواهم گفت و اشخاص شريف و آزاده را بين مردم بيدار خواهم کرد. 
که  طور  همان  که  ميک نم  دعا  و  ميک نم  اجرا  را  تو  برنامه هاي  و  نقشه ها 
آمين!  سازد.  پر  را  زمين  تو  جلال  شناخت  است،  فراگرفته  را  درياها  آب، 
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قدرت محبت در چيست؟

تبديل  محبوب  به موضوعي  عاشقانه  داستان هاي  و  زباني مشترک  به  سينما 
شده اند. شايد فيلم ها واقعاً تنها واسطه اي باشند که قدرت دارند اين دنياي خسته 
را با بيدار کردن احساساتي که براي مدت هاي طولاني دچار نااميدي و تهييج بيش 
از حد، کمرنگ شده بودند، تکان بدهند. خدا از اين واسطه ها نمي ترسد. او بسيار 
هم خوشحال است که از طريق اين حس هاي چندگانه فرزندان اش را به طرف خود 

بکشد.
قلب بشر مي تواند تحت تأثير يک فيلم، موقتاً فريفته شود و در مقابل قلمرويي 
از خود بي خود شود و زير فشار دنياي بيروني قرار  اين حدود است،  که پشت 
اين نوع  با ذهن صحبت ميک نند.  با دل و مستقيم  با زباني سليس،  فيلم ها  گيرد. 
پيام  اين  پيامي براي ما مخابره ميک ند، که  اين که چه نوع  از  مبادله صرف نظر 
اتفاق مي افتد. سينما قدرت دارد که عميق ترين  به سود ماست و يا به ضرر ما، 
ترس ها را در ما به کار بياندازد و يا روياهايي که براي مدت ها مرده بودند، زنده 
کند. خدا مي تواند ترکيب داستان، هنر فيلم برداري و موسيقي قدرتمند را به کار 
گيرد تا رخنه اي ايجاد کند و حقيقت را شرح دهد. به راستي اگر ما به فرياد فرهنگ 
مان براي اميد، محبت و نيکويي گوش فرا ندهيم، احمق هستيم. هر سه ي اين موارد 
مي توانند از طريق داستان يک فيلم سينمايي و تصويرسازي با ما صحبت کنند که 
در اين گونه موارد، اغلب به واسطه ي اشتياقي وافر و دردناک با ما ارتباط برقرار 

ميک نند در حالي که با زبان کلمات به تنهايي قابل انتقال نمي بودند.
پي  اين  به  است،  داستان  يک  فردي  هر  زندگي  که  مي شويم  متوجه  وقتي  اما 
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اتفاق مي افتد، در يک  نيست. هر صحنه اي که  اجرا جديد  اين روش  مي بريم که 
است.  بافته  خود  زيباي  حماسه ي  در  را  شما  خدا  مي شود.  ثبت  آسماني  کتاب 
اين موضوع، بحث را فراتر از يک زن يا يک فرهنگ، يا مسيحيت مي برد... داستان 

درباره ي قصد و نيت است.

برايم  که  روزهايي  همه ي  مي ديد.  مرا  نگرفته ي  کالبد شکل  »ديدگان ات 
پديد  از آن که هيچ يک هنوز  پيش  ثبت گرديد،  تو  کتاب  رقم زده شد در 

آمده باشد.« 
)مزمور 16:139 ترجمه ي هزاره(

ما تصميم مي گيريم که زندگي ما چه 
داستان هايي براي گفتن داشته باشد

براي  ميراثي  چه  مادر،  کني؟ اي  تعريف  داستاني  چه  داري  دوست  دختر،  اي 
فرزندان ات به جاي مي گذاري؟ اي محبوب، داستان عشق تو چيست؟ 

فرزندان من چيزي فراتر از اين حرف ها در وجودشان دارند. اين را در نگاه هاي 
آني چشمان شان به دوردست ها فهميدم و در صداي موسيقي که آن ها را به جنب 
و جوش درمي آورد. مي خواهم زندگي من طوري با آن ها صحبت کند که بتوانند 

متوجه شوند. محبت به تنهايي تمام مرزهاي زماني را درمي نوردد.
اگرچه شروع داستان زندگي ما دست خودمان نيست، اما در اين که چه طور 
به پايان برسيم، نقش عمده اي داريم. شک نداشته باشيد که براي چگونگي پايان 
قصه ي شما مسابقه ي کشتي اي برقرار شده است. اکثر اوقات، پايان خوش تنها 
پس از آن که نبردي با شرير درمي گيرد، به دست مي آيد. اتفاقات خوب در دنياي 
ما، بدون اين که به نوعي يک درگيري صورت بگيرد، خيلي به ندرت پيش مي آيد. 
هر روز مي تواند شبيه به يک برگ کتاب باشد. ما نويسندگاني هستيم که با کلمات و 
گزينه ها مهارت آفرينش داستان ها را داريم. اين يکي از دلايلي است که داستان ها 

چنين قدرتمند با ما صحبت ميک نند.
وقتي عيسا به عنوان انسان روي زمين راه مي رفت، استاد داستان گويي بود. 
را  مرزي  و  حد  بي  پيام هاي  کلمات،  از  آمده  دست  به  تصاوير  وسيله ي  به  او 
براي ما فرستاد. او تمثيل هاي بسيار، قانون طبيعي و تجربه هاي واقعيت زندگي را 
درباره ي پادشاهي پدرش براي تعليم شنوندگان اش به کار گرفت. او مي خواست 
حقيقت از طريق تصاويري روزافزون و استمراري و در چارچوب زندگي شنيده 

شود. او مفاهيم انتزاعي را براي زندگي روزمره، قابل لمس و قابل درک ساخت.
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مي توان گفت که داستان ها سرچشمه ي فيلم هاي سينمايي هستند، زيرا همان 
طور که پلان ها آشکار مي شود، متوجه مي شويم که ذهن مان از صحنه اي به 
صحنه ي ديگر به حرکت درمي آيد. ما صرفاً به داستان ها گوش نمي دهيم يا آن ها 
را نمي خوانيم؛ ما داستان ها را آن طور که مي توانيم، مي بينيم و آن ها در اعماق 
نهان قلب ها و افکارمان شکل مي گيرند. در چارچوب تخيلات مان، شخصيت ها در 
نقش آن کسي که ما مي توانيم به او هويت ببخشيم، نقش آفريني ميک نند. آن ها 
اند و همين طور که داستان پيش مي رود، جاهاي خالي را پر  آزادانه در حرکت 

ميک نند.
داستان شما چگونه است؟ پيش از اين که به هيجان انگيزترين بخش هاي داستان 
بيابيد. من خيلي وقت ها مي ترسم که  شما پي برده شود، اول بايد نقش خود را 
بازي واقعي هرگز صورت نگيرد. ما در جريان زندگي غوطه ور مي شويم، به اميد 
اين که فرد ديگري به ما بگويد که کدام بخش را قرار است بازي کنيم. وقتي ديگران 
را مسئول خوشحالي خود مي دانيم، عامل بسيار بزرگي براي خطر وجود دارد. 
خدا واپسين داستان گويي است که مي خواهد داستان عشق اش را در شما روايت 
کند. او نقش هاي شما را نوشته و خواسته هاي قلب شما را به صورت نمايش نامه 

درآورده است.

عشق اعلان شد؛ وابستگي آشکار شد

به تازگي فيلم عاشقانه ي نيشداري را به نام »دهکده« تماشا کردم. به نظرم اين 
داستان به روشي توانگر و درخشان از شيريني غيرقابل بيان اشتياق و آرزويي که 
در يک دنياي غيرواقعي و تقريباً خيالي شکل گرفته است، سخن مي گفت. اگر اين 
فيلم را از ترس اين که فيلمي ترسناک است، نديده ايد، به شما اطمينان مي دهم که 
ترسناک نيست. فيلمي است که توصيه ميک نم حتماً ببينيد، هم بي ضرر است و هم 
تفکربرانگيز. نهايت سعي ام را ميک نم تا چند صحنه از فيلم را که به باور من گوهر 

عشق و ميراث را ضبط کرده است، تعريف کنم.
 صحنه اي که ديروقت است: آيوي، دختر نابيناي سرزنده اي است که متوجه 
حضور »ليوسيوس« روي ايوان خانه اش مي شود. پاسي از شب گذشته است و 
مه همه جا را گرفته است. او آمده تا در آخرين ساعات شب، زماني که آيوي در 
خواب است، براي محافظت از او کشيک بکشد. آيوي آرام بيرون مي رود و به او 
خانه ي  ايوان  روي  چرا  که  مي پرسد  او  از  مي اندازد،  دست اش  او  مي پيوندد. 
اوست، حال آن که مي تواند بر رواق هر خانه ي ديگري در دهکده باشد. او شروع 
ميک ند به گله کردن که ليوسيوس را اغوا کند تا احساسي را که به او دارد، اقرار 
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خيلي  من  نظرت  »به  مي گيرد:  کار  به  ديگري  حقه ي  نمي افتد،  کارگر  وقتي  کند. 
پسرانه هستم؟ از کارهايي که پسرها ميک نند خيلي خوشم مي آيد... خيلي هيجان 

انگيز است.« 
اين  ادامه مي دهد: »چه طور مي تواني  او  بنابراين  ليوسيوس نظري نمي دهد، 

قدر شجاع باشي وقتي همه ي ما از ترس مي لرزيم؟« 
او با خونسردي پاسخ مي دهد: وقتي با هم ازدواج کرديم، با من مي رقصي؟ 

رقصيدن برايم خيلي دل انگيز است!« 
او ساکت است. آيوي مي داند که او عاشق اش مي باشد و با اين وجود، او در 

اين مورد چيزي نمي گويد. 
»چرا  ميک ند:  اضافه  بلافاصله  مي ماند،  پاسخ  بي  سوال اش  آيوي  وقتي 

نمي تواني آن چيزي را که در سر داري بگويي؟« 
در  که  آن چه  جلوي  نمي تواني  چرا  »تو  است:  کننده  نااميد  ليوسيوس  پاسخ 
بايد هدايت  تو  باشم،  بگيري؟ چرا وقتي من مي خواهم هدايت گر  را  داريِِ  سرت 
بخواهم  اگر  ميک نم.  رقصيدن  درخواست  تو  از  برقصم،  بخواهم  اگر  باشي؟  گر 
صحبت کنم، دهان ام را باز ميک نم و صحبت ميک نم... گفتن اين که وقتي از خواب 
بيدار مي شوم، در خيال ام تو هستي، چه فايده اي دارد؟ در گفتن اين که گاهي حتا 
نمي توانم به طور واضح فکر کنم يا کارهايم را به درستي انجام دهم، چه خيري 
مي تواند وجود داشته باشد؟ اگر به تو بگويم تنها زماني که مثل ديگران احساس 
ترس ميک نم، زماني است که نگران تو هستم که آسيب نبيني، چه نتيجه اي دارد؟ 
به همين علت است که من در اين ايوان هستم، آيوي واکر! من پيش از همه به خاطر 

امنيت تو مي ترسم و بله، شب عروسي مان با تو مي رقصم.«
او  از شدت فوران احساسات  بيد  آيوي مثل  برقرار شد.  سکوتي ميان آن دو 
فرو مي ريزد. همه چيز  احساسات شديد، اشکي  اين  بروز  نتيجه ي  مي لرزد. در 
دو  اين  از  کدام  هيچ  ديگر  حال  است.  شده  اعلان  آشکارا  عشق  زيرا  تغييرکرده، 
نمي توانند راه شان را بدون يکديگر پيدا کنند. ليوسيوس نزديک مي آيد و با ملايمت 

او را مي بوسد.
براي آيوي، جست وخيز کردن و شلوغي مقدر شده است. ولي ديگر اشتياقي 
به اين که يکي از مردها باشد، ندارد. او اين بخش از وجود خود را در مردي که در 
برابرش قرار دارد، دريافته است. زندگي زنانه ي او به طريقي با ليوسيوس آميخته 
شد که هيچ انسان ديگري نمي توانست اين طور به او بپيوندد. او محبوب و حامي 
يک  در  انجام مي دهد.  ليوسيوس  که  است  کاري  هر  دليل  او  است.  يافته  را  خود 
لحظه از زمان، هر دو نفر يک دل شدند. نيروي آن دو با هم برخورد کرد و محلي 
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براي آسودن در حضور يکديگر يافتند. در زورآزمايي مساوي بودند، و به گونه اي 
برازنده به هم مي آمدند. وقتي اين تبادل محبت را نگاه کردم، اشک از گونه هايم 

غلطيد.

قدرت، قدرت را به کار مي اندازد

که  جاست  آن  زيباست.  واقعاً  مي دهد،  ميدان  ديگري  قدرت  به  قدرتي  وقتي 
ضعف هاي ما قوت مي گيرند، و سرمايه ي ما به حداکثر مي رسد. يک زن به اين 
دليل که ضعيف است، تسليم يک مرد نمي شود، تسليم مي شود زيرا محل امني پيدا 
کرده که روياهايش در آن تحقق يافته است و توان خود را معطوف مي سازد تا 
از آسيب پذيري اش محافظت شود. از چشمان کسي که اين دختر تصميم گرفته 
زندگي اش را به رويش بگشايد، چيزي بازتابيده مي شود، اين که مي تواند با او 
شادي کند، صاحب فرزندان شود و غم ها را تحمل کند. اين مرد مخزني است که او 
مي تواند آن را با عشق و زندگي پر سازد. هر نيکويي که در اين دختر انباشته شده، 
مي تواند با امنيت در آن مرد آزاد و رها شود. به همين دليل او حاضر است جان 

خود را براي حفاظت از آيوي بدهد.
اين  با  اوست.  ضعف  نقطه  آيوي  که  ميک ند  اقرار  ليوسيوس  صحنه  اين  در 
مکاشفه آيوي در موقعيتي قرار مي گيرد که مي تواند آزادانه به او قدرت ببخشد. 
اگر او نوع ديگري از زن ها بود، ممکن بود از نياز ليوسيوس بر ضد او استفاده کند. 
اگر او به مشاوره ي امروزي دستيابي داشت، شايد از اشتياق و ترس هاي او براي 
اهداف و حفاظت خود بهره برداري ميک رد. شايد تصميم مي گرفت ليوسيوس را 
عوض کند. پيش از اين که وسوسه شده باشيد که اين راه را انتخاب کنيد، بدانيد 
از باختن رنج خواهند برد. زن قدرت  اين بازي ها، سرانجام هر دو طرف  که در 
از  را بسپرد،  قلب اش  که در آن مي تواند  را  امني  تأثيرگذاري خود، و مرد محل 

دست مي دهد. 
هرگز قرار نبوده است که نيازي که ما به يکديگر داريم، به منظور ضعفي براي 
بهره کشي تلقي شود، بلکه انگيزه اي براي جشن گرفتن و شادي کردن بوده است. 
از چه چيزي حفاظت  ما  امن و صميمي اي هستيم.  ما مشتاق چنين جاي  همه ي 
ميک نيم؟ آيا از نقاط قوت و يا آسيب پذيرمان نگهباني ميک نيم؟ هرکس که از اين 
سرچشمه ي حمايت و پشتيباني سواستفاده کند، احمق است. زن ها در قوت بدني 
آسيب پذيري دارند و مردها اغلب از ناحيه ي قلب و احساسات در معرض آسيب و 
خطر هستند. ما زن ها سرپرست و مسئول قلب مردان هستيم، همان طور که آن ها 
در هر ضعف بدني بايد براي ما نقش محافظ و تدارک بيننده را داشته باشند. خانم 
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ها، آيا مأموريتي اصيل تر و باشکوه تر از اين که نگهبان قلب باشيد، وجود دارد؟ 

آيا اين آدم نبود که حوا را درست همان چيزي که نياز داشت، قلمداد کرد؟ اما 
وقتي حوا آدم را ديد، چنين حرفي نزد. آيا از آغاز اين مرد نبود که براي ياري و 
همراهي بي نظير زن اشتياق داشت؟ آن قدر که او به ياري حوا به عنوان همدم نياز 
داشت، براي همياري در زحمات اش نياز نداشت. آدم بدون کسي که آن قدر به او 

شبيه و در عين حال متفاوت باشد و قلب آسيب پذيرش را پذيرا باشد، تنها بود.

در برابر محبت باز باشيد 

هر چيز ارزشمندي در اين زندگي ريسکي به همراه خود دارد؛ خطر از دست 
دادن و همچنين بلاي شکست وجود دارد، ولي در محبت هيچ ترسي وجود ندارد. 
زيرا محبت هرگز شکست نمي خورد. بنابراين وقتي عشق يافت مي شود، بايد به 
هر قيمتي آن را حفظ کرد. بايد نيروي محرکه ي هر کاري که انجام مي دهيم باشد. 
وقتي عشق را به دست آورديم، جدا شدن از آن بدون ايجاد زخمي شديد، امکان 
پذير نيست. متوجه شدم که در حال نقاشي کردن تصويري هستم از: آن طور که 
»بايد باشد« نه آن طور که اغلب هست. اما باور دارم که در اين تصوير، شما نگاهي 
خواهيد داشت به قدرتي که در آن طور که »مي توانست باشد« وجود دارد، و از زير 

سلطه ي نااميدي به سوي قلمروي اميد حرکت ميک نيد.
وقتي که يک بار عشق آزادانه ابراز شد، ديگر راه بازگشتي نيست. همان طور 
که بين مرد و زن چنين اتفاقي مي افتد، بين مسيح و عروس محبوب اش نيز چنين 
حتا  که  جا  آن  تا  نميک ند  انکار  را  خود  عشق  وقت  هيچ  او  زيرا  مي افتد.  اتفاقي 
به مخاطره مي اندازد. مي دانم که مردان در ضعف هاي بسيارشان  را  همه چيز 
در قالب هاي انساني پدر، برادر، دوست پسر و شوهر ممکن است شما را نااميد 
کرده باشند، اما براي خدا امکان اين که شما را رها کند، وجود ندارد. مردان محبت 

ميک نند ولي خدا خود محبت است.
اگر قرار است به سوي رهايي از انهدام روابط انساني مان پيش برويم، بايد به 

قلب هايمان اجازه بدهيم تا به روي قدرت دگرگون کننده ي محبت باز بمانند.
آيوي يک مرتبه از اشتياق شديدي که ليوسيوس براي او داشت، فهميد که هيچ 
وقت نخواهد خواست که جاي او باشد. او از طريق روش هايي که آيوي دوست 
داشت، به او نزديک نشد؛ او آيوي را در آغوش گرفت زيرا او قدرتي را در وجود 
بدون  که  اين  از  اکنون  اما  بود،  تنها  کاملًا  آيوي  زماني  اگرچه  بود.  برانگيخته  او 

ليوسيوس زندگي کند، سرباز مي زد.
ما  زندگي  به  مي توانند  مردها  که  هستيم  چيزي  مشتاق  چون  زن ها  ما  آيا 
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ببخشند، مي خواهيم مانند آن ها باشيم؟ آيا به دليل نااميدي فراموش کرده ايم که 
وقتي در پازل، شکل آن ها را به خود مي گيريم، جاي مخصوص خود را که فقط 

شکل ما مي تواند آن را کامل کند، از دست مي دهيم؟
هنگامي که سخت مشغول تربيت مردها بوديم تا به آن ها بگوييم چگونه مرد 
باشند، آيا خودمان فراموش کرديم که چه طور بايد زن باشيم؟ آيا به اين دليل که 
مي ترسيم با ما بدرفتاري کنند، عطاياي محبت و قوت خود را به کار نمي بريم؟ با 
نگه داشتن آن چه که قرار بوده آزادانه ببخشيم، اميد به دست آوردن چه چيزي 
را داريم؟ آيا بايد کلمات آن ها را از ايشان بدزديم و کنترل را به دست گيريم، فقط 
به اين دليل که مي ترسيم اگر صحبت نکنيم، صداي ما شنيده نشود؟ آيا آن قدر 
را  با در دست گرفتن کنترل، جلوي صدمه ديدن خود  مي ترسيم که مي خواهيم 

بگيريم؟ 
بياييد دوباره به داستان بازگرديم:

ليوسيوس به طرز وخيمي زخمي شده است و نياز شديدي به کمک از بيرون از 
دهکده شان دارد. اين کمک ممکن است به قيمت سنگين امنيت و هستي کل دهکده 
تمام شود. براي اين که احتمال خطر پايين تر بيايد، تنها يک نفر مي تواند برود و 
آن چه لازم است با خود بياورد. آيوي نزد پدر خود مي رود و براي گفتن موضوع 

عجز و لابه ميک ند: 
- من عاشق شده ام!

- مي دانم
- او هم عاشق من است! 

- مي دانم 
- اگر او بميرد، همه ي آن چه براي من باقي مانده نيز با او خواهد مرد... از شما 
مي خواهم که اجازه دهيد به سفر بروم و براي او کمک بياورم. شما پدر من هستيد، 

من در همه چيز به حرف شما گوش مي دهم و به تصميم شما اطمينان ميک نم.« 
اگرچه او از جان گذشته و مصمم است، هيچ غرض و تهديدي در کلمات او ديده 
نمي شود. کلمات او حقيقتي را که در محبت، رابطه، اعتماد، اطاعت و احترام وجود 
دارد که جملگي جاوداني هستند، مي گويد. او با چنين التماسي و اين قدر خالص و 

مجاب کننده چه طور مي توانست ناديده گرفته شود؟
به  او  دختر  زندگي  بله،  مي بيند.  هست  که  طور  همان  را  حقيقت  آيوي  پدر 
زندگي اين پسر زخمي گره خورده است. اما زندگي دخترش حتا بيش تر از زندگي 
ليوسيوس در خطر است. بهانه ي آيوي »همه ي آن چه برايم باقي مانده« چيزي 
را که ما اکنون در فرهنگ خودخواهانه ي خود از دست داده ايم، شرح مي دهد. او 
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ميراث پدرش مي باشد، و تنها با قدرت عشق است که او به زندگي ادامه خواهد داد، 

زيرا بدون محبت، هيچ چيز ارزش نخواهد داشت.

»اگر ... اما محبت نداشته باشم، هيچ ام.« )اول قرنتيان 2:13(
بگذاريم،  جا  به  هايمان  جانشين  و  وارثان  براي  چيزها  بسياري  مي توانيم  ما 
اما بدون انگيزه و پشتوانه ي عشق و محبت، همه ي آن ها بي ارزش خواهند بود. 
رابطه ي جنسي بدون عشق هيچ ارزشي ندارد. پول بدون محبت هيچ است. رابطه 
ها، بي محبت سطحي هستند و سرانجام تبديل به تنهايي و بي کسي خواهند شد. 

عشق يقيناً همان قدر که ميراث را انتقال مي دهد، موجب حيات نيز مي شود.

»در محبت ترس نيست، بلکه محبت کامل ترس را بيرون مي راند.« 
 )اول يوحنا 18:4(

بگذاريد محبت، شما را هدايت کند

پدر آيوي، او را به دنبال کارش مي فرستد و تمام بزرگان دهکده را جمع ميک ند 
تا به آن ها بگويد چه کرده است. بحثي درمي گيرد... او چه طور مي توانسته براي 
زيادي  حرارت  با  پدر  باشد؟  کرده  ريسک  اندازه  اين  تا  دو  آن  بين  عشق  حفظ 
تصميم اش را توجيه ميک ند: »آيا شما قصد داريد تا ابد زندگي کنيد؟ آينده ي ما در 
آن هاست... بله من ريسک کرده ام. اميدوارم که هميشه براي کار درست و به جا 

بتوانم همه چيز را به مخاطره بياندازم.«
را فرستاد، در  آيوي  بايد مي رفت؟ چرا  او  سپس سوال ها مطرح شدند، چرا 

حالي که او نابيناست؟
- چه طور توانستي او را بفرستي، او نابيناست؟! - عشق او را راهنمايي خواهد 
کرد. تمام دنيا براي محبت به حرکت درمي آيد و در برابرش با ترس و احترام زانو 
مي زند. آه، اگر ما مي دانستيم و در حقيقت پيش مي رفتيم. اين اتفاق زماني مي افتد 
داشته  دوست  کاملًا  را  خود  که  اين  و  بورزيم،  عشق  ترس  بدون  بگيريم  ياد  که 
باشيم. از کلمات من نترسيد. شايد افرادي که اطراف شما هستند، به طور جادويي 
تغيير نکنند، اما شما تغيير خواهيد کرد. دوباره آزاد خواهيد بود. دنيا در برابر زناني 
که تصميم گرفته اند بي پروا عشق بورزند، خواهد لرزيد. محبت تنها يکي از اسلحه 
و نيروهايي نيست که زن ها با آن مي جنگند؛ محبت هم شمشير ماست و هم انتظار 

وعده ي ماست.
يک لحظه درنگ کنيد و از خود بپرسيد که چرا شايد برايتان سخت باشد که قلب 
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تان را به طور کامل به يک مرد ببخشيد؟!

مي دانم که مي ترسيدم اگر همسرم را با تمام دل دوست مي داشتم و او مرا رها 
ميک رد، هرگز نمي توانستم ترميم بيابم و به حالت اول بازگردم. اوايل ازدواج مان، 
اين فکر برايم بديهي بود. وقتي يکديگر را در آغوش مي گرفتيم، من هميشه اولين 
نفري بودم که کنار ميک شيدم. قول هاي زمان نامزدي او را خوار مي شمردم و 

استدلال ميک ردم که همه ي مردها يک روز مي گذارند و مي روند.
جان سال ها براي دردي که درگذشته ام بود، بها پرداخت. به خاطر مي آورم 
که يک بار پرسيد: »بالاخره کي وقتي مي گويم دوست ات دارم، حرف ام را باور 
ميک ني؟ چند سال بايد سپري کنيم تا بتوانيم با همديگر با آرامش و شادي زندگي 
کنيم؟ هفتاد سال؟ من مي خواهم صبر کنم، اما فکر ميک نم از اين زمان تا آن روز 

خيلي چيزها را داريم از دست مي دهيم...«
سوال او باعث شد خشکم بزند. آيا من حاضر مي شدم به خاطر عشق ريسکي 
انجام بدهم که منجر به باخت و شکست بشود؟ يا در مرزهاي خود ادامه مي دادم و 

هميشه بخشي را مانع ميک ردم تا اگر لازم شد، به آن متوصل شوم؟
مطمئن ام که شما هم به آن محل راحت نياز داريد. ما مي توانيم ديگران را محبت 
کنيم زيرا اول مسيح ما را محبت کرد. بياييد تسليم قدرت محبت بشويم و بگذاريم 

تا محبت همه ي ترس ها را از روابط مان دور کند.

بناکردن ديگران 
به عنوان نگهبانان قلب، زن ها قدرت شگفت انگيزي براي تشويق کردن و قدرت 
بخشيدن به ديگران دارند. وقتي به اين عطا گسترده تر نگاه ميک نيم، کاري نداريم 
انجام دهيم، مگر تربيت خود. چه طور اين اتفاق مي افتد؟ ما ديگران را با کلامي که 
ضعف هايشان را قوت مي بخشد، بلند مي سازيم. درخواست من از شما پذيرفتن 
انکار يا چشم پوشي از کاستي ها يا ضعف هايي که مي بينيد، نيست. تنها از شما 
عطاي  کنيد،  است، صحبت  نادرست  آن چه  درباره ي  که  اين  جاي  به  مي خواهم 
خود را به کار گيريد و با کلمات تشويق آميز، جاهايي که ضعف وجود دارد، قوت 
ببخشيد. بيش تر مردم مي دانند که در چه جاهايي ضعف دارند، اما اشتياق دارند تا 
جزييات قوت هاي خود را بشنوند. آيا خدا هم با ما اين طور رفتار نميک ند؟ او ما 
را با کلمات اميد، حيات، وعده و احياي دوباره دربرمي گيرد. او چه کار ميک ند؟ او 

نمونه اي از قدرت از نو بنا کردن زندگي ها را ارائه مي دهد. 

»و کسان تو خرابه هاي قديم را بنا خواهند نمود و تو اساس هاي دوره هاي 
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مرمت  و  رخنه ها  کننده ي  عمارت  را  تو  و  داشت  خواهي  برپا  را  بسيار 

کننده ي کوچه ها براي سکونت خواهند خواند.« 
)اشعيا12:58(

هنوز کساني در ميان ما هستند که از باور خرابي و انهدامي که در سرنوشت 
ما رخ داده، خودداري ميک نند. اما شما دختري هستيد که با قدرت سازندگي، بنا 
و ترميم کردن، موازنه شده ايد. مي توانيد پاسخي براي قانون شکني ها و تعمير و 
بازسازي راه هايي باشيد که بار ديگر کساني را که در دنياي ما زندگي ميک نند با 

آن وصل کنيد. کتاب امثال فصل چهاردهم با اين تذکر شروع مي شود:

»زن حکيم خانه ي خويش را بنا ميک ند، اما زن نادان به دست خود آن را 
ويران مي سازد.«

 )امثال 1:14 ترجمه ي هزاره(

در اين جا تضاد آشکاري وجود دارد: ما با کلمات مان مي توانيم باعث بنا و يا 
با دست هايمان سبب متلاشي کردن باشيم. دست ها نشانه و نماد آن چيزي هستند 
که ما با توانايي هاي ذاتي انجام مي دهيم که مي تواند شامل انتقاد و غرغرکردن 
هم باشد. زنان حکيم متوجه هستند که در قدرت زبان، مرگ و حيات آزاد مي شود 
و بنابراين آن ها کلمات شان را حکيمانه انتخاب ميک نند. مردان و زنان اغلب نياز 
دارند در قسمت هاي مختلف به طريق هاي گوناگون تصديق شوند. زنان مي خواهند 
مورد محبت قرار بگيرند و درک بشوند، درحالي که مردان نياز دارند مورد احترام 

و پذيرش باشند.
صرف نظر از جنس مان، به شما اطمينان مي دهم که نهايتاً انتقاد و عيب جويي 
سر راه شما در رسيدن به هدف تان قرار مي گيرد. گرچه سفر ميک نم و با زن ها 
صحبت ميک نم، ولي جو غالب خانه ام مردانه است. من تنها زن خانه هستم که با 
پنج مرد زندگي ميک نم. زندگي با اين همه مرد، فراست زيادي در من ايجاد کرده 

است. باور کنيد تنها زن ها نيستند که از کلمات خشن مي رنجند.
عيب جويي مثل لبه ي تيز شمشير، گزنده است. بدون اين که ديده شود، قلب 
بشر را با نيش داوري اش پاره و زخمي و روح وي را خرد ميک ند. امثال 18:12 
مي گويد: »هستند که سخنان باطل شان چون ضرب شمشير است.« اگرعيب جويي 
و داوري نمايان گر لبه ي تيز شمشير هستند، پس مطمئناً مهرباني مي تواند مانند 
لبه ي نرم و صاف شمشير باشد که با قوت و دم تازه بخشيدن، باعث بنا مي شود. 
چون ما به شباهت خدا آفريده شده ايم، او عطاي کلام يا چگونه سخن گفتن را به 
ما بخشيد. کلام او واپسين و قدرتمندترين شمشير است، اما کلام ما اگر با محبت به 
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کار نرود، مي تواند انتقام گيرنده باشد و خرابي ايجاد کند.

يا بناي ديگران  امثال بدين گونه به شرح قدرت زن در مقام قهرماني و  کتاب 
مي پردازد:

»دهان خود را حکيمانه مي گشايد، و تعليم محبت آميز بر زبان اوست.« 
)امثال 26:31 ترجمه ي هزاره(

در اين آيه بيش از يک توانايي عادي ديده مي شود. ابتدا، حکمت بايد به ما خط 
نشان  را  بهتري  راه  از  کنيم. حکمت هميشه تصاويري  که چه طور صحبت  بدهد 
مي دهد که باعث ترقي بقيه مي شود. زن ها داراي عطاي بينش و فراستي هستند 
که در قلمرو ناديده ها و در عين حال ممکن ها، قادرند دورنمايي از مسايلي که در 
حال حاضر گواه و مدرکي براي آن ها نيست، به ما نشان دهند. هيچ کس مانند يک 
زن قادر نيست پتانسيلي را که يک مرد در زندگي مي تواند داشته باشد، ببيند. هيچ 
کس بهتر از يک مادر نمي تواند درباره ي زندگي روزمره صحبت کند و پسران و 
دختران اش را پرورش دهد، درست همان طور که هيچ چيز التيام بخش تر از اين 
نيست احساس کنيد که از جانب زن ديگري که ضعف هاي شما را مي داند و با اين 

وجود قوت هاي شما را تشويق ميک ند، درک مي شويد. 
اما قدرت تأثيرگذاري ما پتانسيل اين را دارد که حتا پا را فراتر از اين نيز بگذارد. 
زنان حکيم، موهبتي براي تمدن و فرهنگ شان مي باشند. منبعي الهام بخش تر و 
تأثيرگذارتر از زني که زيبايي را در خود و يا به واسطه ي زندگي خود گسترش 
تعليم خود  در  را  ميک ند، خداشناسي  تمرين  را  کردن  رهبري  و  هدايت  مي دهد، 
مي گنجاند و حکمت را به کار مي برد، وجود ندارد. فکر ميک نيد چرا کساني که دائم 
در حال سفر با کشتي هستند، تصاوير زن ها را بر سينه ي کشتي هايشان نقش 
ميک نند؟ آيا اين تصاوير منعکس کننده ي زيبايي زنانه و نيز قوت بخش آن ها در 
ميان توفان و خطر نيست؟ چرا تمام کشتي هاي دريا زنان ها را نشان داده اند؟ 
شايد دليل آن حضور زناني است که آن ها را سرانجام به سوي خانه مي خوانند. 
زن ها محيط خانه را با محبت و رسيدگي کردن گرم مي سازند و خانه را از حالت 

يک ساختمان صرف بودن، خارج ميک نند.
زن ها پاسخ نرمي هستند که خشم را برمي گردانند. مادران بي نظير آن هايي 
هستند که مي دانند چه طور مسايل خرد و کوچک را به کنار برانند و دختران شان 

را شفايافته ببينند.
انجام مي دهند، گرچه تجارت  باکفايتي که معاملات سودآوري  بازرگان  زنان 
ميک نند، اما همچنان ملايم هستند؛ يک آرامش، نواي کوچکي در ميان توفان. ايشان 
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در شبي تاريک و ناآرام، لالايي مي خوانند.

وقتي قدرت مهرباني کردن، خراب و ضايع مي شود

به اين دليل که در سطح عميق تر و صميمي تري به قلب ها دسترسي داريم، 
بنابراين منطقي است که بدانيم اگر کلمات را با بي دقتي به کار ببريم، باعث خرابي 

عظيمي مي شود.
وقتي داشتم پسرم را به تخت خواب اش مي بردم، به من گفت: »مامان، نذار بياد 

اين جا!« 
داستان از اين قرار بود که آن شب من و جان يکي از نادرترين و عالي ترين 
وقت هاي تنهايي را با يکديگر گذرانده بوديم و وقتي به خانه برگشتيم، ساعت از 
10 گذشته بود و چون زمان مدرسه ها بود و بچه ها بايد صبح روز بعد به مدرسه 
مي رفتند، وقتي پسر کوچک مان را ديديم که با بي قرار ي از پله ها مي آمد تا به ما 
سلام کند، تعجب کرديم. مشخص بود که منتظر ماست و بي صبرانه گوش به زنگ 
صداي در گاراژ بوده است. او هر دوي ما را بغل کرد و بعد از من خواست که جاي 
نيش حشره ي روي بدن اش را که از شدت خاراندن زخم شده بود، پانسمان کنم. 
من جعبه ي کم کهاي اوليه را آوردم و شروع به پانسمان کردم. احساس کردم که 
او آزرده است، اما فکر کردم شايد مي خواهد پيش از آن که به تخت اش برود، کمي 
اين حين همه ي پسرها از رختخواب شان بيرون آمده بودند  جلب توجه کند. در 
و جان داشت آن ها را به طبقه ي بالا که اتاق خواب شان است، برمي گرداند، اما 

آردن مردد مانده بود. 
- »مامان، مياي بالا منو ببوسي؟« به او اطمينان دادم که: »بله، تا چند دقيقه ي 
ديگر مي آيم.« او را در تخت اش )دو طبقه( ديدم که پشت بالش ها پناه گرفته است. 
او ديده نمي شد ولي صدايش را شنيدم که مي گفت: »مامان لطفاً نذار بياد« از پله ي 
تخت بالا رفتم و پرسيدم: »آردن درباره ي چه کسي حرف مي زني؟ چي شده؟« 
او دختر کوچکي را که مي شناختيم نام برد. و ادامه داد: »اون واقعاً حرف بدي به 
من زد!« حالا ديگر برادر بزرگ ترش الک هم که به او گوش مي داد، از تخت پاييني 
کلمات  اين  تکرار  از  تقريباً  و  بود  دودل  آردن  گفت؟«  بهت  »چي  درآمد:  صدايش 
خجالت ميک شيد: »او گفت که از من بدش مي آيد. گفت: آردن از تو متنفرم!« حال 
در نظر داشته باشيد که پسرم سه تا برادر بزرگ تر دارد و قبلًا هم به او توهين 

شده بود، اما اين تفاوت داشت.
اين عدم پذيرشي مطلق و کامل براي يک نفر بود و او اين را مي دانست. کلمات 
آن دختر، به درون او نفوذ و جريحه دارش کرده بود. من شک داشتم که او فهميده 
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باشد که کلمات اش آن قدر عميق رخنه کرده باشند.

گفتم: »آردن من مطمئن ام که منظورش اين نبوده است، بعضي وقت ها دخترها 
وقتي عصباني اند، حرف هايي مي زنند که منظورشان واقعاً اين نيست.« او با ترديد 
به من نگاه ميک رد. ادامه دادم: »خوب من مطمئن ام نمي خواسته تو را ناراحت کند، 

بيا دعا کنيم و او را ببخشيم.«
وقتي از پله ها پايين مي آمدم، متعجب بودم که چرا اين قدر عميق رنجيده است. 
بود.  شده  زخمي  او  احساس  از شدت  که  رسيدم  نتيجه  اين  به  کردم،  فکر  وقتي 
گرچه اين دلخوري بيرون از خانه ي ما پيش آمده بود، او مي خواست از جانب من 
خاطر جمع باشد که زير سقف خانه ي ما اين اتفاق تکرار نمي شود. واقعا هيچ چيز 

ترسناک تر از اين که در خانه ي خودت احساس ناامني کني، نيست.

قدرت زن ها براي جريحه دار کردن

دوباره به تفاوت هاي ميان پسرها و دخترها فکر کردم. به باور من زن ها از 
بسياري جهات با احساسات خود صميمي ترند. براي مردها که مانند زن ها نيستند، 
زن ها  ما  که  است  معني  بدان  اين  است.  پذيري  آسيب  موجب  اغلب  موضوع  اين 
ظرفيت جريحه دار کردن مردها را به طريقي که هيچ کس ديگري نمي تواند، داريم؛ 
زيرا ما قابليت دسترسي به هدفي محرمانه، يعني قلب، را داريم. بايد صادق باشم، 

در زندگي خودم، مردها مرا نااميد کرده اند اما زن ها مرا جريحه دار کرده اند.
بياييد دوباره سري به دوران دبستان بزنيم. ممکن بود پسرها در زمين بازي به 
شما تنه بزنند تا ببينند شما از چه جنسي ساخته شده ايد. اگر شما هم در جواب تنه 
مي زديد و يا بدون گريه کردن بلند مي شديد، تا اندازه اي مورد پذيرش و احترام 
آن ها مي بوديد. پسرها در زمين بازي، از طريق راه هاي فيزيکي روابط شان را بنا 
ميک نند و مي پرورانند که اين موضوع نشانه دهنده ي شروع رشد هورمون مردانه 
و علت پرداختن به يک سري ورزش هاي پرتحرک است، ولي زمين بازي دخترها 
کاملا فرق دارد. دخترها به دسته هاي دو نفري يا کوچک تقسيم مي شوند و در 
گروه به پچ پچ هاي خودماني درباره ي رازها و داستان هاي خودشان مي پردازند، 
ممکن است شما را راه بدهند يا مانع شما بشوند، ممکن است آن ها تنه نزنند، اما 
شايد با بي اعتنايي و يا با تکان دادن موهايشان از تلاش شما براي برقراري ارتباط 
روي برگردانند. در حالي که پسرها کسي را که گريه نميک ند، گرامي مي دارند ولي 

به نظرم دخترها مي خواهند اشک شما را دربياورند.
که مدت هاي  است  به جامعه اي  ما  پاسخ  اين  آيا  که  فکر کرده ام  من هميشه 
مديد، براي دختران زيبا، حکيم و لطيف اش که موجب تقويت و تحکيم روابط بوده 
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اند، احترام و تشويقي قائل نبوده است. آيا ما براي رهايي از انهدام و زنده ماندن 
جدا از ارزش لاينفک جنسيت، به واسطه ي توسعه ي بعضي مهارت هاي نادرست 
رشد کرده ايم و خود را با آن ها وفق داده ايم؟ آيا چون ما نمي توانيم از لحاظ 
زور بدني با پسران مبارزه کنيم، از موقعيت احساسي و استحکام روابط براي حمله 
کردن به آن ها استفاده ميک نيم؟ آيا يک جنس به طرز احمقانه قدرت اش را براي 
اين عمل زخم پذيرترين عمل  حمله بر جنسي ديگر به کار مي گيرد، در حالي که 

است؟ اصلًا ما براي به دست آوردن چه چيزي مي جنگيم؟
اغلب اوقات، زنان در برقرار کردن رابطه ي احساسي و عاطفي از مردان بهترند. 
اين بايد بدين معني باشد که ما در پروردن روابط به نفع همه بهتر هستيم )کوچک 
ترين دخترها حتا آن ها که هنوز پوشک مي گذارند هم پيش از اين که جفت مرد 
ادا  را  کلمات  پسرها  از  بهتر  تنها  نه  دخترها  ميک نند.  کنند، صحبت  پيدا  را  خود 
ميک نند، بلکه وقتي پسرها هنوز با ايما و اشاره با ديگران ارتباط برقرار ميک نند، 

دخترها مي توانند جملات کاملي بگويند.
خاطر  از  شدم،  مواجه  رابطه  اين  در  آشکار  نمونه اي  با  که  باري  نخستين 
نمي برم. يک روز وقتي دختر دوستم را تماشا ميک ردم، او و پسرم را که شش 
ماه بزرگ تر بود کنار هم روي صندلي هاي بلندي نشاندم تا به آن ها غذا بدهم. 
دخترک نخودفرنگي را دانه دانه با شصت و انگشت اشاره اش برمي داشت و با 
لطافت در دهان مي گذاشت. ولي پسر من نخودفرنگي ها را ميک وبيد و بعد سعي 
ميک رد مشت اش را به سوي دهان اش پرت کند. من شوکه به آن ها نگاه ميک ردم 

و اعتراف کردم که تفاوت غيرقابل انکاري بين آن ها وجود دارد.
از آن جايي که در مسابقه ي زندگي، زنان و مردان قرار بوده است به عنوان هم 
تيمي بازي کنند تا رقيب، نياز داريم قدرت هاي خودمان را با يکديگر تقسيم کنيم. 
به جاي آن که از مردان براي آن چه نمي توانند بيان کنند، انتقاد کنيم، نياز داريم با 
ملايمت با آن ها صحبت کنيم. به جاي آن که به ضعف هاي آن ها اشاره کنيم، بايد 
قوت خودمان را به آن ها ارزاني داريم. بايد به آن ها اجازه دهيم، خراب کنند و ما 

با ظرافت براي پيروزي آن ها دست بزنيم.
براي مثال، من افتخار تايپ کردن بيش تر کتاب هاي همسرم را داشته ام. اول 
دچار احساس خودبيني شدم. وقتي به شيوه ي خودم در فصل هاي کتاب تجديد 
اين  ميک ردم  فکر  ميک ردم.  نشان  خاطر  را  او  اشتباهات  مکرراً  ميک ردم،  نظر 
کارم کمک ميک ند تا در نوشته هاي آينده اش آماده تر باشد، اما اين طور نبود. 
بالا  را  را متزلزل ميک ردم و سبک شخصي خودم  او  نفس  به  اعتماد  من داشتم 
مي بردم. بالاخره متوجه شدم. کار من نقد کار او نبود، بلکه قوت بخشيدن به آن 
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بود. با اين مکاشفه با رفتار متفاوتي شروع به کار کردم. به جاي اين که تمام قسمت 
هايي را که فکر ميک ردم جا انداخته است، به او گوشزد کنم، به عمق آن چه او سعي 
ميک رد بگويد، توجه کردم. فصل هايي که تصحيح آن را تمام کرده بودم، به او 
دادم و اتاق را ترک کردم تا در تنهايي آن را بخواند. پيش از آن عادت داشتم به او 
نگاه کنم تا بتوانم شگفت انگيز بودن کارم را خاطر نشان کنم. اين بار او از خواندن 

متن خوشحال و بشاش شده بود: »هماني را که مي خواستم بگويم، تو گفتي!«
از اين که من، آن چه را مي خواست بگويد، متوجه شده بودم و بر نوشته اش 
کار شده و مهم ترين نتيجه گرفته شده بود، بسيار هيجان زده بود. او با يک احساس 
ضعف کار را به من سپرده بود: »مي دانم چه مي خواهم بگويم، اما نمي دانم چه 
او احساس  بودم.  او برگردانده  به  را  توانايي خودم آن  با  طوري بگويم؟!« و من 
ترقي ميک رد و تشويق شده بود. من احساس او را درک کرده و بدون به مخاطره 

انداختن، با او ارتباط برقرار کرده بودم.
دنياي  يک  براي  او  از عشق  قلب خدا هستيد. شما سفيري  براي  نگهباني  شما 
آيا  کنيم،  مقايسه  ديگران  با  را  اين که خود  بدون  زخمي و در حال مرگ هستيد. 
مي توانيم به قلب آن ها نگاه کنيم و قوت هاي آن ها را برانگيزانيم؟ مردان و زنان 
ببينند.  را در زندگي شما  تا قدرت عشق و محبت خدا  نظاره گر و منتظرند  ديگر 
بعضي راه هايي که از طريق آن شما مي توانيد خطاب به ضعف ها صحبت کنيد و 

آن ها را تبديل به قوت سازيد، کدام اند و به چه صورت مي توانند باشند؟
در زندگي همسرتان؟ در زندگي بچه ها و خانواده تان؟ در زندگي دوستان تان؟ 
به سخن  با شما زبان  تا محبت  اجازه مي دهيد  آيا  در زندگي خودتان چه طور؟ 
بگشايد و شما را به موقعيت و اقتدار خودتان برگرداند؟ شما هم درباره ي خود با 

خدا صحبت کنيد و تسليم آن چه درباره ي شما مي گويد، بشويد:

»خداوند از جاي دور به من ظاهر شد و گفت: با محبت ازلي تو را دوست 
داشتم، از اين جهت تو را به رحمت جذب نمودم. اي باکره ي اسراييل تو را 
بار ديگر بنا خواهم کرد و تو بنا خواهي شد و بار ديگر با دف هاي خود 

خويشتن را خواهي آراست و در رقص هاي مطربان بيرون خواهي آمد.«
)ارميا4-3:31(

»يهوه خدايت تو را برگزيده است تا از جميع قوم هايي که بر روي زمين اند، 
قوم مخصوص براي خود او باشي.« 

)تثنيه6:7(
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بياييد با هم دعا کنيم:

							      پدر آسماني، 
بشناسم.  را  تو  محبت  قدرت  مي خواهم  مي آيم.  به حضورت  عيسا  نام  به   
مي خواهم زندگي من اين قدرت را در تمام جنبه هاي زندگي و روابط نمايش 
دهد. مي خواهم قوت ديگران را بيدار کرده، برانگيزانم، نه اين که ضعف هاي 
به  زندگي ها  بناي  و  ساختن  براي  را  کلام ام  مي خواهم  کنم.  نقد  را  آن ها 
را  تو  محبت  و  حيات  من  بياورم.  در  را  افراد  اشک  که  اين  نه  و  ببرم  کار 
هستم.  تو  برگزيده ي  و  گنج مخصوص  که  ميک نم  باور  و  ميک نم  دريافت 
من ايمان دارم که تو قدرت داري زندگي مرا بسازي. تمام بخش هاي شکسته 
کرده  اقرار  تو  نزد  هايم  ضعف  به  که  حال  مي دهم.  تو  به  را  شده  پاره  و 
بپو شان.  خود  قوت  با  را  آن ها  و  کن  اعمال  زندگي ام  در  را  خود  راه  ام، 
آمين!  کن.  آشکار  زندگي ام  در  را  خود  محبت  القدس،  روح  ق��درت  با 
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دو نفر با يک قلب

اوايل امسال در همايشي شرکت کردم که سخنران آن به سلامت فعلي خانه ي 
جهاني مان اشاره کرد. شهادت ساده ي او چنان عميق بر زندگي من تأثير گذاشت، 
خوب  زمين  »حالِ  بيايم:  بيرون  آن  فکر  از  راحتي  به  نمي توانم  شدم  متوجه  که 
نيست!« البته با نگاهي کوتاه به اطراف متوجه مي شويم که همه چيز در حال خراب 
شدن بر سر ماست. اما اين چيزي نبود که براي من پيش آمد، بلکه سوالي که در 

پشت بيماري زمين بود، مرا به شگفت آورد.
ازدواجي موفق  از کليدهايي براي  احترام، حمايت و عزت بيش  نيروي محبت، 
براي  هستند  ابدي  و  انتها  بي  اخلاقي  اصول  آن ها  هستند.  صميمي  ارتباطي  و 
بازگرداندن چيزي قطعي تر که هم مرد و هم زن از دست داده بودند؛ قدرت سلطنت. 
توجه داشته باشيد، من نگفتم سلطه گري. سلطه گري انحرافي است از عطاي قوت 

و اقتداري که خدا به انسان بخشيده است.

بخشيده  آدم  بني  به  را  زمين  اما  است،  خداوند  آسمان هاي  ها،  »آسمان 
است.« 

)مزمور 16:115 ترجمه ي هزاره( 

سلطنت، همقطار قدرت حکمراني، اقتدار و يا نظارت است. به علاوه سلطنت به 
سرزميني که به وسيله ي يک حاکم اداره مي شود و قدرتي که بر يک قلمرو حاکم 
است، معني شده است. ما با سلطنت خود چه کرده ايم؟ اگرچه تمام قدرت، به يک 
مرد و يک زن واگذار شد، ولي اين قدرت براي خدمت کردن به ديگران، به سود 
آن ها و براي رشد آن هاست. الگوي نهايي در پيدايش، وقتي خدا آدم و حوا را در 
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زمين قرار داد و به آن ها مسئوليت داد تا زمين را مطيع خود سازند، تکثير شوند 
و آن را پر کنند، برقرار گرديد. سلطنت آن ها براي رفاه زمين و مخلوقات آن بود. 
در حالي که سلطه گري فقط به نفع سلطه جو و در گسترش حکمفرمايي و تسلط 
اوست. وقتي مرد و زن سلطنت و يا تأثيرگذاري خويش را از دست دادند، همه ي 

آن چه در حصار قلمرو و حيطه ي مراقبت ايشان بود، رنج برد.

»و خدا ايشان را برکت داد و خدا بديشان گفت: بارور و کثير شويد و زمين 
را پر سازيد و در آن تسلط نماييد، و بر ماهيان دريا و پرندگان آسمان 
و همه ي حيواناتي که بر زمين مي خزند، حکومت کنيد و خدا گفت: همانا 
همه ي علف هاي تخم داري که بر روي تمام زمين است و همه ي درخت 
هايي که در آن ها ميوه ي درخت تخم دار است، به شما دادم تا براي شما 
خوراک باشد. و به همه ي حيوانات زمين و به همه ي پرندگان آسمان و 
به همه ي حشرات زمين که در آن ها حيات است، هر علف سبز را براي 
خوراک دادم. و چنين شد. و خدا هر چه ساخته بود، ديد و همانا بسيار نيکو 

بود. و شام بود و صبح بود، روز ششم.« 
 )پيدايش 31-28:1(

اين آياتِ برکت را خيلي دوست دارم. مي توانيد هيجان خدا را وقتي به آن ها 
قدرت مي بخشد، حس کنيد. اين نکته نمي تواند بيش از حد تاکيد شده باشد: خدا آن 
دو را با هم برکت داد و آن را اين طور ناميد: »همانا بسيار نيکو.« آن دو با هم هيچ 

کمبود يا ضعفي نداشتند. هر چيز هم به تنهايي و هم در کل، کامل بود.

آن چه مردان و زنان بر سر سفره مي آورند
فراخواندن هر آن چه  برکت قدرت  اين  برکت، قطعي مي باشد زيرا  امروز هم 
ممکن است به آن نياز داشته باشيد، دارد. خدا به آدم و حوا بزرگ ترين را داد. 
آن ها زمين را با تمام پري آن دريافت کردند. ما در جايگاه نوادگان آن ها، هرگز 

زمين و پري آن را تجربه نکرده ايم.
ترس  ديدم،  که  منظره اي  از  بودم،  آلاسکا  کوه هاي  در  که  هنگامي  تازگي  به 
آميخته به احترامي مرا در برگرفت. نتوانستم شکل نخستين آن را تصور کنم. اما 
پس از هزاران سال سقوط، هر آن چه ما تا به حال تجربه کرده ايم، بخش کوچکي 

از شکوه پيشين است.
اولين زوج همه چيز داشتند؛ آن ها هر آن چيزي را که براي ابداع نظم لازم بود 
تا زمين بارور شود، داشتند. آدم با نام گذاري کردن، اين روند را شروع کرد. اين 
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کار در واقع سمت، مرتبه و جايگاه در آفرينش را برقرار کرد. براي مثال کلمه ي 
کلي »جانور« يا »حيوان« تبديل به شمار مشخصي از نام ها مثل اسب، سگ، عقاب، 

ماهي و غيره شد و هر چيزي را جفت و جور کرد و در جاي خود گذاشت.
سپس حوا به صحنه آمد و عطاي رابطه برقرار کردن را با خود به همراه آورد. 
او مهارت هاي ارتباطي آدم را بالا برد. براي مثال به او دوستي، رابطه ي جنسي و 
فرزندان بخشيد. بدون حوا آدم بذر داشت، اما باغي نبود که بذرش را در آن بکارد. 
بذر او ميوه نمي آورد. بدون زن، مرد مقادير فراواني غذا داشت، اما هيچ کس نبود 
با او از خوردن آن لذت ببرد. هيچ کس نبود بفهمد اين غذاها به دهان او چه مزه اي 
مي دهد. هيچ کس نبود که بتواند با او رويابافي کند. بدون حوا، آدم تودار بود، اما 
ابتدا، مردان موقعيت و مقام  حوا زندگي او را از هر جهت گسترش داد. از همان 

داشتند و زن ها هم مسئول رابطه برقرار کردن با فضاي اطراف بودند.
قدرت سالم و به دور از فساد، براي تهيه کردن توشه، حفاظت و رهبري کردن 
است و به ندرت توسط يک فرد، کامل نگه داشته مي شود. قدرت با موازنه به طور 
کاملًا مشترک، به همگان محول شده است. قدرت ها و يا دستگاه ها و نظام ها براي 
برقرار کردن نظم مي باشند تا اين که هر موجودي بتواند شکوفا شود. اگر از آن 

سواستفاده شود، قدرت نهايتاً عليه هدف و مقصود خود عمل خواهد کرد.
زودي  به  ميک نند،  سواستفاده  موقعيت شان  از  که  کارفرماهايي  مثال  براي 
کارمندان شان به جاي اين که به دور از هر نوع الزامي به فکر پيشرفت کار باشند، 
به  که  همين  ميک ند  فکر  مديريتي  چنين  کرد.  خواهند  کار  دستمزد  براي  صرفا 
کارمندان اجازه ي کار داده شده است، به آن ها لطف شده است. اگر مديران در 
ايجاد احساس دخيل بودن در کار به کارمندان شان شکست بخورند، هر نوع حس 
پيشرفت و رضايت از کار از کارگران ربوده خواهد شد. با اين کمبود، خوشي ناشي 
از کار هم در آن ها مي ميرد و کار کردن ايشان صرفاً تبديل به يک شغل مي شود. 
منفعل بودن و بي حالي تبديل به ماشيني مي شود که تنها با کنترل از راه دور کار 
فقدان کارايي  از  را  اين  به کار مي افتد و رييس که  اشاره  با يک  فقط  ميک ند که 
مي داند، نتيجه اي نمي گيرد و نااميد مي شود. او احساس ميک ند همان طور که 
همه را به دنبال خود ميک شاند، بار تمام شرکت را نيز بر دوش گرفته است. چنين 
مديري، اغلب از اشتباه مهلک و مصيبت بار خود آگاهي ندارد. او با انکار ارزشمندي 

کارمندان خود، تنها مي شود.
اگر او حس ارزشمند بودن و اختيار داشتن را با آن ها تقسيم کرده بود، آن ها 
هم با کمال ميل بار او را سهيم مي شدند. براي رييس هاي ازخودراضي، ريسک 
داشته  وجود  گوناگون  رده هاي  در  نااميدي  رهبران  اگر  است؛  باقي  هم  ديگري 
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باشند، آن ها براي برانداختن مديريت تلاش خواهند کرد. چرا؟ به اين دليل که هيچ 

کس براي موفقيتي که نهايتاً با او تقسيم نشود، تا آخر کار نخواهد کرد.

تقسيم رهبري

در ازدواج هم الگوي مشابهي وجود دارد؛ مرد، رييسي نيست که زن براي او کار 
کند، بلکه او رهبري است که با زن کار ميک ند. در واقع اگر او عاقل باشد، مکرراً 
به زن خواهد گفت که بدون او نمي تواند کاري انجام دهد. من وقتي شوهرم به من 
مي گويد به کمکم نياز دارد، واقعا کيف ميک نم. او چه کاري انجام مي دهد؟ عطاي 
خود را براي »لازم« ناميدن و صدا کردن من تمرين ميک ند. اين کار او به گونه اي 
خاص به من قدرت مي بخشد تا هر آن چه او کم دارد، مهيا کنم و اگر ندانم چگونه 
بايد بکنم.  تا دريابم چه  مي توانم چنين زني باشم، دست به هر کاري خواهم زد 

وقتي او مرا حياتي و ضروري مي خواند، شکوفا مي شوم.
و  همسر  در  را  آن  بازتاب  بکند،  نادرست  استفاده ي  قدرت اش  از  مردي  اگر 
فرزندان اش خواهيد ديد. اگر زني از نفوذش استفاده ي نادرست بکند، بازتاب آن 
که  بود  هايي خواهيد  ديد. شما شاهد زوج ها و خانواده  را در همسرش خواهيد 
از درگيري تلخ شده اند. در اين فصل، بر ازدواج تمرکز خواهم کرد و اين که خدا 
چگونه مي خواهد سلطنت از دست رفته ي مرد و زني را که يک شده اند، برايشان 

بازگرداند.
اگر شوهر بر زن خود سلطه گري کند، آن زن معمولًا به يکي از اين دو روش 
پاسخ خواهد داد: يا از ترس در لاک خود فرو مي رود و عقب ميک شد، و يا بر ضد 
شوهرش بلند مي شود و شورش ميک ند. حتا بعضي وقت ها اين مساله مي تواند 
باعث بروز دشمني شود. تفاوت بسياري ميان سلطه گري و هدايت کردن وجود 
دارد. در رهبري شانِ گزينه داشتن وجود دارد، در حالي که در سلطه گري حق 

انتخابي وجود ندارد.
زناني را که تحت سلطه هستند، به سرعت خواهيد شناخت. براي اين که خجالت 
زده بشويم، مي گويم که اغلب اوقات صفوف ايشان به کليسا لبريز مي شود. پس 
از سال ها رفتار نادرست، به نظر مي آيد که آن ها در خود فرو رفته اند. در واقع 
ظاهر  در وضع  را  پذيرش شوهران شان  عدم  يا  و  رضايت  عدم  مي توانيد  شما 
خانم ها  اين  پويا،  و  گرم  حمايتي  شبکه ي  يک  بدون  ببينيد.  نيز  حرکات شان  و 

مي توانند تبديل به سايه هايي از زناني که پيش از ازدواج بوده اند، بشوند.
صميميت آن ها معمولًا مورد اصابت گلوله قرار گرفته است و آن ها مدت ها 
پيش، از ارتقاي رابطه ي ازدواج شان دست کشيده اند، زيرا هر آن چه داشته اند، 



131

دو نفر با يک قلب
از آن ها گرفته شده است.

آن ها ديگر داوطلب اظهار نظر و يا ابراز عقيده نيستند، زيرا سال ها يا کوچک 
شمرده شده اند يا پذيرفته نشده اند. قدرت بصيرت زنانه ي ايشان به حس سايه 
داري از عدم اعتماد به نفس و بدگماني تبديل شده است. آن ها بارها از لحاظ جنسي 
تنزل کرده و نابود شده اند، زيرا هميشه چيزي را بي چشمداشت ارزاني داشتن، 
مشکل است. زني که احساس نکند مورد محبت قرار گرفته يا دوست داشتني است، 

به زودي از هر نوع تماس صميمي سر بازمي زند.
احساس  لرز  و  ترس  با  است.  ناتوان  تقريباً  و  آشفته  گيري ها  تصميم  در  او 
ميک ند که در هر چيزي براي فهم و درک آن مساله و نيز براي اجازه گرفتن بايد 
اول به شوهر خود رجوع کند. من با زوج هايي که با هم تصميم مي گيرند، موافق ام 
بلکه  بدون همراهي همسرش مي گيرد،  را  تمام تصميمات  تنها  نه  که  با مردي  نه 
براي او تعيين تکليف هم ميک ند. باعث خشمگين شدن است که چنين شوهري غالباً 
خود را از اجازه گرفتن از همسرش مبرا مي داند و مدت زيادي طول نخواهد کشيد 
که زن او نيز دست از جويا شدن مسايل او ميک شد. حتا ممکن است زن از اقتدار 
خدادادي مادرانه اش شانه خالي کند و غالباً دليل آن اين است که همسرش از او 
حمايت نميک ند. اين مادر به قيمت توهين فرزندان اش نيز خاموش مي ماند. گاهي 
يک زن اقتدارش را به کار نمي برد زيرا به طرز خرد کننده اي احساس بي ارزشي 
ميک ند. بنابراين درحالي که نااميدست، بي اختيار فکر ميک ند که شايد فرزندان اش 
بدون دخالت او پيشرفت بهتري کنند. سيماي او نشان از شکست و درماندگي وي 
دارد. به خاطر شرم نهاني که متحمل مي شود، دوستان صميمي بسيار اندکي دارد. 
در مقام زني که دوست داشته نشده، به زودي از ارتباط با همه دست ميک شد. 
شوهر او در تصويري که از عشق ساخته، نام زن خود را فراموش کرده است؛ 
نام هاي »محبوب« و »لازمه ي زندگي« القابي که بايد به همسرش مي داد، ديگر بر 

لبان اش يافت نمي شود.

نام »محبوب« بر لبان او
اي دختر نترس، براي تو فکر شده است. کس ديگري هست که اشتياق دارد تو 

را به نام بخواند:
»مترس زيرا که من تو را فديه دادم و تو را به اسمت خواندم پس تو از آن من 
					             )اشعيا 1:43(    هستي.« 

آفريننده ي آسمان و زمين تو را فراخوانده و از آنِ خود کرده است. همچنين در 
اشعيا 6:54 آمده است:
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مانند  و  است  خوانده  دل  رنجيده  و  مهجور  زن  مثل  را  تو  خداوند  »زيرا 

زوجه ي جواني که ترک شده باشد. خداي تو اين را مي گويد.« 

اي دل شکستگان، براي شما اميدي هست، زيرا يک نفر هست که نه تنها مي خواهد 
زندگي تان را لمس کند و شفا بخشد، بلکه به خاطرتان نبرد هم خواهد کرد.

تاب  که  است  چيز  چهار  بلکه  مي آيد،  در  لرزش  به  چيز  سه  از  »زمين 
تحمل شان ندارد: غلامي که پادشاه شود، ناداني که سير باشد، زن آکنده 

از نفرت که ازدواج کند، و کنيزي که جاي خاتون خويش را بگيرد.« 
)امثال 21:30-23 ترجمه ي هزاره(

آيا درک ميک نيد که خدا زمين را با چنان حساسيتي ساخته باشد که در برابر 
زني که با بي عدالتي مورد محبت هيچ کس قرار نگرفته و تلخ شده است، به خود 
مي لرزد. وقتي کنيزي جايش با خانم اش جا به جا مي شود، زمين مي لرزد. آيا اين 
اتفاق به اين دليل نيست که سلامت زمين به سلامت سلطنت مرد و زن گره خورده 
است؟ وقتي اقتدار و عشق به ديوانگي اي که سرانجام آن به مرگ منجر مي شود، 
کشيده مي شود، همه ي دنيا رنج مي برد. وقتي قدرت خدادادي ما به جاي اين که بر 
ضد دشمن به کار رود، عليه هم پيمانان استفاده مي شود، تمام طبيعت در دام نتايج 
اين درگيري و تقلا گرفتار مي شوند. باعث شرمساري است که ميزان طلاقي که در 
کليساها گزارش شده است، کم تر از بيرون نيست. چرا؟ آيا به اين دليل نيست که 

مذهب هنوز هم بيش تر اوقات نسبت به زنان بي عاطفه ترين رفتار را دارد.
اخيرا طي سفر بازگشت از استراليا مقاله اي خواندم که متاثرم کرد .به نظرم 
مقاله توسط يک سايت اسلامي منتشر شده بود و ليستي از ضوابط تنبيه و کتک 
دوست  را  دختران  اسلام  چرا  که  نبود  تعجبم  باعث  ميک رد.  ارايه  را  زنان  زدن 
ندارد. اما درک درد آن ها به سختي موجب دلشکستگي بود. آيا اکنون نيز زمين 
در برابر رفتاري که با بعضي دخترها مي شود به خود مي لرزد؟ دختراني که از 
شوهران شان براي تأديب شدن کتک مي خورند؟ تقريباً هر کشوري که در آشفتگي 
مي شود.  شناخته  گناهکار  زنان  حقوق  به  تجاوز  در  مي برد،  سر  به  اقتصادي 
براي يک لحظه هم فکر نکنيد که اين زن ها ارزشمند نيستند و پدر آسمانيِ آن ها، 
دوستشان ندارد. او همه چيز را يادداشت ميک ند. بعضي از اين کشورها ثروتمند 
هم هستند ولي اقتصاد آن ها از ناپايدارترين اقتصادهاست. آن ها از ثروت شان 
مذهب  و  سياست  پهنه ي  در  شديدي  گري  سلطه  آن ها  زيرا  نمي برند،  بهره اي 
دارند، اما از سلطنت واقعي خبري نيست. خدا با دختران خود سنگدل يا سرد نيست 
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که آن ها را در چنين دامي انداخته باشد. او وقتي زني را مي بيند که مورد بي مهري 

قرار گرفته است، غمگين مي شود.

»و چون خداوند ديد که ليه مکروه است، رحم او را گشود.« 
)پيدايش 31:29(

تا قلب هاي بسته و سخت شده را  اوقات رحِم ها را باز ميک ند  خدا بيش تر 
ترميم کند. او به ليه پسري داد تا محبت را در درون او زنده نگه دارد و ميراثي 
براي آينده ي او بر جاي بگذارد. سلطه گري تخم طلاق، جدايي و خسارات مي پاشد 
ولي ثمره ي سلطنت، ميراث است. نبرد ميان مار و زن هنوز تمام نشده است، زيرا 

پيروزي کامل هنوز تحقق نيافته است.

عشق، کجا يافت مي شود؟

چرا روابط ترميم نمي شوند؟ پس آن پيروزي که عيساي مسيح که از نسل حوا 
بود، خريداري کرد، کجاست؟ چه وقت به خاطر محبتي که به يکديگر داريم شناخته 
خواهيم شد؟ آيا عيسا فقط براي اين آمد که به ما زندگي پس از مرگ ببخشد؟ خير، 

او آمد تا هر آن چه در هر رابطه اي از دست رفته بود، به حالت اول برگرداند.

مند  بهره  فراواني  به  آن  از  و  باشند  داشته  حيات  ايشان  تا  آمده ام  »من 
شوند.« 

)يوحنا 10:10(
و نيز:

»پسر انسان آمده است تا گمشده را بجويد و نجات بخشد.« 
)لوقا 10:19( 

بلکه منظور برکت  يافت مي شود،  اين نجات، آني نيست که در آسمان  مفهوم 
و جبراني است براي حال. روابط قرار است پر از حيات و بازيافت آن چه گمشده 
عنوان  به  تنها   10:19 لوقا  به  که  هستيم  مذهبي  قدر  آن  اوقات  اکثر  باشد.  است، 
دستاوردي بشارتي گوش مي دهيم، در حالي که بار معنايي بسي بيش تر دارد. به 
تازگي شنيدم که يکي از رهبران کليسا، تاجرها و کاسب ها را به چالش درمي آورد 
لوقا آمده است را  اين آيه ي  پتانسيلي که در پشت عبارت »نجات گمشده« در  تا 
دريابند و اگر خدا به آن ها رونق بخشيده و توانايي پيشرفت کردن داده است، ديگر 
احساس شرمندگي نداشته باشند. همان طور که مي شنيدم، قلبم به وجد آمد. چرا 
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اين حقيقت را به روابط تعميم ندهيم؟ مردان و زنان مي توانند دوباره يک بشوند! 
در بازپروري هر رابطه اي، پتانسيلي وجود دارد که تلف شده است. پولس از مثال 
ازدواج براي رابطه ي مسيح و کليسا استفاده کرد. اين بدان معني است که ما الان 

هم مي توانيم اين شفا را در ازدواج مان تجربه کنيم! 

نيز کليسا را  »اي شوهران، زنان خود را محبت کنيد، آن گونه که مسيح 
محبت کرد و جان خويش را فداي آن نمود... به همين سان، شوهران بايد 

همسران خود را همچون بدن خويش محبت کنند.« 
)افسسيان 25:5 و 28(

نتيجه ي نهايي اين است: زن ها قرار است محبت بشوند! مسيح چه طور کليسا 
محبت  جان خود  مانند  را  ما  و  کرد  فدا  ما  براي  را  جان خود  او  کرد؟  محبت  را 
نمود. مردي که همسرش را محبت ميک ند، خويشتن را محبت ميک ند. آيا اين جمله 
بدين معناست که مرداني که از همسر خود نفرت دارند، از خودشان نفرت دارند؟ 
مي دانم که مردي که بر زن خود سلطه گري ميک ند، خود را از تمام چيزهايي که 
آن زن مي تواند به او ببخشد، محروم ميک ند. با کنترل گري، سرچشمه ي او را 
خشک ميک ند و عطاي بصيرت و نرمي و لطافت او را بر باد مي دهد. گاهي، تنها 
يک اميد براي زن باقي مي ماند، اين که خدا مي بيند به او بي محبتي مي شود. کتاب 
افسسيان به وسيله ي مقايسه ي رابطه ي بين مرد و زن با رابطه ي مسيح و کليسا، 

اين رابطه را برمي افرازد.

»از اين رو مرد، پدر و مادر خود را ترک گفته، به زن خويش خواهد پيوست، 
آن دو يک تن خواهند شد. اين راز، بس عظيم است- اما من درباره ي مسيح 
و کليسا سخن مي گويم. باري هر يک از شما نيز بايد زن خود را همچون 

خويشتن محبت کند، و زن بايد شوهر خود را حرمت نهد.« 
 )افسسيان33-31:5( 

پولس از چه کسي نقل قول ميک ند وقتي مي گويد: »از اين رو« ؟ او از پيدايش 
ميک ند.  برقرار  دوباره  را  ارتباط  پارامترهاي  و  اوليه  هدف  او  ميک ند.  بيان  نقل 
درباره ي نقشي که به مرد داده شده، حتا در مقايسه با نقش زن، شفافيت بيش تري 
وجود دارد. شوهران بايد محبت کنند و زنان بايد احترام بگذارند. اين روال حتماً 
کارگر مي افتد، زيرا زنان دوست دارند محبت شوند و مردان دوست دارند مورد 

احترام قرار گيرند.
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فديه اي که مسيح براي ما پرداخت کرد، قدرت بازيافت همه ي آن چيزي را که 
در گناه و سقوط انسان از دست رفته بود، دارد. سقوط نه تنها ما را از حضور خدا 
جدا کرد، بلکه ما در همراهي کردن يکديگر نيز با مشکل روبه رو شديم. اگر اين فديه 
اندازه ي کافي قدرتمند بوده است، پس  براي برقراري دوباره ي رابطه با خدا به 

حتماً مي تواند ما را به آشتي با يکديگر نيز وادارد.
اين احيا و بازيافت، زماني شروع مي شود که ما حقيقت کلام خدا را مي پذيريم و 
آگاهانه راه او را انتخاب ميک نيم. آيا مي توانيم جرأت کرده، باور کنيم که شوهران 
دوباره همسران خود را محبت خواهند کرد و زنان دوباره به شوهران خود احترام 
خواهند گذاشت؟ آيا محبت و احترامي که براي مدت هاي طولاني نابود شده بودند، 
دوباره به دست مي آيند؟ بله، اما نه بدون شفاي ترميم کننده ي خدا. من مشتاقم که 
همه ي ازدواج ها را مبارک، در اتحادي شورانگيز و در حالي که ميراث خود يعني 
سلطنت را بازيافته اند، ببينم. زوج ها بايد با هم يکي شوند، زيرا با يکديگر قوي ترند 

تا اين که هر کدام جداگانه عمل کنند. 
من و جان همان طور که هر دو نقاط قوتي داريم، نقاط ضعفي هم داريم، اما وقتي 
يکديگر را در محبت بنا ميک نيم، بخش هاي آسيب پذير وجودمان قوت مي گيرند و 

بخش هاي قوي و محکم مان ملايم و نرم مي شوند.

وقتي زوج ها با هم درگير مي شوند
يک  از  فراتر  اين  اما  بدهد،  برکت  را  آن ها  که  مي گردد  نفري  دو  دنبال  خدا 
شمارش اعداد است؛ مساله يک دلي و موقعيت ايشان است. مردم اغلب وعده ها و 
مفهوم آن ها را مي دانند، اما به نظر مي رسد که اين وعده براي ايشان کار نميک ند.

آن ها  به  خدا  که چرا  ميک نند  فکر  بعد  و  مي شوند  درگير  يکديگر  با  زوج ها 
گوش نمي دهد. شايد شما هم همين احساس را داشته ايد. مي دانيد که او هست و 
واقعي است، اما به نظر مي رسد که به نوعي فاصله اي کيهاني وجود دارد. احساس 
ميک نيد که گرچه در حال حرکت هستيد، اما به جاي اين که پيشروي کنيد، همان 

وضعيت را نيز به زحمت حفظ ميک نيد که عقب تر نرويد.
به مردم در دنيا نگاه ميک نيد و به نظر شما همه چيز براي آن ها عالي است؛ 
کسب و کارشان، ازدواج و زندگي زناشويي آن ها به نظر شگفت انگيز است. زندگي 
آن ها مانند يک مهماني بزرگ ديده مي شود. آن ها بدون اشتباه اند و بدون هيچ 
ملاحظاتي، دائماً خريد ميک نند و به خانه هاي بزرگ شان مي روند. از طرف ديگر، 

شما هم با احساس گناه از خساست و پس اندازکردن، با خود کُشتي مي گيريد.
اگر هر کدام از اين احساسات در مورد شما صدق ميک ند، شما تنها نيستيد، 
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ولي شايد زمان آن رسيده است که دل خود را بجوييد. بياييد به يک نمونه در کتاب 
ملاکي نگاه کنيم. اوضاع براي مردم اسراييل چنان بد شد که شروع کردند به متهم 
کردن خدا به اين که او عادل و منصف نيست. شايد شما هرگز چنين شکايتي به 
آسمان نبريد. )من مي دانم که با صداي واقعاً بلند فکر کردم( بياييد به پاسخ خدا 
نگاه کنيم و ببينيم شايد بتوانيم کمي حکمت براي زندگي امروزمان به دست آوريم.

»گفته ايد: بي فايده است که خدا را عبادت نماييم و چه سود از اين که اوامر 
او را نگاه داريم و به حضور يهوه صبايوت با حزن سلوک نماييم؟ و حال 
متکبران را سعادتمند مي خوانيم و بدکاران نيز فيروز مي شوند و ايشان 

خدا را امتحان ميک نند و)معهذا( ناجي مي گردند.«
)ملاکي 3 : 15-14(

 خدا نخوابيده است، اما او دائماً به شکايت هاي خسته کننده گوش مي دهد. به 
احتمال زياد، مردم فکر کردند که خدا از اين که آن ها خواسته شان را در لفافه در 
دعا ابراز ميک نند، تحت تأثير قرار گرفته است. او سخن خود را ادامه مي دهد تا 
به ايشان توضيح دهد که اين طور نيست که او بي انصاف باشد، اما شايد کمي از 

آن ها دلگير است.
مشکل آن ها خدا نبود، او آن قدر مهربان بود که بعضي دلايلي را که باعث به 
هم ريختن اوضاع شده بود، به ايشان بگويد. نخست اين که آن ها از ده ي کها و 

هدايايشان دزديده بودند. )به ملاکي 8:3 نگاه کنيد(
آن ها به عمد از باقي مانده و بدترين خود، به خدا مي دادند. مي دانيد که دزدي 

از خدا بسيار جدي است، و سپس اهانت دوم که واقعاً خدا را غمگين ميک ند:

»و اين را نيز بار ديگر به عمل آورده ايد که مذبح خداوند را با اش کها و 
گريه و ناله پوشانيده ايد و از اين جهت هديه را باز منظور نمي دارد و آن را 
از دست شما مقبول نمي فرمايد. اما شما مي گوييد سبب اين چيست؟ سبب 
اين است که خداوند در ميان تو و زوجه ي جواني ات شاهد بوده است و تو 
به وي خيانت ورزيده اي، با آن که او يار و زوجه ي هم عهد تو مي بود. و 
آيا او يکي را نيافريد با آن که بقيه ي روح را مي داشت و از چه سبب يک 
را)فقط آفريد(؟ از اين جهت که ذريت الاهي را طلب ميک رد. پس از روح هاي 
خود باحذر باشيد و زنهار احدي به زوجه ي جواني خود خيانت نورزد. زيرا 
يهوه خداي اسراييل مي گويد که از طلاق نفرت دارم و نيز از اين که کسي 
ظلم را به لباس خود بپوشاند. قول يهوه صبايوت اين است، پس از روح هاي 

خود با حذر بوده، زنهار خيانت نورزيد.«  )ملاکي 16-14:2(
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بدرفتاري  خود  همسران  با  آن ها  زيرا  نميک رد،  اعتنا  آن ها  دعاهاي  به  خدا 
وفادار  آن ها  به  بايد  و  بودند  خود  زنان  از  حفاظت  مسئول  ميک ردند. شوهران 
مي ماندند. وقتي زن و مرد يک مي شوند، خدا حاضر است. او آن جاست تا آن ها 
را يک سازد، درست مانند زماني که يک تبديل به دو شد. خدا دوست ندارد که کسي 
دختران يا فرزندان اش را آشفته و پريشان کند. ازدواج عهدي است که از دو نفر، 
يک نفر مي سازد. خدا از طلاق نفرت دارد، زيرا طلاق بچه ها را ويران ميک ند و در 

اين مرافعه، مادران نيز به دور انداخته مي شوند.
مطابق تعليم کتاب مقدس، در آن زمان مردان آن قدر به آزار زنان شان عادت 
کرده بودند که وقتي زن ها نزد خداوند مي آمدند، تنها کاري که مي توانستند انجام 
دهند گريستن بود. زماني که براي جشن و پرستيدن نيکويي خداوند مقرر شده بود، 

تبديل شده بود به زماني براي سوگواري.
را  خود  وقت  تمام  زنان  از  تعداد  چه  است؟  متفاوت  قدر  چه  اوضاع  امروز 
از  که  اين  از  بيش  که  خاطر  اين  به  مي گذرانند،  ريختن  اشک  به  خدا  در حضور 

ازدواج شان خشنود باشند، زخمي و دردمند هستند؟
چه تعداد از زنان در طول جلسات کليسا صورت شان از اشک خيس مي شود، 
که  جديدشان  همسر  با  ديگر ساختمان  در طرف  که شوهر سابق شان  حالي  در 

جوان تر است، نشسته اند؟
خدا را شکر ميک نم که به کليسايي مي روم که هم به زنان محبت ميک ند و هم 
از آن ها حمايت ميک ند. خداي پدر متنفر است از اين که چيزي را براي خيريت ما 
بدهد، )عطاي ازدواج( و ما آن را براي خود تبديل به بدي کنيم.)بخش هاي پاره پاره 
از دو نفري که قبلًا يک بودند( هم امروز و هم در زمان ملاکي، خدا مي خواهد که قوم 
او با شکرگزاري، دلي لبريز از محبت و تحسين براي همه ي برکت هايي که خداوند 
به آن ها داده است، نزدش بيايند. اما اين زنان در آن زمان چنان نگون بخت بودند 
احساس  آن ها  باشند.  داشته  مي توانستند  که  بود  آخرين چيزي  تشکر،  که حس 
طردشدگي و باختن ميک ردند. آن ها ديگر به عنوان عروس محبت نمي شدند، اين 

زنان غالباً با زنان خارجي و بي قيدوبند عوض شده و طلاق داده مي شدند.

 ازدواج: باغي که در آن از حمايت برخوردار مي شويم

نقشه ي خدا براي ازدواج هاي ما اين بود تا سور و ساتي از شادي و محبت 
باشد نه وظايفي اجباري. خدا هم چنين از اين که زوج ها از نظر احساسي هم طلاق 
بگيرند، نفرت دارد. او مي خواهد ازدواج هاي ما مانند باغي باشد که در آن مورد 
حمايت و مهر و محبت هستيم. او مي خواهد فرزندان ما در محيطي آکنده از محبت 
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و خنده بزرگ شوند. من پيشنهاد نميک نم که هيچ کس در ازدواجي باقي بماند که 
مورد سواستفاده است، اما پيشنهاد ميک نم در کل نوع نگاه مان را نسبت به ازدواج 
تغيير دهيم. من هر دو طيف را تجربه کرده ام. والدين ام در يک خانه مانند غريبه ها 
که  شنيده ام  تمکين  و  برداري  فرمان  درباره ي  تعليمي  از  من  ميک ردند.  زندگي 
دختران جوان حتا از فکرکردن به ازدواج به وحشت مي افتند. چه کسي داوطلبانه 
خود را تسليم چنين زندگي ستوه آوري ميک ند؟ من هم چنين مرداني را ديده ام که 
زنان را وادار به انجام کاري ميک نند و آن ها را حقير مي شمارند. ازدواج هرگز 
به معني از دست دادن آن ضيافت و مهماني نبوده است. خدا در وجود آدم اشتياق 

مصاحبت به وجود آورد و سپس حوا را آفريد تا نياز او را برآورده کند.
اين خدا بود که در ابتدا معين کرد که خوب نيست آدم تنها بماند، نه انسان و 
اين خدا بود که آن چه که آن دو با هم انجام دادند، برکت داد. هر وقت دو نفر يک 
دل باشند، ظرفيتي براي رشد و ترقي و يا توانمند شدن وجود دارد. توانگري تنها 
به داشتن بچه محدود نمي شود، بلکه همه چيز را در برمي گيرد. چه مي شد اگر 

متحد قدم برمي داشتيم؟
من و جان در تنگنايي قرار گرفته بوديم و به جاي اين که مبارزه ي علني کنيم، به 
سمت جنگ سرد منحرف شديم. ما دوست و عاشقي به حساب مي آمديم که از يک 
حدي بيش تر به هم نزديک نمي شديم. جان مشغول سفرهايش بود و من سرگرم 
بچه ها. مدارهاي ما به دور مدارهاي مستقلي مي چرخيد و هر کدام به راه خود 
مي رفتيم، براي اين که اين روش، راحت تر به نظر مي آمد. من احساس ميک ردم 
که اگر به او نشان بدهم که نيازمندش هستم، فرصت ديگري به او داده بودم تا به 
من صدمه بزند و نااميدم کند. متأسفانه به گمانم جان هم همين طور فکر ميک رد. 
ما مي خواستيم دست مان را دراز کنيم و ديگران را نوازش کنيم، ولي يکديگر را 
محبت نکنيم. ارتباطي بين ما وجود نداشت. انگار که بدون امضا کردن برگه هاي 
رسمي، از هم طلاق گرفته بوديم. يک روز صبح زود وقتي از خواب بيدار شدم و 
داشتم برنامه ي روزانه ام را مي نوشتم، روح القدس قلبم را با آيه ي زير لمس کرد:

»آيا دو نفر با هم راه مي روند جز آن که متفق شده باشند؟« 
)عاموس 3:3(

ما با هم راه مي رفتيم ولي توافقي بين ما نبود. ما فقط در ناسازگاري موافقت 
داشتيم و صادقانه بگويم، براي يک زن و شوهر اصلًا کافي نبود. احساس کردم 
که اين اشاره ي روح القدس ادامه دارد: »کاري که من مي خواهم انجام بدهم، وقتي 
شما متفاوت عمل ميک نيد، اتفاق نمي افتد... من دو نفر را مي خواهم که يک شده 

باشند، اين جاست که مي توانم برکت بدهم!« 
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کمي بعد آن چه خدا به من گفته بود را با جان در ميان گذاشتم. به او گفتم که هيچ 
علاقه اي به اين که بدون او زندگي کنم، ندارم. جان هم نرم شد و او هم تمايل اش 
را به که اين طور مي خواهد، به من گفت. ما آن روز دست در دست هم گذاشتيم و 
قلب مان را به هم سپرديم. همه چيز را کنار گذاشتيم؛ فاصله ها، عقايدمان و اين که 
چه کسي درست گفته و چه کسي اشتباه کرده بود و همه ي آن ها را به پدر گفتيم: 
»پدر آسماني ما را دوباره برکت بده ... ما را يک بساز!« و اين نقطه ي بازگشتي 

قاطع و چشمگير در روابط، خانواده، وضعيت مالي و خدمت مان بود.

وقتي يک زن از قدرت اش سواستفاده مي کند

»دو از يک بهترند چون که ايشان را از مشقت شان اجرت نيکو مي باشد.« 
)جامعه 9:4( 

هر جفتي در ازدواج براي پيشرفت و برکت زندگي ديگري قرار داده شده است. 
سلطه گري زماني اتفاق مي افتد که اقتدار و قدرت توسط شوهر، يا درست به کار 
قدرت شان  از  زن ها  وقتي  اما  مي شود.  سواستفاده  آن  از  يا  و  نمي شود  برده 

استفاده ي نادرست ميک نند، چه اتفاقي مي افتد؟
زن قابليت تأثيرگذاري و ايجاد محيطي را دارد که ارتباط را در ازدواج پرورش 
نسبتاً  چيزي  به  تبديل  مي پيمايد،  را  نادرست  راه  تأثيرگذاري  اين  وقتي  مي دهد. 
ترسناک به نام »سلطه جويي« مي شود. دستکاري اغلب رويه اي است که ارادي 
انتخاب شده، زيرا يک زن شايد از اين بترسد که اگر تحت کنترل قرار بگيرد، صدمه 
ببيند و به جاي اين که توسط محبت انگيخته شود، به خاطر حفاظت از خود انگيخته 

مي شود.
هرچه  اند.  نياموخته  را  تأثيرگذاري  هنر  و  حکمت  امروزي،  دختران  تر  بيش 
آموخته اند درباره ي دستکاري و فريفتن است. منظورم از سلطه جويي اين است که 
از ضعف هاي چيزي به نفع خود بهره بجوييم، مثلٌا در مورد شوهران ضعف آن ها، 
اگر رابطه اي  ارتباطي موثر.  قابليت برقراري  به عبارتي ديگر  يا  ايشان است  قلب 
سالم باشد، يک زن بايد در واقع به جاي اين که با ضعف شوهرش بازي کند، نسبت 

به ضمير مردانه ي او حساس باشد.
دستکاري مي تواند شکل هاي گوناگوني داشته باشد. يک زن مي تواند احترام 
را از شوهر خود دريغ کند و به او احساس آسيب پذيري و عرياني بدهد. همچنين 
کند. ولي در  از شوهرش مي خواهد، چاپلوسي  براي دريافت چيزي که  مي تواند 
هر دو حالت، ضعف او را طعمه قرار داده است. يک مرد به اين که مورد تحسين و 
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احترام قرار بگيرد، نياز به جا و درستي دارد. معمولًا کسي که تملق هاي پوشالي 
مي گويد، انگار که به آن فرد رشوه داده است. اين کار کاملًا با تعريف از شوهر 
خود متفاوت است. همه ي زنان بايد دايما و خالصانه از شوهران شان تعريف کنند 

تا آن ها را بنا کنند.
اين مساله باعث به وجود آمدن محيطي امن براي همسر و فرزندان مي شود. 
با  را  آن ها  تا  ميک نند  تعريف  خود  همسران  از  نيز  باهوش  شوهران  همچنين 

محبت شان دربرگيرند. با محبت و جذابيت، اين زنان شکوفا مي شوند.
نمونه اي برايتان مي گويم: سامسون در مورد زنان ضعفي داشت. او خسته بود 
و دنبال جايي مي گشت تا کمي سر خود را گذاشته، بياسايد که دليله از ضعف او 
به نفع خود بهره جست. وقتي صميميت به خطا کشيده مي شود، تبديل به اغواگري 
مي شود و نيازي که مرد به زن دارد، بر ضد خودش به کار مي رود نه به نفع او. 
در اين معادله، قوت مرد به جاي اين که افزوده شود، کاهش مي يابد. اما تنها مردان 

نيستند که با جفت جواني شان خائنانه رفتار کرده اند.

»نيز تو را از زن زناکار رهايي خواهد بخشيد و از زن بيگانه که سخنان 
تملق آميز مي گويد، که شريک زندگي جواني خويش را ترک کرده، و پيماني 
او به  از ياد برده است. زيرا خانه ي  را که در حضور خداي خود بسته، 
کام مرگ فرو مي رود و راه هاي او به سراي مردگان رهنمون مي شود. 
از آنان که به نزد او روند، کسي باز نخواهد گشت و به طريق هاي حيات 

دست نخواهند يافت.« 
 )امثال 16:2- 19 ترجمه ي هزاره(

باعث  که  کلماتي  به جاي  استفاده ميک ند،  فريب  و  تملق  کلمات  از  اغواگر  زن 
برکت و بنا مي شوند. او شوهرش را رها ميک ند و پيمان اش با خدا را مي شکند 
و مثل اين که برايش کافي نبوده باشد، ديگران را هم گمراه ميک ند. قرباني هاي 
اين زن در طريق هاي او گمراه مي شوند و شهوت راني و بي قيدي را با راه هايي 
که به حيات منتهي مي شود، اشتباه مي گيرند، در حالي که واقعاً وارد دروازه هاي 
مرگ شده اند. حکمت در مکان هاي شلوغ آواز خود را بلند ميک ند، اما فريب، نهاني 

زمزمه ميک ند.

»پس او را با سخنان بسيار بفريفت و با چرب زباني اغوا کرد.« 
)امثال 21:7(
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که  باشيد  داشته  توجه  هستند.  اغواگري  ابزار  آميز  تملق  و  فريبنده  کلمات 
سامسون با کلمات او اسير شد. کلمات، قدرت اسير يا آزاد کردن و نيز قدرت بنا يا 
نابودکردن دارند. اغواگران حيات را مي دزدند، در حالي که زن حکيم آن را حفظ 

ميک ند زيرا حکمت، درخت حيات است.

کارشناس قوت هاي شوهر خود باشيد
حتا نمي توانم شروع کنم به تعريف کردن همه ي بخش هاي گسسسته و خالي 
شده ي زندگي که من به ازدواج مان وارد کردم. جان هم موضوع دعواهاي خود را 
داشت، اما تا زماني که تنها بر نقاط حساس و آسيب پذير يکديگر دست مي گذاشتيم، 
بحث کردن هيچ فايده اي نداشت. هيچ دو نفري به اندازه ي زن و شوهر، پتانسيل 
نزديک بودن به يکديگر را ندارند. خدا هرگز نمي خواسته است که دوستان صميمي، 

متخصص ضعف هاي يکديگر بشوند.
من مي دانم در چه قسمتي ضعف دارم. جان هم مي داند کجا ضعف دارد. ما 
در زندگي يکديگر هستيم تا کمک کنيم ضعف ها تبديل به قوت شود. چه قوتي در 
برجسته کردن يا متمرکز شدن بر ضعف هاي يکديگر وجود دارد؟ همان طور که 
به دست  بهتري  نتيجه ي  ها،  با صحبت کردن درباره ي قوت  تر بحث شد،  پيش 
مي آيد. اگر حفاظت از يک شهر بر عهده ي ديوار محکمي بود که دور تا دور آن 
کشيده شده بود و اين ديوار ترک يا شکاف داشت، چه طور مي توانست به دفاع از 
شهر کمک کند؟ قسمت هاي شکسته شده را بايد مستحکم کرد و قوت بخشيد. ما 
دست به تعمير مي زنيم تا به جاي اين که آن ها را دائم ضعيف خطاب کنيم، آن ها 

قوي بشوند. 
عيب جويي  از  ميزان  اين  که  متوجه شديم  راه  ميانه ي  در  جايي  جان،  و  من 
فايده اي برايمان ندارد، بنابراين به جاي اشاره به مشکلات يکديگر با به دقت شرح 
کار،  اين  معناي  کرديم.  مان  زندگي  بازسازي  به  يکديگر، شروع  قوت  نقاط  دادن 
متمرکز شدن بر نکات نيکو و ستودني است. اين کار همچنين شامل بعضي تغييرات 

گسترده و مراحل چندگانه اي شد.
آن چه  سپس  دادم.  تغيير  جان  با  را  کردن ام  صحبت  شيوه ي  من  نخست، 
درباره ي او به ديگران مي گفتم را تغيير دادم و سوم اين که آگاهانه تصميم گرفتم 
زن هايي که مردها را با انتقادهايشان به شدت ميک وبند، کنار بگذارم. اين واقعاً 
يک حس مشترک است، زيرا من هم اميداوارم که شوهرم با مرداني که زن ها را بي 
حرمت ميک نند، نشست و برخاست نکند. هرچه قدر هم خود را تأثيرناپذير بدانيد، 
نظرات بي اعتبار نيز سرانجام بر ديد شما تأثير مي گذارد. شرمنده کردن مردها کار 
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جالبي نيست، حتا اگر شما در چنين جمعي نظر ندهيد، بدانيد که چنين نظراتي شما 
را از تعاقب حقيقت و عزت باز مي دارد. همچنين تصميم گرفتم با زن هايي که در 
مورد رابطه ي جنسي خود آزادانه با ديگران صحبت ميک نند، وقت نگذرانم. من در 
مورد آن هايي که ديگران را نصيحت ميک نند يا به دنبال کمک و مشورت هستند، 
حرف نمي زنم، بلکه آن هايي که شخصي ترين و خصوصي ترين جزييات را در 

مورد شوهرشان به من مي گويند.
اين ها چيزهايي بودند که نمي خواستم بشنوم، زيرا دفعه ي بعد که شوهران 
آن ها را مي ديدم، از آن چه در مورد داستان هاي آن ها شنيده بودم، کمي شرمنده 

مي شدم.
آن چه در ازدواج و در اتاق خواب اتفاق مي افتد، قرار است مايه ي قوت، حيات 
و اعانت باشد. کتاب امثال مکرراً زندگي خصوصي را در ازدواج به چشمه ي شادي 
بخش زندگي تشبيه ميک ند. اين آب ها چه طور مي توانند شيرين باقي بمانند اگر آن 
را با بسياري افراد ديگر تقسيم کنيم؟ صحبت کردن در مورد تجربيات خصوصي 
اگرچه يک پيروزي باشد و يا حتا از آن چه در مجلاتي که در همه جاي دنيا پيدا 
مي شود، متفاوت باشد، باز هم خداپسندانه نيست. نامه ي يعقوب در مورد قدرت 

صحبت کردن مان نظري دارد:

»آيا مي شود از چشمه اي هم آب شيرين روان باشد، هم آب شور؟ برادران 
من، آيا ممکن است درخت انجير، زيتون بار آورد؟ يا درخت مو، انجير بَر 
دهد؟ به همين سان نيز چشمه ي شور نمي تواند آب شيرين روان سازد.« 
)يعقوب12-11:3(

ما هميشه آن چه در درون مان داريم، آزاد ميک نيم. اگر تازه و حيات بخش 
است، تازه خواهد ماند، اما اگر شبيه آب است اما حيات نمي بخشد، از آن برحذر 
باشيد. شما نمي توانيد آب شور بخوريد، چون چشم ها را مي سوزاند و پوست را 
خشک ميک ند، براي شنا کردن خوب است، اما براي تشنگي هيچ فايده اي ندارد. 

تنها خدا مي تواند از ما آب زنده جاري کند.

»آب را از منبع خود بنوش، آب گوارا را از چاه خويشتن. چرا بايد چشمه 
هايت در کوي ها جاري شود و نهرهايت در معابر عمومي؟ بگذار تنها از 
آن تو باشند و بيگانگان را در آن ها سهيم مساز. سرچشمه ات مبارک باد، 
و از همسر روزگار جواني خويش شادمان باش؛ همچون غزالي دل پذير و 
آهويي زيبا، پستان هايش تو را هميشه خرم سازد و عشق او سرمست ات 
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کند.« 

)امثال 15:5-19 ترجمه ي هزاره(

در  هستم.  ازدواج  در  عشق  توصيف صميمي  و  شاعرانه  متن  اين  عاشق  من 
خانه ي ما )همه چيز( تميز و خالص مي باشد. زن بايد با عشق، قدرت اسير کردن 

شوهر خود را داشته باشد.
وقتي دامنه ي ازدواج به بي عفتي، پورنوگرافي و گفت و شنودهاي ناپاک کشيده 
مي شود، تبديل به چيزي گل آلود و سهم غريبه ها مي شود. آن چه بين دو نفر 
ما  وقتي  کثيف مي شود.  و  آلوده  قسمت مي شود،  بسياري  ميان  وقتي  زيباست، 
بخش هاي خصوصي زندگي مان را با ديگران قسمت ميک نيم، نصيبي که مقدس 

بوده است را نابود ميک نيم.

تحمل توفان ها و شرايط سخت
قرار نيست که زن و شوهرها فقط در تخت خواب با هم باشند، قرار است براي 

گرما و حمايت از يکديگر نيز با هم باشند. 

»و اگر دو نفر نيز بخوابند، گرم خواهند شد، اما يک نفر چگونه گرم شود. و 
اگر کسي بر يکي از ايشان حمله آورد، هر دو با او مقاومت خواهند نمود.« 
)جامعه 12-11:4(

به ما وعده ي زندگي بدون توفان و سختي ها داده نشده است، اما مي توانيم 
تعيين کنيم که چه طور به خوبي آن را تحمل کنيم. در طي دو دهه امتحان پس دادن 
و اشتباه کردن، متوجه ي حقيقتي شدم که طنين درستي آن مرتباً تکرار مي شود: 
تا زماني که در ازدواج مأمني گرم و امن دارم، هواي توفاني خارج تهديدي برايم به 
حساب نمي آيد، اما توفان هايي که در داخل پيش مي آيد، قدرت ترساندن و درهم 
شکستن ما را دارد. مهم نيست در طول روز چه خشم و خروشي براي ما پيش آمده 

است، در پايان روز، ما بايد با گرمي کنار يکديگر بياراميم.
مطمئنم که اگر هيچ احساسي وجود نداشته باشد، شما نمي توانيد با همسرتان 
در يک تخت بخوابيد. نمي دانم ازدواج شما در چه شرايطي است، نمي دانم چه توفان 
نمي توانيد  که شما  اما مي دانم  است،  بوده  ازدواج شما  از  هايي خارج  و آشوب 
آن چه در بيرون مي گذرد را کنترل کنيد، ولي مي توانيد تصميم بگيريد که نگذاريد 
اين توفان به داخل کشيده شود. اگر به فشار بيرون اجازه داده ايد تا خود را در 

داخل هم بروز بدهد، از همين امروز مي توانيد آن را تغيير دهيد.
قرار  احترام  مورد  هم  ما  دوستان  ترين  صميمي  جانب  از  بايد  ما  شوهران 
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بگيرند. شوهرها بايد به زن هايشان عشق بورزند، و زن ها بايد قلب شوهران شان 
ازدواج پيش مي روند،  بايد همان طور که در  باشند. زوج ها  اختيار داشته  را در 
عشق شان به هم نسبت به روز اول بيش تر شود. آن ها بايد در برکت ايامي که با 

يکديگر مي گذرانند و ميراثي که متعلق به هر دوي آن هاست، لذت ببرند.

»و ريسمان سه لا به زودي گسيخته نمي شود.« 
)جامعه12:3(

آغوش  در  مي تواند  بعدي  سه  و  لايه  سه  قوت  اين  از  نمونه اي  من  باور  به 
اند و در نسل و  قرار گرفته  احترام و زناني که مورد محبت  شوهراني که مورد 
وارثان ايشان و در اتحاد آن ها يافت شود. به دليل ويرانگري طلاق، بسياري از ما 
در بخش مالي، عشق و زندگي صاحب وارثي نشده ايم، اما امروز همه چيز مي تواند 
تغيير کند. براي هر نسلي پتانسيل صاحب ميراث شدن وجود دارد. بياييد يکدل براي 

به دست آوردن آن کنار يکديگر مبارزه کنيم.

							       پدر آسماني، 
به نام عيسا نزدت مي آيم، در ازدواج ام قابليت اين که دو نفر يکدل باشيم  	
خاطر سو  به  و  بده  برکت  قدرت سلطنت  با  دوباره  را  ما  آور.  وجود  به  را 
استفاده از قوت مان عليه يکديگر ببخش. من تصميم گرفته ام که در گفتار و 
عمل به شوهرم احترام بگذارم. مي خواهم زندگي ما براي فرزندان مان، ميراثي 
بر جاي بگذارد. عشق ميان ما را بيدار بساز. گرمي و قوت و صميميت را به 
شوهرم بازگردان. به من دوستان خدادوستي ببخش که در رشد ازدواج مان 
تشويق ام کنند. به من تشخيص و تميز بده تا تغيير و تعديل هايي که نياز دارم 
ايجاد کنم را بشناسم و اين تغييرات صورت بگيرد. مرا به خاطر کلمات نادرستي 
که به کار مي گيرم و بر راه و روش و شکل زندگي ام تاثير مي گذارد، ببخش. 
مرا ببخش که بر تو شکايت کردم. پدر، تو بخشنده و نيکويي. متعهد مي شوم 
تا فضايي در خانه ام ايجاد کنم تا تو بتواني آن را برکت دهي. تصميم گرفته ام 
آمين!  بازيابم.  دوباره  را  سلطنت  قدرت  و  بردارم  گام  همسرم  با  يکدل  که 
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تقريباً حتا در ميان تحولات جهاني هم بعضي چيزها پايا مي ماند؛ مانند اشتياق 
پيدا ميک ند،  ادامه  اين خواسته بي وقفه  به جوان ماندن و زيبايي! همان طور که 
در پي آن در هر جا، فرياد نااميدي نيز به گوش مي رسد. بايد پرسيد که چرا اين 
همه اهميت به زيبايي نامحدود و پايان ناپذير داده مي شود؟ به نظر من پاسخ ما 
در ارتباط زيبايي که در عمق اشتياق انساني خود داريم، يافت مي شود؛ فريادي از 
روي نااميدي براي محبت. بدون اين که با اين اشتياق مواجه شويد، مشکل است به 

مجله يا برنامه اي تلويزيوني نگاه کنيد يا از فروشگاهي بازديد کنيد.
در  را  ما  اطراف  زيبايي  مي خواهيم  بلکه  باشيم،  زيبا  مي خواهيم  تنها  نه  ما 
بربگيرد. مي خواهيم زيبايي را در هر چيزي که مي بينيم، لمس ميک نيم، مي چشيم 
يا مي بوييم، تجربه کنيم. بدين معني که دگرگوني و تغيير شکل در خانه ها، بدن 
انسان ها، لباس ها، باغ ها، اتاق ها و در بعضي موارد حتا در شهرها هم شروع شده 
است. آيا تمايل براي تغيير شکل نادرست است؟ شايد شيوه ي آن کمي غلط بوده 
باشد، اما اين اشتياق نادرست نيست. زيرا همان طور که به ديدن زيبايي ها تمايل 

داريم، خدا تعاقب زيبايي را نيز به طور همه جانبه در ما قرار داده است.

»و او هر چيز را در وقت اش نيکو ساخته است.« 
)جامعه 11:3(

دقت کنيد که اين آيه نمي گويد او همه چيز را در وقت اش نيکو خواهد ساخت، 
بلکه مي گويد او هر چيز را در وقت اش نيکو ساخته است. نه فقط بعضي چيزها، 
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بلکه همه چيز و نه فقط بعضي ها، بلکه همه گوهر وجودي شان با زيبايي پيوند 
خورده است. از پيش در تقدير ما، شکوه و جلال و زيبايي مقدر شده است. ديگر 
جاي سوالي باقي نمي ماند که آيا زيبايي بدون مرزي که با تغيير سن تغيير نکند، 
وجود دارد يا نه، بله البته وجود خواهد داشت. سوال تبديل مي شود به اين که چه 
وقت و کجا اين زيبايي يافت مي شود. در زمان و مکان ديگري، زيبايي ديگر حق 
يا مورد  را ممتاز شمرده  قايل شده، بعضي ها  تبعيض  تا  نخواهد داشت  انتخابي 
به همه داده خواهد  نداشته باشد. آن جا زيبايي  بقيه کاري  با  فيض قرار بدهد و 
ما  نوبت  براي همگان است، کي  زيبايي  اگر  انگيزد:  برمي  ديگر  اين سوالي  و  شد 
مي رسد؟ و هر کس و هر چيز چه مدت پيش رو دارد تا دوباره به رداي شکوه و 

جلال مزين شود؟
پايا گذاشته است که  اميدي  ما  علاوه بر جست وجوي زيبايي، خدا در درون 
کهنه به طريقي نو شود. توجه کنيد من نگفتم که مسن، جوان مي شود، اما کهنه، نو 
مي شود. دوباره جوان شدن کافي نيست. شايد کساني هستند که سرِ اين نکته با 
من موافق نباشند. آن ها خسته و از پاي درآمده پس از سال هايي که سپري کرده 
اند، سرهاي خود را تکان داده و غرغري ميک نند که: »من ديگر تحليل رفته ام، به 
اندازه ي کافي زندگي کرده ام! نمي خواهم دوباره همه ي اين سال ها را تکرار کنم.« 
لطفا درک کنيد، من نمي گويم که زندگي را به عقب برگردانيم تا شما دوباره 
تر  دانش بيش  مانند  با مزاياي اضافي  اين که دوباره جوان شويد  يا  کنيد  شروع 
و درس هايي درباره ي زندگي. ما منتظر چيزي بسيار بيش تر از يک جابه جايي 
زماني يا افزودن ماسک جواني بر روي حکمت ناشي از سن هستيم. نه، سرنوشت 
ما از چيزي که هيچ چشم فاني آن را نديده است، آبستن شده است؛ چيزي که ما به 
دشواري مي توانيم باور کنيم که وجود دارد. اما مي توانيم به آن اعتماد کنيم، زيرا 

به ما وعده داده شده است.

»چنان که آمده است: آن چه را هيچ چشمي نديده، هيچ گوشي نشنيده، و به 
هيچ انديشه اي نرسيده، خدا براي دوستداران خود مهيا کرده است.«

 )اول قرنتيان9:2(

که  مي دهيم  گوش  به صداهايي  ايم.  نديده  را  آن  که  هستيم  چيزي  منتظر  ما 
برايمان ناآشناست و خود را به طرف پذيرفتن نظرها، روياها و عقيده هايي سوق 
مي دهيم که ذهن ما حتا نمي تواند شکل بنيادي آن را درک کند. هيبت باشکوه اين 
وعده، مرزهاي تحليل ما را به مبارزه مي طلبد. مدت ها پيش خدا اين اشتياق را در 

خاک قلب بشر کاشت، با اين علم که يک روز ما را مي خواند که گرد او بازگرديم.
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براي تمام کساني که او را دوست دارند

گرچه فاني، ولي مشتاق جاودانگي و ابديت هستيم. در درون ما اشتياقي ذاتي 
نيافتني است، وجود دارد که  قلمرو ما دور و دست  از  نهايت  براي چيزي که بي 

نمي تواند کمکي کند ولي مي تواند ما را به حيرت درآورد.
به دست  براي  که خود  است  نبوده  دنبال اش هستيم، هرگز چيزي  به  آن چه 
آوردن آن اميدوار بوده باشيم. با تعجب در زيبايي و سادگي آن چه ما را براي 
چنين وجد تصورناپذيري شايسته مي سازد، درنگ ميک نم. او اين را براي آناني که 
دوست اش دارند، مهيا ميک ند. اگر قرار بود اين شايستگي براي آناني باشد که او 
دوست مي داشت، ممکن بود دچار وحشت بشويم. ولي نيازي نيست بترسيم. براي 
کساني که او را دوست دارند، يک مهماني فوق العاده و تمام عيار وجود دارد. من 
حتا باور ندارم که ما ظرفيت بيان محبت مان را به او داشته باشيم. هر وقت احساس 
ميک نم که نمي توانم به اندازه ي کافي محبت ام را به يکي از پسران ام ابراز کنم، 
فقط مي گويم: »تو را بيش تر از خيلي دوست دارم!« اما صادقانه بگويم، هرچه قدر 
هم آن ها را واقعا دوست داشته باشم، در بيان محبت مادرانه ام ناقص هستم. شايد 
وقتي آن ها را در آغوش مي گيرم، براي لحظه اي محبت بي نقص آن ديگري را که 
همان خداوند مي باشد، احساس کنند. اشتياق ما، پا را از ظرفيت تخيل مان فراتر 
مي گذارد. اگرچه ما نشنيده و نديده ايم، اما براي آناني که مشتاق دريافت بيش تري 

باشند، مکاشفه اي وجود دارد.

 »زيرا خدا آن را توسط روح خود بر ما آشکار ساخته...« 
)اول قرنتيان10:2(

جايي هست که ظرفيت درک اين مکاشفه را دارد؛ قلب بشر. جايي هست که روح 
با آن سخن مي گويد و به ما ابراز عشق ميک ند)با کلامي باشکوه و رازگونه( و به 
اين شكل فاصله اي كه ميان آسمان و زمين وجود دارد، به مرور زمان كم تر و كم 

تر مي شود.
ما منتظر و چشم به راه آن دگرديسي عميقي هستيم که قادر است بندهاي بشريت 
را پاره کند، و ما را از هر محدوديتي رها سازد. سرنوشت ما براي رويارويي )با 
دشمن( آنچنان قدرتمندي رقم خورده است که اين موضوع، ما را از محدوديت زمان 
رها خواهد ساخت. هر کدام از فرزندان خدا چنين تغيير چهره و هيبتي را تجربه 

خواهند كرد.
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چرا ابديت در دل هاي ما کاشته شده است؟ 

کوچکي  فقط چشمه ي  جوان شدن  و  زيبايي  براي  ما  نياز  فرياد  من  باور  به 
اين  را در هر رده اي تجربه خواهيم کرد. من  تبديلي که آن  و  تغيير  از آن  است 
از دست رفته است،  اميد جواني  فرياد را حتا در عنفوان زندگي وقتي که همه ي 
ديده ام. وقتي مادر بزرگم را با بوسه اي براي هميشه بدرقه ميک ردم، بازتاب آن 
را ديدم. او سايه ي خميده اي از زيبايي اي بود که زماني صاحب اش بود. هاله ي 
ضعيفي از موي سپيد سر او را آرايش داده بود. پوست دست اش چنان زبر، لک 
دار و ضعيف شده بود که بايد به خود فشار مي آوردم تا زن سوسياليست پوست 
برنزه ي سال ها قبل را به ياد آورم و براي اين که به خود دلداري بدهم، پوست 
او را تصور کردم که در حال لطيف شدن است و براي عزيمت اش آماده مي شود. 
او به زودي با گامي، از رختي که ديگر برايش بسيار کهنه و مندرس شده بود، رها 
مي شد. او زمين خورده بود و من لبخندش را نشناختم، چون دندان هايش شکسته 
بود و رنگ اش تغيير کرده بود. فرزندان کوچک ترم قبلًا او را نديده بودند، وقتي 
پيشاني او را بوسيدم و براي آخرين بار مزه ي بوسيدن او را تجربه کردم، آن ها 
کمي ترسيدند و به عقب رفتند. وقتي به جلو خم شدم، متوجه شدم که آن رايحه اي 
که وقتي جوان بودم با خود داشت، از بين رفته بود. مي دانستم تا روزي که کهنه 

نو شود، ديگر او را نخواهم ديد.

»او هر چيز را در وقت اش نيکو ساخته است و نيز ابديت را در دل هاي 
ايشان نهاده...«

)جامعه11:3(
چرا خدا ابديت را در دل هاي فرزندان فاني اش مي نهد، آيا براي اين که ما را 

نااميد کند؟
نه، من فکر ميک نم اين باعث مي شود ما سرمان را بلند کنيم و نگاه مان را به 
فراتر از محدوده ي ديده ها و شنيده ها بدوزيم. ابديت سبب مي شود ما ماوراي 

اين لحظه و براي مکان هايي که هنوز نديده ايم، زندگي کنيم.
مرگ، برازنده ي پسران و دختران آدم و حوا نيست. ما اين فساد را نمي پذيريم، 
زيرا در واقع دشمن ماست. آيا به همين دليل است که ما نمي خواهيم تنها آن جوجه 
بلکه همچنين مي خواهيم  تبديل مي شويم،  به قوي زيبايي  باشيم که  اردک زشت 
آن قوي مسن و خسته اي باشيم که به هر طريقي مي خواهد مرتبه، مقام و عزت 
خود را در زندگي اش نگاه دارد؟ به عنوان پسران و دختران آدم و حوا، تنها کار 
درست اين است که با مرگ، نابودي و سرقت زيبايي در هر جبهه اي بجنگيم و در 
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اند و  به قوت شده  تبديل  ببينيم که ضعف ها و بي مايگي ها  پايان دوست داريم 
بيماري ها معالجه شده و نابودي و تنگدستي از بين رفته است و همه چيز وارونه 
گرديده است. به علاوه، با هدف و اقتدار مبارزه ميک نيم، زيرا آن باغ ما تاراج شده 
و سلطنت ما به خطر افتاده است. به نحوي، همه ي ما اميدواريم که آن قدر بتوانيم 
زمين را بکنيم تا گنج هاي باارزش خود را که دفن شده اند، پيدا کنيم و خواهيم کرد.
ما مشتاقيم که زندگي ها و خانه هاي درهم ريخته سامان بگيرند و ساکنان آن 
قدرت بيابند. همين تازگي ها از اين که خانه ي يک خانم خوشبخت از هرج و مرجي 
تمام عيار به پناهگاهي براي خلاقيت تبديل شد، شگفت زده شدم. وقتي او روي آثار 
هنري طراحان بررسي و تحقيق کرد، نگاه اش دگرگون و ديدش ديگر کم تر زميني 
بود. اندکي صريح تر و با به هم ريختگي کم تر نگاه کرد. او خانه اش را به خوبي 
دکوراسيون کرد چون حال مي توانست هرگاه که بخواهد از وسايل و اختيارات اش 
استفاده کند و روياهايش را پيش برد. او توانست از آن چه که هميشه داشت ولي به 
دليل شلوغي نمي توانست از آن استفاده کند، بهره ببرد. اين امکان هميشه براي او 
وجود داشت؛ او فقط نياز داشت آن ها را دوباره با منطق کنار هم بچيند. وقتي يک 
نفر ديگر، با ديدي متفاوت کنار او قرار گرفت، آن کاري که او به تنهايي نمي توانست 
اين يک نفر ديگر که فردي حکيم  به  انجام دادند. همه ي ما  با يکديگر  انجام دهد، 

است، دسترسي داريم. 

»و من از پدر خواهم خواست و او پشتيباني ديگر به شما خواهد داد که 
هميشه با شما باشد.«

)يوحنا16:14 ترجمه ي شريف(

اگر بخواهيم مثالي زده باشيم، کار اين پشتيبان که همان مشورت روح القدس 
است، فراتر از يک برنامه ي بيست وچهار ساعته ي تلويزيوني است، که دير يا زود 
ساخت سريال تمام مي شود و دست اندرکاران آن بر سر زندگي روزمره ي خود 

بازمي گردند. 
نمي خواهم منفي بافي کنم، اما اين مهم نيست که دگرگوني خانه چه قدر گسترده 
باشد، به هر حال مالک خانه اي که مي خواهد تغيير کند، خود نيز بايد آموزش ببيند 

يا طرز فکر و سليقه اش تغيير کند، تا بتوان دوباره خانه را به شکلي نو ساخت. 
چه تعداد از مسيحيان مانند بعضي از اين تغييردهنده هاي دکوراسيون هستند؟ 
در يک جلسه، يا در طول يک برنامه تغييري بنيادي در زندگي ايشان رخ مي دهد، 
تا دوباره برگردند به همان الگوهاي کهنه. تبديل چهره ي آن ها از مرگ به حيات 
فقط تبديل به يک خاطره مي شود. دگرگوني آن لحظه در زندگي روزمره ي آن ها 
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کاربردي ندارد که اين دقيقاً بر خلاف آن چه خدا قصد داشته، مي باشد. 

 تبديلي پايا

»طريق پارسايان همچون طلوع سپيده دمان است، که تا روشنايي نيمروز، 
نور آن هر دم فزوني مي گيرد.« 

)امثال 18:4 ترجمه ي هزاره ي نو(

اين آيه هميشه از آيه هاي مورد علاقه ي من بوده است. به سفرم در اين دنيا 
نمايي شاعرانه اي مي دهد. لحظه ي تبديل نبايد براي ما بيش از حد پُر رنگ بشود، 
زيرا که صرفاً يک شروع است. زماني که نور ما از هميشه کم تر است، بايد تسليم 
به  که  طور  همان  مان شويم.  روي  پيش  جاده ي  روشنايي  ترين  صرف ضعيف 
مقصدمان نزديک تر مي شويم، بايد راه خود را به طور فزاينده اي روشن تر ببينيم.

هرگز عکس العمل پسرم را، وقتي از يک کاروان درب و داغان که خانه ي يک 
قرباني ايدز بود ديدن کرديم، فراموش نميک نم. دختري بود که بدون ازدواج بچه 
دار شده بود و پدر و مادرش او را از خانه بيرون کرده بودند و او با دوست پسر 
شيادش زندگي ميک رد که پدر فرزندش بود و ويروس را به او انتقال داده بود. 
وقتي به آن جا مي رفتم تا يک کمد کوچک، کمي لباس و غذا براي او و کودک اش 
ببرم، پسرم را هم با خود بردم. آن هنگام پسرم بيش از هشت سال سن نداشت و 
همين طور که به اطراف اش نگاه ميک رد، از ترس در لاک خود فرو رفته بود. من 
اميدوار بودم که با نشان دادن اين نمونه، به او آموزش بدهم، اما در عوض وقتي او 

را نگاه کردم، در خود فرو رفته و آشکارا عقب کشيده بود.
در راه بازگشت به خانه، از او پرسيدم که چرا اين گونه رفتار کرده است. او با 
صداقت پاسخ داد: »مامان، من ترسيده بودم!« يک لحظه فکر کردم و در واقع ديدم 
که خود من هم از اين صحنه ي نااميدي ترسيده بودم. سايه ي مرگ و اهمال گري 
افتاده بود و اين درحالي بود که يک زوج جوان و خودخواه به سمت  بر کودکي 
نابودي مي رفتند. هر چيزي در منزل آن ها بوي نااميدي مي داد؛ از لباس هايي که 
بر زمين پرت شده بود گرفته، تا چ کهاي نقد نشده و هزينه هاي پرداخت نشده ي 
غذا. آن ها نسبت به آن چه داشتند بي تفاوت بودند، بنابراين از آن چه که هر کسي 
بتواند تصور کند، بينواتر بودند. اغلب بزرگ ترين فقرها زماني پيش مي آيند که ما 
از درک آن چه داريم، عاجزيم. درست مانند بزرگ ترين فريب که وقتي نمي دانيم 

که هستيم، اتفاق مي افتد.
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 »او هر چيز را در وقت اش نيکو ساخته است و نيز ابديت را در دل هاي 
ايشان نهاده، به طوري که انسان کاري را که خدا کرده است، از ابتدا تا انتها 

دريافت نتوان کرد.« 
)جامعه 11:3(

اشتياق براي رستگاري

است،  داده  قرار  ما  از  کدام  را در هر  براي رستگاري  اميد  و  اشتياق  اين  خدا 
اين ديد، هيچ  اين ديدگاه را از دست مي دهيم، ترسناک مي شود. بدون  اما وقتي 
نظمي  ديدن  مشتاق  بايد  جاوداني،  مناسبت هاي  مطابق  نداريم.  حقيقي  دورنماي 
باشيم که در پي اين بي نظمي ها حاصل مي شود. جوان به طرف سنين پيري پيش 

مي رود، همان طور که کهنه، نو را بر تن ميک ند.
به همين دليل است که بعضي از ما از کنار هم گذاشتن عکس هاي قديم و جديد 
خود، نااميد مي شويم. همه ي ما تا حدودي عاشق مفهوم کلي تغيير چهره هستيم 
و مي دانيد، واقعاً قرار بوده که اين اتفاق برايمان بيفتد و چهره مان همواره جوان 

بماند.
با وجود ما گره خورده باشد.  اين فريفتگي در زمان آفرينش  فکر ميک نم که 
مي دانيم که اين موضوع از لحظه ي تولد وارد ميدان مي شود. ما دختران و پسران 
داريم.  برمي  مرگ  سوي  به  قدم  يک  ميک شيم،  که  نفسي  نخستين  حوا،  و  آدم 
مي دانم که حتا گفتن اين موضوع ولو اين که بدانيم صحيح است، براي بيش تر ما 
ناخوشايند است و اشتباه به نظر مي رسد. به عنوان فرزندان نور، ما هرگز جامه ي 
مرگ و زوال را تماماً نخواهيم پوشيد، زيرا حقيقت اين است که هيچ کدام از ما براي 

مرگ به دنيا نيامده ايم.
از ميان همه ي مخلوقات، تنها ما)مردان و زنان( به شباهت خدا - بخشنده ي 
حيات- آفريده شده ايم. منطقي است که، سپس آن مرگ اتفاق افتاد و تمام آن چيزها 
از ما دزديده و همه چيز بر خلاف طبيعت آفرينش مان شد. اين يکي از دلايلي است 

که ما بايد هميشه براي حفظ حيات مبارزه کنيم.
ما - نقطه ي اوج آفرينش خدا- با ترس سايه افکني از مرگ و جنگي که بر ضد 
بلاي چين و چروک هاي ناشي از سالخوردگي است، دست به گريبان هستيم. آيا 
به اين دليل که پوشش خود را از دست داده ايم و عريان شده ايم، اين مبارزه از 
جانب ما صورت مي گيرد؟ بي ترديد، ما آشکارا اين چروک ها را به عنوان علامت 
هايي از سال هاي عمر و همچون نقشه ي راه هاي زندگي مان مانند جامه اي بر 

تن ميک نيم.
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زدودن وحشت از مرگ

زنده  براي  آن ها  اقدام  مي كنند.  مبارزه  آن  با  نمي ترسند؛  مرگ  از  حيوانات 
ماندن، با آن چه ما انجام مي دهيم تفاوت دارد. حيوانات بر ضد مرگ نزاع نمي كنند 

يا شكايتي از تاثير خرابي و نابودي كه زمان بر بدن هايشان مي گذارد، ندارند.
براي آن ها، مرگ دشمني نيست كه از آن بترسند؛ بلكه تنها يکی از دشمناني 
است که براي آن ها وجود دارد كه به خاطر زنده ماندن با آن مبارزه مي كنند؛ زنده 
ماندن هدف آن هاست، زيرا هرچه براي زندگي كردن نياز دارند، روي زمين يافت 
اما براي ما زنده ماندن هرگز به تنهايي كافي نبوده است. ما خواستار  مي شود، 
چيزي فراتر از آن هستيم. ما غلبه بر مرگ را مي خواهيم، زيرا مرگ حريف نهايي 

ماست.

»دشمن آخر كه بايد از ميان برداشته شود، مرگ است.« 
)اول قرنتيان 26:15(

و

»... آن گاه آن کلام مكتوب به حقيقت خواهد پيوست كه مي گويد: مرگ در 
كام پيروزي بلعيده شد.« 

)اول قرنتيان 54:15(

باقي  اين وحشت را فهميد كه سايه ي مرگ بر سر همه ي ما  پدر ما - خدا- 
مي ماند، بنابراين با اين ترس مواجه شد و به قدرت صليب، نام آن را تغيير داد و 

در اين نام قدرتي باورنكردني نهفته است.
عيسا نام مرگ را، كه مفهوم تلف شدن دارد، عوض كرد و به خفتن تغيير داد. 
به  تبديل  زيرا مرگ  نيست؛  پايان  و  ديگر خاتمه  ، مرگ  او  فرزندان محبوب  براي 
شروع يك رويا مي شود. نمونه ي اين را وقتي عيسا در متا 24:9 به نوحه گران و 
كساني كه شيون مي كردند، گفت: »بيرون برويد. دختر نمرده بلكه در خواب است« 
، مي بينيم. اما آن ها به او خنديدند. او حتا از پيش خبر وعده اي را مي دهد. كلام 

خدا به ما مي گويد كه:

»گوش فرا دهيد! رازي را به شما مي گويم: ما همه نخواهيم خوابيد، بلكه 
همه دگرگونه خواهيم شد.«

 )اول قرنتيان 51:15(
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آيا همه ي ما هر روز نمي خوابيم؟ پس مطمئناً پولس درباره ي استراحت شبانه 
يا روزانه صحبت نمي كند. او زبان روح را اقتباس كرده بود و به »خواب« ناميدن 
نخواهيم  ما  همه ي  كه  است  گفته شده  ما  به  كرد.  هايش شروع  نوشته  در  مرگ 
خوابيد، اما همه ي ما تبديل خواهيم پذيرفت. كلمه ي تبديل مي تواند معني دگرگون 
شدن، تغيير شكل يافتن و انقلاب كردن داشته باشد. كلمه ي »تغيير« در يوناني، در 
بسياري از موارد كاربرد »تغيير كردن« است. در اين مسير، دو نوع تغيير وجود 

دارد: خوابيدن يا ماندن تا پديدار شدن دوباره ي او )خدا(.
بنابر دلايلي كه تنها پدرمان مي داند، استراحت اغلب پيش درآمدي بر تغييري 
عمده است. بعضي از ما هرگز خواب مرگ را تجربه نخواهيم كرد، در حالي كه به 
همه ي ما كه متعلق به خدا هستيم، وعده ي آن تغيير داده شده است. عيسا درد و 
رنج شديدي را تا به مرگ تجربه كرد تا ما اين وحشت را تجربه نكنيم. براي فرزندان 
او، تنها يک خواب است و بعد يک تبديل؛ و براي بعضي ها تنها تبديل انتظار آن ها 

را مي كشد.

ما زيبايي حقيقي را خواهيم ديد

و دنيا چنان تبديلي را به خود نديده است. عكس هاي« قبل« و »بعد«ي )پيش تر 
از اين سخن گفتيم که مايه ي نااميدي ماست( خواهيم داشت كه هيچ عكس يا هيچ 
برنامه ي چند ساعته اي هيچ وقت نتوانسته است همه ي نماها يا گستره ي آن را 
نشان دهد. من فكر مي كنم كه ما به خودمان نگاه مي كنيم و در واقع زيبايي واقعي 

را براي نخستين بار مي بينيم.
به يكديگر نگاه خواهيم كرد و از دل ربايي و قدرت اين اتفاقات، نفس مان بند 
خواهد آمد. تصور مي كنم مانند كودكان همديگر را در آغوش گرفته، گريه خواهيم 

كرد و جيغ خواهيم كشيد: »اين تويي؟ چون من كه واقعا خودم هستم!«
در اين جا خيلي چيزها هست كه ما نگاهي گذرا و سايه وار به آن مي اندازيم. 
سايه ها غلط نيستند؛ مشكل اين جاست كه آن ها ذات ناپايداري دارند و در مقابل 
يا  پرهيزكاري  در مورد  و  بنشينيم  كه عقب  اين  به جاي  فرّارند.  نور  درخشندگي 
برعکس، در مورد عيب و بدي کل ماجراي تبديل هيات نظر بدهيم، زمان آن رسيده 
است که تصديق کنيم که تغيير بزرگي که همه ي ما آرزوي آن را داريم، در راه 
است. جهان اين حقيقت را در اين دنياي سايه ها مي داند، اما آيا در قلمرو ماده، 
ما واقعاً اين را مي دانيم؟ به عنوان دختران خدا، ما مباشران حقيقتي مهيب هستيم. 

اكنون زمان آن فرا رسيده تا بگذاريم اين حقيقت ما را دگرگون كند.
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»چون اين فسادپذير، فساد ناپذيري را پوشيد و اين فاني به بقا آراسته شد، 
آن گاه آن كلام مكتوب به حقيقت خواهد پيوست كه مي گويد: مرگ در كام 

پيروزي بلعيده شده است.« 
)اول قرنتيان 54:15(

پيدا كردم.  آن  براي  مانندهاي بسياري  مثال ها و  فكر مي كردم،  اين  به  وقتي 
مثلًا آن هايي كه دستخوش جراحي پلاستيك مي شوند يا تغييري افراطي، از هر 
نوع ايجاد مي كنند، ابتدا در رابطه با خواسته و تمايل شان مشورت داده مي شوند. 
شايد جراح بگويد: »ما مي تونيم اين كار را بكنيم، اما بيش تر شبيه اين مي شود 
تا حدي  اما  بازيگر را براي شما بگذارم،  تا آن. من نمي توانم دقيقاً گونه ي فلان 
مي توانم شبيه به آن را انجام دهم.« سپس، درباره ي روش كار، كه چه طور آن 
را بگذارد و يا نحوه ي برش دادن، جز به جز صحبت ميک ند. سپس زماني طولاني 
صرف دوره ي نقاهت و ريس کهاي اين شيوه مي شود. و در آخر نوبت مبلغي که 
بايد پرداخته شود مي رسد تا بتوان به نتيجه ي مورد نظر رسيد. و سپس بيمار 

بايد سر قرارشان بماند و درد، دوره ي نقاهت و مبلغ مورد نظر را متحمل شود.
اين افراد به خواب عميقي فرو مي روند و اگرچه مي دانند پس از اين که بيدار 
شوند، ورم و درد دارند، و به احتمال قريب به يقين نشانه و جاي زخم باقي خواهد 
ماند، ولي سر قرار خود براي ايجاد تغيير باقي مي مانند. عضوي يا بخشي از بدن 
اگر  اما  ميک شند،  درد  اگرچه  و  شد  خواهد  آراسته  دوباره  يا  کرد  خواهد  تغيير 
دوره ي درمان را تحمل کنند و صبورانه منتظر شوند تا ورم فروکش کند، از طرف 

ديگر طعم زيبايي را خواهند چشيد.
وعده ي خدا به ما نيز، به نوعي يک روند سريع از مثال بالاست. در تبديل هيأت 
او، ما زخمي و جريحه دار، مسن و فرسوده و حتا شايد خميده و دردمند مي خوابيم 

و بي درد، تازه، داراي نيروي جواني، با طراوت و قوي بيدار مي شويم.
بيهوشي يک جور زندگي  ام.  قرار گرفته  بيهوشي  بار تحت  به حال دو  تا  من 
درد  با  هم  را  ارتباط اش  بيمار  که  جايي  تا  عميق،  نهايت  بي  حالتي  است؛  معلق 
اما مغز درک  از دست مي دهد. بدن همه چيز را تجربه ميک ند،  با واقعيت  و هم 
ندارد. نخستين بار که زير بيهوشي رفتم، زماني بود که پنج ساله بودم و دکترها 
يک چشم  بيدار شدم،  وقتي  و  خوابيدم  دو چشم  با  کردند.  خالي  را  يک چشم ام 
داشتم. و اخيراً هم يک بار ديگر براي جراحي بيني ام که شکسته بود، بيهوشي را 
تجربه کردم. برايم تنفس و تميز کردن گوش به خاطر جراحت سخت بود، در آن 
زمان چهل و سه ساله بودم، اما به خاطر جراحي قبلي ام که در پنج سالگي انجام 
داده بودم، از فکر اين که دوباره بيهوش خواهم شد، خيلي ترسيده بودم. به خاطر 
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مي آورم که همان طور که براي روز جراحي شمارش معکوس ميک ردم، بي اراده 

شروع به لرزيدن کردم.
دکتر نارنيني داشتم و در ضمن مي دانستم که بايد اين جراحي را انجام بدهم، 
عمل  اتاق  به  مرا  که  آخر  لحظه ي  تا  کردم  مجبور  را  جان  ماند.  باقي  ترسم  اما 
مي بردند، کنارم بماند. همين طور که وارد اتاق مي شدم، دکترم با ملايمت با من 
تا به من پشت گرمي  او آن جاست  بيدار بشوم،  تا وقتي  صحبت کرد و گفت که 
بدهد. آخرين چيزي که به ياد دارم اين است که از من سوالي شد: »خوب، حالا واقعاً 

دماغ ات را چه طوري شکستي؟... شوهرت به آن مشت زد؟«
حتا پيش از اين که بتوانم جواب بدهم، از هوش رفته بودم. وقتي بيدار شدم، 

گفتم: »نه! خودم آن را شکستم...!« 
متوجه شدم که يک وقفه ي زماني بين پاسخ ام رخ داده است. پاسخ ام در وسط 
جمله به يک سوال تغيير کرد: »تمام شد؟« دکتر مهربان گفت: »بله، و تو واقعا عالي 

بودي!« 
از اين که تمام شده بود، خيلي راحت شده بودم، ولي گيج بودم.

جان به اتاق ريکاوري آمد و آن چه را که دکتر به من گفته بود، تکرار کردم: 
»عزيزم، من عالي بودم!« 

اين بار از احساس گمگشتگي رنج نبردم، من احيا شده بودم. تمام راه بازگشت 
به خانه را از خودم سرافراز بودم. کار تمام شده بود. اين بار چيزي از دست نداده 

بودم، فقط بيني ام ترميم شده بود. 
ايمان دارم که اگر بگذاريم روح القدس کار خود را انجام بدهد، اين فقط سايه اي 
از نوع روندي است که در انتظار هر کدام از ماست. ما با ترس مي رويم، اما وقتي 
بيدار مي شويم، متوجه مي شويم که وقتي ما در او استراحت ميک رديم، کار تمام 

شده است.

»پس دلسرد نمي شويم. هر چند انسان ظاهري ما فرسوده مي شود، انسان 
باطني روز به روز تازه تر مي گردد.« 

)دوم قرنتيان 16:4(

آن چه خدا مي بيند

آيا باور داريد که خدا مي تواند با يک چشم به هم زدن، شما را ببرد و انتقال 
بدهد؟ من ايمان دارم که زنان مسيحي مي توانند تمام دوران زندگي خود دوست 
داشتني و دل پذير باشند. ما بايد اين را به جهان نشان بدهيم. در کنار تمايل مان 
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براي زيبايي، مقداري پيچيدگي هم وجود دارد. اين طور به نظر مي آيد که بي نظيري 
يک فرد تحت حمله ي تهاجمي قرار دارد. بياييد از زاويه اي ديگر به اين مسئله نگاه 
کنيم. به طور قطع يک جاي کار ايراد دارد. ايمان دارم که دشمن جان هاي ما، از 
اين که ما بيدار شويم و به آن کسي که واقعا هستيم تبديل بشويم، کمي مي ترسد. 
چرا بايد زنان )هم جوان و هم مسن( آن قدر دائماً به ستوه بيايند که خويشتن 
را از همه ي چيزهايي که ارزشمند است خالي کنند و بر ظاهر متمرکز بشوند. چرا 
زنان بايد قوت حکمت و ميراث را کنار بگذارند و به استقبال حماقت و خوشي هاي 
زودگذر و فاني بروند؟ حال، در اين گردباد واهي و ناتمام، يک زن مسيحي بايد چه 
گونه باشد؟ چه طور رفتار کند؟ چه گونه لباس بپوشد؟ طرز بيان اش چگونه باشد؟ 
اين ها سوالاتي هستند که من مي خواهم در پاسخ به آن ها به شما کمک کنم. زيرا 
در شما آرامش، موهبت، نقش و لحن و نيت و حتا نگاهي هست که همه ي ما به آن 

نياز داريم.
اخيراً در همايشي بودم که در آن روح القدس اين کلام را برايم برکت داد که 

نشان مي دهد او ما را چه طور مي بيند:

»وقتي به شما نگاه ميک نم، چيزي بيش تر از آن چه شما مي بينيد، مي بينم... 
من وعده را مي بينم. من نسلي از دختراني را مي بينم که آن چنان دشمن را 
مي ترسانند که او هر کاري خواهد کرد تا بتواند با قدرت اش تصوير شما 
را تحريف کند، مانع زيبايي شما بشود و شما و قوت قدرت تان را بدزدد.« 

او پدر دروغگويان است و از پشت شيشه اي تيره با شما حرف مي زند. اما 
پدر روشنايي و نور با شما رو در رو صحبت ميک ند.

او مي خواهد بخش هاي تيره اي که عميقاً زخمي شده است را لمس کند و 
سختگيرانه آن قسمت ها را نهيب زند تا صرف وجود شما را تعريف کند.

بخواهيد، و او خواهد گذاشت تا او را ببينيد. او دست خود را به اين طرف 
شيشه دراز خواهد کرد و همه ي شما که دوست داشتني و دل پذير هستيد، 

همه ي شما که متعلق به او هستيد، را فرا خواهد خواند.

اين طرف شيشه دراز خواهد کرد و همه ي شما که  به  او دست خود را 
دوست داشتني و دل پذير هستيد، همه ي شما که متعلق به او هستيد، را 

فرا خواهد خواند.
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»تا پادشاه شيفته ي زيبايي ات شود. در برابرش سر فرود آر، چه او سرور 

توست.« 
)مزمور 11:45 ترجمه ي هزاره(

ما چگونه می توانیم خداوند را در حالی که او به دنبال زیبایی ماست، عبادت 
نماییم. ما می پذیریم که کلام او نهایت راستی است. او زیبایی شما را محسورکننده 
می نامد. آیا جرات دارید که او را دروغ گو بخوانید؟ آیا آن قدر شجاعت دارید که 
عشق او دریافت نمایید؟ اجازه دهید این امتیاز شما را دربرگیرد. در واقع نمی توانید 
به آینه اعتماد کنید. شما بسیار فراتر از آن چه می بینید، هستید. بیایید با هم دعا 

کنیم:

							      پدر آسماني، 
مسيح،  عيساي  است،  داشتني  دوست  همه جهت  از  كه  كسي  تنها  نام  به  	
نزدت مي آيم. تو مرا به شكل فوق العاده اي دوباره مي سازي. من مي خواهم 
سيماي زني را داشته باشم كه ترسي به دل راه ندارد. مرا ببخش كه خلاف 
كلام زنده ي تو، حرف هايي زدم. پدر، تو بهترين پزشک و تنها كسي هستي 

که قادري همه ي قسمت هاي زندگي مرا کامل كني و عالي بسازي.	
						 ما زن ها، در هر سني     
اين  از  باشيم.  داشتني  دوست  ديگران  و  تو  برابر  در  مي توانيم  باشيم،  كه 
كه به بت ها و تصاويري كه اين دنيا ارائه مي دهد، نگاه كردم، در حالي كه 
بايد به حضور تو مي آمدم و قوت ام را از تو مي گرفتم، توبه ميک نم. تأثير 
و تسلطي را که آن ها در من ايجاد کرده بودند، کنار مي گذارم. اي خداوند، 
مي خواهم  بردار!  بودند،  زده  چشمان ام  جلوي  تصاوير  اين  که  را  پرده اي 
ببينم. بگذار تا تصوير تو از هر تصوير ديگري در زندگي  تنها و تنها تو را 
من پيشي بگيرد. مرا از هر کس ديگري نمايان تر مهر کن. خود را صميمي 
اين بخش خصوصي  تا بر  و واقعي بر من آشکار کن. به تو اجازه مي دهم 
آمين!  بدهي.  انجام  مي خواهي  که  کار  هر  و  بتازي  ام،  زندگي  شخصي  و 
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از آن جايي كه سفر مي كنم، صحبت هاي بسياري درباره ي اهميت واقعي بودن 
مي شنوم. همين طور كه زمان مي گذرد، ياد گرفته ام كه بپرسم آيا »واقعي« واقعاً 
داريم  نياز  به آن جايي كه  را  ما  کافي است؟ همه ي ما مي دانيم كه جعل كردن، 
طريقي  از  كه  كرده ايم  تلاش  ما  از  تعدادي  که  مي داند  خدا  چند  هر  نمي رساند. 
غير واقعي زندگي را بگذرانيم. من که خود را مدام در اشتياق براي چيزي بيش 
تر مي بينم. اشتياق براي نيرويي پويا كه قلمرو چيزي عميق تر و بادوام تر را در 

برمي گيرد، باقي است.
سال هاست که در همايش ها، بعد از سخنراني يک يا بعضي از اين نظرات را 

مي شنوم:

»از اين که اين قدر آزاد هستيد، خوشم مي آيد... خيلي واقعي!« 	•
»متشکرم از اين که اين قدر واقعي )طبيعي( هستيد.« 	•

»از اين که شما اين قدر شفاف هستيد، خوشم مي آيد.«  	•

آزاد بودن خوب است، شفاف بودن مهم است، اما واقعي)طبيعي( بودن هميشه 
مرا کمي لغزش داده است.

حال توجه داشته باشيد كه من متوجه مي شوم كه تمام اين جملات تعارف بوده 
است. اما بعضي وقت ها دوست دارم مثلًا اين را بشنوم كه: »شما فرد خيلي عميقي 
هستيد« يا »شما واقعاً ‍ژرف انديش هستيد!« شايد حتا بنا به موقعيت شنيدن، اين 
جمله خوشايند باشد: »نحوه ي ارائه ي شما خيلي خردمندانه و حرفه اي بود!« در 
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عوض، من آن شخص را در آغوش مي گرفتم و اين جمله ي تكراري را مي گفتم: 

»خواهر، ممنون براي اين كه توجه واقعي کرديد!«
البته براي كلمه ي »واقعي« جايگزيني ناخوشايند نمي خواهم. مثلًا چه كسي با 
ذهنيتي سالم، دوست دارد که برچسب كلاهبردار بر او زده شود؟ من مطمئناً مايل 
نيستم يك كلاهبردار ناميده شوم؛ مسلماً دوست دارم برچسب هاي ديگري به من 
زده شود كه كمي غيرمعمول تر، كم نظيرتر يا دستيابي به آن سخت تر باشد. وقتي 
آرماني  كلمه ي  روي  دوباره  بودم،  يک سخنراني  از  خانه  به  بازگشت  پرواز  در 

»واقعي« فكر كردم و احساس كردم كه روح القدس با من صحبت مي كند:
»ليزا، من برنامه اي فراتر از اين دارم. تو مي تواني يك قطعه ي »واقعي« از يك 
چوب باشي و وقتي وارد آتش بشوي، تبديل به يک توده ي »واقعي« خاكستر شوي. 
من براي تو برنامه اي فراتر از »واقعي« دارم؛ من »حقيقي« را براي تو در نظر دارم.« 
در آن هنگام بود كه متوجه شدم چيزي مي تواند واقعي باشد، اما حقيقي نباشد. 
مثلًا يك كار كپي از نقاشي »مونه« واقعي است، اما كار حقيقي مونه نيست. اگر فقط 
يك بار رويا ديده باشم، همين دفعه بود که پيامي که از خدا مي گرفتم را به صورت 
تصويري مي ديدم: من داشتم به نوعي به آتش برمي گشتم. شايد »واقعي« بيش تر 

از چيزي كه از اول فكر مي كردم، مناسب من بود.
در تجربه ي زندگي مسيحي ام، كلمه ي »آتش« معمولًا يك آزمايش يا در مورد 
من آزمايش ها ترجمه شده است. من تقريباً هميشه به سختي آزمايش شده ام، زيرا 
بار اول درسم را نگرفته ام. در ضمن هميشه به آزمايش بدگمان بوده ام، چون شما 
با  تنها  نه؛ طبيعتاً  يا  بفهميد واقعي است  تا  مجبور نيستيد چيزي را آزمايش كنيد 

دست زدن يا در بعضي موارد با بو كردن، سر نخ را به دست مي آوريد.
براي مثال، »آيا اين گل واقعي يا طبيعي است؟« مي خواهيد متوجه شويد، به گل 
نزديك مي شويد و به آرامي آن را لمس مي كنيد... نه، مصنوعي است. يا اين كه 
»آيا شيشه ي اين عينک واقعاً از جنس شيشه است؟« آن را برمي داريد؛ خيلي سبک 
است و وقتي به آن تلنگري مي زنيد، احساس مي كنيد كه توخالي است: »نه، شيشه 
نيست، پلاستيک است.« و يا »آن پوستي كه آن جاست، طبيعي است؟« من هميشه 

مجبورم روي آن دست بكشم تا متوجه بشوم، و البته آن وقت متوجه مي شوم. 
بايد روراست باشم، من از گل هاي مصنوعي که از ابريشم ساخته شده اند، با 
آن پلاستيك شان كه بوي خاک مي دهد، خسته شده ام. انگار گلبرگ هاي تقلبي اين 
گل ها مي خواهد عطر هر چيزي را در اطراف شان ببلعد. مدت هاي مديدي است كه 
خواستار رايحه ي زيباي خداوند و لمس كردن حضور او بوده ام. زيرا حضور او 

جايي است كه خود را واقعاً زنده مي بينم!
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من با كمي دل زدگي از زيبايي هاي مصنوعي، بزرگ شده ام. مي دانم كه ديدن 
گل هاي زنده ارزش بالاي كوه رفتن دارد، اما ترجيح مي دهم كه به جاي يک دسته 
گل مصنوعي، يك شاخه رز داشته باشم. شكوفه اي مي خواهم كه اگر كمي پژمرده 
است، بفهمم. مي خواهم گلبرگ هاي شكننده اش را لابه لاي صفحات كتاب مقدس ام 
بگذارم و خود گل را از در كمدم آويزان كنم تا خشک بشود. بهتر است چيزي زنده 

و نمو كننده به من داده شود، تا من هم در شكوفه و گل دادن آن سهيم باشم.
آيا در اين مورد با من موافق ايد؟ آيا شما هم به دنبال مسيحيتي فراتر از واقعيت 
به  تا  چون  آيا  مي گرديد؟  است،  مصنوعي  گل هاي  مانند  كه  تان  فعلي  مسيحيت 
حال از اميدوار بودن براي به چنگ آوردن »واقعي« مي ترسيديم، به »غير واقعي« 
جاي داده بوديم؟ آيا فكر مي كنيم كه خواستار »حقيقي بودن« براي ما انتظار خيلي 
زيادي است؟ آن تغيير حقيقي كجاست؟ شخصيت حقيقي ما كجاست؟ قدرت حقيقي 

ما كجاست؟

شناخت درخت از طريق ميوه آن 

سال ها پيش از خدا دعوت كردم كه پيوسته كار الاهي خود را بر كالبد زندگي 
من انجام دهد. يک روز به او اجازه دادم تا زندگي مرا حفاري كند، عميقا كاوش 
كند و به دنبال ريشه ي بعضي مسايل برود. از اين که همواره مسايلي عميق در 
اما  مي شد،  ديده  ها(  آن  ميوه ي  )يا  ها  آن  ثمره ي  که  داشتند  وجود  زندگي ام 
وانمود ميک ردم مساله اي وجود ندارد، )يا به عبارتي درختي وجود ندارد( و در 
واقع مي خواستم آن مسايل را پنهان کنم و ناديده بگيرم، خسته شده بودم. پيش از 
اين رويارويي با حقيقت، در دعا از خدا دعوت کرده بودم تنها چشم اندازي درست 
کرده و زندگي ام را تزيين کند. دعاهايم تقريباً به اين شکل بود: »پدر، زندگي مرا 
با چيزهاي زيبا و دل پذير فراگير. چون مرا دوست داري، زندگي ام را با زيبايي 

زينت ببخش!« 
اما درست در يک لحظه همه چيز تغيير کرد. مي خواستم دور از او حرکت کنم، 
ولي دوستم داشته باشد. مي خواستم با همه ي قلبم او را دوست داشته باشم و در 

روح و راستي او را بپرستم.
او اشک  زيبايي  براي  باشد،  او  نيکويي  به  نگاهم  که  اين  به جاي  مي خواستم 
بريزم. مي دانستم که نياز دارم چشمانم را از چيزهاي پيش و پا افتاده بلند کنم و 
بگذارم تا او زمين قلبم را بکاود. پاکدلان او را خواهند ديد. مي خواستم او را ببينم و 
با درجه ي خلوص و صميميت بيش تري او را تجربه کنم. از اين که تنها وعده هاي 
او را تکرار کنم، ديگر خشنود نبودم؛ نياز داشتم که آهنگ ضربان قلب او را بشنوم. 



162

مبارزه به سبك زنانه
با اين دعا، کار حقيقي او شروع شد و تا امروز ادامه دارد. 

که  هايي  آن  تا  مي شوند  تري سنجيده  عميق  معيار  با  معمولًا  حقيقي  اجناس 
مصنوعي هستند. براي نمونه، وقتي در پي چيزي حقيقي بوديد و آن شي را در 
دست گرفتيد يا بو کرديد و متوجه شديد واقعي نيست، چه احساسي پيدا کرديد؟ 
يادم مي آيد شنيدم که يکي از هم دانشکده اي هايم با ادعاي مهارت هاي آکادميکي 
که نداشت، چه طور کار خوبي پيدا کرد. او اطلاعات نادرستي در رزومه اش نوشت 
و هيچ کس امتحان نکرد که ببيند آيا اين اطلاعات حقيقي هستند يا نه. در بخش هايي 
به  اما وقتي  برسد،  نظر  به  نيز ممکن است هرازگاهي چيزي حقيقي  ما  از زندگي 

سوابق آن رجوع ميک نيم، متوجه حقيقت مي شويم.
حدس مي زنم بعضي از ما که نام هايمان به عنوان »واقعي« ثبت شده است، بايد 
دقت کنيم که ما صرفاً يک موجود جسماني نيستيم. من رفتارهاي جسماني ديده ام 
که توجيه آن ها اين بوده که : »اين خود من هستم.« يا »من واقعي همين ام« ولي، 
رفتار جسماني نه تنها جذاب نيست، که حتا ارزش ما يا بهايي را که پرداخت شد تا 

ما واقعاً و قانوناً متعلق به او باشيم، به درستي نشان نمي دهد.
بعضي وقت ها فکر ميک نم که ارتباط کوتاهي بين مغز و دهانم وجود دارد. بدون 
اين که فکر کنم چيزي مي گويم که بعدا از گفتن آن پشيمان مي شوم. اگر مساله اين 
است که خود واقعي مان را حفظ کنيم، پس چرا خدا مکرراً به ما تذکر مي دهد که 
مواظب کلمات مان باشيم؟ اگر ما حقيقي نيستيم، شايد کلمات و رفتارهاي ناشي از 

بي ملاحظگي ما، ديگران را گيج کند.

»پس اي خواهران )در اصل برادران آمده است(، ما مديونيم، اما نه به نفس، 
آلود  گناه  اعمال  روح،  واسطه ي  به  اگر  زيرا  کنيم.  زندگي  آن  طبق  بر  تا 
بدن را بکشيد، خواهيد زيست. زيرا آنان که از روح خدا هدايت مي شوند، 

فرزندان )در اصل پسران نوشته شده( خدايند.« 
)روميان 14-12:8(

از  نظر  مان )صرف  لحظه اي  واکنش هاي  و  احساسات  وراي  که  اين  توانايي 
نوسان هاي هورموني( رفتار کنيم، هديه اي خدادادي، پري روح القدس و هديه ي 
فيض است. هنگامي که ديگر انگيزه مان، نياز زميني بشر براي پذيرفته شدن نباشد، 
نيازي نخواهيم داشت. ما مي توانيم  ثابت کنيم،  را  حقانيت خود  اين که مکرراً  به 
فراتر از اين داستان ها بلند شويم و قدرت بيابيم تا از اين حصار که ديگران را به 
دام مي اندازد، بيرون بياييم. نيروي موجود در رابطه ي مسيحي بايد در اين دنيايي 
بايد  ما  نگاه  باشد.  انقلابي  است،  افتاده  انتقام  و  تهمت  و  توهين  در سراشيبي  که 

متفاوت باشد.
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قدرت برکت در برابر دشنام

آزارتان دهد  را که  بطلبيد، و هر کس  برکت  کند  تان  نفرين  »براي هر که 
دعاي خير کنيد. اگر کسي بر يک گونه ي تو سيلي زند، گونه ي ديگر را نيز 
به او پيشکش کن. اگر کسي ردايت را از تو بستاند، پيراهن ات را نيز از او 

دريغ مدار.« 
)لوقا 29-28:6(

چه کسي با عقل سليم مي خواهد به آناني که به او دشنام مي دهند، برکت بدهد؟ 
اين که  به  لذت مي برد، چه برسد  بار سيلي بخورد،  اين که حتا يک  از  چه کسي 
بخواهد براي بار دوم گونه ي ديگرش را هم پيشکش کند؟ واکنش »واقعي« سريع 
شما اين است: »خوب، حالا که اين کار را با من کردي، من هم به تو توهين ميک نم، 

و محکم تراز آن سيلي که به من زدي، مي خوابانم توي گوش ات!« 
تنها فرزندان حقيقي خدا، آناني که با روح قدوس خدا هدايت مي شوند، مي توانند 
براي آن فرد برکت بطلبند و وقتي که خيلي دل شان مي خواهد جواب توهين آن فرد 
را بدهند يا او را بزنند، برگردند و بروند. اغلب اين واکنش ابتدايي شما نيست، اما 

بايد در نهايت بتوانيد اين کار را انجام دهيد.
وقتي کسي مدام عليه شما صحبت ميک ند، شما حق انتخاب داريد. مي توانيد 
سعي کنيد خودتان که کنترل را از دست داده ايد، واکنش نشان بدهيد، يا اين که 
خدا را درگير ماجرا کنيد. شايد نيروي نهفته در مسيحيت شما متفاوت باشد، اما 
من اين طور آموخته ام که وقتي کنترل ام را از دست مي دهم، نمي توانم به خوبي 
رفتار کنم. هميشه تحت اين احساس اشتباه هستم که اگر بتوانم همان لحظه قضيه 
را حل کنم)مثلًا آن جوابي را که دلم مي خواهد بدهم(، بعد مي توانم آن را تصحيح 
کنم. حقيقت اين است که شما مي توانيد خيلي کارها انجام دهيد، ولي بعد بايد آن 
را به پدر بسپاريد و خيلي چيزها مي توانيد بگوييد، اما بعد مي بينيد که زياد از حد 

گفته ايد.
زمان هايي بوده است که دو جمله ي برکت آميز براي کسي فرستاده ام و هر 
بار که گزارش موهني دريافت ميک نم، باز به روش ديگري برکتي مي فرستم. چرا؟ 
آيا اين دقيقاً همان کاري بود که دلم مي خواست انجام بدهم؟ خير، به هيچ وجه... 
اين کارها اصلًا احساس واقعي من نبودند، اما اين پاسخي حقيقي بود که از محبت 
خدا دعوت ميک رد به زندگي هر دو طرف وارد بشود. آيا من حقيقتا افرادي را که 
حتا طرز رفتارشان را دوست ندارم، مي توانم محبت کنم؟ بايد بتوانم، زيرا اين تنها 
راهي است که روح مرا پاک نگاه مي دارد. اگر ما قوانين کلام خدا را براي محبت 
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اتفاقات دخيل خواهد بود. پس از اين ديگر بر عهده ي  مي پذيريم، پس او نيز در 

اوست.

»به شما مي گويم دشمنان خود را محبت نماييد و براي آنان که به شما آزار 
مي رسانند، دعاي خير کنيد، تا پدر خود را که در آسمان است، فرزندان 
باشيد. زيرا او آفتاب خود را بر بدان و نيکان مي تاباند و باران خود را بر 

پارسايان و بدکاران مي باراند.« 
)متا 45-44:5(

ما با واکنش ها و پاسخ هايمان به دشمنان مان ثابت ميک نيم که فرزندان حقيقي 
خدا هستيم. اغلب واقعاً دردناک است که ما دشمنان را در بدن مسيح پذيرفته ايم. 
مي گويم »پذيرفته ايم« زيرا آيا مي توان عضوي از بدن يک نفر واقعا با بقيه ي بدن 
دشمن باشد؟ بسيار بد است که ما مسيحيان هنوز براي خوب و دل پذير بودن با 
يکديگر و با عزيزان مان کوشش ميک نيم. پاسخ ما به دشمنان مان، چه ديداري يا 
عملي، اين است که چه طور از عملکرد پدرمان در اين دنيا سرمشق مي گيريم و 
تقليد ميک نيم. خدا حقيقت است، و بنابراين او نمونه ي نهايي است از آن چه مفهوم 
حقيقي بودن مي دهد. بدين معنا که شخصيت او در نيکويي کردن به هر دو فرد 
درستکار و گناهکار، پايدار و ثابت است. رفتار او با ما به خاطر ناسازگاري ها و 
خيانت هاي ما نسبت به او تغيير نميک ند و اين ما را به نکته ي ديگري مي رساند 
که: الگوهاي حقيقي)بنيادي( همواره پايدار و استوارند. اين الگوهاي حقيقي )بنيادي( 

نمي توانند لحظه اي حقيقي و لحظه اي ديگر جعلي باشند. 
بنابراين افراد حقيقي همان هايي هستند که فرقي نميک ند کجا باشند، محيط و 
جو اطراف شان، آن ها را کنترل نميک ند، يا دينداري و يا عدم دينداري شان را به 
آن ها ديکته نميک ند. آن ها در معاملات کاري خود همان طور هستند که در کليسا. 
آن ها در تنهايي خود نيز همان گونه هستند که در ميان مردم. آن هايي که واقعاً 
و حقيقتاً زندگي حقيقي دارند، از درجه ي »واقعي«، بالاتر و برتر تمييز و تشخيص 

داده مي شوند. 
يقين چوب  به طور  ياد مي آوريد؟  به  ابتداي فصل گفتم  را که در  مثال چوب 
در آتش با خارج از آن يکي نيست! افراد حقيقي از آتش قوي تر بيرون مي آيند، 
در حالي که واقعي ها در حالي از آتش بيرون مي آيند که از خسارت و باخت رنج 

برده اند.
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رفتارکردن با مسايل و مردم، بنابر ارزش آن ها

يا فلزهاي  کلمه ي حقيقي و اصل معمولًا براي کريستال، جواهرات، طلا، نقره 
از  جام  »اين  بگويد:  کسي  که  مي شنويد  ندرت  به  مي رود.  کار  به  ديگر  قيمتي 
که  استفاده بشود  براي کريستال  کلمه ي اصل مي تواند  است.«  شيشه ي حقيقي 
معمولًا هرچه تراش هايش بيش تر باشد، قيمتي تر است. آن چه من متوجه شدم 
اين است که وقتي کريستال در دماي بالاتر مي ماند و يک کمي بيش تر از شيشه ي 

عادي حرارت مي بيند، ناب تر مي شود.
البته زمان هايي در زندگي پيش مي آيد که نه شيشه و نه کريستال، هيچ کدام 
از  اين خاطر که من چهار پسر دارم، و ما تعداد بي شماري  به  دوام نمي آورند. 
پلاستيکي  ليوان  تا  چهار  و  بيست  من  اند.  شده  شکسته  واقعي مان  ليوان هاي 
خريدم چون آن ها ليوان ها را پرت ميک ردند روي زمين و همين طور مثل ماست 
مي ايستادند و به شيشه خرده ها نگاه ميک ردند تا شما آن را جمع کنيد. نه شيشه 
و نه کريستال خودشان نمي توانند پرت بشوند يا در هوا به پرواز درآيند، پس بايد 

هر دو را با احتياط در دست گرفت.
به عنوان يک قانون کلي، هرچه يک جسم بيش تر پالايش بشود، بايد با مراقبت 
و توجه بيش تري با آن رفتار کرد. در مورد جام هاي کريستال، حتا روش شست 
وشوي آن ها نيز با بقيه ي ليوان ها متفاوت است. شما مي توانيد ليوان شيشه اي 
و پلاستيکي را با ماشين ظرف شويي بشوييد، اما بهتر است که اين کار را با گيلاس 
بشکند. روند  يا حتا  کم بشود  آن  است درخشندگي  ندهيد. ممکن  انجام  کريستال 
طولاني تر پالايش آن لزوماً به اين معني نيست که دوام اش هم بيش تر باشد. اين 
تمثيل، روشي را که خدا با ملاحظه و ملايمت درباره ي مراقبت شوهر از زن خود 

توصيف ميک ند، به خاطرم مي آورد:

»به همين سان، شما نيز اي شوهران، در زندگي با همسران تان با ملاحظه 
باشيد و با آنان چون جنس ظريف تر با احترام رفتار کنيد، چرا که همپاي 
مستجاب  دعاهايتان  مبادا  اند،  حيات  سخاوتمندانه ي  هديه ي  وارث  شما 

نشود.« 
)اول پطرس 7:3(

يک لحظه صبر کنيد. چرا ما بايد به اين که جنس ظريف يا ضعيف هستيم، فخر 
کنيم؟ ما معمولًا چيزي را که ضعيف است، خوار مي شماريم. اگر به درستي اين 
يا ظرافت ظروف  تأکيد روي ضعف  که  متوجه خواهيم شد  کنيم،  مطالعه  را  متن 
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نيست، بلکه تأکيد بر محتواي آن است. به هر حال منظور از ظرف چيست؟ محتواي 
اين ظرفِ پالايش شده، چيزي است که بايد با احترام با آن برخورد شود. اين آيه 
مي توانست دقيقاً اين طور هم بيان شود: »اگرچه همسر شما از نظر بدني ضعيف 
تر است، او وارثي همپاي هديه ي سخاوتمندانه ي حيات است.« مثل اين که خدا به 
مرد اخطار ميک ند که با ملاحظه باشد، زيرا اگر ظاهر زن ها مانند يک ظرف لب 
پريده، صدمه ديده باشد، بين خدا و مردها، و در دعاهاي ايشان، مساله اي وجود 

خواهد داشت.
اين آيه درباره ي زنان که خوار و ضعيف و در حال غش کردن باشند، نمي گويد، 
درباره ي رفتار و احترام مي گويد. قرار است به خاطر پالايش اضافه اي که در ذات 
زن انجام شده است، با آن ها به عنوان جنس شکننده تر رفتار شود. مرد از خاک 
بدين  اين معمولًا  به وجود آمد.  از خاک پالايش شده ي مرد  به وجود آمد و زن 
معناست که مردان وقتي به زمين پرتاب مي شوند، کمي بهتر از زنان هستند. دوست 
دارم فکر کنم که مردها مثل خاک رس هستند، و زن ها مثل کريستال. شايد من در 
اين مورد کاملًا درست نگويم، اما دست کم مايلم اين طور فکر کنم. همچنين اين آيه 
به ما مي گويد که زنان حقيقي سخت و بي عاطفه نيستند؛ آن ها ترد و نازک اند و 
به آساني مي شکنند و البته هر زني مي تواند ارزش خود را با پرورش شخصيتي 

اصيل و نجيب، افزايش دهد و آن گاه او از ياقوت باارزش تر خواهد بود.

شخصي که عيبي دارد، حقيقي مي باشد 

به اين دليل که چيزهاي حقيقي ارزشمندترند، کمي قيمتي تر هستند، درست مثل 
کريستال که از شيشه قيمتي تر است. به علاوه همان طور که همه ي ما مي دانيم، 

به دست آوردن اجناس گران معمولًا تا حدودي مستلزم فداکاري )قرباني( است.
جان -همسرم- براي اين كه بتواند از عهده ي قيمت خريد حلقه ي برليان نامزدي 
من برآيد، به مدت دو ماه رژيم غذاي سيب زميني سختي گرفت. اين فداكاري از 
جانب او، پس از پاسخ من به سوالي كه پيش تر درباره ي حلقه از من پرسيده بود، 

گرفته شد.
ما بيرون جواهرفروشي ايستاده بوديم و پيش از اين كه داخل شويم، به مدل هايي 
سايزهاي  و  متنوع  تراش هاي  و  مي كرديم  نگاه  بودند،  گذاشته  ويترين  در  كه 
برليان هاي حلقه ها را تحسين مي كرديم. من به چند نمونه كه دوست شان داشتم، 
اشاره كردم كه به نظر به طور متناقضي از آن هايي كه جان به سمت شان مي رفت، 
بزرگ تر و غير معمول تر بود. سرانجام او دست از اشاره كردن به مدل ها برداشت 

و كمي برانگيخته شد:
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»كدام را بيش تر دوست داري، برليان نيم قيراطي يا يك قيراطي؟ من فكر مي كنم 

كه يک قيراطي خيلي بزرگ به نظر مي رسد؟
لحظه اي پيش خود فكر كردم: »مسلماً يك قيراطي بهتر است!«

ما داخل مغازه شديم و پس از اين كه قيمت حلقه ي يک قيراطي را پرسيديم، 
متوجه شدم كه جان دلسرد شده است. قيمت آن بيش تر از پس انداز او بود.

متوجه شدم كه درباره ي مدل مورد علاقه ام زياده روي كرده ام، و بلافاصله 
همان جا گفتم كه هر حلقه اي كه او به من بدهد، دوست خواهم داشت و پيشنهاد 
كردم كه ديگر با هم به ديدن جواهرات نرويم. واقعاً ترجيح مي دادم كه بعداً غافلگير 

بشوم.
جان، آن شب تصميم گرفت. به هيچ وجه امكان نداشت بتواند برليان يك قيراطي 
برايم بخرد و فوري نقشه اي كشيد تا از عهده ي اين كار برآيد. شروع كرد به تماس 

گرفتن با جواهرفروشان عمده فروش.
او روز تولدم پيشنهاد ازدواج كرد. احتمالًا براي اين كه هيچ پولي براي خريدن 
كاملًا  من  و  داشت  هيجان  خيلي  حلقه  دادن  براي  نداشت.  بساط  در  تولد  كادوي 
شوكه شده بودم! سپس به آپارتمان او رفتيم؛ جايي كه فاكتور خريد سنگ را نشانم 

داد. در شناسنامه اش درباره ي برش، رنگ و شفافيت برليان نوشته شده بود.
خيلي رسمي و سرسنگين شده بودم. يك برليان اصل داشتم، اما اين كه آن حلقه 
اين معني نبود كه عاري از عيب و كاستي است. در واقع براي يک  اصل بود، به 
برليان اصل، بسيار نادر است كه بي عيب باشد. اكثر برليان ها حداقل داراي كمي 
رگه هستند، و همين رگه ها در واقع به اين سنگ اعتبار مي دهد. جان رگه هاي قابل 
ديدن برليان ام را كه نزديک نوک سنگ مانند سايه ي برلياني کم درخشش پديدار 

شده بود، نشانم داد.
اين خبر بايد به منزله ي خبري خوش براي همه ي ما باشد: اصل يا حقيقي هم 
كه باشيم، قرار نيست اصلًا خدشه اي نداشته باشيم! رگه هاي ما در واقع معلوم 
مي كند كه ما اصل هستيم. در حقيقت، اگر ما خود را بي عيب نشان مي دهيم، پس 
مطمئناً خود را به عنوان يک جنس تقلبي جا مي زنيم. هيچ كس جز خداوند، كامل يا 

نيكو نيست! 

چرا نقص داشتن بهتر است 

البته اگر اهل خريدن اصل و رگه دار نيستيد، گزينه ي ديگري هم داريد. چيزي 
كامل - بدون رگه و عيب- انتظار خريد شما را مي كشد. مي توانيد يك سنگ اتمي 
مثل زيرکونيا بخريد. اين سنگ ها فراوان اند. آن ها کارِ دست، بي عيب و ارزان نيز 
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هستند. اين سنگ ها از اعماق زمين به دست نمي آيند، جايي كه حرارت و فشار بر 
آن هاست. آن ها در محيط كنترل شده و استريل آزمايش، ساخته شده اند. شما 
است،  بدل  يا  اصل  كه  اين  گفتن  ديگر  اما  بخريد،  واقعي  زيركنياي  يك  مي توانيد 
اشتباه است. مي دانم در بازار فروش اين سنگ ها، ممکن است چنين چيزي گفته 
شود. يك زيركن واقعي، در حقيقت يک برليان قلابي است. شما مي توانيد يک سنگ 
اتمي را بر يك حلقه ي طلا به عنوان برليان بگذاريد، دست تان كنيد و بيش تر افراد 
متوجه نشوند. اما اگر به اسم برليان آن را بخريد و بعداً متوجه شويد، حتماً سرتان 
كلاه رفته است. اين واقعيت كه كالاي شما بي عيب بوده است، در جبران اين كه 

اصلًا ارزش واقعي ندارد، خيلي كم مي باشد.
چشم غيرمسلحي كه تربيت نشده است، فرق بين يك سنگ اتمي و يك برليان 
چشم  تنها  نمي شود.  آشكار  سرعت  به  آن  تفاوت  كه  دليل  اين  به  نمي فهمد،  را 

متخصص مي تواند تفاوت را تشخيص بدهد.
براي مثال، وقتي جان از فيليپين بازگشت، هديه اي از طرف كسي برايم آورد؛ 
يك انگشتر و يك جفت گوشواره ي ياقوت قرمز به نظر مي آمد. كسي كه آن را هديه 
داده بود، به جان اطمينان داد كه اصل مي باشد، اما هر دوي ما شک داشتيم. ما 
هديه را به عنوان لطف و محبت آن شخص بدون توجه به اين كه اصل هست يا نه، 
پذيرفتيم. تا اين كه زماني رسيد كه من هم مي خواستم اين جواهر را به كس ديگري 

هديه بدهم. ديگر لازم بود بدانم اصل مي باشد، يا خير.
يک  بنابراين  هست.  فروشي  جواهر  يک  مي روم،  هميشه  كه  آرايشگاهي  كنار 
بگويد. همان  را  نظرش  تا  دادم  نشان  به جواهرشناس  و  برداشتم  را  آن ها  روز، 
طور كه حلقه را در دست گرفته بود، سرش را به نشانه ي ترديد تكاني داد، اما زير 
ميكروسكوپ تمام ترديدهايش از ميان رفت؛ نه تنها ياقوت اصل نبود، كه حتا يك 
نمونه ي تقلبي بسيار بد بود. زير ذره بين متوجه شدم كه با نوعي حباب هوا پر 
شده است. نظر جواهرشناس اين بود كه بيش تر شبيه نوعي آزمايش بچگانه است. 
هنوز هم مي توانستم آن را به كسي هديه بدهم، اما حتا نمي توانستم فكر كنم كه 
هرگز بتوانم بگويم اصل است! تنها مي توانستم آن را به عنوان جواهري كه براي 

زيباكردن لباس استفاده مي شود، هديه بدهم.
با بزرگ نمايي و بررسي دقيق زير نور شديد، مي توانيم درجه ي خلوص و بي 
عيب ونقص بودن قلابي، و تقليدهاي ناشيانه يا عيب هاي آشكار را پيدا كنيم. بهتر 
است كه يك جنس اصل عيب دار باشيم تا اين كه خود را كامل و در نتيجه قلابي 

نشان بدهيم.
مدت هاست فكر مي كنم كه زنان مسيحي بي دليل خود را زير اين فشار كه بايد 
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نزديک  كه  مي شود  باعث  فكر  طرز  اين  مي كنند.  احساس  باشد،  عالي  ظاهرشان 
شدن به بسياري از ما غيرممكن و غيرواقعي باشد و ديگران را ترغيب مي كند كه 
در حضور زرق و برق دار ما كه مثل سنگي اتمي است، احساس معيوب بودن و 
ناراحتي بكنند. با تظاهر كردن هايمان، همگي تبديل به زيبانماياني شده ايم که هيچ 
کس نمي تواند آن چه که ما مي بايست به واسطه ي لايه هاي گفت وگومان منتقل 
کنيم، بشنود. ما به طرز ابلهانه اي تصور کرديم که با وانمود کردن به بي عيبي، 
براي ديگران الهام بخش کمال خواهيم بود، اما به جاي اين که ديگران را بلند کنيم، 

آن ها را زير بار خم کرديم. 
کلمه ي حقيقي براي توضيح چيزي واقعي و اصيل، در ضديت با چيزي که جعلي 
يا از روي اصل تکثير شده است، به کار مي رود. الگو يا ماده اي حقيقي، به طور 
قانوني معتبر است. اين بدان معنا خواهد بود که در زندگي شما آن الگوي حقيقي، 
تحميل نمي شود اما ممکن است از آن جعل شود. دوست دارم به اين موضوع مانند 

آن رگه هايي که در زيبايي و نور جاي گرفته اند، بيانديشم.
تعريف کلمه ي »واقعي« آن قدرها هم معناي ژرفي ندارد. قبل از هر چيز »واقعي« 

صرفاً به معناي وجود فيزيکي حقيقي داشتن، معنا مي شود.
خدا به دنبال اعتباري حقيقي در دختران اش مي باشد. او از ما دعوت ميک ند تا 
زيبايي او و بهاي پرداخت شده براي نجات مان را بازتاب دهيم؛ و اين که سنگ هاي 
اند رگه هايش در نور و آتش کار گذاشته شود.  او باشيم که اجازه داده  جواهر 
واقعي به واقعيت گره خورده است، اما حقيقي و اصيل به حقيقت و روند تدريجي 

گره خورده است. 
و  حقيقت  بين  ارتباط  درباره ي  کيتس«  »جان  وقتي  که  کنم  تصور  توانم  نمي 
زيبايي نوشت، هرگز حتا به اين فکر افتاده باشد که زيبايي مي توانست مستقل از 

حقيقت دنبال شود.
 هنگامي که او در پي حقيقت بود، در درون حقيقت، زيبايي پايدار و ماندگار را 
کشف کرد. اگر »کيتس« درست بگويد و اين دو در واقع درهم بافته شده باشند، وقتي 

ما خارج از قلمروي حقيقت به دنبال زيبايي هستيم، به چه چيزي دست مي يابيم؟
شايد اين بهترين مثال براي زندگي امروز ما باشد. من باور دارم که فرهنگ ما 
امروز تصميم گرفته است زيبايي را در قلمروي واقعيت بجويد نه در قلمروي حقيقت. 
مشکل مي توان در اين کلمات هماهنگي شاعرانه اي پيدا کرد: »زيبايي واقعيت است؛ 
واقعيت زيبايي است!« و اين بدين دليل است که اين معادله درست نيست. واقعيت 
به ندرت زيبا از آب درمي آيد و در بيش تر بخش هاي زندگي، زيبايي يک واقعيت 
نيست. »کيتس« نتوانست زيبايي را با حقيقت ببافد، زيرا حقيقت در نهايت به طبيعت 
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خدا برمي گردد، که نه تنها آن را زيبا مي سازد، که حتا آن را تغييرناپذير ميک ند. 

واقعيت، زودگذر و فاني است و بنابراين تنها به فصل و لحظه اي بند است.
به  ابتدا،  بايد درباره ي چند کلمه بحث کنيم.  بهتر متوجه شويم،  اين که  براي 
و  راستي  خلوص،  صداقت،  کلمات  شامل  آن  معني  مي پردازيم.  حقيقت  کلمه ي 
کميابي  کالاي  حقيقت  که  مي بينيم  ميک نيم،  نگاه  اطراف  به  وقتي  است.  وفاداري 
است. هر وقت حقيقت آشکار مي شود، از ما مي خواهد که تصميمي بگيريم. آيا ما 
آن را مي پذيريم و تغيير ميک نيم، يا اين که رو به سوي راحتي يک دروغ که کم 
تر نياز به رويارويي دارد، برمي گردانيم؟ تنها حقيقت است که مانع پيشرفت يک 

دروغ مي شود.
هرگز تا اين حد نياز به زيبايي و حقيقت نبوده است. مردم همه جا دلسرد و 
بي جرأت شده اند. آن ها نمي دانند ديگر چه چيز را باور داشته باشند؟ در همه ي 
بخش هاي زندگي، با رگبار دروغ ها و خرابي ها مواجه مي شوند. اين دروغ ها در 
همه جا، نااميدي را مي گستراند و بسياري، از تلاش براي يافتن حقيقت دست برمي 
اشتباه  حقيقت  با  را  واقعيت  هرگز  مي روند.  واقعيت  دنبال  به  در عوض  و  دارند 
نگيريد. حقيقت بنيادي است، در حالي که واقعيت در بهترين حالت هم بي ثبات است. 
واقعيت به شباهت اطراف اش درمي آيد و خود را با فرهنگ و زمان وفق مي دهد، 
در حالي که حقيقت بدون متأثر شدن از تأثيرات فرهنگي باقي مي ماند. حقيقت به 
صورت يک عامل مطلق باقي مي ماند، که به درستي از فرهنگ ما دعوت ميک ند تا 
بنياد و پي حکمت او را بپذيرد. واقعيت، معيار »آن طور که هست« را بيان ميک ند، 

در حالي که حقيقت »آن طور که مي توانست باشد« را ابراز ميک ند.
مشورتِ واقعيت به شکل احمقانه اي ما را تشويق ميک ند تا همه چيز را همان 

طور که هميشه بوده، بپذيريم.
مکاشفه ي حقيقت، اميد چيزي بسيار فراتر را زنده ميک ند. واقعيت دليل مي آورد 
که همه دروغ مي گويند و اصرار دارد که همين است که هست. پذيرش اين واقعيت 
به عنوان حقيقت به ما اجازه مي دهد تا آن جا پيش برويم که دروغ ببافيم. نداي 
حکمت از پذيرش واقعيت به جاي حقيقت دوري ميک ند و ما را به چالش مي اندازد 
تا بر همه ي هنجارها قيام کنيم، و ما را تشويق ميک ند تا حرفي متفاوت براي گفتن 

داشته باشيم. حکمت ما را در کتاب امثال نصيحت ميک ند:

»بر زبانم حقيقت جاري مي شود، و لبانم از شرارت کراهت دارد. سخنان 
بر  آن ها  همه ي  نيست.  آن  در  انحراف  هيچ  و  است  حق  بر  همه  دهانم 

شخص فهيم، روشن است و در چشم يابندگان معرفت، درست.« 
 )امثال 9-7:8(
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ارتباط قلبي

ميک نم،  شرکت  همايشي  در  يا  ميک نم  سفر  جايي  به  سخنراني  براي  وقتي 
متوجه  کنم.  برقرار  ارتباط  زن ها  با  تر  خصوصي  کمي  تا  ميک نم  پيدا  فرصت 
پيام مرا به گونه هاي مختلفي مي شنوند. شايد آن ها آن چه  شده ام که خانم ها 
را که مي گويم، بسته به سطح آموزش فکري و هوشي شان درک ميک نند. پيام 
من مانند داده هاي پايه اي است که بنابر فضيلت هر کس دريافت مي شود؛ اين که 
آن ها قبلًا اين مطلب را شنيده باشند يا اين که من آن را استدلالي بيان کرده باشم و 
غيره. اگر پرسش نامه اي به آن ها بدهم، کلمات من در کنار همه ي داده هاي ديگر 

که در فکرشان ذخيره کرده اند، پردازش مي شود.
همه چيز با تجزيه و تحليل پردازش مي شود، و اين اتفاق اکثراً براي دلايل ايمني 
شخصي صورت مي گيريد. اين يک ارتباط دو جانبه است. به راستي متوجه شده ام 
که وقتي مردم به صحبت هاي من گوش مي دهند، منتظرند تا من اشتباهي انجام 

بدهم يا حرف احمقانه اي بزنم، من هم هيچ وقت آن ها را نااميد نميک نم!
راه ديگري که مي توانند به من گوش دهند که با آن ها سخن مي گويم، به سطح 
اخلاق و خصوصيات شخص بستگي دارد. اين اتفاق زماني رخ مي دهد که آن چه 
من مي گويم و پردازش ميک نم، آن ها به طور احساسي به آن گوش بدهند. اگر 
مرا  کلمات  کنند،  برقرار  ارتباط  من  شخصيت  با  يا  بگيرم  قرار  آن ها  موردپسند 

مي پذيرند.
نباشم،  چه  باشم  بخش  الهام  برايشان  من  چه  بيابند،  کننده  سرگرم  مرا  اگر 

مي توانم توجه آن ها را به سخنان ام جلب کنم، که اين يک ارتباط روحي است.
اين  قلبي.  ارتباط  شد؛  خواهد  برقرار  ارتباط  پايدارترين  و  ترين  عميق  گاه  آن 
اتفاق زماني رخ مي دهد که شما در بين شنوندگان بنشينيد و احساس کنيد که انگار 
گوينده با افکار ناگفته و آرزوهاي شما سخن مي گويد و به آن ها حيات مي بخشد. 
شايد واعظ ها از چيزهايي که خدا در خفا در گوش آن ها زمزمه کرده بود، در نظر 
از نظر فکري و احساسي در آن مکان حضور  تنها  عموم، صحبت ميک نند. شما 
نداريد؛ ارتباطي عميق تر برقرار شده است. شما توانسته ايد ارتباط برقرار کنيد، 
زيرا آن چه گفته شده، در اعماق وجودتان طنين انداخته است. حتا ممکن است که 
نحوه ي بيان واعظ، لباسي که پوشيده است، شکلي که صحبت ميک ند، يا رئوس 
مطالبي را که بيان ميک ند، نپسنديد. ممکن است شما چند اشتباه هم پيدا کنيد، اما 
زماني که ارتباط برقرار شده است، هيچ کدام از اين چيزها مداخله نخواهند کرد، 
زيرا شما وارد اعماق قلب او شده ايد. در عميق ترين حالت اين ارتباط، هيچ چيز 
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به اندازه ي محتواي آن چه گفته مي شود، مهم نيست. هنگامي که من در جلسه اي 
چنين ارتباطي برقرار ميک نم، اغلب صداي روح القدس را مي شنوم که نکاتي به 
من گوشزد ميک ند که جرقه ي آن با سخنان ديگري که واعظ مي گويد، در ذهن ام 

ايجاد مي شود.
نخستين سطح ارتباط، ارتباط اطلاعي و عقلاني است. دومين شکل آن ارتباط 
البته شما  است.  قلبي  و  ارتباط روحي  حالت  است. سومين  يا شخصي  احساسي 
مي توانيد با مردم در تمام اين سه حالت، ارتباط برقرار کنيد و خواهيد کرد. تمام 
اين حالت ها سالم و لازم هستند، اما عميق ترين کار و بيداري زماني اتفاق مي افتد 
اما حقيقت و  برقرار نميک ند،  ارتباط عميقي  باشد. واقعيت، چنين  قلبي  ارتباط  که 

زيبايي اين کار را ميک نند.

اين زمين کفايت نمي کند

براي  و  کنيم  حرکت  جلو  به  بايد  ما  نيست.  کافي  باشد،  واقعي  چيزي  که  اين 
پادشاه  داود  زندگي  در  را  مطلب  اين  ما  برآوريم.  فرياد  حقيقت،  زيبايي  بازيافت 
مي بينيم: داود مکرراً حقيقت خدا را بر واقعيتي که در جريان است، اعلام ميک ند: 
»اين«  اما در حقيقت مشتاق  دارم،  که من  است  آن چيزي  »اين«  واقع،  در  »خدايا، 

هستم.« 

»اگر لشگري به مقابله با من اردو زند، دلم نخواهد ترسيد؛ اگر جنگ بر من 
بر پا شود در آن نيز اطمينان خواهم داشت. يک چيز از خداوند خواسته ام، 
و در پي آن خواهم بود: که همه ي روزهاي زندگي ام در خانه ي خداوند 
ساکن باشم، تا بر زيبايي خداوند چشم بدوزم و در معبدش، پاسخ ام را 

بجويم.« 
)مزمور 4-3:27( 

فراگرفته  را  او  داخل  و  خارج  از  که  دشمناني  و  با جنگ  داود  زندگي  واقعيت 
بودند، پر شده بود، با اين حال در ميان همه ي اين ها، خدا براي او کافي بود. اگرچه 
داود مي توانست به آن سوي غبار زمين نگاهي بياندازد و خود را در طرف ديگر، 

در قلمروي حقيقت و در صلح و زيبايي غير قابل سنجشي بيابد. 
آن چه ما داريم، آن چيزي نيست که مشتاقيم داشته باشيم. آن چه مي بينيم، 
آن چه به دنبال اش هستيم، نيست. آن چه مي شنويم، آن سرودي نيست که قلب 

مان مي نوازد.
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رايحه ي زمين فريبنده است، اما در تأثيرگذاري بر ما ناموفق است. آن چيزي 
که مي نوشيم، تشنگي عميق ما را فرو نمي نشاند. آن چه که مي خوريم، ما را براي 
مدت طولاني، سير و گرسنگي ما را کم نميک ند. بذرهاي ابديت در ما کاشته شده 
و هيچ چيز اين زمين، هرگز حقيقتاً برايمان خرسندي به بار نخواهد آورد. وفور و 
سخاوت و زيبايي زمين، تنها براي اين که در اشتهاي ما براي درخواست بيش تر، 

جرقه اي ايجاد کند، داده شد.
ما براي رسيدن به فراتر از واقعيت، فريادمان را بلند ميک نيم و براي ابديت و 

حقيقت اميدواريم.
يا  اصيل  مي شود.  درک  بکربودن  و  اصيل  ارزش  با  بودن،  حقيقي  از  بخشي 
بکربودن، شروع هر چيزي است. هنر، مثالي از اصيل و بکربودن است، زيرا هنر 
کپي برداري و جعل از چيزي نيست. آيا متوجه هستيد که در مورد شما نيز چيزي 
بي نهايت بي نظير و بکر وجود دارد. شما نياز داريد آن فرد حقيقي باشيد که خدا 

ساخت. 
براي مثال من از گنِ بيزارم، به نظرم خيلي زيان آور است. هميشه فکر کرده ام 
شايد پوشيدن آن سلامتي را به خطر بياندازد و تنها دليل پوشيدن آن سلوليت ها 
)چاقي هاي موضعي( است. بنابراين من آن را نمي پوشم. ولي اگر کسي فکر ميک ند 
که براي او مناسب است، به خاطر اين که من آن را نمي پوشم نبايد دست از اين 

کار بردارد. 
واقعاً بستگي به خودتان دارد که يکتابودن خود را بپذيريد و يا چنان زندگي کنيد 
که انگار زندگي شما از روي زندگي ديگران جعل شده است. اما بدانيد که همه ي 

دنيا با اين اميد انتظار ميک شد که شما خود اصلي تان باشيد؛ اصيل و بکر.

      							      پدر آسماني،
به نام عيساي مسيح به حضورت مي آيم. مي خواهم يک برليان باشم و نه يک 
نگين اتمي. مي خواهم رگه داشته باشم، ولي اصل باشم. مي خواهم اين زندگي 
را در همه ي زمينه ها، منطقي سپري کنم. مرا ببخش که بعضي وقت ها واقعي يا 
فقط يک موجود جسماني واقعي بوده ام. مرا ببخش که به آن هايي که به من بدي 
کردند، مقابله به مثل کردم. تصميم گرفته ام که براي آن هايي که به من توهين 
ميک نند، برکت بطلبم و با آن هايي که از من سواستفاده کردند، نيکويي بطلبم. آمين! 
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من هميشه از سنگ ها خوشم مي آمده است. وقتي بچه بودم، اشتياق فراواني 
به جمع آوري سنگ داشتم. من و دوستم مارسي کف جويبارها را مي گشتيم و 
در ميان مسافتي طولاني از سنگ ريزه ها و ريگ ها، هر جايي که سنگي مي ديديم، 
آن ها را جدا ميک رديم. به ياد مي آورم که ساعت ها مي نشستيم و سنگريزه هايي 
را که در گذرگاه همسايه ي بغلي مان بود، الک ميک رديم. در زير آفتاب بعدازظهر 
پيدا  بالاخره  و  مي گشتيم  سرخپوست ها  مهره هاي  کردن  پيدا  اميد  به  تابستان، 
ميک رديم. ما در حال يک مأموريت براي نجات آثار باستاني گم شده بوديم؛ پيش 

از اين که براي هميشه در زير آسفالت گير بيفتند و براي هميشه از دست بروند.
وقتي جوان بودم، عتيقه جات شکار باارزشي بود. من خيابان ها و خانه هاي 
را  خانه  حياط  مي گشتم.  پيکان ها  و  سنگ ها  کردن  پيدا  براي  را  بسياري  خالي 
حفاري ميک ردم و ميان سنگ هايي که براي جدول بندي باغچه به کار رفته بود، 
به دنبال فسيل، سنگ ميکا، سولفور آهن و عقيق مي گشتم. پول پس انداز کردم و 
در يک نمايشگاه سنگ، نوعي سنگ سياه آتشفشاني به نام آپاچي وعقيق صورتي 

خريدم.
شکار عتيقه ي من به سنگ ختم نمي شد. يک تابستان، ساعت ها براي حفاري با 
انگشت پاهايم، در عمق گل ولاي درياچه ي »فيري من« وقت صرف کردم؛ به دنبال 
شده  پنهان  آن ها  بين  در  مرواريد  يک  که  مي دانستم  بودم.  درياچه  صدف هاي 
است. قرباني هايم را از اسکله به يک سطل رنگ انتقال دادم و پدرم را متقاعد کردم 

که از آن ها بايد به عنوان حيوان خانگي نگهداري شود. 
خودم را تصور ميک نم که به اين صدف هاي گنده، غذاي ثابت از شن مي دادم 
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و در عوض منتظر بودم به من مرواريد عالي بدهند. البته همه ي آن ها مردند، اما 
توانستم پدرم را مجاب کنم پيش از اين که آن ها را دور بياندازد، همه را براي يافتن 
مرواريد بازرسي کند. براي غلبه کردن بر احساس گناه و تحمل کردن بوي بد آن، 
کناري ايستادم و از دور نگاه کردم. وقتي پدرم يکي يکي آن ها را با چاقوي نيروي 
دريايي اش باز ميک رد، نشسته و سرم را خم کرده بودم. هنگامي که او صدف ها 
را پاک ميک رد، داستاني از صدف هاي خوراکي و زن ژاپني را که غواص مرواريد 
بود، برايم تعريف کرد. من آن ها را پري دريايي هاي شجاعي مجسم ميک ردم که 
بدون ترس در آب مي پريدند، تا گنج هايي را که کف آب پنهان شده بودند، روي 
آب بياورند. آن ها براي کساني در آب مي پريدند که نمي توانستند نفس شان را 

نگاه دارند.
دلم خواست از ته اقيانوس ديدن کنم و از زيبايي هاي آن اقتباس بگيرم. به آن 
اندازه که هيجان پيدا کردن مرواريد را داشتم، به نگه داشتن آن علاقه مند نبودم. 
جانور  بدن  در  به جسم سختي  او  چاقوي  ميک رد،  پدرم صحبت  که  طور  همين 
برخورد کرد، يک مرواريد بود! تقريباً به سايز يک سکه، مسطح و به شکل عجيبي 
بود، اما مرواريد بود! از خوشي از خود بي خود شده بودم. مي دانستم که اگر خوب 

نگاه ميک رديم، در ميان بوي گند صدف ها، زيبايي ديده مي شد.

پيدا كردن چيزي نادر، در ميان پيشِ پاافتاده ها

زيبايي  پيدا كردن  در  مرا  نقشه هاي خيالي  ام،  از پسران  يكي  نظر مي آيد  به 
در ميان اجسام و وسايل پيش پاافتاده، به ارث برده است. من و جان براي مجمع 
ساليانه ي هيات مديره به بيرون از شهر رفته بوديم كه از خانه تلفن هيجان انگيزي 
به ما شد. الک ده ساله بود، كه با نهايت اشتياق توضيح مي داد كه چه طور سي 
دلار به دست آورده است. به نظر مي آمد كه در نبود ما، سنگ هاي حياط پشتي 
مان را كنده بود، آن ها را با ماشين ظرف شويي شسته بود و بعد به همسايه اي 
كه در حال مستقر شدن در ته كوچه ي درختي ما بود، فروخته بود. دماي هوا زير 
صفر درجه بود، و من مطمئن ام كه همسايه ي ما در سرماي گزنده ي ماه ‍‍‍‍‍‍ژانويه 
در كلرادو، در حال زمينه سازي براي پيدا كردن يك فرد فعال بوده است. يک انسان 
الک درباره ي ممتازترين سنگ دنيا گوش داده  مهربان مشتاقانه به صحبت هاي 

بود.
او اين سنگ را به ازاي سي دلار خريده بود. من حيرت زده شده بودم، اما پيش 
از اين كه بخواهم نظري بدهم، آه الک را شنيدم كه با پشيماني گفت: »مامان، من 
واقعاً بايد به قيمت بيش تري آن را مي فروختم... فكر كنم داخل اش يك ياقوت کبود 
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بود. به دفعات وقتي خانه ساكت بود و من تنها بودم، براي لحظه اي وحشت زده 
مي شدم... اين چه صدايي است كه از پايين مي آيد؟ آن وقت به خاطر مي آوردم 
صداي سنگ تراش است. درباره ي مراحل كار كمي نگران مي شدم؛ چرا اين قدر 
طول مي كشد؟ از الک و جان مي پرسيدم، اما آن ها به من اطمينان مي دادند كه 

هنوز كار سنگ ها تمام نشده است. 
سرانجام آن روز بزرگ فرا رسيد. به نظر کمي اين دلواپسي وجود داشت كه 
كجا مي توانستيم سنگ تراش را بگذاريم، نمي شد آن را به زهكش فاضلاب و يا 
حياط برد، بنابراين تنها راه، در كيسه گذاشتن و يكراست به زباله انداختن بود. به 
سرعت سنگ ها را شستيم و بعد آن ها خودشان را نشان دادند. آن ها براق، نرم و 
به طرز خيره كننده اي كوچك تر از سايز آن سنگ هايي بود كه در دستگاه گذاشته 
بوديم، يكي از آن ها به طور خاصي توجه ام را جلب كرد. هفته ها قبل به حالت يك 
آماتيس بنفش گرد و خاكي، صيقل داده شده بود و حالا به شكل يک سنگ كوچك 
بنفش براق درآمده بود. وقتي آن را در دستم پشت و رو كردم تا خنكي همه ي 
با من صحبت  القدس  را احساس كنم، حس كردم كه روح  قسمت هاي هموار آن 

مي كند:
»سنگي كه در دست داري همان ساختار شيميايي و مولكولي را دارد كه يك 
آماتيس جواهر دارد، اما از نظر ارزش خيلي متفاوت اند. اين يكي نمي تواند در يك 
جواهر به كار برود، به اين دليل كه لبه و تراش ندارد و آتش هم نديده است. اين 
سنگ درست مانند فرزندان من مي باشد. افرادي هستند كه بارها و بارها يك روند 
را تجربه مي كنند، تا اين كه تمام تيزي هايشان با تكرار اين آزمايش كند شود. من 
دارم كه  قدر دوست  اما چه  به من هستند،  دارم و آن ها متعلق  را دوست  آن ها 
دوباره آن ها را از آتش بگذرانم، تراش شان بدهم، خطوط شان را آرايش داده و 

زيبايي انعکاس دهندگي نور را به ايشان ببخشم!« 
کاملا درست بود؛ بزرگ ترين تفاوت ميان اين سنگ بنفش در دست من و آن 
آماتيسي كه در جواهر به كار مي رفت، روش آماده سازي و فرايند ساخت آن بود. 

از آن هنگام همچنان به اين مقايسه فكر مي كنم.

تشنگي براي آتش

درباره ي سنگ هايي كه نور را جذب مي كنند، چيز عجيبي وجود دارد. همان 
طور كه سن ام بالاتر رفت، برتري سنگ هاي جواهري كه آتش ديده اند، بيش تر 
برايم آشكار شد. زيبايي آن ها براي اين نيست كه در خانه ام چالشان كنم. آن ها 
ارزشمند هستند. آن قدر زندگي كرده ام تا بفهمم كه هر چيز زيبايي كه در زندگي به 
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وجود آمده است، طي فرايندي از آتش گذشته يا تراشي جدي خورده است.

بخش ها و درس هاي بسياري در زندگي ام بوده اند كه خدا قصد داشته يك 
جواهر توليد كند و من به او اجازه دادم كه تنها يك سنگ صيقل خورده بسازد. به 
جاي اين كه تسليم شوم، آبغوره گرفتم و شكايت كردم كه زندگي)خدا( منصفانه 
نيست! زمان هايي بودند كه وقتي او از من دعوت مي كرد تا كمي نزديک تر بشوم، 
پس مي كشيدم. زمان هاي ديگر، مي چسبيدم به روابطي كه او از من مي خواست 
از آن ها جدا بشوم. در اين فصل هاي زندگي، صداي دايمي سنگ تراش از زندگي 
مي توانست  كه  زيبايي  آن  برابر  در  من  كه  حين  اين  در  مي رسيد.  گوش  به  من 
در ازاي لحظه اي تسليم و اطاعت تحقق پيدا كند، مقاومت مي كردم، او تراشيد و 

تراشيد.
بها و جواهر هستند.  مانند سنگ ها گران  تر زن ها  بيش  اين است که  حقيقت 
معني و مقصود ما همين است. پيش از اين که همه ي شما هيجان زده بشويد و 
شروع کنيد به نقل قول کردن از رساله ي اول پطرس، با گوش جان گوش کنيد. من 
نگفتم که ما قرار بوده است که حرص و آز جواهر داشته باشيم يا به زيورآلات 
خود به عنوان معياري درست براي سنجش ارزش خود نگاه کنيم؛ اما خيلي بيش 
تر، هر دختري با زيبايي جواهرات يک افزايش بهاي خدادادي دارد. اگر اين سنگ ها 
براي فرزندان اش نبود که از زير خاک بيرون بياورند و لذت ببرند، ديگر چرا خدا 

مي بايست چنين انبوه سنگ هاي قيمتي را درون زمين مخفي کند؟
اما يک سنگ بدون جاي نگين کار گذاشته شده، به چه دردي مي خورد؟

در کلام خدا اشاراتي به سنگ هاي ارزشمند پيدا ميک نيم. خدا به صنعت گران 
ماهر دستور داد براي هارون سينه بندي چهار گوش بسازند و دوازده سنگ قيمتي 

را به نشانه ي دوازده قبيله ي اسراييل در قاب طلا جاي دهند.

»و در آن چهار رسته سنگ نصب کردند، رسته اي از عقيق سرخ و ياقوت 
زرد و زمرد. اين بود رسته ي اول. و رسته ي دوم از بهرمان و ياقوت کبود 
الهر و يشم و جمست. و رسته ي  وعقيق سفيد. و رسته ي سوم از عين 
چهارم از زبرجد و جزع و يشب در ترصيعه ي خود که به ديوارهاي طلا 

احاطه شده بود. و سنگ ها موافق نام هاي بني اسراييل دوازده بود،...« 
)خروج 14-10:39( 

اين سنگ ها با چسب قوي به پارچه چسبيده نشدند؛ هر کدام از آن ها با دقت 
در قاب طلا جاي گرفتند. اين معرفي نشان داد که نه تنها همه ي قبيله ها ارزشمندند، 
بلکه از ديد او بي نظير و يکتا هستند. من به عنوان فرزند او ايمان دارم که او به 
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اين شکل ما را مي بيند. کتاب ملاکي علاقه ي خدا را به قوم خود اين طور توصيف 

ميک ند:

»و يهوه صبايوت مي گويد که ايشان در آن روزي که من تعيين نموده ام، 
ملک خاص من خواهند بود و بر ايشان ترحم خواهم نمود، چنان که کسي 
بر پسرش که او را خدمت ميک ند، ترحم مي نمايد. و شما برگشته، در ميان 
عادلان و شريران و در ميان کساني که او را خدمت مي نمايند و کساني که 

او را خدمت نمي نمايند، تشخيص خواهيد نمود.« 
)ملاکي 18-17:3(

خدا چگونه ما را جواهرات خود مي سازد؟ به باور من اين اتفاق به وسيله ي 
نور و آتش ايجاد مي شود.

»يک سوم باقي مانده را از ميان آتش مي گذرانم و آن ها را پاک ميک نم، 
درست مثل طلا و نقره که به وسيله ي آتش، خالص مي شوند. ايشان نام 
گفت:  خواهم  من  نمود.  خواهم  اجابت  را  آن ها  من  و  خواند  خواهند  مرا 

اين ها قوم من هستند و ايشان خواهند گفت: خداوند، خداي ماست.« 
 )زکريا9:13(

از پست و فرومايه  را  بها  ارزشمند و گران  پاک مي سازد. آتش،  را  ما  آتش، 
جدا کرده و آن چه نهفته است را آشکار ميک ند. وقتي نقره حرارت بسيار بالايي 
مي بيند که به حالت مايع درآيد، تفاله هاي آن جدا شده و روي سطح مي آيند. وقتي 
ناخالصي هاي ما رو مي شوند، آن جاست که بايد تصميمي گرفته شود؛ آيا ما آن 
ناخالصي ها را رها ميک نيم يا اين که آن ها را برمي داريم؟ اگر تصميم بگيريم که 
بگذاريم ناخالصي ها يا تفاله ها در فلز زندگي ما باقي بمانند، وقتي دما پايين بيايد، 
مي دهد،  انجام  را  آن  آتش  که  آشکارسازي  اين  مي شوند.  نمايان  دوباره  آن ها 
معمولًا در خصوصي ترين جاي قلب شما اتفاق مي افتد. اغلب وقتي در دعا هستيم، 

خدا اين ناخالصي ها را به ما گوشزد ميک ند.

آتش، حقيقت را آشکار مي کند

من واقعاً از اين حقيقت خوشم نمي آيد، اما به هر حال به اين شکل است که: 
آن کسي که شما در آتش هستيد، همان است که هستيد. دلم مي خواهد تصور کنم 
که آن طوري که در تلويزيون ظاهر مي شوم، معرفي حقيقي از آن کسي است که 
بعد  را که  دارم. شکلي  را دوست  هستم. من نسخه ي ويراستاري شده ي خودم 
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از يک ساعت آرايش به دست متخصص زيبايي و شخصي که مي داند چه طور 
و  نورپردازي مهربان گونه  دارم. من  پيدا ميک نم، دوست  کند  را درست  موهايم 
چيدمان کنترل شده و کف زدن هاي حضار را دوست دارم، اما هيچ کدام از اين 
عناصر عيب هاي نهان مرا آشکار نميک ند. وقتي برخوردي با بعضي از بخش هاي 

زندگي من صورت گيرد، معمولًا آن گاه اين عيب ها بيرون مي زنند.

مصيبت  کوره ي  در  را  تو  و  نقره  مثل  نه  اما  گذاشتم  قال  را  تو  »اينک 
آزمودم.« 

)اشعيا 10:48(

خيلي دوست داشتم اگر خدا بعضي از قسمت هاي اين آيه را اين طور مي گفت: 
»من شما را در چشمه هاي معدني آب گرم آزمودم.«

در کتاب استر، مي خوانيم که »چون نوبه ي هر دختر مي رسيد که نزد اخشورش 
پادشاه وارد شود، يعني بعد از آن که آن چه را که براي زنان مرسوم بود که در 

مدت دوازده ماه کرده شود...« )12:2( 
به همسرم گفتم اگر من هم مي توانستم يک سال را تحت مراقبت هاي زيبايي 
در  استر  مانند  درست  ما  افسوس،  اما  مي داشت.  استر  يک  هم  او  کنم،  سپري 
چشمه ي آب معدني نيستيم. ما در آتش تعريف مي شويم و معني مي يابيم. استر 
پيش از اين که يک سال تمام را در چشمه ي معدني سپري کند، آزمايش شده بود؛ 
و او مرتباً گزينه ي اطاعت را انتخاب کرده بود. يقينا آتش، نقص هاي ما را آشکار 
ميک ند، اما اگر بگذاريم که خدا کار خود را انجام دهد، به همان اندازه چيزي زيبا 

را آشکار ميک ند.
يک بار آخر هفته قرار بود جان در همايشي براي دو کليسا در سن ديگو صحبت 
کند، من و دو تا از پسرهايمان اين فرصت را يافتيم که با او همراه باشيم. ما کلرادو 
اسپرينگ را صبح زود به مقصد کاليفرنيا ترک کرديم و وقتي به هتل مان رسيديم، 

متوجه شديم که اتاق هايمان زودتر از 6-8 ساعت ديگر آماده نمي شود.
فاصله اي که  تا در  رفتيم  بيرون  ما  به سمت جلسه اش رفت و  با عجله  جان 
براي اتاق منتظر بوديم، بهترين استفاده را از وقت مان ببريم. باران مي آمد و ما 
براي خشک ماندن در بيرون و داخل فروشگاه ها سرگردان بوديم و خستگي را از 
خود مي رانديم. يکي از اين کارها، رفتن به مغازه ي جواهرات بود که پر از انواع 
نقره هاي جالب بود. من يکي از انگشترهايي که سنگ توپاز آبي داشت را برداشتم 
و بر دستم امتحان کردم، از آن خوشم آمد. درست اندازه بود. مي توانست جاي 
خالي آن حلقه ي توپازم را که شکسته بودم، پر کند. آن را به فروشنده پس دادم 
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و تصميم گرفتم که وقتي جلسه ي جان تمام شد، به آن مغازه برگردم و انگشتر را 

نشان اش بدهم.
وقتي جان چند ساعت بعد به ما پيوست، از او پرسيدم که آيا دل اش مي خواهد 
برايم انگشتري بخرد. غير از اين، کم تر از يک ماه قبل، بيستمين سالگرد ازدواج 
مان هم بود و او در »دور دست ها« - در استراليا- بود و حتا با هم بيرون هم 
نرفته بوديم. آيا نمي خواست هديه ي خاصي به من بدهد؟ )بله، احساس ام را پنهان 
به  نهار، همگي  از  بعد  بياندازد و  انگشتر  به  نگاهي  او موافقت کرد که  ميک ردم.( 

طرف مغازه رفتيم.
صاحب مغازه مرا ديد و انگشتر را بيرون آورد. آن را دستم کردم و به جان 

نشان دادم.
»مي بيني چه طور سايز دستم است؟ مي تواند به جاي آن حلقه اي که سنگ اش 

را شکستم و هم چنين هديه ي سالگردمان باشد!«
جان پرسيد: »قيمت اش چه قدر است؟« 
فروشنده پاسخ داد: »چهل و پنج دلار« 

جان گفت: »بله، مي خواهيم اش« و معامله را تمام کرد. يک لحظه ترسيدم. چهل 
و پنج دلار؟ احتمالًا اصل نبود. هديه ي اولين بيست سالگي سالگردمان را ارزان 

فروختم!
وقتي داشتم پول آن را پرداخت ميک ردم، جان تصميم گرفت بچه ها را ببرد 
بيرون مغازه. حالا که صاحب مغازه را تنها گير آورده بودم، تصميم گرفتم در مورد 

اصل بودن سنگ بپرسم. 
از آن خانم به حالت بررسي کردن پرسيدم: »آيا اين يک توپاز آبي اصل است؟« 

او گفت: »اصلًا توپاز آبي اصل وجود ندارد.« 
حالا ديگر بيش تر گيج شده بودم. از ترس اين که تکيه اي آکواي شيشه اي)سنگي 

شفاف به رنگ آبي( خريده باشم، گفتم: »اما من از آن ها ديده ام.« 
او توضيح داد که : »تمام توپازها قهوه اي هستند، زماني که آن ها را در آتش 
بگذاريد، رنگ آن ها در حرارت بيرون مي زند.« او همچنين به شرح اين پرداخت 
که چه طور رگه هاي قهوه اي تانزانيت پس از تابيدن نور بر آن ها، تبديل به آبي و 
بنفش هاي زيبا مي شوند. او شرح داد که چه طور سنگ هاي ارزشمند از دل آتش 

متولد شده اند.
من دوباره پرسيدم: »پس تقلبي نيست؟ »او به من اطمينان بخشيد که اين سنگ 

به اندازه اي که يک توپاز آبي مي تواند اصل باشد، اصل است.«
هم  زيباست  که  را  آن چه  نميک ند؛  آشکار  دارد  عيب  که  را  آن چه  تنها  آتش 
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آشکار ميک ند. چه کسي مي تواند تصور کند که رنگ آبي آسماني آکوا از قهوه اي 

بيرون بزند؟

زيبايي در تاريکي

سال ها پيش يک تکه لعل بنفش معدني)سنگ پوکي که درون آن از مواد بلورين 
آن  به  اگر  بود.  زده  زنگ  و  دار  گره  بيرون اش  داشتم.  است(  پوشيده  معدني  يا 
نگاه ميک رديد، هرگز حدس نمي زديد که او شکل يک کريستال بنفش را در خود 
پوشانده است.هيچ چيز در ظاهر سنگ حتا به طور جزيي، زيبايي درون را فاش 
در  که  زيبايي اي  آن  داخل  اما  را مي گويد،  داستان گرما و فشار  نميک ند. ظاهر 
مواجهه با آتش به دنيا آمده است را آشکار ميک ند. بيش تر سنگ هاي جواهر از 
حفاري معدن به دست مي آيند. اين بدان معناست که آن ها در محيطي تحت فشار 

پيش از اين که بيرون و به روشنايي آورده شوند، ساخته مي شوند.
در  گوزن  »پاهاي  مسيحي  کلاسيک  داستان  در  که  جواهري  زيباي  مثال  من 
ارتفاعات« پيدا مي شود را خيلي دوست دارم. همين طور که داستان پيش مي رود، 
به »ماچ افريد« مرتباً فرصت داده مي شود که مذبح هايي از اطاعت و تسليم شدن به 
شبان بسازد. هر بار قرباني او پا در مي آمد، يک سنگ در ميان آتش ديده مي شد. 
آن سنگ ها به نظر عادي مي رسيدند، اما او آن ها را براي يادآوري درسي که از 
هر کدام از آن ها آموخته بود، در کيف اش جمع ميک رد. زمان نااميدي بزرگ رسيد 
که »ماچ افريد« وسوسه مي شود سنگ ها را دور بياندازد و خود را به خاطر نگه 
داشتن آن چه بي ارزش به نظر مي رسيد، احمق بشمارد. اما بعداً متوجه مي شود 

که همه ي آن ها جواهر قيمتي هستند. 
ما  اطاعت  دارد.  وجود  ما  زندگي  تنهايي هاي  و  تاريکي ها  در  زيبايي  درس 
از  تر  بيش  را  آسماني  پدر  مي دهد  فرصت  ما  به  مي بريم،  رنج  که  زمان هايي 
داريم،  هايمان  آزمايش  در  که  هايي  دشواري  از  خارج  بچشيم.  ديگري  زمان  هر 

خواسته ي او فراتر از وسايل زيباي مد روز است. 
حتا باشکوه ترين جواهرات مانند »ستاره ي هند« يا »الماس اميد« هم يک زماني 
قطعات بي ارزش کربن بوده اند. اين سنگ هاي بدشکل با مهارت، تبديل به جواهرات 
داده  تراش مي خوردند و صيقل  و  بايد برش  کامل شدن،  براي  اند.  زيبايي شده 
مي شدند. هنگام تراش دادن، مقدارِ قابل توجهي از سنگ ممکن است از دست برود. 
اغلب تنها 20 درصد از وزن اوليه ي سنگ درشت يک جواهر باقي مي ماند. آيا او 
جواهري کوچک تر با شفافيتي بيش تر مي خواهد يا جواهري بزرگ تر با شفافيتي 
کم تر؟! وقتي تمام مراحل کامل شد، به سختي مي توان باور کرد که جواهر کوچک، 
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متقارن و درخشان از يک سنگ زمخت و بي قرينه به وجود آمده باشد. اين روند 

بسيار شبيه کار شگفت انگيزي است که خدا مايل است در ما انجام دهد.

ما چه گونه تبديل به جواهر شديم

»در خداوند شادي بسيار ميک نم و جان من در خداي خود وجد مي نمايد 
زيرا که مرا به جامه ي نجات ملبس ساخته، رداي عدالت را به من پوشانيد. 
به  را  و عروس، خود  مي دهد  آرايش  تاج  به  را  داماد خويشتن  که  چنان 

زيورها زينت مي بخشد.« 
)اشعيا10:61(

عروس ها خود را با جواهرات زينت مي دهند. اين زيورآلات هنگامي که ما در 
رنج ها، اطاعت ميک نيم، به ما هديه داده مي شود. اين روندي است که زيبايي را 

آشکار کرده و ارزش سنگ ها را در سوارشدن بر طلا و نقره آشکار ميک ند.
به عقب برگرديد و به سال پيش نگاه کنيد. آيا تا به حال از لوازم زينتي که دوام 
بلند مدتي دارند، صرف نظر کرده ايد، به اين دليل که از روند طولاني ضروري براي 
به دست آوردن آن ترسيده ايد؟ شايد هم در حالي که در تمام مدت از شما شکايت 
مي شد، مراحل آن را تاب آورديد، و حال ترس پايان مي پذيرد و به جاي يک زنجير 
نازک، يک گردن بند، به دست مي آوريد. يا شايد شما همين الان هم يک مجموعه 

جواهرات داريد، ولي خودتان هم خبر نداريد.
کتاب مقدس به ما مي گويد که عيسا براي شاديِ پيش رويش متحمل صليب شد. 
در آزمايش هاي ما، کوچک يا بزرگ، بسيار تعيين کننده است که ما بگذاريم شادي، 
پيش روي ما قرار بگيرد. مي توانيد باور کنيد که او آماده است تا درد و نااميدي را 

بردارد و آن را تبديل به موضوعي زيبا بسازد؟ بياييد با هم دعا کنيم:

							       پدر آسماني،
تو  از  ات،  قدوس  روح  قدرت  با  مي آيم.  نزدت  مسيح  عيساي  نام  به  	
زيبايي  اشياي  آن ها  از  و  ب��رداري  مرا  زندگي  سنگ هاي  که  مي خواهم 
زير  مي خواهم  ببخش.  هايم  شکايت  و  غرغرها  تمام  خاطر  به  مرا  بسازي. 
رنگ  و  بساز  پاک  مرا  بده!  انجام  را  کار خود  پدر،  بگيرم.  قرار  تراش  سنگ 
در  مرا  و  تراش  مرا  زندگي  بياور.  بيرون  مقدس ات  آتش  با  مرا  همتاي  بي 
اراده ي خود قرار بده. چشمان خود را به من بده تا ببينم، و وعده ي زيبايي 
آمين!  ببخش.  به من  از زندگي ام  در هر مرحله و هر فصل  را  و قوت خود 
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»و در آن زمان دبوره ي نبيه زن لفيدوت، اسراييل را داوري مي نمود. و او 
زير درخت نخل دبوره که در ميان رامه و بيت ئيل در کوهستان افرايم بود، 

مي نشست، و بني اسراييل به جهت داوري نزد وي مي آمدند.« 
)داوران5-4:4(

شغل جذابي به نظر مي رسد، يکي از کارهايي که ممکن بود از انجام آن لذت 
ببرم، بودن نبيه اي است که زير درخت نخل مي نشيند و داوري ميک ند. همه ي 
اين کارها را مي توانم آشکارا تصور کنم: من دادگاه را زير سايه ي مجلل نخلي که 
نام من بر آن نوشته شده بود، و با بالش هاي ابريشمي برپا ميک ردم. ممکن بود 
در حيني که مردم اختلاف هايشان را به حضور من مي آوردند، مرا مي ديديد که با 
صبر و حوصله لم داده و حکمت خدادادي خود را به کار مي بردم. من فکر ميک نم 
با داشتن چهار پسر )که سه تاي آن ها نوجوان هستند(، صلاحيت ايفاي چنين نقشي 
را داشتم. همچنين کارنامه ي تجربيات ام شامل داوري هاي فراواني ميان دوستان 

يا خويشاوندان ام، در بحث هايي که من در آن ها درگير نبودم، مي باشد.
از زماني كه با اين حقيقت روبه رو شدم كه ميزاني كه ما براي قضاوت به كار 
مي بريم، هماني است كه با آن داوري خواهيم شد، سعي كرده ام كه اين كار را كم 

تر انجام دهم.
بله، اول فكر كردم كه مطمئناً مي توانستم مسح شده باشم تا ليموناد مزه مزه 
كنم و شاهانه به دعوي ها گوش بدهم، با اين ضمانت كه نه تنها مردمي كه مي آمدند 
بايد به من گوش مي دادند، بلكه بايد از رهنمودهاي من اطاعت مي كردند. من رييس 
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بزرگ مي شدم، كه مسلماً هميشه در خانه داستان به اين شكل نيست.

اما جداً، هر چند من و احتمالًا زنان ديگر نقش دبوره را خيلي رمانتيك كرده ايم 
و حتا فكر كرده ايم كه اگر به ما اين فرصت داده مي شد كه اين نقش را به عهده 
مي گرفتيم، چه قدر خوب مي شد، ولي وقتي بيش تر مطالعه كردم، فهميدم كه اين 
فانتزي كه در ذهن ام تصور كرده بودم، از واقعيت زندگي دبوره خيلي دور است. 
به هر حال، هيچ كس با لم دادن و داوري كردن، تاريخ را به وجود نياورده است. 
به باور من زندگي دبوره و پيشامدهاي آن براي زنان دوران ما بيداري و پيامي 

مهم دارد.

زندگي پس از ايهود

ما اغلب داستان هاي كتاب مقدس را در حالي مي خوانيم كه پايان داستان را 
مي دانيم، و بنابراين مشكل مي توان خود را در ماجراهاي زندگي يا واقعيت هاي 
اين قهرمانان ايمان درگير ببينيم. درگيري هاي آن ها واقعي بودند و آن ها هم مانند 
ما ترس هايي داشتند. به علاوه دعاها، روياها و اميدهاي آن ها براي فرزندان شان 
شبيه ما بود. بياييد يك يا دو آيه به عقب برگرديم و متوجه شويم كه چرا دبوره در 
اين منسب قرار گرفته بود و وقتي وارد ميدان شد، چه زمينه و وضعيت روحاني اي 

براي او به ارث رسيده بود:

شرارت  خداوند  نظر  در  ديگر  بار  ايهود،  وفات  از  بعد  اسراييل  بني  »و 
ورزيدند.« 

)داوران 1:4(

ايهود پيش از دبوره داور بود و با مرگ او همه چيز تغيير كرد. ابتدا بايد بدانيم 
داور  به مدت هشتاد سال  او  است.  بوده  ايهود در طول زندگي اش چه كسي  كه 
با عقب راندن دشمنان شان  با مواجهه اي تهاجمي و  اسراييل بود و كار خود را 
آغاز كرد. تحت رهبري او با كشتن ده هزار نفر مرد جنگي، موآب را به عقب راندند. 
اين پيروزي بر يك برادر، به نام شمجر، خيلي تأثير گذاشت، چنان كه او رفت و 
ششصد مرد فلسطيني را با چوب گاوراني كشت كه بهترين راه ترساندن دشمن به 

شمار مي آمد. 
اين چوب گاوراني لزوماً اسلحه ي انتخابي من نمي تواند باشد، اما نكته ي مهمي 
دست  در  چيزي  چه  نيست  مهم  واقعاً  شماست،  با  خدا  »وقتي  مي دهد:  نشان  را 
داريد... تنها كاري كه بايد بكنيد اين است كه از آن استفاده كنيد.« در نتيجه ي اين 
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پيروزي و برقراري امنيت در مرزها و سرحدها، قوم براي مدت هشتاد سال در 
آرامي بود كه به اين معناست كه در آن زمان كساني بودند كه زندگي كردند، مردند 
و هرگز روي جنگ را نديدند. اغلب وقتي همه ي ما در استراحت به سر مي بريم، از 

هميشه آسيب پذيرتر هستيم.
وقتي زمان گذشت، مردم دلايلي را كه چرا براي تقريباً يك قرن صلح و شادي 
كرده بودند، درحالي كه دشمن ايشان را فراگرفته بود، فراموش كردند. شايد آن ها 
فراموش كرده بودند كه نخستين بار چه چيزي آن ها را به دردسر انداخت. يا شايد 
فكر كردند كه دوران دخالت خدا تمام شده است و آن ها مي توانستند از عهده ي 
مي افتاد،  اتفاقي  هر  آيا  بودند.  او  برگزيدگان  آن ها  حال  هر  به  برآيند.  چيز  همه 
خدا با آن ها نبود؟ اگر آن ها در هر زحمتي مي افتادند، به طور حتم يک شاخ گاو 
خوب مشكل را حل مي كرد. بنابراين آن ها گراميداشت داور محبوب شان را تقريباً 
كردند.  پا  بر  است،  نادرست  بود  گفته  خدا  آن چه  به سوي  برگشتن  با  بلافاصله 
كلمه ي »برگشتن« را مي بينيم، زيرا اين بار اول نبود كه اسراييلي ها، موقعيت را 

از دست مي دادند.
اكنون متوجه شده ام كه در جامعه ي حساس و مسامحه گر و آزاد انديش ما، 
واژه غلط کلمه ي ناپسندي است. اين موضوع دلالت برجنبه ي ترسناک اکثر ما دارد 
زيرا ما مي خواهيم هر چيزي )حتا يک قتل( را زير قضاوت يا تصميمي با اولويت 
از نظر من  به نظر شما درست است، شايد  بدهيم. آن چه که  قرار  شخصي خود 
نادرست باشد... جاي شک نيست که خيلي ها گيج شده اند. جامعه ي فعلي ما به يک 
طرف، خدا عقايد صريحي از آن چه نادرست است، دارد و مطابق آن پاسخ مي دهد.

»و خداوند ايشان را به دست يابين، پادشاه کنعان، که در حاصور سلطنت 
امت ها  ميک رد، فروخت؛ و سردار لشکرش سيسرا بود که در حروشت 
سکونت داشت. و بني اسراييل نزد خداوند فرياد کردند، زيرا که او را نهصد 

ارابه ي آهنين بود و بر بني اسراييل بيست سال بسيار ظلم ميک رد.« 
 )داوران 3-2:4(

در پاسخ، خدا به يابين -فرمانرواي كنعان- اجازه داد كه قوم اش را شكست 
دهد. به عبارت »اجازه داد« كه معني »مجاز شمردن« دارد، دقت كنيد كه خدا به يابين 
رخصت داد اين پيروزي را به دست آورد. و انگار كه اين تحقير كافي نبود، او مردم 
را به دست سردار لشگري به نام سيسرا سپرد که نه تنها ظالم بود که حتا با آن 
نهصد ارابه ي آهنين، بسيار ظالم بود. )ديگر چوب گاوراني به نظر احمقانه مي آيد( 
قوم خدا که توسط افراد نخاله و عجيب و غريبي پايمال مي شدند، شروع کردند به 
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فرياد برآوردن نزد خدا. در واقع آن ها به مدت بيست سال ناله ميک ردند.

ورود دبوره

دبوره چنين فضاي ستم پيشه و آکنده از نااميدي را به ارث برد و خود را تا 
اندازه اي بي حفاظ در مسند داوري يافت که انتظار مي رفت، ناچيزترين حرف ها 
را بگويد و داوري هاي جزيي انجام دهد. سپس بايد پرسيد که چرا بارِ همه ي اين 
مسايل بر دوش يک زن افتاده بود. شايد همه ي مرداني که قدرت و نفوذ داشتند، 
به وسيله ي ارابه هاي آهني تنزل پيدا کرده و خوار شده بودند و مايه ي سرگرمي 
و عيش و نوش سرلشگر سيسراي نامتعادل شده بودند. شايد او مي خواست يک 
زن را براي رهبري اسراييلي ها بگذارد تا با اين کار آن ها را مسخره کند. يا اين 
که شايد به او به عنوان يک رهبر توجه نکرده بود. به هر حال، يک زن با نشستن 
در ناکجا آباد، چه کاري مي توانست انجام بدهد؟ حال خواهيم ديد که او توانست 

کارهاي بسياري انجام دهد.
بله، مردم به طرز احمقانه اي نادرست را انتخاب کرده بودند، و اکنون ناله و 
شيون ميک ردند. و دبوره خود را در ميان دو شهر دل شکسته و ويران مي ديد 
که حتا ساختمان سالمي نداشتند که در آن سالن دادگاه بسازند. تنها يک نخل بود؛ 
نخل دبوره. اين مکان مخصوص او و تنها وادي اميد در ميان بي عدالتي و ستم در 
يک جاده ي خاکي بين دو شهر بود. ديوارهاي حفاظتي شهر متلاشي شده بود و 

دهکده ها از رونق افتاده بودند. 
نه فقط همه چيز براي اسراييل بد بود، همه چيز در اسراييل هم بد بود. همان 
طور که از بيرون بر قوم فشار مي آمد، در درون قوم هم، ستم و خشونت موج 
مي زد. ميان افراد قوم خدا هم اصطکاک و درگيري وجود داشت. ما هم باور داريم 
که اين مشکلات بود، براي اين که دبوره دعاوي بين قوم خدا را حل و فصل ميک رد. 
او با نشستن و شکايت کردن در مورد بي عدالتي ها يا وضع قانون براي مرزهاي 
مرتبط با سيسرا در دادگاه هاي کنعان از طرف اسراييل، وقت خود را تلف نکرد. 
حتا شک دارم از اين که اصلًا او نفوذي در آن دادگاه ها مي داشت. در نقش يک 
مي گذشت.  اسراييل  مردم خودش،  به مشکلات  دهي  به سامان  او  اوقات  قاضي، 
او دعواها را طوري فيصله مي داد تا فرزندان خدا از گزيده شدن، دريده شدن و 

شکايت کردن از يکديگر در امان باشند.
در نقش يک نبيه، او صداي خدا براي فرزندان نامطيع اش بود. او هم آن ها را 
اصلاح ميک رد و هم اسباب آسايش آن ها را فراهم مي نمود. نام دبوره به معني 
»زنبور عسل« مي باشد. من مطمئن ام که او اغلب احساس ميک رد که اگرچه در يک 
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کندوي پر سر و صداي به هم ريخته نشسته و به شکايت ها گوش مي دهد، ولي 
تمام مدت سعي ميک رد که براي قوم اش، چيزي شيرين و موجب پايداري از کلام 
خدا نتيجه بگيرد. اما اين ناآرامي مي توانست باعث شود که تمام فرزندان اسراييل 

جرأت کنند و اميدوار باشند؛ زيرا بعد از تمام اين حرف ها، آن ها بي ايمان بودند.
اما همه چيز در حال تغيير بود. روزي رسيد که او ديگر از نشستن و قضاوت 
کردن درگيري هاي بين قوم خود خشنود نبود، از اين که دعواهاي نااميد کننده ي 
آن ها را تماشا کند، درحالي که دشمن ظالم آن ها خداي آن ها را ريشخند کند و 
شهرهاي آن ها را ويران! او از صداي غرغر و نااميدي و برگزيدن بين مردم )رأي 

دادن( به جاي سرود خواندن، خسته شده بود.
جنگجويي  و  برخاست  او)دبوره(  که  رسيد  روزي  که  مي گويد  دبوره  سرود 
به نام باراق را که به خواب رفته بود، فراخواند. وقتي اين کار را کرد، گذشته و 
موقعيت بيست سال را به فراموشي سپرد. هيچ بازگشتي به عقب وجود نداشت. 
بي  و  درگيري ها  مردم  تا  بنشيند  انتظار  در  منفعل،  حالتي  به  نمي خواست  ديگر 
انتظار  اين که در  از  او  بياورند. ديگر برايش بس بود.  او  رحمي ها را به حضور 
چيزي بهتر باشد ، ولي در دعواها ميانجيگري کند، خسته شده بود... زمان آن فرا 

رسيده بود که دعوا را به زمين دشمن بکشاند. 

»پس او فرستاده، باراق بن ابينوعم را از قادش نفتالي طلبيد...« 
)داوران 6:4(

نام  اين  معني  که  است  جالب  بود.  گرفته  پناه  قادش  نام  به  در شهري  باراق   
به طور تحت اللفظي، »آذرخش« مي باشد. خدا داشت از يک شهر وحشت زده ي 

پناهندگان، تدارک از پاي درآوردن دشمن را مي ديد. 

»و )دبوره( به وي گفت: آيا يهوه خداي اسراييل، امر نفرموده است که برو 
و به کوه تابور رهنمايي کن، و ده هزار نفر از بني نفتالي و بني زبولون را 

همراه خود بگير؟« 
)داوران 6:4(

معمولًا  ما  که  چيزي  آن  مثل  مطمئناً  شدم.  زده  شگفت  دستور  اين  قوت  از 
مي شنويم که بيش تر شبيه پيشنهاد دعا يا نظريه است، مانند: »داشتم درباره ي 
نفر را جمع کنيد و  اين دعا ميک ردم، و فکر کردم شايد شما بخواهيد چند هزار 
کوه تابور مکان مناسبي براي همه خواهد بود« ، نبود. خير، او خود، فکر خود و هر 
سوالي را از معادله کنار گذاشت. او کلام خداوند را شنيده بود و تنها مسئوليت اش 
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اين بود که آن را اعلام کند. 

دادن چيزها، يک حالت  تغيير  و  به جا کردن  به جا  هرگاه خدا شروع ميک ند 
يا فريادهاي ما که با  فوري و اضطراري وجود دارد. او ظاهر مي شود تا دعاها 
نااميدي بوده، با يک جا به جايي از بي حرکتي به حرکت درآيند و دور نااميدي ما 
را متوقف کند. اگر حکيم باشيم، ما هم فوري به دعوت او پاسخ مي دهيم و از او 

اطاعت ميک نيم.
در تاريخ مي بينيم که، در پي اطاعت فوري از دستور، رهبراني که پنهان مانده 
بودند، قوت مي يابند و سلحشوراني که نااميد شده بودند، گرد هم جمع شده و با 
بيمه ي پيروزي خدا تجهيز مي شوند. نبوت دبوره در واقع باراق را به حرکت درمي 
آورد. مردم به هيجان درمي آيند. خدا باز هم براي آن ها مي جنگد و دشمنان آن ها 
را مثل ايام قديم، کاملًا تار و مار ميک ند! خدا وعده داده بود که اگر باراق جماعت 

را گرد آورد و آن ها را رهبري کند، بقيه ي کارها را خدا انجام مي دهد.

»و سيسرا، سردار لشگر يابين را با عرابه ها و لشگرش به نهر قيشون نزد 
تو کشيده، او را به دست تو تسليم خواهم کرد.« 

 )داوران 7:4(

به نظر مي آمد که معامله انجام شده است. سيسرا، لشگر او و همه ي ارابه هاي 
آهني اش به باراق واگذار مي شود. زمان آن رسيد که ظالم و قدرتمند به ضعيف 
و ستم ديده تسليم شود. ممکن است فکر کنيد که او پريد و رفت اين کارها را انجام 
او را تحريک  اندازه ي کافي  به  بود. چرا؟ فرمان و قول خدا  باراق مردد  اما  داد، 
ميک رد تا در صدد پاسخ دادن برآيد، اما براي اين که او را به حرکت درآورد، کافي 
نيست. او ترسيده بود. بيست سال پناهنده بودن، تأثير مخربي بر او و همراهان اش 
گذاشته بود، و حتا با ده هزار نفر هم حاضر نبود با سيسرا روبه رو شود مگر اين 

که دبوره با او مي رفت. او با اين جواب نزد دبوره رفت:

 »اگر همراه من بيايي مي روم و اگر همراه من نيايي نمي روم.«
)داوران 8:4(

بياييد يک دقيقه به عقب برگرديم و جواب واقعي او را دنبال کنيم. البته، مساله ي 
اوضاع آن زمان هم هست. اين جا مردي است که کتک خورده و اميدش را از دست 
داده، و نام اش را فراموش کرده است. مردي که نام اش معني »آذرخش« مي دهد، 
نبايد از هيچ چيز و هيچ کس بترسد؛ او بايد باوقار باشد و آماده براي مبارزه کردن. 
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من تصور ميک نم که دبوره صداي خدا را شبيه اين شنيد که مي گفت: 

»آذرخش! خداوند - خداي اسراييل- به تو فرمان مي دهد که برو و ده هزار مرد 
را گرد هم بياور!« 

اگر خدا اين طور گفته بود، خيلي متفاوت مي بود. دشوار مي توان فکر کرد که 
آذرخش به زنبور عسل براي همراهي اش نياز داشته باشد. حتا فراتر از اين که از 
دبوره بخواهد با او برود، او خود از رفتن با دبوره سر باز مي زند. او در واقع 
تهديد ميک ند که اگر دبوره با او نرود، هم از فرمان پادشاه زميني و هم از فرمان 
پادشاه آسماني سرپيچي خواهد کرد. اين نشان مي دهد که مردان آن زمان چه طور 

بي جرأت بودند.

 »البته همراه تو مي آيم، ليکن اين سفر که مي روي براي تو اکرام نخواهد 
دبوره  پس  فروخت.  خواهد  زني  دست  به  را  سيسرا  خداوند  زيرا  بود، 

برخاسته، همراه باراق به قادش رفت.« 
)داوران 9:4(

دبوره به آساني موافقت ميک ند که برود، اما توضيح مي دهد که حتا پيش از 
اين که جنگ شروع بشود، باراق اعتبار خود را براي پيروزي از دست خواهد داد و 
آن اعتبار و اکرام به يک زن مي رسد. من از اين که دبوره قدرت و نفوذش را براي 
تشويق باراق به اطاعت به کار مي برد، خيلي دوست دارم. دبوره سعي نميک ند که 
به خاطر لجبازي او، مرتبه ي خود را به عنوان يک قاضي يا نقش خود را به عنوان 

يک نبيه به رخ او بکشد و او را سرزنش کند. او به باراق قوت مي دهد.
همه ي رهبران حقيقي، چه مرد و چه زن، لازم است به جاي اين که سرزنش 
کنند، به ديگران قوت ببخشند. وقتي بچه ها مي ترسند، بعضي وقت ها فقط به اين 
که  نيست  اين  داستان  کنيد.  همراهي  خواب شان  اتاق  تا  را  آن ها  که  دارند  نياز 
هميشه تنهايي آن کار را انجام بدهند، بلکه داستان اين است که همواره آن کار را 
ايد، ممکن است فکر کنيد که وقتي دبوره  اين داستان را کامل نخوانده  اگر  بکنند. 
درباره ي شکست سيسرا مي گفت، در مورد اعتبار و اکرام خود مي گفت، اما اين 
طور نبود. به زودي زن ديگري هم به ميدان مي آيد تا کار را تمام کند و اين زن 

ياعيل است.
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از پاي درآوردن دشمن

دبوره بلند مي شود و باراق را تا قادش همراهي ميک ند، جايي که آن ها با هم 
ده هزار مرد از نقتالي و زبولون جمع ميک نند. وقتي اين کارها صورت مي گرفت، 

جاسوسي به نام حابر، خبر اين گردهمايي را به سيسرا داد.

»و به سيسرا خبر دادند که باراق بن ابي نوعم به کوه تابور برآمده است. 
پس سيسرا همه ي ارابه هايش، يعني نهصد ارابه ي آهنين و جميع مرداني 

را که همراه وي بودند، از حروشت امت ها تا نهر قيشوم جمع کرد.« 
)داوران 13-12:4(

وحشتي را که اسراييلي ها بايد در ابتدا احساس کرده باشند، تصور کنيد: »آه، 
نه! دشمن آن کاري را که مي خواستيم انجام بدهيم، فهميد و با تمام قدرت آمده 

است تا ما را له کند!« 
اگرچه  مي آيد.  وارد عمل مي شود، خيلي خوشم  که خدا  هايي  راه  از  من  اما 
سيسرا به راه خود مي رفت تا يک قيام را فرو نشاند، ولي به سمت سقوط خود پيش 
مي رفت. آن اخباري که او از جاسوس هايش به دست آورده بود، در واقع دامي 
بود از جانب خدا، بدين معني که خدا حتا از يک غيبت براي شکست دادن دشمن 
استفاده ميک ند. دبوره از پيش اين موضوع را در روح ديده بود و نمي ترسيد، زيرا 
مي دانست که سپاه دشمن همگي حاضر و شمرده شده اند که تنها مفهوم آن اين 

بود که اينک زمان پيروزي براي قوم است! 

»و دبوره به باراق گفت: برخيز، اين است روزي که خداوند سيسرا را به 
دست تو تسليم خواهد نمود؛ آيا خداوند پيش روي تو بيرون نرفته است؟ 

»پس باراق از کوه تابور به زير آمد و ده هزار نفر از عقب وي.« 
 )داوران 14:4(

باراق و مردان اش در کوه تابور جمع شده بودند و دبوره اعلام کرد: »خداوند 
پيشاپيش، راه را براي ما آماده ساخته است!« فکر ميک ردم که اگر من بودم چه 
نه! ما  اين است که چنين کلماتي مي گفتم: »آه،  از  واکنشي نشان مي دادم. ترسم 
محاصره شده ايم و هيچ راه فراري هم نداريم!« ولي خدا وعده داده بود: »من آن ها 
را به شما تسليم ميک نم« شايد قابليت دبوره براي ديدن حقيقت پشت قضايا، دليلي 
بود که باراق مي خواست با او برود. زيرا، زماني که دبوره ها، زناني که ديد نبوتي 

دارند، صدا مي زنند، فرمانروايان قيام ميک نند. ببينيد چه اتفاقي رخ مي دهد:



193

جنگجوي توانا 
»و خداوند سيسرا و تمامي عرابه ها و تمامي لشگرش را به دم شمشير 
پياده  به زير آمده،  از عرابه ي خود  باراق منهزم ساخت، و سيسرا  پيش 

فرار کرد.« 
)داوران 15:4(

حتا  و  او  سپاه  سيسرا،  باراق،  انحصاري  شيوه ي  که  مي گويد  بردم!  لذت 
ارابه هاي ترسناک آهنين اش را تارومار ميک ند و به کلي درهم مي ريزد. فرزندان 
اسراييل تنها بايد شمشيرهايشان را از غلاف ميک شيدند و بدين ترتيب دشمن در 
سرگرداني شکست خورده بود. سيسرا داشت فرار ميک رد و در واقع به پيشواز 
آهنين  ارابه هاي  مردان اش  و  مي رفت.باراق  پيمان اش  هم  چادر  در  خود،  مرگ 
سيسرا را تا حشروت امت ها تعقيب کردند. با شمشيرهايشان تمام افراد سيسرا را 
کشتند؛ يک نفر از آن ها هم زنده نماند. باراق و ده هزار نفرش تنها با نزديک شدن 
به دشمن، پيروزمندانه با آن ها درگير شدند و سپس به طرز تحقيرکننده اي آن ها 

را وادار به فرار کردند.

»و سيسرا به چادر ياعيل، زن حابر قيني، پياده فرار کرد زيرا که در ميان 
يابين پادشاه حاصور، و خاندان هابر قيني صلح بود.« 

 )داوران 17:4(

سيسرا به چادر هم پيمان اش حابر قيني فرار کرد. حابر ترتيبي داده بود که 
با پادشاه يابين صلح کند، اگرچه زياد نمي توانست موفق باشد، زيرا حابر از نسل 
يترون، پدر زن موسا بود. حابر را تجسم ميک نم که همچنان خارج از شهر بود، 
زيرا او باراق را فروخته بود و خارج از شهر منتظر بود تا جنگ تمام شود. سيسرا با 
اين فکر که امنيت پيدا خواهد کرد، به چادر متحدش گريخت. اما وقتي خدا مي خواهد 

ورق را برگرداند، هيچ جاي امني براي دشمن باقي نمي ماند.

»و ياعيل به استقبال سيسرا بيرون آمده، وي را گفت: برگرد اي آقاي من؛ 
به سوي من برگرد، و نترس. پس به سوي وي به چادر برگشت و وي را 

به لحافي پوشانيد.« 
)داوران 18:4(

که  دارد  وامي  فکر  اين  به  مرا  او  کار  اين  مي آيد.  او  ملاقات  به  بيرون  ياعيل 
او صداي خدا را که نويد نزديک شدن داوري و گوش به زنگ آن زمان بودن را 
مي داد، شنيد. او سيسرا را به داخل دعوت کرد و او را با يک پتو پوشانيد. اين کار 
يادآور راحاب فاحشه در کتاب خروج مي باشد که وقتي جاسوس ها را پنهان کرد، 
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پيمان وفاداري خود را تغيير داد. اما ياعيل جاسوس ها را پنهان نکرد؛ او دشمن 
خدا را پنهان کرد و از اين موضوع آگاهي داشت. او تشنه بود و آب خواست. اما او 
به جايش به او شير داد. چرا؟ مي خواست او را خواب آلود کند تا بخوابد. او شير 
را نوشيد و از او خواست تا بيرون در چادر نگهباني بدهد و هر کسي که سراغ او 
را در آن جا گرفت، بگويد که او اين جا نيست. او موافقت کرد، اما فقط تا زماني که 

او از خستگي به خواب بسيار سنگيني فرو برود.

»و ياعيل زن حابر ميخ چادر را برداشت، و چکشي به دست گرفته، نزد وي 
به آهستگي آمده، ميخ را به شقيقه اش کوبيد، چنان که به زمين فرو رفت، 

زيرا که او از خستگي در خواب سنگين بود.«
)داوران 21:4(

يک جنايت خونين صورت گرفته است، اما حداقل بايد گفت که براي هر کدام از 
ما، در چکش و ميخ چادر ياعيل درسي هست: خدا هميشه آن چه در دستان خود 
داريم، به کار خواهد برد. او آن چه را که ما پيش از اين با وفاداري به خوبي به کار 

برده ايم، مسح خواهد کرد.
آزموده  بايد  ابتدا  زيرا  نمي جنگيد،  شائول  سپاه  در  داود  که  بياوريد  ياد  به   
مي شد يا خود را اثبات ميک رد. وقتي که با دشمن روبه رو مي شويد، زمان به کار 
بردن تکنيک و روشي جديد را نداريد. آن چه که قبلًا در دست داشته ايد و آن را 

صحيح و قوي مي دانيد، به کار مي بريد. شما در دستان تان چه داريد؟ 

»و اينک باراق سيسرا را تعاقب نمود و ياعيل به استقبال اش بيرون آمده و 
وي را گفت: بيا تا کسي را که مي جويي تو را نشان بدهم. پس نزد وي داخل 

شد و اينک سيسرا مرده افتاده، و ميخ در شقيقه اش بود.« 
)داوران 22:4(

از برنامه ريزي خدا خيلي خوشم مي آيد: »و اينک باراق سيسرا را تعاقب نمود 
و ياعيل به استقبال اش بيرون آمده...« اگر ياعيل قبلًا سيسرا را نکشته بود، شرايط 
چه قدر مي توانست متفاوت باشد! در يک چشم به هم زدن ممکن بود جان خود 
اما به جاي  از دست مي داد.  پناه دادن به دشمن اسراييل  را براي کمک کردن و 
محاکمه شدن، او مرتبه ي والايي يافت. او دوباره بيرون چادر به ملاقات باراق رفت 

و فروتنانه دشمني را که او به دنبال اش مي گشت، مرده بر کف زمين نشان داد.

»پس در آن روز خدا يابيل، پادشاه کنعان را پيش بني اسراييل ذليل ساخت.« 
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)داوران 23:4(

چه اتفاقي افتاد؟ آن ها حتا يابين را آن روز در جبهه ي نبرد نديدند، اما خدا او را 
ديد. آن روز روزي بود که يابين از مقام ارجمندش به زير افکنده شد، و جابه جايي 
قدرت صورت گرفت. مي بينيد؟ يابين ابتدا در برابر اسراييلي ها شکست خورد و 

سپس، کمي ديرتر به دست آن ها کاملًا نابود شد.

»و دست بني اسراييل بر يابين پادشاه کنعان زياده و زياده استيلا مي يافت 
تا يابين، پادشاه کنعان را هلاک ساختند.« 

 )داوران 24:4(

اين داستان اوست؛ سرود اوست 

جنگ ها در قلمرو روح حتا پيش از اين که در طبيعت اتفاق بيفتند، پايان يافته 
اند. شما بايد به خدا اجازه بدهيد تا پيش از اين که زانوهايتان قوت بيايد و در برابر 
براي  اين که حتا بخواهيد قوت لازم  از  پيش  او وارد عمل شود.  بايستيد،  دشمن 
پيروزي را به دست آوريد، بايد دشمن را شکست خورده ببينيد. مردم اسراييل با 
درک اين که خدا دوباره براي آن ها مي جنگد، ديگر دشمن خود را تهديد آميز و 

قدرتمند نديدند.
اين تصوير را خيلي دوست دارم، زيرا هم داستان است و هم يک سرود، در 
از آن چه در آسمان ها روي  اندازي  حيني که سرود توجه ما را به سوي چشم 
روي  زمين  بر  آن چه  و حساب  جزييات  گفتن  به  داستان  ميک ند،  جلب  مي دهد، 

مي دهد، مي پردازد. 
ما به عنوان مسيحيان عهد جديد، به ندرت آن طور که خدا به فرزندان اسراييل 
دستور جنگ مي داد، جنگ ميک نيم، بنابراين اين بينش براي ما در حيطه ي روح 

معني پيدا ميک ند. 

ها،  قدرت  عليه  ما  بلکه  نيست  و خون  با جسم  گرفتن  کشتي  را  ما  »زيرا 
عليه رياست ها،عليه خداوندگاران اين دنياي تاريک، و عليه فوج هاي ارواح 

شرير در جاي هاي آسماني مي جنگيم.« 
 )افسسيان 12:6(

اين آيه مطمئناً بسيار کم تر از ميخ چادر و چوب گاوراني، خونخوارانه مي باشد. 
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سرود دبوره

در  برخاستم،  دبوره،  من،  تا  شدند،  نابود  و  ناياب  اسراييل  در  »حاکمان 
اسراييل، مادر برخاستم... بيدار شو، بيدار شو اي دبوره. بيدار شو و سرود 
بخوان. برخيز اي باراق و اي پسر ابينوعم، اسيران خود را به اسيري ببر.« 
)داوران 5: 7 و 12(

چه اتفاقي افتاده است؟ هيچ دلاوري وجود نداشت، براي همين يک مادر ايستاد؟ 
آيا خدا امروز هم مي خواهد چنين کاري انجام دهد؟

به اين نکته توجه کنيد: در حالي که مردان درگير دشمن در نبرد هستند، زن ها 
ستايش و پرستش ميک نند. مي خواهم نام پدر باراق را به شما يادآوري کنم. اين 
دوباره بر اهميت ميراث تاکيد ميک ند و ادعايي است بر اين که فرزندان ما با آن چه 

ما روبه رو نشديم، روبه رو مي شوند.

و  بود،  شده  ترک  شاهراه ها  ياعيل  ايام  در  عنات،  بن  شمجر  ايام  »در 
مسافران از راه هاي غير متعارف مي رفتند.

در  برخاستم،  دبوره،  من،  تا  شدند،  نابود  و  ناياب  اسراييل  در  حاکمان 
اسراييل، مادر برخاستم....

از آسمان جنگ کردند. ستارگان از منازل خود با سيسرا جنگ کردند.

نهر قيشون ايشان را در ربود. آن نهر قديم يعني نهر قيشون. اي جان من 
قوت را پايمال نمودي.« 

)داوران 5:4-7 و 21-20(

تصميم ياعيل براي استفاده از آن چه در دست داشت، چنان او را مشهور کرد 
که نام او را در توصيف آن دوران به کار بردند. اين زن فهميد که وقتي دشمن به 

خانه ي شما مي آيد، بايد با هرچه در دسترس داريد، او را بيرون بياندازيد.

شما چه چيزي در دستان تان داريد؟

خدا هميشه با آن چه شما در دست داريد شروع ميک ند، حتا اگر بي معني به نظر 
برسد. نخستين بار اين پرسش را وقتي خدا با موسا صحبت ميک ند، مي شنويم، اما 
امروز هم اين پرسش براي ما معني دار و از روي حکمت است. موسا در بوته ي 
کار  آن  براي  او  که  دلايلي  فهرست  اعلام  از  پس  و  رو شد،  روبه  با خدا  مشتعل 
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مناسب نبود، خدا با اين پرسش پاسخ داد:

»پس خداوند به وي گفت: آن چيست در دست تو؟ گفت: عصا« 
)خروج 2:4(

فکر ميک نم موسا داشت به اين فکر ميک رد که با چنين وسيله ي پيش پا افتاده 
و کمي نامطمئن، در بارگاه فرعون چه کار مي توانست انجام دهد. به هر حال، يک 
عصا واقعاً يک چوب ترفيع يافته است، و موسا بايد فکر کرده باشد که آن عصا هيچ 
البته درست است، هيچ کدام از ما هيچ چيز استثنايي  چيز خارق العاده اي ندارد. 
نداريم تا زماني که خدا شروع کند به مسح کردن آن چه در دست هايمان داريم. به 

اين نمونه ها نگاه کنيد:
مردان  از  گروهي  براي  داشت،  شوهرش  ثروت  از  که  نصيبي  با  ابيجايل،   *

خشمگين که به سمت قتل مي رفتند، سوري برپا کرد.
* ياعيل، و ميخ چادر او براي کشتن فرمانده ي سپاه دشمن.

* سامسون، با استخوان فک خر، هزار نفر از دشمن را کشت.
* روت، دانه هايي را که از مزرعه خوشه چيني کرده بود، داشت.

* سموييل، روغن مسحي داشت که با آن يک پسر چوپان را به پادشاه تبديل 
کرد.

پاي  از  را  با آن قهرمان قدرتمند فلسطيني  * داود، سنگ و فلاخني داشت که 
درآورد.

* زنان بي نام و نشاني در برج زير قلعه يک سنگ آسياب داشتند.
* پسرک بي نشاني پنج نان و دو ماهي داشت.

* دختر شکسته دل، صندوقي مرمري پر از روغن داشت که عيسا را با آن مسح 
کرد.

چرا ما هميشه آن قدر مشغول يافتن چيزي فراتر از معمولي و عادي هستيم، 
وقتي که خدا به سادگي به دنبال آن چيزي است که در دست هاي ماست؟ وقتي 
قدرتمند  ابزاري  به  تبديل  وسيله  آن  ميک ند،  مسح  را  معمولي  وسيله اي  خدا  که 

مي شود. آن چه را در دست داريد، عرضه کنيد.
اختيار  در  يا  مراقبت  تحت  که  چيزي  هر  يعني  شماست«  دست  در  چه  »آن 
توانايي هاي  و  استعدادها  مي تواند  باشد.  دارايي شما  يا  پول  مي تواند  شماست. 
شما باشد. آن چيزي که شما نگه مي داريد يا از دادن آن خودداري ميک نيد، اغلب 

پرده از درون قلب شما برمي دارد.
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سال ها پيش، به اين درک رسيدم که چه چيزي در دست هاي من وجود دارد. 
و آن کلام خدا بود که در زندگي من جسم گرديد. فرياد درون ام براي آزادي باعث 
نوشتن کتاب هايي شد که نيکويي و قدرت او را اعلام ميک رد. کاري را که او کرده 
بود، از کتابي به کتاب ديگر نوشتم. در کتاب خارج از کنترل و دوست داشتني، اين 
که او چه طور مرا آزاد کرد تا با ترس هايم روبه رو شوم و ديگر ترسي نداشته 
باشم را با ديگران سهيم شدم. در معيار حقيقي يک زن، درباره ي اين نوشتم که 
چند  که  »اين  در  دارد.  ارزش  واقعاً  چيزي  چه  که  کرد  آشکار  برايم  طور  چه  او 
کيلو هستيد، تعيين کننده ي شخصيت تان نيست« به آزاد بودن از اختلال خوردن 
پرداختم. در کتاب عصباني باش اما از کوره در نرو، اين که متوجه شدم چه طور 
خشم ام را به طور شايسته اي کنترل کنم، با ديگران در ميان گذاشتم. در دختران 
را بوسيد و آنان را به گريه واداشت، توانستم تأسف جنسيتي خود را تبديل به توان 
بخشي به دختران خدا کنم. شايد من ميخ چادر نداشته باشم، اما يک لپ تاپ دارم. 
با اين اسلحه، آن چيزي را که مي دانم و نيز حقيقت قدرت تبديل انجيل در زندگي 

خود را با ديگران سهيم شدم. چرا مهم است ما بدانيم چه چيزي در دست داريم؟

»و نيز دست خود را به شفا دراز کن. به نام خادم مقدس ات عيسا، آيات و 
معجزات به ظهور آور.« 

 )اعمال رسولان 30:4(

چه طور اين کار انجام مي شود؟ زماني که ما آن چه را در دست داريم، رها 
ميک نيم، او هم آن چيزي را که در خود دارد، مي بخشد.

								       پدر آسماني،
به نام عيسا نزدت مي آيم. آن چه در دست دارم را آشکار کن. مي خواهم شفا 
و قدرت عظيم تو را براي به کار گرفتن هر آن چه در تمام زندگي ام آشکار 
شده و آن چه بر آن تأثير گذار بوده ام، ببينم. پدر، شروع کن به مسح کردن 
بخش هايي از زندگي ام که کلام تو در آن ها جسم گرديده است. بگذار اين 
بيابد. من درباره ي آن ها  تو مي خواهي تحقق  به هر شکلي که  سخنان من 
خواهم گفت، خواهم نوشت، خواهم سرود، خواهم داد، خواهم ساخت و به کار 
خواهم برد، با حکمت بر زندگي ام نظارت خواهم کرد. در من قلب يک مادر را 
بيدار ساز. همان طور که به ياعيل فهم داده بودي، به من هم درک اهميت و 
قدرت زمان را ببخش. مي خواهم در دنيا و در زندگي ديگران تغيير ايجاد کنم. 
به من قدرت آن چه را که در دست دارم نشان بده، تا يک پاسخ باشم و نه 
مساله و مشکل. مرا مسح کن تا با آن چه در اختيار دارم، مبارزه کنم. آمين! 



199

فصل پانزدهم

قدرت زمان

به اين دليل که تصميم گرفته ايد به خداي زنده خدمت کنيد، مفهوم زمان يا حال 
به طور فزاينده اي براي شما مهم مي شود. امروز صبح از خواب بيدار شدم و در 
از  روح خود شنيدم که: گذشته و آينده ي تو در زماني که الان ناميده مي شود، 
هم جدا مي شود. اين به چه معني است؟ براي من، منظور اهميت نهايي سنجيدن 

انتخاب ها و کلمات مان است.
ما  گذشته ي  مشورت  وسيله ي  به  مي تواند  ميک نيم،  الان  که  هايي  انتخاب 
را  کار  اين  که  بار  آخرين  نکن،...  را  کار  »اين  باشد:  ترس  مشورت  شايد  باشد. 
کردي، شکست خوردي....آخرين بار صدمه ديدي... دوباره خطر نکن... هر کاري که 
ميک ني، موفق مي شوي؛ چرا الان نظر او)خدا( را بجويي؟ فقط سرعت عمل ات را 
مي گيريد...« يا اين مشورت مي تواند حاصل ايمان باشد: »او هرگز مرا رد نکرده 

است، چرا الان بايد به او شک داشته باشم؟!« 
هر نمونه اي از کتاب مقدس را که نگاه کنيد، يک چيز حتمي است: انتخاب هايي 
که الان انجام مي دهيم، چه خوب، چه بد، تأثير به سزايي در آينده ي مان مي گذارد. 
ندهد  اجازه  که  بگيريم  تصميمي  امروز  شناسي  وظيفه  با  مي توانيم  ما  واقع  در 
گذشته ي ما به آن ديکته کند، اما به هيچ طريقي نمي توانيم مانع تأثيري بشويم که 

تصميم امروز ما بر آينده مان مي گذارد.
بنابراين، وقتي در آستانه ي چند گزينه ي انتخابي قرار مي گيريم، براي غنيمت 

شمردن زمان، چه بايد بکنيم؟ 
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گزينه هاي بسيار، زمان بسيار اندک

»الحال او را كه قادر است كه بكند بي نهايت زيادتر از هر آن چه بخواهيم 
يا فكر كنيم، به حسب آن قوتي كه در ما عمل مي كند...« 

)افسسيان 20:3(

به  من  کردن  نااميد  براي  واقعاً  بالا  آيه ي  در  »الحال«  کلمه ي  که  بپذيرم  بايد 
کار رفته است. به ياد مي آورم که وقتي تازه ايمان آورده بودم، تمام داستان هاي 
کتاب مقدس برايم زنده و ممکن شد. ديگر خدا در دوردست نبود که هيچ دخالتي در 
هيچ چيز نداشته باشد و از تخت سلطنت اش در آسمان منتظر باشد تا من شکست 
بخورم. او به طور صميمي در تمام جنبه هاي خصوصي زندگي ام حضور داشت و 
با پيروزي هاي من شادي ميک رد. وقتي عهد عتيق را مي خواندم، آن جا هيچ اثري 
و يا دخالتي از حضور خدا در زندگي فرزندان اسراييلي اش نديدم. او کوه را لرزاند 
از آتش در شب همراهي  ابر در روز و ستوني  بيابان توسط يک  و آن ها را در 
کرد. گوش هاي او نسبت به ايشان خيلي حساس بود و زمزمه هايي از غرغر و 
شکايت مي شنيد. او درباره ي امانت موسا، سوال هاي مخفيانه وشايعاتي شنيد. 
اگر شورشي اتفاق مي افتاد، زمين باز مي شد و متخلفان را مي بلعيد يا جذام شيوع 
پيدا کرده و آن ها را انگشت نما ميک رد تا براي ديگران هشدار و زنگ خطري باشد.

و حالا اين خدايي که همه چيز را در بر گرفته، مرا مثل جان خود دوست داشت! 
شروع کردم به دعوت کردن از او تا در قسمت هاي گوناگون زندگي ام وارد شود 
و متعهد شدم در کارهاي روزانه هوشيار باشم. وقتي در محوطه ي دانشگاه راه 
بر  ميک ردم.  دعا  مي گذشتم،  کنارشان  از  که  مردمي  براي  آرامي  به  مي رفتم، 
نيمکت هاي محوطه تنها مي نشستم و واقعاً فکر ميک ردم که آيا مي توانم با ايمان، 
کوه ها را جا به جا کنم؟ نه اين که بخواهم باعث حادثه بشوم، اما از روي بچگي 
براي يک زلزله ي خفيف دعا ميک ردم. مي خواستم نشانه اي داشته باشم که خدا 

نشان بدهد دعاها و پيشکش هاي ايماني مرا پذيرفته است.
کاملًا انتظار داشتم به انجمن هاي خيريه ي زنانه بروم و در آن جا بشنوم که 
يک زلزله ي خفيف در کوه هاي کاتالينا رخ داده است. به اين توجه کنيد که اصلًا 
اگر خدا حاضر  که  فکر ميک ردم  فقط  بيايد،  پيش  که هيچ خسارتي  نمي خواستم 

مي شد و خودنمايي ميک رد، خيلي کمک کننده بود.
وقتي از کنار مردمي که در صندلي چرخ دار بودند، مي گذشتم، از خدا سوال 
ميک ردم که آيا بايد به آن ها بگويم: »مي خواهيد خوب شويد؟« و آن جا بود که هر 
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بار معمايي غيرقابل حل برايم پيش مي آمد. من مي دانستم و باور داشتم که خدا در 
واقع شفادهنده است. مشورت بي عيب کتاب مقدس، از هر جهت، خدا را همين طور 
مي شناساند. اما اگر هيچ اتفاقي نمي افتاد، آن وقت چه؟ اگر اميد آن ها را تحريک 
ميک ردم که فقط سرشان به سنگ بخورد، آيا به اعتبار او)خدا( لطمه نمي زدم؟ آيا 
قضيه به من برمي گشت؟ آيا بي ايماني، کم ايماني يا دعا و روزه در ميان بود؟ 
او هرگز زير سوال  توانايي  بنابراين  قادر مطلق است،  که خداوند  من مي دانستم 
نمي رفت. وقتي به عهد عتيق نگاه ميک نيم، مي بينيم که جايي براي زير سوال بردن 

قدرت خدا يا مهيب بودن حيرت انگيز او وجود ندارد. 

تو اي  راست  دست  گرديده.  جليل  قوت  به  خداوند،  تو اي  راست  »دست 
خصمان  خود  جلال  كثرت  به  و  است،  شكسته  خرد  را  دشمن  خداوند، 
خاشاك  چون  را  ايشان  فرستاده،  را  خود  غضب  ساخته‌اي.  منهدم  را 
سوزانيده‌اي، و به نفخِه ي بيني تو آب ها فراهم گرديد. و موج ها مثل توده 

بايستاد و لجه‌ها در ميان دريا منجمد گرديد.« 
)خروج 8-6:15(

در  جليل  تو  مانند  كيست  خدايان؟  ميان  در  خداوند  تو اي  مانند  »كيست 
دست  چون  عجايب!  و صانع  خود  تسبيح  در  هستي  مهيب  تو  قدوسيت؟ 
راست خود را دراز كردي، زمين ايشان را فرو برد. اين قوم خويش را كه 
فديه دادي، به رحمانيت خود، رهبري نمودي. ايشان را به قوت خويش به 

سوي مسكن قدس خود هدايت كردي.« 
)خروج 13-11:15(

بخش  قدر  اين  روزانه  چرا  اين.  از  فراتر  چيزي  مي بود،  هم  ديگري  چيز  بايد 
کوچکي از قدرت او آشکار مي شود؟ من کارهايي که او در دوران عهد عتيق انجام 

داده بود، خيلي دوست دارم، اما الان چه طور؟
وقتي به پيش رو نگاه کردم و از پنجره اي که در کتاب مکاشفه به روي آينده 
باز شده است، نيم نگاهي انداختم، بازهم جاي بحث يا شک باقي نمي ماند که نهايتاً 

رييس، پيروز و کسي که بر تخت شاهي مي نشيند، کيست!

آسمان  در  عظيم  جماعتي  خروش  به  که  شنيدم  صدايي  آن،  از  »پس 
مي‌مانست؛ که مي گفتند: هللِويا! نجات و جلال و قدرت از آن خداي ماست.« 
)مکاشفه 1:19( 
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همه ي اين ها عالي است، اما زمان حال چگونه است؟ حتا وقتي که او ساکت 
او  تنها کاري که  اگر  بازگو ميک نند. حتا  او را  تمام آفرينش شگفتي مهيب  است، 
در زندگي من انجام داده بود، حفظ کردن من از چاه هلاکت بود، همين حالا نيز او 
شايسته ي جلال، حرمت و قدرت مي باشد. اما در عين نيکويي او، قلبم براي ديدن 
قدرت او نيز مي تپد. مي خواهم دست او را ببينم که به طرف الان ما دراز شده است. 
ايمان دارم که خدا از دختران خود مي خواهد که فريادشان را بلند کنند و براي به 

دست آوردن چيزي بيش تر درخواست کنند.

قدرت خود را به من نشان بده 

است،  فعال  ما  در  که  نيرو  آن  به ‌‌وسيله ي  مي‌تواند  که  او  بر  باد  »جلال 
بي‌نهايت فزون تر از هر آن چه بخواهيم يا تصور کنيم، عمل کند.« 

)افسسيان 20:3(

اين هم اعلان خواست الاهي خدا در عهد جديد است. پس »بي نهايت فزون تر 
از هر آن چه بخواهيم يا تصور کنيم« کجاست؟ در بخش بعدي آيه، پاسخ کوتاهي 
پيدا ميک نيم. او قادر است که همه ي اين کارها را »به وسيله ي آن نيرو که در ما 
فعال است« ،انجام دهد. او خود را در درون ما محدود کرده است تا بر نقص ها و 

ناداني هاي ما کار کند.
اگر ما از وضع فعلي خود خشنود هستيم، پس هيچ دليلي وجود ندارد که در 

چهارچوب اين آيه دعا کنيم.
حيطه ي  از  کاملًا  و  اند  ترسناک  کمي  که  دعاهايي  چيست،  منظورم  دانيد  مي 
کنترل ما خارج اند. اما اگر از آن چه الان داريم خشنود نيستيم، پس نياز داريم که 

فريادمان را بلند کنيم تا بيش تر از اين ها به دست آوريم. 
مي خواهم داستاني را در اين باره از زندگي خود با شما در ميان بگذارم. کمي 
بعد از اين که از نوشتن کتاب »دختران را بوسيد و آنان را به گريه واداشت« آزاد 
شدم، در اتاقک مخصوص خودم نشسته بودم و سرود پرستشي گوش مي دادم و 
در نيكويي خدا غوطه ور بودم كه يكي ديگر از آن تلفن هاي نااميد كننده داشتم، و 
اين سوال برايم پيش آمد كه چرا زني كه با مردان احاطه شده است، براي نوشتن 

مقاله اي درباره ي پاكي رابطه ي جنسي دختران بايد حتا مبادرت به نوشتن كند.
ديگر از حد گذشته بود، هيچ وقت تا اين اندازه از هر طرف به من حمله نشده بود 
كه با رساندن اين پيام، اين اتفاق افتاده بود. دوستي ها تغيير مسير داده بود، غيبت 
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موج مي زد و من احساس كردم كه انگار درون يک مسير دايره وار گير افتاده ام و 
متناوباً بايد توضيح بدهم يا از موقعيت ام، خانواده ام و خودم دفاع كنم. احساس 
مي كردم كه از من خيلي استفاده شده است، نادرست قضاوت شده و اشتباه معرفي 

شده ام و بنابراين در آن لحظه در اتاق ام، دلم خيلي براي خودم سوخت.
به همه چيز شك داشتم؛ شك به خودم و نااميدي شروع کرد به فراگرفتن همه ي 
وجودم. مي دانستم اگر مي خواستم روزي اين ماجرا حل بشود، بايد به آن خاتمه 
مي دادم. با نااميدي دلم مي خواست كه كلامي تشويق كننده از آسمان بشنوم، اما 
در عوض اين سوال از من پرسيده شد: »ليزا، مي خواهي به من فرصت بدهي تا در 

جلسات ات، کاري انجام بدهم؟« 
من متحير و كمي گيج، پاسخ دادم: »خداوندا، تو هر چه بخواهي مي تواني در 

جلسات من بكني.«
اين كلمات را به وضوح شنيدم كه مي گفت: »من مي خواهم دختران ام را لمس 

كنم و از بيماري هاي آميزشي شفا دهم!«
او رفته بودم و  اين كمي مبهوت کننده بود. من براي تسلي به حضور  خوب، 
خدا مرا با غيرممكن روبه رو كرد! ابلهانه خود را بر سكو تصور كردم كه در حال 
راهنمايي كردن مردم بودم تا به جلو بيايند يا در صف هاي دعا بايستند و براي 
بيماري هاي مشخصي دعا بشود. اگرچه مي دانستم كه اين تمام نقشه ي خدا نبود. 

بنابراين پرسيدم: » اي خداوند، به چه شكلي خواهد بود؟« 
»تو به آن ها بگو كه من حاضرم تا آن ها را شفا دهم. بگو آن ها را دوست دارم 
و مشتاق ام آن ها را از بيماري هايشان شفا دهم و آن ها را از خجالت شان آزاد 

كنم. كلام شفاي مرا اعلام كن و من باقي را انجام مي دهم.« 
سپس اين كلام را براي آن ها به من داد: 

»اي جان من خداوند را متبارک بخوان! و هر چه در درون من است، نام 
قدوس او را متبارک خواند! اي جان من، خداوند را متبارک بخوان و هيچ 
را  گناهان ات  همه ي  که  مکن!  فراموش  را  هايش  احسان  همه ي  از  يک 
از  را  تو  حيات  که  مي بخشد!  را شفا  هايت  بيماري  همه ي  و  مي آمرزد، 
هاويه فديه مي دهد و تاج محبت و رحمت را بر سرت مي نهد! که جان تو 

را به چيزهاي نيکو سير ميک ند تا همچون عقاب، جواني تو تازه شود.« 
)مزمور 1:103- 5 ترجمه ي هزاره(

مناسب  شفا  نوع  اين  دقيقاً  كه  شدم  متوجه  مي كردم،  نگاه  آيه  متن  به  وقتي 
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است. با يك فرمان براي جان ما شروع مي شود و به پرستش نام مقدس او ختم 
مي شود، آن گاه به جان هاي ما نصيحت ميک ند كه او را بپرستيم و احسان هاي 
او را فراموش نكنيم. نه تنها پدر ما در مسيح تمام گناهان ما را مي بخشد، بلکه او 
همچنين مشتاق است كه همه ي مرض هاي ما را شفا دهد. جالب است كه ما چه 
طور اعتقاد داريم به اين كه هيچ گناهي آن قدر بزرگ نيست كه خدا آن را نبخشد، اما 
درباره ي موضوع شفا هميشه راه را مي بنديم. قدرت او را براي بخشيدن آزادانه 
اعلام مي كنيم، اما اغلب در اشاره به اشتياق او درباره ي شفا، غافل مي مانيم. اگر 
هم به اشتياق او براي شفا دادن اشاره كنيم، مايليم كه آن را به بيماري هاي ساده 

يا مرض هايي كه ناشي از گناه نباشد، محدود كنيم.
در مورد بيماري هاي آميزشي، در ذهن خود به مصداق هر آن چه بکاري همان 
را مي دروي فکر ميک نيم وبا اين روش مسئله را توجيح ميک نيم. ما در لايه هاي 
بيماري هاي  كه  جواني  دختران  يا  زن ها  كه  ميک نيم  فکر  اشتباهاً  ذهن،  پنهان 
آميزشي دارند، حق شان است كه بيمار باشند. اما آيا حقيقتاً هيچ كدام از ما، آن 
چيزي كه حق مان است، همان بر سرمان مي آيد؟ همه ي ما مستحق داوري هستيم 
دليل و برهان  اگر وارد بحث  به جاي آن مورد رحم و شفقت واقع مي شويم.  و 
شويم، هيچ كدام از ما نبايد هيچ چيز از خدا دريافت مي كرديم، زيرا هيچ كدام از ما 

هيچ وقت لايق نبوده ايم.
خدا در بازسازي هايش بسيار عجيب كار مي كند. نه تنها او حيات ما را از هاويه 
فديه مي دهد؛ بلکه ما را با تاج محبت و رحمت مي پوشاند و خواسته هاي ما را با 
نيكويي برآورده مي كند و جواني ما را تازه مي سازد. چگونه اين همه نيكويي يك 

جا با هم يافت مي شود؟

او نمي تواند بدون ما اين کار را انجام دهد

اکنون مي خواهم چيزي را با شما در ميان بگذارم که خيلي خوب نيست. من 
درباره ي اين وعده دودل بودم و براي همين آن را فوراً در زمان حال و براي آن 
موقعيت تطبيق ندادم. آن روز که در اتاقکم بودم، عيسا شخصاً به طور خصوصي 
با من صحبت کرده بود و تمايل اش را براي شفاي دختران اش در جلسه ام با من 
در ميان گذاشته بود، و من آن طور برداشت کردم که انگار فقط براي من مي باشد. 
از  ناشي  مرج  و  هرج  از  را  که چشمان ام  اين  جاي  به  و  بودم،  ديده  من صدمه 

حمله ي دشمن بردارم، شکاک و با طرز فکر زميني باقي ماندم.
خوب، ولي اگر خدا اين کار را انجام دهد، آن وقت چه؟
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مايه ي افتخارم نيست به شما بگويم، اما صميمانه دعاي من اين است که شما 
از شکست ها، نااطاعتي ها و بي ايماني هاي من درس بگيريد. زمان گذشت، و روح 
القدس مرا متقاعد کرد که در واقع، خود مانعي براي جواب دعاهاي خود بودم، پس 
در جلساتم، شروع کردم به اعلام کلام محبت و شفاي او. شهادتي در اين مورد 

دارم که در زير برايتان مي نويسم:
اين  که  دعا کردي  زنان  آميزشي  بيماري هاي  براي  در جمع حضار  تو  »ليزا، 
دعا مربوط به من مي شد. زماني که کلمه به کلمه قدرت خدا را در وجودم احساس 
ميک ردم و واقعاً مي خواستم اين شفا را بپذيرم، ذهنم همچنان به من مي گفت که 
من واقعاً به اندازه ي کافي براي معجزه ي خدا، خوب نيستم و واقعاً قرار نيست 
اين اتفاق بيفتد. من دو هفته ي بعدي را در حالي که ذهن و قلبم با هم سر جنگ 
داشتند، براي اين موضوع دعا کردم. کلمات مريم را به ياد آوردم که گفت: »آن چه 
درباره ي من گفتي بشود.« من اين جمله را بارها و بارها تکرار کردم تا نهايتاً قلبم، 
به واسطه ي اطاعت و عشق عيسا، بر قلعه ي شيطان غلبه کرد. و اين نخستين بار 
پس از بيست و سه سال بود که در مدت عادت ماهانه ام جوش و تبخال نمي زدم.« 
بيست و سه سال بود که او هر ماه از بروز دمل هاي دردناکي رنج مي برد و 
شرمنده بود. من ايمان دارم که در تمام اين مدت خدا مي خواست او را شفا دهد. اگر 
من آن روز دوباره سکوت کرده بودم، چه مي شد؟ آيا او هنوز هم عذاب ميک شيد؟

يا چه  اعلام ميک نيد، چه کسي  را  بله. شما چه طور؟ وقتي کلام خدا  احتمالًا 
چيزي انتظار ميک شد تا آزاد بشود؟ مي دانيد ما کاري انجام نمي دهيم، اما خدا 

تصميم مي گيرد کارش را از طريق ما انجام دهد.

»اما چگونه کسي را بخوانند که به او ايمان نياورده‌اند؟ و چگونه به کسي 
ايمان آورند که از او نشنيده‌اند؟ و چگونه بشنوند، اگر کسي به آنان موعظه 

نکند؟« 
)روميان 14:10(

مي دانم که اين آيه درباره ي نجات است، اما فراموش نکنيد که خدا کسي است 
پيدا  نجات  همه  که  دليل  اين  به  آيا  است.  آورده  هم  همراه  را  شفا  و  بخشش  که 
نميک نند، ما دست از موعظه درباره ي نجات برمي داريم؟ آيا ما دست از منجي 
دهنده  رهايي  و  را شفادهنده  او  بايد همچنان  داريم؟ هرگز! پس  برمي  او  ناميدن 
بناميم. ما اين بخشش و شفا را در زندگي عيسا ديديم. او از جمعيت اين طور پرسيد: 

»گفتن کدام‌‌ يک آسان تر است: اين که گناهان ات آمرزيده شد، يا اين که 
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آمرزش  اقتدار  زمين  بر  انسان  پسر  که  بدانيد  تا  برو؟ حال  راه  و  برخيز 
گناهان را دارد... به مفلوج گفت: - برخيز، بستر خود را بردار و به خانه 

برو.« 
 )متا 6-5:9(

عيسا، به عنوان پسر انسان، درباره ي اين شفا سخن گفت که براي همه ي ما 
کليد و راه گشا است. اگر او به عنوان پسر خدا اين را گفته بود، جايي براي شک ما 

باقي مي ماند که آيا اين وعده شامل زمان حال مي شود يا نه؟! 
هر فرد مسيحي با اين موافق است که همان طور که از بخشش خدا درباره ي 
ببخشيم. درست  را  نيز ديگران  ما  افتخار ماست که  گناه سخن مي گوييم، حق و 
است؟ هيچ کدام از ما شک نداشته باشد که خدمت آشتي به ما سپرده شده است. 
عيسا گفت: »کدام آسان تر است؟« يعني، براي او فرقي ندارد! او مي تواند هر دو 

کار را انجام دهد.
به عنوان دختران خدا، ما مفتخريم که نه تنها قدرت عيسا را براي بخشش با 

ديگران سهيم شويم، که حتا قدرت او براي شفا دادن را نيز سهيم شويم.
بدانيد که هر کسي که درباره ي قدرت خدا در مورد بخشش مي شنود، مشتاق 
دريافت اين بخشش نيست، اما ما همچنان انجيل را بشارت مي دهيم و درباره ي 

شفا هم وضع به همين منوال است.

زمان اش رسيده است!

»چون شراب کم آمد، مادر عيسا به او گفت: ديگر شراب ندارند! عيسا به او 
گفت: بانو، مرا با اين امر چه‌ کار است؟ ساعت من هنوز فرا‌ نرسيده. مادرش 

خدمتکاران را گفت: هر‌‌چه به شما گويد، بکنيد.« 
)يوحنا 5-3:2(

خيلي خوب است که خدا مرا هرگز در موقعيت مادر عيسا قرار نداده است. اگر 
من بودم، همه چيز را خراب ميک ردم. فکر کنيد وقتي شراب در آن عروسي تمام 
به سينه مي شدم و  احتمالًا دست  داشت. من  احتمالًا حدود سي سال  شد، عيسا 
فرياد مي زدم: »عيسا، سي سال است شايعات و افتراها را تحمل کردم! حالا شراب 
دوستانم تمام شده است، پس کي زمان تو مي رسد؟ من مادرت هستم؛ و پسر جان 

از انتظار خسته شده ام... زمان اش رسيده است!« 
اما مريم اين کار را نکرد. فقط به خدمتکاراني که در جشن در حال خدمت بودند، 



207

قدرت زمان
رو کرد و گفت: »هر چه به شما گويد، بکنيد« و از آن جا رفت. چرا او تا اين اندازه 
مطمئن بود؟ آيا مي تواند به اين دليل باشد که وقتي يک مادر مي گويد زمان اش 

رسيده، زمان اش رسيده است؟!
فکر نميک نم من تا زماني که مادر شده باشم، تنظيم وقت را فهميده باشم.

پيش از اين که اولين پسرم را به دنيا بياورم، باور اشتباهي داشتم، به نوعي 
زمان را کنترل ميک ردم. تقويم ام را نگاه کردم و چند تاريخ مناسب را انتخاب کردم 
و آن ها را در دعا پيشنهاد دادم: »خدايا، من واقعاً بايد پس از اين تاريخ بچه دار 

بشوم، اما ديگر ديرتر از آن تاريخ هم نشود.«
احساس کردم که نيمه ي دوم هفته براي زايمان بهتر است، چون همسرم هم 

مي تواند آخر هفته به من کمک کند.
اما يک چيز درست از آب در نيامد؛ تاريخ هايي را که انتخاب کرده بودم، گذشت 

و مرا همچنان سنگين وزن با بي خوابي هاي شبانه ي بارداري واگذاشت.
از موعد گذشته بود و من در مرز منفجر شدن بودم. همين طور که بدنم براي 
نگه داشتن بچه اي که همواره رشد ميک رد، از شکل افتاده بود، ترک هاي ناشي از 
چاقي)که ابتدا فکر ميک ردم کرم هستند( بر پوستم ظاهر شدند. تا هفته ي قبل، وقتي 
تعارفاتي از اين قبيل مي شنيدم: »تو هنوز هم حامله اي؟« با لبخندي جواب مي دادم، 
اما اينک در من دشمني برمي انگيخت. جان به همان اندازه که تيک عصبي پيدا کرده 
بود، مرا هم از ارتباط فردي با شخص ناآگاه دور نگه مي داشت. من مانند يک بمب 

ساعتي بودم که هر لحظه آماده بود منفجر شود.
بالاخره پس از گذشت دو هفته از زمان تعيين شده، دکتر به من گفت که لازم 
است است عمل القاي زايمان را انجام دهيم. قرار شد که صبح روز بعد بروم. من 
با يک آرايش کامل، ناخن هاي مانيکور شده و با زيورآلات به آن جا رفتم. بديهي 
به  بعداً  بود. دوستان  انتظارم  نداشتم که چه چيزي در  اطلاعي  است که من هيچ 
داروي  ازمصرف  پس  ساعت  دوازده  خنديدند.  حسابي  بيمارستان ام  عکس هاي 
پيتوسين،درد زايمان کاملًا از بين رفته بود. بچه ام به دنيا آمده بود، اما من شروع 

کردم به خونريزي و به مدت دو هفته بستري بودم.
تا  تقريباً  که  نمي دانستم  بود.  ديگري  داستان  آمد،  دنيا  به  دوم ام  پسر  وقتي 
آخر بايد درد زايمان را تحمل کنم؛ چرا که منتظر انقباض سختي بودم که وقتي از 
پيتوسين استفاده کرده بودم تجربه کرده بودم. آن درد را تا به بيمارستان بروم به 
سختي ، تحمل کردم. وقتي پشت سر هم، درد قطع و وصل مي شد، نااميد بودم. به 
پذيرش رفتم و گفتم که نياز به کمک فوري دارم. به من گفته شد که تمام اتاق ها پر 

است. گفتم که »بايد معاينه بشوم ،... بايد زايمان کنم!« 
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شدت کلمات من باعث شد که پرستار به برگه هاي پذيرش ام نگاهي بياندازد: 

»فرزند اول ات است؟« 
- »نه، دومي است!«

با  کردند  شروع  همه  کرد.  تغيير  چيز  همه  موضوع،  اين  شدن  مشخص  با 
سراسيمگي دويدن. چرا؟ زيرا وقتي يک مادر مي گويد زمان اش رسيده، زمان اش 

رسيده است.

زمان شما رسيده است، نه نوبت شما

را  مادران زمان  را آموختم:  باارزش  اين درس  ام،  فرزندان  دنيا آوردن  به  با 
کنترل نميک نند، اما وقتي زمان اش مي رسد، تشخيص مي دهند.

عبارت »زمان تو)ساعت تو( رسيده است!« در روح ام به حرکت درآمده است. 
دقت کنيد، من نگفتم »نوبت توست!« وقتي نوبت يک نفر مي شود، بقيه بايد تنفسي 
اما »وقتي زمان اش مي رسد« همگي به او  داشته باشند و صحنه را تماشا کنند؛ 

مي پيوندند.
اکثراً وقتي خدا شروع ميک ند به حرکت دادن قوم اش و ما متوجه مي شويم که 
او تدارک چيزي مهيب را مي بيند، براي به دست آوردن مقام، از روي ناداني شروع 
ميک نيم به نيرنگ کردن، مانند شاگردان عيسا. او اعلان کرد که زمان اش رسيده 
است و آن ها تنها چيزي که مي خواستند بدانند، اين بود که چه کسي از همه مهم تر 
است. آن ها بر سر دعواي مقام، اصل را از دست دادند و وقتي زمان آن رسيد که 

سر جاي هاي خود قرار بگيرند، پراکنده شدند. 
با بيش از بيست سال تجربه ي خدمت، بارها فرصت داشته ام که تأثير »نوبت من 
است« را ببينم. شنيده ام که مردها مي گويند: »خانم ها بنشينيد. نوبت شما نيست!« و 
جواب خانم ها را هم شنيده ام که گفته اند: »آقايون، بنشينيد. نوبت ماست!« جواناني 
را ديده ام که سرهايشان را تکان مي دادند و خطاب به مسن ها مي گفتند: »شماها 
متوجه نمي شويد! ما نمي توانيم صبر کنيم تا نوبت مان برسد.« و نسل قديمي تر 
به جوان ها مي گويند: »هنوز نوبت شما نشده. بنشينيد سر جايتان!« ما دائم لغت 
»نوبت« را با »زمان« اشتباه مي گيريم، اما در روزهاي آخر اين چنين نخواهد بود.

 »خدا مي فرمايد: در روزهاي آخر از روح خود بر تمامي بشر فرو‌ خواهم 
ريخت. پسران و دختران تان نبوت خواهند کرد، جوانان تان روياها خواهند 

ديد و پيران تان خواب ها.« 
)اعمال 17:2(
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در روزهاي آخر همه نقش دارند، زيرا ايشان مي دانند که زمان همه ي مردم 
است. دختران و پسران نبوت ميک نند و جوانان روياها و پيرها خواب ها مي بينند.

وقتي سفر ميک نم، خدا به من اجازه داده است که مکرراً تکرار کنم »زمان اش 
پيدا کردن پاسخ خود،  اما زمان چه چيزي فرا رسيده است؟ براي  رسيده است« 

بياييد يک بار ديگر جشن عروسي را بررسي کنيم.
براي ما زمان آن رسيده است که صادق باشيم و بگوييم که شراب مان تمام 
از ما مي خواهد که بسيار بيش تر داشته باشيم، زمان آن  شده است. وقتي خدا 
رسيده است که دست از شراب ناميدن آب برداريم )گول زدن خودمان( و به فکر 

رفع تشنگي باشيم. 
زمان آن رسيده است که به جاي اين که با يکديگر بحث کنيم که چرا شراب تمام 
شده است، آن کسي را که قدرت تبديل آب به شراب را دارد، بپذيريم. اگرچه خدا 
مي تواند آب را به شراب تبديل کند، ولي زمان آن رسيده که به منازعات الاهياتي 
پايان دهيم. بايد با صداقت از او بخواهيم وارد صحنه شود: »عيسا، ما شراب مان 
تمام شده است.« و سپس همه چيز مهيا خواهد شد. به خدمتکاران لازم بود گفته 

شود که: »هر چه به شما گويد، بکنيد.«
من باور دارم که عيسا خيلي دوست دارد که وقتي ما به آخرين روزهاي تازگي 
اين زمين مي رسيم، تازگي او را بجوييم. زمان آن است که وعده ي )افسسيان20:3( 

واقعي بشود.
بياييد عيسا را در جشن عروسي ببينيم:

»در آن جا شش خمره ي سنگي بود که براي آداب تطهير يهوديان به ک‌‌ار 
مي‌رفت و هر کدام گنجايش دو يا سه پيمانه داشت. عيسا خدمتکاران را 
گفت: اين خمره‌ها را از آب پر کنيد. پس آن ها را لبالب پر کردند. سپس به 
ايشان گفت: حال اندکي از آن بر‌‌گيريد و نزد ميهمان دار ببريد. آن ها چنين 
کردند. ميهمان دار نمي دانست آن را از کجا آورده‌اند، ولي خدمتکاراني که 
آب را بر‌‌گرفته بودند، مي‌دانستند. او چون آب را که شراب شده بود، چشيد، 
داماد را فرا‌خواند و به او گفت: همه نخست با شراب ناب پذيرايي ميک‌نند و 
چون ميهمانان مست شدند، شراب ارزان تر را مي‌آورند؛ اما تو شراب ناب 
را تا اين دم نگاه داشته‌اي! بدين‌‌سان عيسا نخستين آيت خود را در قاناي 
جليل به ‌‌ظهور آورد و جلال خويش را آشکار ساخت و شاگردان اش به 

او ايمان آوردند.« 
)يوحنا 11-6:2(
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مي توانيد باور کنيد که خدا بهترين اش را براي امروز نگه داشته است؟ مي دانم 
که با تمام اتفاقاتي که در اطراف ما مي افتد، اغلب مشکل مي توان به اين شکل فکر 
کرد، اما من تصميم گرفته ام که صدايم را براي دريافت چيزي بيش تر از آن چه تا 
به حال ديده ام، بلند کنم... شما چه طور؟ زن ها در مورد موضوع زمان، فوري با 
خدا ارتباط برقرار ميک نند. آيا مي تواند اين گونه باشد که خدا ما را تحريک ميک ند 

تا از او بيش تر بخواهيم؟ عيسا اکنون مي خواهي چه کني؟

   	     						      پدر آسماني،
من ايمان دارم که تو بهترين را براي امروز ذخيره کرده اي، و من مي خواهم 
بخشي از آن باشم. من واقعاً به دخالت تو در تمام قسمت هاي زندگي ام نياز 
دارم. من از اين که آب بنوشم و بگويم شراب است، خسته شده ام. از اين که 
در مسير رستگاري پيش بروم و در عوض تنها مورد بازپرسي و استنطاق 
قرار بگيرم، خسته شده ام. مرا ببخش که ترسيده ام و از وعده هاي تو دور 
شفا  عنوان  به  را  تو  و  کنم  باور  تا  بده  ايمان  عطاي  من  به  اکنون  ام.  شده 
که  بگويد  به من  ديگري  بودم کس  منتظر  که  ببخش  مرا  کنم.  دريافت  دهنده 
نوبت من است، در حالي که در تمام اين مدت تو در گوش ام زمزمه کرده اي 
آمين!  کن.  مسح  هايت،  وعده  و  کلام  با  مرا  است!«  رسيده  »زم��ان اش  که 
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شما زير نظر هستيد

دانستن اين که تحت نظر هستيد، تا حدي مرعوب کننده و دلسرد کننده است. 
ديگران  از چشمان  پيوسته  نميک نيم که مي توانيم  ما تصور  از  اگرچه هيچ کدام 
از آن  ابعادي بسيار بزرگ تر  اين که زندگي ما در  از  ناآگاه  اما اغلب  فرار کنيم، 
که حتا پارانويايي ترين انسان ها هم بتواند آن را تصور کند، در معرض نمايش 
را بشمارم که وقتي سرزنده  دفعاتي  تعداد  نمي توانم  است، زندگي مي كنيم. حتا 
بودم ،پشت چراغ قرمز آواز مي خواندم تا مچ رانندگاني را که در صورتشان شوق 
و سرگرمي موج مي زد را بگيرم. اما منظور من اشاره به بينندگان و شنودگاني 
تصادفي مانند راننده ها نيست. تعداد افراد بيش تري گرد آمده اند و به صورتي 

هدفمندتر به ما نگاه ميک نند. 
زمان هايي هم هست که ما پشت سايه اي از ترديد مي دانيم که نه تنها ديده 
مي شويم، بلکه در معرض نمايش و احتمالًا امتياز گرفتن و يا داوري شدن هستيم. 
شايد شرايطي مشابه را در آداب يك نمايش يا در مسابقه اي واقعي که خود انتخاب 
ميک نيم در آن شرکت کنيم، تجربه كرده ايم. شايد در مقام يک سخنران در کلاس 
يا تاجري که کالايش را به ديگران معرفي ميک ند، بوديم و چشمان داورها، معلم ها 
يا مشتري هاي مستعد، به روي ما بود و ما را تماشا ميک رد. آن ها دست به سينه 
مي نشينند و به ما جرأت مي بخشند تا آن ها را تحت تأثير قرار دهيم.براي به دست 
انجام  فرد  کاري منحصربه  بايد  آوردن جايزه،  به دست  يا  امتياز  بهترين  آوردن 
دهيم که باعث مي شود بايستيم و لقب »استثنايي« و يا »ممتاز« را در ميان همتايان 

خود به دست آوريم.
صادقانه بگويم، اين شرايطي است که من واقعاً از آن نفرت دارم. در جلسات 



212

مبارزه به سبك زنانه
شنا، به خاطر اعلام نتايج دلم مي خواست آب بشوم: »براي پروانه ي پنجاه يارد، 
خود را به ساختمان اداري معرفي کنيد!« به سرعت به دست شويي رفتم، اعصابم 
حسابي به هم ريخته بود. نمي خواستم برنده شوم؛ فقط مي خواستم مسابقه تمام 
شود. از فکر اين که اگر به من سخنراني بدهند، چه مي شود، آرامش و شادي و 
تمرکزم را از دست دادم. وقتي اجرا داشتم نيز، به ندرت کاري ميک ردم که جلوي 
ديد و مرکز توجه قرار بگيرم. از هر جمعي که بزرگ تر از دو نفر بود، مي ترسيدم.

ميک نم،  رقابت  احساس  جايي  در  وقتي  نيز،  اکنون  حتا  که  است  اين  حقيقت 
به سختي مي توانم شرايط را در كنترل خود نگه دارم. همسرم - جان- از تنش 
پريشان نمي شود، اما من در جمع ها، جايي که مردم براي مقام و قدرت شروع به 
رقابت ميک نند، ترجيح مي دهم با کنار کشيدن و گفتن اين که: »دوست داريد بگويم 
شما برنده شديد؟« بگذارم آن ها بدانند که من تهديدي برايشان به حساب نمي آيم.

نوع ديگري از نقد هم هست که ناراحت کننده است و آن، شرايط تحت مراقبت 
بودن است. اين يکي به رقابت يا يك اجرا يا ايفاي نقش ربطي ندارد، زيرا شما پيش 
از اين که شروع کنيد، باخته ايد. اين تنش در محيطي که شما از پيش مقصر فرض 
شده يا به بازي گرفته شده ايد، احساس مي شود. اکثر مواقع ما کساني را که انتظار 

شکست مان را ميک شند، نااميد نمي سازيم. 

کسي را زير نظرگرفتن تا اين که او ببازد، يا ببرد

جنبه هاي منفي تحت نظر بودن، ديگر کافي است. تحت نظر بودن، جنبه هاي 
ايد،  »گذاشته  که شما  است، چرا  انگيز  هيجان  بودن  مراقبت  تحت  دارد.  هم  مثبت 
پيش برود.« من از نگاه کردن به پسرهايم در حين ورزش خيلي کيف ميک نم. من 
دايم فرياد مي زنم: »تو يک مردي!« بچه ها، با ملايمت وانمود ميک نند که انگار مرا 
نمي شناسند يا صداي مرا نمي شنوند که اين باعث مي شود من صدايم را بلندتر 
کنم. در پايان بازي، به بازيکنان ديگر تبريک مي گويند و با خجالت کم کم مادرشان 
اما در ماشين در راه بازگشت، همه  را که باعث خجالت شان است، مي شناسند، 
چيز تغيير ميک ند: »مرا ديدي آن گل را زدم...« »ديدي چه پاسي دادم؟« آن ها خيلي 
هيجان زده هستند و مي خواهند مطمئن شوند که من هيچ کدام از اين صحنه ها را 

از دست نداده باشم.
پسرها  از  يکي  وقتي  و  هستيم  کاري  مشغول  جان  يا  من  وقت ها  بعضي 
مي خواهد به حرکات اکروبات او توجه کنيم، باعث مي شود رشته ي کار از دست 
مان در برود: »به من نگاه کنيد چه طور پشتک مي زنم!« آن ها ما را براي جشن 
گرفتن به جمع شان دعوت ميک نند تا کارهايي را که قبلًا در تنهايي در آن مهارت 
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کسب کرده اند، نشان بدهند. وقتي کوچک تر بودند، صداي آن ها را مي شنيديم که 
با هيجان مي گفتند که شاهکارهايي با لگو درست کرده اند، يا اتاق شان را خوب 

تميز کرده اند، يا بعضي تکاليف دشوار مدرسه را انجام داده اند.
»مامان، بابا، به اين نگاه کنيد!« آن ها فريادشان سرشار از پيروزي و شادي 
جسورانه اي بود که از اتمام کار حاصل شده بود. ما مي خنديديم و دست هايمان 
را به هم مي زديم، زيرا در غير اين صورت آن ها را نااميد ميک رديم. هر بار که 
در شادي آن ها سهيم مي شويم، مي دانيم که سدي را شکسته اند و به مرحله ي 
جديدي وارد شده اند. هر چه بيش تر شادي ميک نيم، آن ها بيش تر تمايل دارند 
که خود را نمايش بدهند. اگر از ارتباط برقرار کردن با آن ها مسامحه ميک رديم و 
اين پيروزي هاي کوچک را با آن ها جشن نمي گرفتيم، صداي آن ها محو مي شد 
و متوجه مي شديم که در تنهايي پيروزي هاي خود را جشن مي گيرند. اگر ما در 
تشويق کردن يا انتقاد کردن از تلاش هايي که به معرض نمايش گذاشته اند، شکست 
بخوريم، آن ها در مقابل چشمان ما، در نااميدي خود جمع مي شوند. مطمئناً بين 

انتظار شکست خوردن و انتظار پيروز شدن تفاوتي وجود دارد. 
يکي از فرزندان ام معمولًا به اين نوع واکنش ها حساس است. در مورد او وقتي 
مي گويم: »تا پانزده دقيقه ي ديگر برمي گردم و اتاق ات را مي بينم و مطمئنم که 
انجام مي دهي«، جواب بهتري مي گيرم تا زماني که بگويم:  کارت را خيلي خوب 
»تا پانزده دقيقه ي ديگر مي آيم بالا و بهتر است که کارت را کرده باشي!« روش 
اول باعث خلاقيت و دريافت پاداش اطاعت از جانب او مي شود، در حالي که رفتار 
اعتراف ميک نم که روش دوم  تهديد ميک ند.  نتيجه ي منطقي را  انضباط و  ديگر 
را امتحان کرده ام. اگر در کساني که مرا نگاه ميک نند، هيچ انتظاري براي اميد به 
موفقيت هايم وجود نداشته باشد، من قادرم کاملًا از پاي درآمده و شکست بخورم. 
اما چيزي بسيار بيش تر از اميد، در زير نظر داشتن من وجود دارد که همه ي ما 

در حال تجربه کردن آن هستيم و مهيب و حيرت آور است.

»آفرينش با اشتياق تمام در انتظار ظهور پسران خداست. زيرا خلقت تسليم 
بطالت شد، نه به‌‌ خواست خود، بلکه به اراده ي او که آن را تسليم کرد، با 
اين اميد که خودِ خلقت نيز از بندگي فساد رهايي خواهد يافت و در آزادي 

پرجلال فرزندان خدا سهيم خواهد شد.« 
)روميان 21-19:8(

اين نگاهي کاملًا متفاوت است. اين بار، تنها مردم نيستند که ما را نگاه ميک نند، 
همه ي آفرينش ما را تماشا ميک ند، حتا چيزهايي که نمي دانستيم چشم دارند، با 



214

مبارزه به سبك زنانه
نهفته هستند، توسط فرزندان محبوب خدا  آزادي و جلالي كه  تا  اشتياق منتظرند 
آشكار شود. ما تحت انتقاد موشکافانه ي آفرينش يا بعضي طبقات زمين ارزيابي 
نمي شويم، چنان که هر موجود زنده يا هر عنصر زمين ما را به چالش درمي آورد 
تا با اعمال و ابزار انساني مان بر آن ها اثري باقي بگذاريم. ما، درگير نوعي رقابت 
نشده ايم که در آن تنها بهترين شرکت کنندگان برنده بشوند و نه فضايي ناشکيبا و 
خسته وجود دارد... بينندگان و شنودندگان اطراف مان، با انتظاري همراه با شادي، 

دور ما را گرفته اند.
تصور کنيد که هر کدام از ما مي توانستيم از چه شادي و قوتي بهره مند شويم، 
با شور و شوق زمين و همه ي پري آن  يافتيم. ما  اين حقيقت را درمي  اگر  تنها 

پوشيده شده ايم، چنان که زمين با حالت اميد و انتظار به ما چشم دوخته است. 
خلقت به امکان شکست ما حتا فکر هم نميک ند. ما قبلًا شکست خورده ايم. وقتي 
آفرينش تغيير کرد و در ورطه ي نابودي قرار گرفت، اين شكست براي ما نيز به 
عنوان نوادگان و نسل آدم محسوب شد. در شگفتم که وقتي که زن و مرد براي 
به چنگ آوردن برابري با خدا، تنها دستور او را ناديده گرفتند، سراسر آفرينش به 

خاطر گستاخي بي ملاحظه گونه ي ما، چه اندازه رنج برد. 
آيا وقتي سايه ي سرد مرگ بر گرماي باغ مي افتاد، خلقت به خود لرزيد؟ آيا 
وقتي مرد و زن از حضور خدا اخراج شدند، اشکي ريخته شد؟ آيا گياهان، هنگامي 
که مي ديدند آن هايي که از ايشان نگهباني و نگهداري ميک ردند، تبعيد شده اند، بين 
خود خش خش ميک ردند و درباره ي اين صحبت مي كردند كه چه اتفاقي خواهد 

افتاد؟
آيا وقتي آدم و حوا از ميان آن ها رفتند، درختان به خود لرزيدند؟ آيا وقتي مرد 
و زن باغ را ترک ميک ردند و براي اولين بار به درخت ها لگد مي زدند، شاخه هاي 
آن ها شکست؟ آيا وقتي چمن زير پاي آن ها خم شد، متوجه شد که ديگر بهار به 
اين زودي ها نمي رسد؟ چه مدت طول کشيد تا روند مرگ و نابودي، اثر خود را 
بر آفرينش بگذارد؟ آيا اين روند آن قدر قدم به قدم و آهسته بود که قرن ها پس از 

سقوط آشکار شد؟
داد.  نشان  را  خود  فوراً  زن،  و  مرد  خرابي هاي سقوط  تأثير  که  مي دانيم  ما 
هنگامي که آدم و حوا باغ را ترک کردند، سايه ي تاريک شرم و مرگ بر سرشان 
افتاده بود. آن ها با نااميدي ورود جنگ، خيانت، حسادت، قتل و رسيدن اين ها به 
زندگي فرزندان شان را تماشا کردند. انتخاب آدم و حوا بر همه چيز تاثير گذاشت. 
گرچه آن ها چند صد سال پس از سقوط هم زندگي کردند، اما سلطنت مرگ شروع 

شده بود.
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اما عطا همانند نافرماني نيست

کساني  بر  حتا  بود،  حاکم  همگان  بر  مرگ  موسا،  تا  آدم  از  اين‌‌حال،  »با 
که  بود  نمونه ي کسي  آدم،  نبود.  آدم  به ‌‌گونه ي سرپيچي  گناه شان  که 
به ‌‌واسطه ي  اگر  زيرا  نيست.  نافرماني  همانند  عطا  اما  بيايد.  مي‌بايست 
نافرماني يک انسان بسياري مردند، چه قدر بيش تر، فيض خدا و عطايي که 
به ‌‌واسطه ي فيض يک انسان، يعني عيساي مسيح فراهم آمد، به فراواني 

شامل حال بسياري گرديد.« 
)روميان 15-14:5(

وقتي عيسا تصميم گرفت زندگي خود را فدا کند، همه چيز برعکس شد و دوباره 
هم  و  خلقت  هم  که  کشيد  طول  اندکي  که  طور  همان  کردن.  تغيير  به  کرد  شروع 
در جهت  آن ها  هم  بار  اين  آشکار سازند،  را  مرگ  لمس  قابل  تأثيرهاي  بشريت، 
عكس، فوري به حرکت در آمدند. به هر حال اينك اين تغيير به ما رسيده است. به 
مدت دو هزار سال، مرگ قدرت اش را از دست داده است و زودتر از آن چه ما فکر 
ميک نيم، همه چيز تغيير خواهد کرد. عاشق اين حقيقت هستم که: »اما عطا همانند 
او  عطاي  بدانيد  اما  شد،  بسياري  مرگ  باعث  نفر  يک  نافرماني  نيست.«  نافرماني 

هميشه قدرتمندتر از خطاهاي ماست.

»به راستي که اين عطا همانند پيامد گناه آن يک تن نيست. زيرا مکافات از پي 
يک نافرماني نازل شد و به محکوميت انجاميد؛ اما عطا از پي نافرماني هاي 
به ‌‌واسطه ي  اگر  زيرا  آورد.  ارمغان  به  را  پارساشمردگي  و  آمد  بسيار 
نافرماني يک انسان، مرگ از طريق او حکمراني کرد، چه قدر بيش تر، آنان 
که فيض بيکران خدا و عطاي پارسايي را دريافت کرده‌اند، توسط آن انسان 

ديگر، يعني عيساي مسيح، در حياتْ حکم خواهند راند.« 
)روميان 17-16:5(

بلکه زير راستي سلطنت عيساي  ما ديگر زير سرپيچي آدم زندگي نميک نيم، 
مسيح. آفرينش ديگر با اهانت و شک به ما نگاه نميک ند. خلقت با اميد و درک قطعيت 
پايان فرمانروايي مرگ، به ما نگاه ميک ند. آن حکم قديمي در گذشته و وعده ي حکم 

تازه، پيش روي ما امتداد مي يابد.
»پس نه بر آن چه ناديدني است چشم مي دوزيم، زيرا ديدني ها گذرا، اما 

ناديدني ها جاوداني هستند.« 
)دوم قرنتيان 18:4( 
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شايد مرگ بر دنياي ديدني ها سلطنت کند، اما عيسا در قلمروي جاوداني سلطنت 
ميک ند. اگرچه رستاخيز نهايي هنوز صورت نگرفته است، ولي ما حقيقتاً آزاد شده 
و عادل شمرده شده ايم. آيا آن زمان مي تواند خود براي چنين سفري خلق شده 
باشد؟ با وجود اين، همان طور که مي دانيم، پايان زمان با سرعت نزديک مي شود. 
آن تبادل عظيم صورت مي پذيرد و سپس ناديدني بر ديدني سبقت مي گيرد، فاني 
بلعيده مي شود.  با غيرفاني جاي خود را عوض ميک ند، و مرگ توسط پيروزي 
در برابر خلقت، شرم انسان با جلال خدا جا به جا مي شود، و ما با او به جايهاي 
آسماني برده مي شويم. وقتي اين رهايي اتفاق مي افتد، ما متوجه مي شويم که در 
مسيح، چه مكاشفه ي عظيم و حقيقت دگرگون کننده اي وجود دارد. آن گاه و تنها 
آن گاه است که مرد، زن، جانور و تمام خلقت به آن آزادي و جلال اوليه ي خود 

باز مي گردند.

»پس دلسرد نمي‌شويم. هر‌‌چند انسان ظاهري ما فرسوده مي‌شود، انسان 
باطني روز به روز تازه‌تر مي‌گردد. زيرا رنج هاي جزيي و گذراي ما جلالي 
ابدي برايمان به ارمغان مي‌آورد که با آن رنج ها قياس‌پذير نيست. پس نه‌ 
بر آن چه ديدني است، بلکه بر آن چه ناديدني است چشم مي‌دوزيم، زيرا 

ديدني ها گذرا، اما ناديدني ها جاوداني است.« 
)دوم قرنتيان 18-16:4(

حتا اکنون نيز خلقت، نفَسِ خود را در اميدي شادمان از پيروزي مطلق و کامل در 
عيسا، حبس کرده است. همه ي خلقت با چنين صدايي به ما مي گويند: »پسران آدم 
و دختران حوا، آيا فراموش کرده ايد که او چه کاري کرده است؟ آيا نمي دانيد که 
چه قيمتي پرداخته شد؟ شما ديگر شرم را به دوش خود نميک شيد؛ شما فرزندان 
انجام  در حال  او  که  را  کاري  آيا  نکنيد.  نگاه  که هست  آن چيزي  به  خدا هستيد. 
آن است، نمي بينيد؟ هر کجا که نگاه ميک نيم، خلقت شگفتي هاي خود را عرضه 
پافشاري ميک ند: »پسران و دختران آدم و حوا، دست  مي دارد و بر دعوت اش 
از زندگي کردن براي آن چه نابود و فاسد ميک ند، برداريد. دست از نگاه کردن 
به آن چه كه اينك جلوي چشمان تان است، برداريد... بيش تر از اين ها در انتظار 

شماست!« 
خلقت چيزي را درک ميک ند که ما بصيرت آن را از دست داده ايم: ديگر هيچ 

امکاني براي شکست وجود ندارد، زيرا ديگر به ما مربوط نمي شود!
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ما بايد به زبان خدا سخن بگوييم

»در کتب ‌مقدس آمده که ايمان آوردم، پس سخن گفتم. با همين روحِ ايمان، 
ما نيز ايمان داريم و سخن مي‌گوييم. زيرا مي‌دانيم او که عيساي خداوند 
را از مردگان برخيزانيد، ما را نيز با عيسا برخيزانيده، با شما به حضور 

او خواهد آورد.« 
)دوم قرنتيان 14-13:4(

فعلي،  نابودي  و  مرگ  جاي  به  که  کنيم  دريافت  را  ايمان  روح  دوباره  بايد  ما 
به  مي گويد.  سخن  است،  نيافته  تحقق  حال  به  تا  آن چه  و  ناديدني ها  درباره ي 

عنوان فرزندان خدا، بايد با زبان اميد و قدرت او سخن بگوييم.

هنوز  آن چه  برهان  و  داريم  اميد  بدان  که  است  چيزهايي  ضامن  »ايمان 
نمي بينيم.« 

)عبرانيان1:11(

من اغلب اين سوال را به اين شکل يا شکل ديگري شنيده ام: چه کار ميک رديد 
امکان  اگر مي دانستيد که  يا چه رويايي داشتيد،  انجام مي داديد،  يا چه کوششي 
شکست برايتان وجود ندارد؟ اين سوال شگفت انگيز و تفکر برانگيزي است که ما را 
به چالش ميک شاند تا بر محدوديت هاي فکري برتري يابيم. اما حتا با همه ي تخيل 
براي  به طور مشهودي  اين حقيقت  انساني.  باقي مي ماند: شکست  مانع  مان، يک 
همه ي ما آشکار است و دايم در طول تاريخ آن را تکرار ميک نيم. اما بازخريد و 

آزاد سازي خدا، پاسخي است براي شکست انسان.
شايد وقتي ما مطمئن هستيم که شکست نمي خوريم، ديگران را دعوت ميک نيم 
اما وقتي مي دانيم شکست مي خوريم، چه کساني را دعوت  تا ما را تماشا کنند، 
چه  نمي خورديد،  شکست  اگر  که  نمي پرسد  خدا  کنند؟  نگاه  را  ما  تا  ميک نيم 
ميک رديد. آدم و حوا مخفيانه ميوه را خوردند و فکر کردند که موفقيت کامل آن ها 
را تضمين ميک ند. خدا دوباره اين كار را تكرار نمي كند؛ يعني اين بار هيچ راز و 
مخفي كاري در باغ وجود ندارد. خدا در حال آماده سازي است تا ذهن هاي ما را 
روشن کند و کاري کند که تنها آن كسي که نمي تواند شکست بخورد، مي تواند 
آن را به انجام رساند. به اين دليل است که خدا همه ي خلقت را تشويق کرده است 



218

مبارزه به سبك زنانه
تا آن چه را اتفاق مي افتد، تماشا کنند. سقوط به طور خصوصي و در باغ اتفاق 
افتاد، اما دگرگوني نهايي در ديد همگان اتفاق مي افتد. سرتاسر خلقت و هر مخلوقي 
کاملًا از نو خلق خواهد شد، پيچ خورده يا خراب و مچاله نمي شود، اما کاملًا تبديل 

مي شود. حتا آسمان ها هم جديد مي شوند.

»سپس آسماني جديد و زميني جديد ديدم، زيرا آسمان اول و زمين اول 
سپري شده بود و ديگر دريايي وجود نداشت.« 

)مکاشفه 1:21(

نقشه اي  خدا  شتافت،  نابودي  به سمت  با سرعت  انسان  وقتي  ابتدا،  همان  از 
داشت تا همه چيز را تازه کند. در کتاب مکاشفه، خدا حقيقتي مهيب را درباره ي 

زمان ها اعلام ميک ند.

و  بود  و  هست  که  آن  منم  )ي(؛  منم  و  )الف(  منم  مي‌گويد:  خدا  »خداوندْ 
مي‌آيد، آن قادر مطلق.«

 )مکاشفه 8:1(

يا  ما  درباره ي  هرگز  است.  نبوده  مساله اي  ما  براي  هرگز  داستان  پايان 
فضيلت هاي ما نبوده است، هميشه درباره ي او )خدا( بوده است. به عنوان پسران 
و دختران آدم، به دنياي اطراف يا به خودمان نگاه ميک نيم و نمي توانيم ذي حياتي 
را پيدا کنيم که هيچ وقت روي شکست را نديده باشد. حياتي كه بر همه چيز توانا 
باشد، بدون نقص يا ضعف؛ حياتي که بدون ابتدا و انتها باشد، ذهن ما را حسابي 
يافتن  ما درصدد  انساني  طبيعت  در  پرسشي  که  اين  از  پيش  درگير ميک ند. حتا 
پاسخ برآيد، كسي هست كه پاسخ را دارد. کسي که بي همتا و در هر نبردي بي 
رقيب است، همان کسي است که ما را کاملا تبديل ميک ند تا جلال خود را آشکار 

کند. 

با جلالي که در ما آشکار  قياس  »در نظر من، رنج هاي زمان حاضر در 
خواهد شد، هيچ است.« 

 )روميان 18:8( 

خلقت دست به سينه نايستاده است تا ما را به چالش درآورد بر آن ها نقش 
و  مي دهند  تکان  توافق  علامت  به  را  آن ها سرشان  واقع،  در  بگذاريم.  نشاني  و 
نبرد  بلند ميک نند و مي گويند: »برو جلو دختر! طوري در  اتحاد  با  صدايشان را 
مبارزه کن که حتماً برنده باشي، و اسلحه هاي خدا را که به امانت به تو سپرده 
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شده اند، با قوت به کار گير. تو تنها کسي هستي که ما همه به دنبال ات مي گشتيم. 

مجهز شو به ... :
ديگران را با محبت، بپوشان. با احترام، آن ها را بالا ببر. با حکمت، آن ها را 
تجهيز کن. با ديد خود، آن ها را تشويق کن. روياهاي آن ها را با خلوص بازسازي 
کن. قوت هاي ايشان را دوباره با شادي به دست بياور. آن ها را با حقيقت خدا آزاد 
کن. به آن ها آينده اي با ميراث ببخش. ترس ناشي از احترام را با زيبايي در آن ها 
برانگيز. با شکوه و جلال خدا، به آن ها الهام ببخش. با تقدس و اشتياق شديد، آن ها 

را به جنبش درآور!« 

شنل حوله اي 

به  اميد  از تصاوير دوران كودكي ام و  دنياي مخلوطي  به  را  مي خواهم شما 
نور، خنده و خاطرات دوران كودكي هستم، در  از  پر  ببرم. من در رويايي  آينده 
تابستاني را كه  پاهايم گرماي  تنها يك شلوارك است و تن و  تنم  لباس  حالي كه 
مدت هاست سپري شده، حس مي كنند. منبع قدرتم كه يك شنل است، پشت سرم 
مي باشد. اين شنل مرا در آفتاب در دنباله ي راه تنگ مارپيچي شكلي كه آفتاب بر 

آن افتاده است و يك راست به يك پياده روي داغ مي رسد، به جلو مي كشاند. 
در واقعيت، اين شنل يك حوله ي كوچك صورت بود كه مادرِ يكي از پسربچه 
هايي كه همبازي ام بود، به من هديه داده بود و من آن را به گردن ام آويخته بودم. 
اگر به اندازه ي كافي سريع مي دويدم و مي پيچيدم، اين شنل بلند مي شد و در هوا 
اوج مي گرفت. به دلايلي نمي خواستم تا زماني كه نايستادم، شنل با پشتم تماس 
پيدا كند. شايد در فكرم مي ترسيدم كه اگر اين اتفاق بيفتد، به معني اين است كه من 
بخشي از قدرتم را از دست مي دهم. زيرا هر بچه اي مي داند كه شنل تا زماني كه 
به شكل بال بر پشت مان باشد، به آدم قدرت مي بخشد. بدون اين كه باد آن ها را 

بلند كند، فقط مثل يك پوشش مي ماند.
وقتي روشني روز مرا از رويايم بيرون آورد، با لبخندي از خواب بيدار شدم. 
هنوز پسرها و شنل را به خوبي به ياد مي آورم. همچنين روزي را به ياد مي آورم 
به  باشم. چرا؟ خوب،  دار  از گروه جنگجويان شنل  كه ديگر نمي توانستم بخشي 

خاطر اين كه من دختر بودم.
هوا خيلي گرم بود و من بلوزم را در آوردم تا براي پوشيدن آن حوله ي زيبا 
آماده بشوم. من كنار بهترين دوستانم، فيل و استوارت ايستاده بودم كه يكي از 

مادرها پرسيد آيا براي اين كه بلوزم را در بياورم، کمي سن ام بالا نرفته است؟
من مطمئنم كه زير هفت سال داشتم، و در اين سن سينه ي پسرها و دخترها 
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يك شكل است. كمي گيج شده بودم. آن مادر پيشنهاد داد كه تي شرت ام را دوباره 
بپوشم. به بلوزم كه مانند چادري بر چمن ها پرت شده بود، نگاه كردم. تابستان 
سال قبل متفاوت بود... تقربياً هيچ كدام از ما سه نفر سوالي نكرد، انگار كه همه ي 

ما اين آيين با وحشي گري لباس كندن و تقريباً قبيله اي گونه را رها كرديم.
من با خودم درگير بودم. بله درست بود، من يك دختر بودم؛ اما دخترِ دخترانه 
نبودم. من از زالو و ساس و كنه ها نمي ترسيدم و بدون اين كه ترديد به دلم راه 
بدهم، در نهر گل آلود فرو مي رفتم. من تمام كارهايي كه دل و جرأت مي خواست 
ترس  بي  داشتيم،  موميايي ها  خانه ي  به  كه  هايي  گردش  به  و  بودم  پذيرفته  را 
مي رفتم)يک انبار بزرگ بتِوني كه ما آن را يك قبر مصري قديمي مي پنداشتيم(. 
چه طور قابليت من براي استفاده از آن حوله بايد زير سوال مي رفت؟ آيا براي 
من زمان آن نرسيده بود كه در مكاني خنك از باد كولر، با عروسك باربي بازي 

مي كردم؟ درست بود! 
به نوعي مي دانستم كه اگر تي شرت ام را دوباره بپوشم، ممكن است ديگر هيچ 

وقت نتوانم آن را دربياورم.
وقتي آن مادر ترديد مرا ديد، پيشنهاد كرد كه آن شنل را روي بلوزم بپوشم. 
ما سه نفر با نگاه هاي مشكوك به همديگر نگاه مي كرديم. ديگر نمي توانست مانند 

گذشته باشد و ما همگي اين را مي دانستيم.
چه طور گرماي خورشيد يا باد را احساس مي كردم و چه طور مي توانستم 

احساس قدرت بكنم؟ 
محزون بودم، اما احساس كردم كه چاره ي ديگري ندارم و تي شرت را پوشيدم. 
پس از اين تغيير در لباس، نقش من در گروه سه نفرمان تحت تاثير قرار گرفت. ديگر 
نقش سوپرمن، بتمن يا رابين هود به من داه نمي شد. تنها نقشي كه به من پيشنهاد 
مي شد، زن گربه اي بود، زيرا بعد از اين اتفاقات، به طرز آشكاري مشخص شد كه 

من در واقع يك دخترم! 
من ديگر همراه پسرها نمي دويدم؛ آن ها از من فرار مي كردند.

از جنگ هاي شنل داران تا زن گربه اي
كه  بود  آشكار  بودم.  دشمن  يك  اكنون  و  شدم  گذاشته  كنار  دليلي،  هيچ  بي 
هدف زن گربه اي به دام انداختن افراد خوب و ترساندن آن ها بود. وقتي آن ها 
مي دويدند، من به شدت اعتراض مي كردم كه »برگرديد، برگرديد! من نمي خواهم 

شما را بترسانم!«
اختيارات من كم شده بود.  بازيگر، مردن بود و  اما آن ها نمي شنيدند. نقش   
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بازي كردن نقش زن گربه اي، با بازي كردن با باربي فرقي نداشت.

حتا پس از آن هم در نقش هاي پيشنهادي، احساس محدود بودن مي كردم. چه 
تعدادي از شما انتظار بيش تري داشتيد؟ آيا متوجه هستيد كه دنيا اكثر اوقات خود 
را با انبوه اسباب بازي هاي پسرانه وفق مي دهد؟ )واقعاً تنها زنان باهوش ممكن 

است بتوانند هر دو نقش را تا به آخر تمام کنند.(
در واقع، تنها امكان واقعي كه براي رسيدن به چيزي متفاوت تر وجود دارد، زن 
مسيحي است. دختران وعده - نسل نترس سارا- آن هايي هستند كه دنيا را بيدار 
مي كنند و براي به دست آوردن چيزي بيش تر و تغيير دادن شرايط برمي خيزند. 
اين مادران در اسراييل و خواهران آتش، پير و جوان، خود را از شر تصورات و 
رگبار جهل و ناداني كه آن ها را محدود مي كند، رها ميک نند و نگاه شان را به بالا 
مي دوزند. آن ها نگاهي به شهر انداخته اند و مي دانند که تنها زماني آزاد خواهند 
شد که حقيقت بر فرماندهان و دولت مردان سلطنت کند. آن ها هم مانند شما براي 
آن ها  مي خواهند.  است،  ديده  حال  به  تا  آن چه چشمان شان  از  تر  بيش  چيزي 
مشتاق اند که بهاي آن را بپردازند تا اين کابوس جهاني را پشت سر بگذارند و به 

آرزوها و روياهاي خود برسند. 
التهاب روزي  از  از پسرانم با چهره اي سرخ   همين طور که مي نويسم، يکي 
که سپري کرده بود، سرکي در پاشنه ي در اتاقم کشيد. او يک شنل داشت. از آن 
شنلي که من زماني داشتم، کمي بزرگ تر بود؛ شنل او با بند پشمي باريکي به دور 
گردن اش بسته شده بود. او بر روي توري ترامپولين که مخصوص آکروبات است، 
پريده بود و هنگام پريدن باد شنل اش را مانند بادبان بلند کرده بود. در آن حالت 
خوشي و هيجان به من سر زده بود تا اين لباس مخصوص خود را نشان بدهد. 

ديدن اين صحنه مرا به لبخند واداشت! 
بله، زمان آن رسيده که زندگي خود را با چيزي زينت ببخشيم که بتواند باد 
روح القدس را دربرگيرد و ما بتوانيم فراتر از قوت خود، جلو برويم، درست مانند 

شنلي که در جريان باد به ما کمک ميک ند کمي بيش تر بالا بپريم!
او شنل اش را مانند عقابي که بال هاي خود را باز ميک ند، در امتداد دست هايش 

پهن کرد و گفت: »مامان، پنجره را باز ميک نم که نور بيايد و بتواني بنويسي!«
 با لبخندي از او تشکر کردم. و او اميدوار بود که به زودي برادرش از مدرسه 
مي آيد و براي ادامه ي اين بازي به او مي پيوندد. به عنوان نمونه اي بارز از يک 
مادر، از پيشنهادکردن کاري که آن روز واقعاً نياز داشتند انجام بدهند، يعني تميز 

کردن اتاق شان که وحشتناک شده بود، کوتاهي نکردم.
 با بي باکي در مقابل پيشنهادم، با ذوق و شوق پاسخ داد که: »اما مامان، باد که 
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هميشه نيست!«

 حقيقت کودکانه ي ساده اي است، اين که بدانيم و متوجه باشيم که اتاق هاي 
نامرتب هميشه هستند، اما باد هميشه نيست! او الان با يک ملافه بيرون در، منتظر 

برادرش ايستاده است.

شنل خود را پهن و باز کنيد

براي شما هم بادي مي وزد. اين باد هميشه در لحظه اي به دام مي افتد. شنل 
تان را باز کنيد و سهمي را که توسط دشمن تان - آن مار- دزديده شده، دوباره 
به دام انداخته و بازپس گيريد. او از اين که شما متوجه شده ايد خدا مي خواهد به 
باشيد،  انحصارات زميني خيلي دورتر است، متصل  از محدوديت ها و  منبعي که 

متنفر است.
بالاخره، برادرش رسيد خانه و آن ها در حال پريدن و خنديدن و واژگون کردن 
همديگر بر روي تامپولين هستند. شنل هاي آن ها آن قدر بزرگ است که دورشان 
پيچيده مي شود. اين شنل ها خيلي از آن شنل کوچک من که فکر ميک ردم مرا به 
پرواز درمي آورد، بزرگ تر است. ملافه هاي موج دار آن ها ده برابر سايزشان 
اين  ميک شند،  جيغ  و  مي خندند  هم  پشت  مي پرند،  هوا  به  که  هنگامي  و  است، 

ملافه ها آن ها را کاملًا در خود فرو مي برند. آيا نبايد به همين شکل باشد؟ 
هر نسل بايد به حد زيادي رهاتر از نسل قبلي باشد. ما بايد بادبان هايمان را 
بزرگ تر کنيم و به باد روح القدس اجازه بدهيم هر نسل که مي گذرد، در سطح 
بزرگ تري کار کند تا اوضاع را براي آن چه خدا مي خواهد انجام دهد، تحت كنترل 
در آورده باشيم. بگذاريد تا روح القدس از اين پارچه ي حوله اي چهارگوش کوچک 
براي مقصود بزرگ تري استفاده کند. فکر ميک نم که شنل روشن و شفافي آماده 
است. اجازه بدهيد تا روح القدس هر شرم و خجالتي را بردارد و شما را با شنل 

ديگري که بيش تر تجهيز شده است، بپوشاند.
پوششي که وجود واقعي زن را پوشانيده است، به زودي برداشته مي شود و 
اهدا  پرده برداري شروع مي شود. سرّ و اشتياقي جديد به دختران حضرت اعلا 
مي شود. سال هاست که نوايي در گوش من زمزمه ميک ند و مرا برمي انگيزد تا 

به دعاهايم ادامه بدهم:
آزاد  بشود،  آشکار  بايد  او  كن.  فرياد  دخترم،  از  پوشش  اين  برداشتن  »براي 

بشود و رها بشود تا هم خود پاسخگو باشد و هم ديگران به او پاسخگو باشند.« 
آن  در ساخت  که  مي بينم  را  برافراشته اي  ستون  ديگر  بار  باطن  ديده ي  به 
و  مي شود  اضافه  ديگر  لايه اي  سال  هر  است.  رفته  کار  به  از سنگ  ورقه هايي 
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شما زير نظر هستيد
کمي ديگر شکل آن آشکار مي شود. ابتدا، خطوط بيروني مانند يک پوشش برزنتي 
مخصوص نقاشان ساختماني بودند، اما در پي هر لايه برداري ، بافت آن نرم تر 
و زيباتر شد. حتا اکنون نيز مي توانم آن بدنه و شکلي را که زماني، در سال هاي 
قبل از شکل افتاده بود، ببينم. بدون هيچ شکي نگاه ميک نم و مي دانم که او زيبا 
خواهد بود. نگاه سريع شما را در او ديدم. شما هم آن را مي بينيد؟ بگذاريد اين 

پرده برداري شروع شود.

      							      پدر آسماني، 
با نام عيسا که ارزشمندترين نام است، به حضور تو مي آيم. وقتي دعا ميک نم، 

			 مشورت و حکمت روح القدس را مي طلبم تا مرا روشن سازد. 
پدر، من باور دارم که تو مرا به عنوان يک پاسخ آفريدي و نه يک مشکل. من 
امتياز ويژه و افتخار اين را دارم که طبيعتي زنانه داشته باشم. مرا مسح کن تا 
نه تنها جنگ هايي را که بايد در آن مبارزه کنم، بجنگم بلکه نشانم ده تا بدانم چه 
طور مثل يک زن مبارزه کنم. مي خواهم آن دختري باشم که دنيا او را تماشا 
ميک ند و منتظر اوست. مي خواهم حکمت و حقيقت و تأثير گذاري اين دو را در 
اين دنيا انتشار بدهم. مي خواهم عزت نفس و حرمت انسان را بالا ببرم و تنها 
به شکلي که يک زن مي تواند، آن را به ديگران ببخشم. مي خواهم با آن چه در 
دست دارم، بجنگم. مي خواهم ببينم که شفاي درون در دل ها جاري مي شود.

آزاد  بستگي  و  بند  هر  از  مرا  بردار.  خدا  دختران  براي  اهداف خود  از  پرده 
زني  آماده ام  من  سپرد.  خواهم  گوش  تو  به  من  و  بخوان  محبوب  مرا  کن. 
باشم که به سبک دخترانه مبارزه ميک ند؛ با حکمت، قوت و عزت. بگذار نور 
مسير  از  تا  کند  وسوسه  مرا  مي تواند  که  هايي  تاريکي  همه ي  بر  تو  کلام 
حيات دور افتاده و يا جاي مرا با جاي مردان عوض کند و يا در پي برابري 
باشد  همتاي خود خشنودم.  بي  و  ارزشمند  از سهم  من  بتابد.  باشد،  با خدا 
که پادشاهي تو بيايد و اراده ي تو بر زمين و در آسمان انجام شود. آمين.




